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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة علی أشرف المرسلین

 و آله الأئمّة المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین

گذرد کتابی که از نظر خوانندگان محترم می 
ای است ارزشمند از تألیفات بزرگ مجموعه

آیت الهی، سند الفقهاء الربّانیّین و عماد العرفاء 
الشّامخین، حضرت علّامه آیة الله العظمی سیّد 
محمّد حسین حسینی طهرانی أدام الله علینا من 
برکات أنفاسه القدسیّة، که بصورت مواعظ و 

برهائی در سالهای یک هزار و سیصد و نود من
هجری قمری و پس از آن در مسجد قائم طهران 

اند. البتّه برای عموم مؤمنین و حضّار ایراد کرده
اصل و معظم آنها در ماه مبارک رمضان یک هزار 
و سیصد و نود، پس از ادای نماز عصر ایراد 
گردید و پس از آن به مناسبتهای مختلف، چه در 

شنبه پس از جلسۀ قرائت قرآن و یا در ی سهشبها
 روزهای جمعه قبل از صلاة ظهر تکمیل گردید.

این مباحث چنانچه خودشان در مقدّمۀ کتاب  
اند شامل: نور ملکوت أنوار الملکوت ذکر کرده

قرآن، نور ملکوت مسجد، نور ملکوت نماز، نور 
باشد که ملکوت روزه، و نور ملکوت دعاء می

ه و دستنویس در مجموعۀ جُنگ بصورت فشرد
)مطالب متفرّقه( ایشان ثبت و نوشته شده بوده، 
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 تا اینکه پس از هجرت به
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عتبۀ مقدّسۀ ثامن الحجج الإلهیّه: حضرت علی 
بن موسی الرّضا علیه و علی آبائه و أبنائه التحیّة و 

ها و اضافه نمودن مطالب الثناء با مرور بر آن نوشته
بسیاری بر شرح و بازنگری مبحث اول آن: نور 
ملکوت قرآن موفّق گردیدند، و آن را بصورت چهار 

بان طریق معرفت و مجلّد نفیس و گرانسنگ به طال
هدایت و پویندگان مکتب توحید و اهل بیت علیهم 
السّلام تقدیم نمودند؛ ولی بواسطۀ شواغل و مشاغل 
بسیار و پرداختن به سایر تألیفات از ادامۀ توضیح و 
تفسیر و تألیف سایر مباحث باز ماندند، و این مطالب 
همینطور به صورت دستنویس در مجلّدات مطالب 

یشان باقی ماند. تا بالأخره اخیراً توسّط متفرّقۀ ا
برخی از فضلاء و شاگردان ایشان به منصّۀ تنقیح و 
إفاده رسید و با تحقیقاتی سودمند بدون تغییری در 
عبارت و دستخط ایشان آماده عرضه و تقدیم به 
ساحت علم و معرفت گردید، شکّر الُله مساعِیهم 

 الجَمیله.
گوار در سنۀ آخر لازم به ذکر است که آن بزر 

حیات پر برکت خویش این بنده را مأمور و 
مکلّف به بازنگری و تنقیح و چه بسا حذف 
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« جُنگ»ای از مطالب مدوّنه در مجلّدات پاره
خویش نمود تا پس از انجام این مهم، این مطالب 
که حاصل مطالعات و تحقیقات و مسموعات 
یک عمر حیات علمی و عرفانی ایشان بوده به 

ور طبع و نشر و إفاده آراسته گردد، و مورد زی
استفاده و بهره مندی عموم قرار گیرد؛ حقیر در 
آن سال بواسطۀ إقامت در قم و اشتغال به مباحث 
طلبگی و علوم اسلامی موفّق به این امر نشدم، تا 
پس از ارتحال ایشان این مسأله بصورتی مجمل 

تی و بسیار عجولانه، و نه چندان مطلوب در مدّ
محدود صورت گرفت، و بنا بر این داشتم که در 
فرصت مطلوب به آن بپردازم که متأسّفانه 
بواسطۀ بعضی از علل از توفیق قیام به این 
تکلیف محروم گشتم. امیدوارم اینک که توفیق 
الهی شامل حال بسیاری از أعزّه و أحبّه و إخوان 
و أخلّاء روحانی که از تلامذۀ آن رادمرد الهی و 
پویندگان راستین منهج و مکتب قویم ایشان شده 

 است، و به
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تحقیق در نوشتجات خطّی و غیر مطبوع ایشان 
خواری سفرۀ إنعام اند حقیر نیز از نعمت ریزهپرداخته

 او محروم نباشم؛ و من الله التّوفیق و علیه التّکلان.
تذکّر این نکته لازم است که به جهت رعایت  

ر عین دستخط از تغییر هرگونه امانت و تحفّظ ب
عبارت و تلفّظی پرهیز شده است. زیرا بیانات و 
نوشتجات یک گوینده و یا نویسنده دقیقاً بیانگر 
شیوۀ نگرش و روشن کنندۀ طرز تفکّر و 
تمایلات و سلیقۀ او در برخورد با مسائل علمی 
و اعتقادی و تاریخی است، بنحوی که از کیفیّت 

وان به ضمیر و نفس او در تبیان و قلم او می
مواجهه با مسألۀ مطرح شده پی برد. چه بسا 

ها در تعبیرات و جملات ملایم در بیان نرمش
ای مخاطب و خواننده را بیشتر به یک واقعه

فضای حاکم بر گوینده و مؤلّف آشنا خواهد کرد 
تا اصل مطلب و خودِ کلام؛ و همینطور در نقطۀ 

شت گوئی و تعابیر مقابل در بعضی از موارد در
تند و جملات شدید اللّحن انسان را به عمق 
منویّات و ما فی الضّمیر صاحب بیان و قلم بیشتر 

سازد. و بدین جهت به اعتقاد حقیر نزدیک می
تغییر عبارت مؤلّف بر اساس نگرش شخصی و 

های فردی و مصالح و شئون دنیوی خیانت سلیقه
شدّت باید از آن شود و به در اداء امانت تلقّی می
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بیاد دارم در زمان مرحوم والد ـ  پرهیز نمود.
رضوان الله علیه ـ یکی از ناشرین در نظر داشت 
سخنرانیهای یکی از علماء را دربارۀ عرفان و 
شناخت عارف کامل حضرت حافظ شیرازی ـ 
رضوان الله علیه ـ به رشتۀ تحریر و زیور طبع در 

انیها در زمانی آورد. ناگفته نماند که این سخنر
رضوان الله  بود که ایشان هنوز با مرحوم والد ـ

علیه ـ مراوده و رفاقت سلوکی پیدا نکرده بودند، 
و طبیعتاً آن حال و هوای مشرب و ذوق و انبساط 
عرفانی در ایشان حاصل نشده بود و افکار و 
برداشتهای عرفانی ایشان نیز عاری از اشتباه و 

واسطۀ ارتباط سلوکی با خطاء نبوده است. امّا ب
مرحوم والد و قرار گرفتن تحت تربیت ایشان و 
أخذ دستورات و برنامۀ عملی و عبادی و 
اجتماعی و رشد و تکامل معنوی و فکری و 
علمی، بواسطۀ این تحوّل عظیم و حرکت 

 جوهری
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نفسانی و روحی به سوی سعادت و تجرّد و 
ی ایشان توحید طبعاً مبانی فکری و مدرکات عرفان

نیز به سمت إتقان و صحّت و ثبات و واقعیت کشیده 
شد، و از افق مُتلألأ ابدیّت خورشید معرفت بر 
آسمان قلب و ضمیر او تابیدن گرفت، به نحوی که 

الخصوص خویشان و  این معنا برای همگان علی
دوستان نزدیک ایشان کاملًا مشهود و مبرهن بود و 

 اند.اقرار نموده بسیاری بر این مسأله اعتراف و
این جانب خود شاهد بودم که این بزرگوار  

حتّی برای رفتن به منبر و تبلیغ و کیفیّت إقامه به 
تکالیف الهی از مرحوم والد رضوان الله اجازه 

طلبید، و ایشان او را ارشاد و راهنمائی می
 فرمودند؛ هنیئاً له ثمّ هنیئاً له.می
معرفت و  و این چنین است راه و روش اهل 

توحید و أحرار در عرصۀ تکامل و سعادت، که 
ای از جریانات مستمرّۀ بدون هیچ نگرانی و دلهره

در اطراف خود و رعایت شئونات اجتماعی و 
خرد و منغمر در کثرات و حرف و نقل افراد بی

شهوات، خود را به دست مرشد کامل و استاد 
خبیر و عالم به ضمائر و خفیّات و مطّلع بر 

سپرند تا صالح و مضارّ عالم غیب و شهادت میم
وجود ناقص و ناخالص خود را به عنایت 
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دستگیری و لطف تربیت او به کمال و فعلیّت 
﴾برسانند؛ 
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مِل
َٰ
عَ
ۡ
يَعۡمَلِ ٱل

ۡ
ل
َ
ا ف
َ
ذ
ََٰ
لِ ه

ۡ
  1،﴿لِمِث

َّ
﴿إِن

﴾
َ
ون

ُ
حۡسِن م مُّ

ُ
ذِينَ ه

َّ
ٱل  وَّ

ْ
وا
َ
ق
َّ
ذِينَ ٱت

َّ
َ مَعَ ٱل

ه
 2.ٱللَ
جا که آن مرحوم هنگام طبع این باری از آن 

سخنرانیها در قید حیات نبودند، بعضی از افراد 
به ناشر محترم پیشنهاد کردند: خوب است 
تغییراتی در عبارات این سخنرانیها داده شود و 
اشتباهاتی که بر اساس عدم اطّلاع بر معانی و 
مسائل عرفانی رخ داده بود تصحیح و یا حذف 

 اواخر عمر خود قطعاً دارای گردد؛ زیرا ایشان در
  

  

                              
: ]برای چنین چیزی عمل کنندگان باید عمل ٦1( آیه ٣٧سوره الصّافات ) 1

 کنند.[
: ]خداوند همراه کسانی است که تقوی 12٨( آیه 1٦سوره النحل ) 2

 اند و آنانکه ایشان نیکوکارند.[گزیده
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افکاری جدید بوده و مدرکاتی متفاوت از زمان 
ایراد این سخنرانیها داشتند. بنابراین باید کتاب به 
نحوی چاپ و منتشر گردد که موجب منقصت ایشان 
نگردد و مدرکات اواخر زمان حیات منعکس شود، 

 شده است.نه آنچه قبلًا مطرح می
وقتی این خبر به گوش مرحوم والد رضوان  

الله علیه رسید ناراحت شده و اعتراض نمودند، 
 و فرمودند:

این عمل خیانت به رعایت امانت علمی ایشان از 
یک طرف، و مهمتر خیانت به عرصۀ معرفت و 
تحقیق و واقعیّت است. زیرا شکّی نیست که این 
 تحوّل و تغییر مدرکات بواسطۀ توفیق الهی در
ورود به این مکتب و پیروی از برنامۀ تربیتی و 
سلوکی این راه به دست آمده است، وگرنه اگر 
سالهای سال ایشان بر اساس همان شیوه و بر 

بودند محال بود این تبدّل منوال همان نگرش می
و بصیرت فعلیّه در ایشان بوجود آید. بنابراین 
باید این نکته برای عموم روشن شود و همه 

نند که آفتاب حقیقت در کجاست؟ و عالم بدا
حق و واقع و انکشاف در چه مکتب و مسیری 

 قرار دارد؟
شود که دقّت و تأمّل در از اینجا روشن می 

عبارات و مضامین اهل بیت عصمت علیهم 
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السّلام و اولیای الهی تا چه اندازه از اهمیّت و 
ارزش قرار دارد، و چگونه انسان باید تمام 

های خود را امکانات علمی و فعلیتحواسّ و 
جمع کند و از ذرّه ذرّۀ مطالب مسموعه و آثار 
باقی ماندۀ آن بزرگواران حدّاکثر استفاده را 
بنماید، تا سعادت ابدی و رستگاری اُخروی را 

 به توفیق و عنایت الهی برای خود کسب نماید.
مرحوم والد رضوان الله علیه بارها به حقیر  
 فرمودند:می

من هنگامی که در خدمت استادم حضرت حاج 
سیّد هاشم حدّاد قدّس الله سرّه بودم و به سخنان 

دادم، آنچنان در سیما و چهرۀ ایشان گوش می
شدم که حتّی از حرکات صورت ایشان دقیق می

آوردم و و اشارات مرموز، مطلب را به دست می
ای در کلمات و گذاشتم حتّی الامکان نکتهنمی

ای در سیمای ایشان از نظر برود و فوت اشاره
 گردد.

| 
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لذا رفقا و دوستان در تنظیم و ترتیب آثار  
ایشان کمال دقّت در حفظ و إبقاء کلمات و 
جملات را نمودند، و فقط در بعضی از موارد که 
خطا در تلفّظ و یا غلط املائی روشن به چشم 

خورد اصلاح نمودند و در پاورقی نیز به می
 و یا ترجمه و یا مدرک مطالب پرداختند.توضیح 

و امّا مؤلّف کتاب: حضرت علّامه آیة الله سیّد  
محمّد حسین حسینی طهرانی قدّس الله نفسه را 
نیازی به توصیف و تعریف نیست، چرا که: 
آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ و نیز: مادح خورشید 

 مدّاح خود است.
 و قلم زدن در این مقوله مایۀ شرمندگی و 

آبروریزی است. آثار ایشان خود گواه صادقی بر 
مدّعای ماست. تو گوئی آنچه بر زبان یا بر قلم 

گذرد حقائق عالم أنوار است که بر قلب او می
گردد. ایشان علی منیر و ضمیر بصیر او إفاضه می

التّحقیق از مصادیق مسلّم فرمایش امام هادی 
 اند که فرمود:علیه السّلام

ما لا یُوصَفُ الجَلیلُ جَلّ جَلالُه و لا یا فَتحُ! کَ 
یُوصَفُ الحُجَّةُ، فکَذلِکَ لا یُوصَفُ المُؤمِنُ 

 1المُسَلِّمُ لأمرِنَا.

                              
: ]ای فتح: همانگونه که خداوند 11٣، ص ٨مستدرک سفینة البحار، ج  11

باشد و همانگونه که حجّة خدا قابل ف نمیجلیل جلّ جلاله قابل توصی
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همچنان که خدای متعال و أئمّۀ معصومین  
علیهم السّلام قابل توصیف نیستند، و به مصداق 

 آیۀ شریفه: 
َّ
 * إِلَّ

َ
ون

ُ
ا يَصِف ِ عَمَّ

ه
نَ ٱللَ

َٰ
﴿سُبۡحَ

﴾عِبَا نَ صِي 
ه
ل
ۡ
مُخ

ۡ
ِ ٱل

ه
 ٱللَ

َ
بندۀ مؤمنی که زمام   1،د

اختیارش را به دست ما سپرده است و با پذیرش 
ولایت ما حقیقت جان و نفسش با حقیقت 

 ولایت ما متّحد شده است، او
  

آید و جز عباد الله نیز به وصف و نعت درنمی
تواند او را تعریف و توصیف المخلَصین کسی نمی

 نماید.
 
 
 
 
 
 

لذا هرچه دربارۀ این آثار و مؤلّف آن سخن  

                              
باشد همچنین مؤمنی که همه امور خویش را به ما تسلیم نموده توصیف نمی

 باشد.[نیز قابل توصیف نمی
 که خداوند از توصیفی است : ]منزّه1٦٠و  1٥٩( آیه ٣٧سوره الصّافات ) 11

 او.[ شدۀ گردیده خالص نمایند مگر بندگانرا می وی
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گفته شود ناتمام است. اینجانب خود اقرار و 
کنم که پس از گذشت سالیان عمر و اعتراف می

سپری نمودن حیات ظاهری هنوز خود را 
مستغنی از مواعظ و نصائح و آثار باقیمانده از 

دانم، و هر بار که مسموعات ایشان را ایشان نمی
ا در کتب و نوشتجاتشان دقیق شنوم و یمی
یابم که شوم حقیقتی تازه و معنائی جدید میمی

 سابقۀ ذکر نداشته است.
فلهذا بر أخلّاء روحانی و خوانندگان محترم  

و معظّم لازم است که در این آثار دقّتی مضاعف 
ای متفاوت با سایر نوشتجات و تألیفات و نظره

فحات بنمایند، و از رهنمودهای جانبخش و ن
حیات بخش عالم قدس که بر قلب طاهر و مطهّر 
ایشان افاضه گردیده است محروم نگردند، و آنها 
را اُسوه و سرمشق وصول به حیات طیّبه و 

در  سعادت ابدی قرار دهند؛ بمحمّدٍ و آله.
رسانم از آنجا که مرحوم علّامه خاتمه بعرض می

در این نوشتار در بسیاری از موارد عین عبارات 
اند و بدون ترجمه عربی را مورد استفاده قرار داده

اند جهت مزید استفادۀ عموم به از آن ردّ شده
ترجمه این عبارات اقدام گردید و با لفظ مترجم 
تمییز داده شده است. و چنانچه ترجمه بدون این 
لفظ آمده باشد، از آثار خود ایشان در سایر کتب 

رد استفاده شده است و در این کتاب مو
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 برداری قرار گرفته است.بهره
 عبد آثم سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی

 1٤2٨غروب آفتاب یکشنبه نهم جمادی الثانیة 
بلدۀ طیّبۀ قم: عُشّ آل محمّد و کریمۀ أهل بیت 

 حضرت فاطمۀ معصومه سلام الله علیها
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 رینو صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطّاه

 و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

و بعد: مطالبی که در این کتاب است مباحثی  
است که این حقیر: سیّد محمّد حسین حسینی 

هجریّۀ  1٣٩٠طهرانی در ماه مبارک رمضان سنۀ 
قمریّه در مسجد قائم طهران، پس از فریضۀ عصر 

ام، دربارۀ اهمیّت روزه برای مستمعین بیان نموده
آداب مسجد و اهمیّت قرآن و اهمیّت و نماز و 

دعا و شرائط آن؛ و چون ماه رمضان به پایان 
رسید و مباحث دعا تمام نشد، لذا در روزهای 
جمعه چهارم و یازدهم و هجدهم و بیست و 
پنجم شهر شوّال المکرّم، و در روز جمعه سوّم 
شهر ذوالقعدة الحرام مباحث دعا تتمیم شد 

ز روز جمعه دهم شهر بحول الله و قوّته، و ا
ذوالقعدة الحرام به بعد مرتّباً در روزهای جمعه 

آل او صلوات راجع به صلوات بر رسول خدا و 
الله علیهم اجمعین مطالبی ایراد شد که مجموعاً 

  1در این کتاب نگاشته شده است؛
ٓ
ا
َّ
لۡ مِن بَّ

َ
ق
َ
ا ت
َ
ن ﴿رَبَّ

عَلِيمُ﴾
ۡ
مِيعُ ٱل  ٱلسَّ

َ
نت

ه
 أ
َ
ك
َّ
 2إِن

                              
باشد. در ]مطالب راجع به صلوات در متن خطّی مذکور موجود نمی1

 ای مستقل طبع خواهد شد.[صورت دسترسی، به عنوان مجموعه
: ]ای پروردگار ما! از ما بپذیر و قبول فرما 12٧( ذیل آیه 2سوره البقرة ) 22
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ه
بۡ ل

َ
 ﴿وَه

َ
نت

ه
 أ
َ
ك
َّ
 إِن

ً
 رَحۡمَة

َ
نك

ُ
د
َّ
ا مِن ل

َ
ن

ابُ﴾
َّ
وَه
ۡ
 1.ٱل

  
  

                              
 به درستی که حقاً تو شنوا ودانا هستی![

، به فرست خود بر ما رحمت از جانب : ]و٨( ذیل آیه ٣سوره آل عمران ) 1
 ای.[تو بخشنده درستی که
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سلسله مباحث أنوارالملکوت: نور 
 ملکوت روزه
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مجلس اوّل: تفسیر آیه ﴿يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ 
كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن 

 قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ﴾
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

يَامُ   مُ ٱلصِّ
ُ
يۡك
ه
تِبَ عَل

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

ه
أ
َـٰٰٓ ﴿يَ

مۡ 
ُ
ك
َّ
عَل
ه
مۡ ل

ُ
بۡلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ٱل

ه
تِبَ عَلَ

ُ
مَا ك

ه
ك

﴾
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 1.ت

خطاب حضرت باری تعالی است با مؤمنین؛  
گرچه کفّار نیز مانند مؤمنین مکلّف به فروعند، 
لکن به جهت آنکه مؤمنین اینگونه خطابات را 

 اند.کنند مخاطب قرار گرفتهتلقّی به قبول می
اید بر شما روزه ای کسانی که ایمان آورده» 

داشتن واجب شد همچنان که بر امم سالفه که 
اند نیز واجب شده است؛ و این ز شما بودهقبل ا

وجوب روزه به علّت آنست که در مقام تقوی 
 «برآئید و خود را در مصونیّت الهی بیاورید.

در مجمع البیان از حضرت صادق علیه السّلام  
 کند که آن حضرت فرمودند:روایت می

  
  

                              
 .1٨٣( آیه 2سوره البقرة ) 1
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ن بَادَةی و العی ةُ ما فِی النِّداءی أزالَ تَعَبَ العی .لَذَّ  1اءی

بدیهی است خدای مهربان که مؤمنین را ندا  

دهد، هر سختی کند و آنان را لایق خطاب قرار میمی

رود و شیرینی ندا دیگر که در روزه است از بین می

مَا فرماید: گذارد. و امّا جهت آنکه میتعبی نمی
ه
﴿ك

مۡ﴾
ُ
بۡلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ٱل

ه
تِبَ عَلَ

ُ
، برای آنست که مؤمنین ك

د این تکلیف اختصاص به اُمّت پیغمبر آخر الزمان بدانن

ندارد بلکه در امم پیشین بوده، و خود همین معنی که 

عمومیّت تکلیف است دشواری آنرا برای انسان آسان 

تْ طابَتْ.می و امّا جهت آنکه   2کند که البَلییَّةُ إذا عَمَّ

دهد غایت و غرض از این تکلیف را تقوی قرار می

تقوی که بهترین فضیلت از فضائل  برای آنست که

انسانی است بر این فریضه استوار است و بدون روزه 

 رسد.انسان به اوج این شرف نمی

تقوی به معنی پرهیز نیست، گرچه پرهیز از  
ها لازمۀ آن است؛ بلکه تقوی به معنی ناپسندیده

                              
، ذیل تفسیر آیه فوق الذّکر: ٤٩٠، ص 2مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج  1

]لذّت و شیرینی خطاب با پروردگار مشقّت و سختی عبادت و رنج آن را 
 گرداند. مترجم[زایل می

]گرفتاری اگر عمومیّت پیدا کند آسان  2٣٧، ص 1دهخدا، ج  امثال الحکم 2
 خواهد شد. مترجم[
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مصونیّت و در حفظ و امان درآمدن است. وَقَی یَقِی 
است. خدا   1یًا به معنی حصان و حفظوِقَایَةً و وَقْ

فرماید: شاید شما، و امید است که شما در می
مصونیّت الهی درآئید و از گزند نفس امّاره و شیطان 
بدین فریضۀ الهیّه در امان خدا و حفظ او قرار گیرید. 
و اگر ملکۀ تقوی در انسان جای گرفت دیگر برای 

و هواهای او بیم و هراسی نیست. وساوس شیطانیّه 
تواند اثری بگذارد؛ همانطور که نفسانیّه در او نمی

در علوم مادّی برای وقایه و مصونیّت از آفت 
 برند.ای به کار میوسیله

دهد شخصی که جوش اکسیژن یا برق می 
 گیرد، غوّاص برایماسک می

  
  

                              
هُ عَن الأذَی و صَانَهُ و  1 قَایَةً و وَقْیًا و وَاقییَةً: سَتَرَ یهی وی أقرب الموارد: وَقَاهُ یَقی

ظَهُ.  حَفی
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مصونیّت از درندگان تحت البحری لباس خاصّی 
برد، اکسیژن می کند و با خود کپسولدر تن می

رود با لباس خاصّ و تنفّس شخصی که به کره ماه می
خاصّّْ خود را از فشار و حرارت و برودت و گازهای 

آورد. و مختلفۀ هلاک کننده در مصونیّت می
همانطور که بواسطۀ تزریق آبله و واکسن وبا و 
طاعون در انسان سپر دفاع از مرض و سپر دفاع از 

گردد، همانطور بواسطۀ یجاد میمیکرب نافذ و روان ا
ملکۀ تقوی یک نوع مصونیّت روحی برای انسان پیدا 

گردد که با آن حفظ و امان انسان به میکربهای می
شود؛ شهوات آلودۀ خفه کنندۀ معاصی مبتلا نمی

کوبند، آرزوهای پست و انسان را به زمین نمی
زینتهای دلفریب عالم غرور در روح بلندمرتبۀ انسانْ 

روی در کند، با عدل و میانهبون و خوار جلوه میز
کند. جمیع امور بشر در صراط مستقیم حرکت می

 گوئی در اثر این ملکۀ تقوی نفس او در کپسول ضدّ 
شهوات جای گرفته، و با تزریق آمپولهای صبر و 
صلاة و مجاهده و انفاق و ایثار و عدالت در مقام 

کوبی کرده شامخی برآمده و نفس خود را واکسن 
 است.
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حقیقت روزه فقط امساک در خوردن و آشامیدن 
 نیست

روزه که حقیقتاً حظّ وافری از این معنی دارد  
در درجات اولیّۀ موادّ این تقوی قرار گرفته است. 

دار به علت کفّ نفس از شهوات و شخص روزه
جلوگیری از افراط در لذائذ و کفّ نفس از ملتذّات 

که از حدّ اعتدال خارج  بصری و سمعی و لسانی
است خود را دائماً به این مصونیّت و ملکۀ تقوی 

کند و به مقام انسانیّت که حقّ انسان است نزدیک می
خور رسد؛ آن انسانیّتی که لذّات حیوانی را درمی

داند و رزق خود را از مقام شامخ روزی خود نمی
. و لذا باید گیردمی 1أبیتُ عِندَ رَبِّی یُطعِمُنی و یَسقینِی
 دانست که حقیقت روزه نه فقط

  
امساک در خوردن و آشامیدن و امثال آنهاست، 

از جمیع بدیها و  بلکه امساک جوارح و اعضاء
 [.است]تجاوزات و امساک دل از غیر توجّه به خدا 

 فرماید:أمیرالمؤمنین علیه السّلام می 

                              
، ص 1٦، ابواب البرزخ و القبر و عذابه؛ ج 2٠٨، ص ٦بحار الأنوار، ج  1

، باب صوم: ]من چه بسا 2٣٣، ص 2عوالی اللئالی، ج  ؛11، باب ٣٩٠
دهد و نمایم درحالیکه او مرا غذا میروزگارم را با پروردگارم سپری می

 کند. مترجم[سیراب می
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هَرُ  هی إلاّ السَّ ن قیامی ن قائیمٍ لَیسَ لَهُ می ، و کَم می مََُ هی إلاّ الُجوعُ و الظَّ ن صیامی ن صائیمٍ لَیسَ لَهُ می کَم می
 1و العَناءُ، حَبَّذا نَومُ الأکیاسی و إفطارُهُم!

خود  چه بسیار روزه داری که بهره از روزه» 
ندارد جز تشنگی، و چه بسیار بپاخیزانی در شب 

ای از قیام خود ندارند جز بیداری و رنج، بهرهکه 
 «بَه بَه از خواب زیرکان و بَه بَه از إفطار آنها!

حدیث شریف: أیّها النّاسُ إنّهُ قَد أقبَلَ إلَیکُم شَهرُ 
 الِله

کند از عیون در کتاب وسائل الشیعه نقل می 

الأخبار عن محمّد بن بکران النقّاش عن احمد بن الحسن 

محمّد بن احمد بن ابراهیم المعاذی و محمّد بن القطان و 

ابراهیم بن اسحق المکتب کلّهم عن احمد بن سعید عن 

علّی بن الحسن بن فضّال عن أبیه عن الرّضا علیه السّلام 

 عن آبائه علیهم السّلام عن علّی علیه السّلام:
هُ قَد أقبَلَ إلَیکُم  إنَّ رَسولَ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم خَطَبَنا ذاتَ یَومٍ  ا الناّسُ! إنَّ فَقالَ: أیهه

هوری و أیّامُهُ أفضَلُ  ندَ اللهی أفضَلُ الشه رَةی؛ شَهرٌ هو عی حَمةی و المَغفی کَةی و الرَّ ]علیکم[ شَهرُ اللهی بیالبَرَ
. هو شَهرٌ دُعیتُم فیهی  إلَی ضیافَةی اللهی و الأیّامی و لَیالیهی أفضَلُ اللَّیالی و ساعاتُهُ أفضَلُ السّاعاتی

بادَةٌ و عَمَلُکُم فیهی مَقبولٌ  ن أهلی کَرامَةی اللهی؛ أنفاسُکُم فیهی تَسبیحٌ و نَومُکُم فیهی عی لتُم فیهی می جُعی
هی  قَکُم لیصیامی رَةٍ أن یُوَفِّ کُم بینییّاتٍ صادیقَةٍ و قُلوبٍ طاهی و دُعاؤُکُم فیهی مُستَجابٌ. فاسألوا الَله رَبَّ

کُم و و تیلاوَةی  . و اذکُروا بیجوعی هری العَظیمی مَ غُفرانَ اللهی فِ هَذا الشَّ یَّ مَن حُری قی ؛ فَإنَّ الشَّ  کیتابیهی
روا  قوا عَلَی فُقَرائیکُم و مَساکینیکُم، و وَقِّ کُم فیهی جوعَ یَومی القیامَةی و عَطَشَهُ، و تَصَدَّ عَطَشی

لوا أرحامَکُ  غارَکُم، و صی  م، و احفَظواکیبارَکُم، و ارحَموا صی

  
  

                              
 .1٤٥نهج البلاغة، کلمات قصار، کلمه  1
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وا عَمَّ لا یََیله النَّظَرُ إلَیهی أبصارَکُم و عَمَّ لا یََیله الاستیمَعُ إلَیهی أسمَعَکُم، و  نَتَکُم، و غُضه ألسی
یَکُم  ن ذُنوبیکُم، و ارفَعوا إلَیهی أیدی کُم، و توبوا إلَی اللهی می نَّنوا عَلَی أیتامی النّاسی یُتَحَنَّن عَلَی أیتامی تَََ

عاءی فِ أوقاتی صَلاتیکُم هی بیالده بادی حَمةی إلَی عی وجَلَّ فیها بیالرَّ اعاتی یَنظُرُ الُله عَزَّ ا أفضَلُ السَّ  1، فَإنََّّ
م إذا سَألوهُ و یَستَجیبُ لََمُ إذا دَعَوهُ. م إذا نادَوهُ و یُعطییهی  یُُیبُهُم إذا ناجَوهُ و یُلَبِّیهی

کُم  ن أوزاری کُم، و ظُهورَکُم ثَقیلَةٌ می وها بیاستیغفاری ا النَّاسُ! إنَّ أنفُسَکُم مَرهونَةٌ بیأعمَلیکُم فَفُکه أیهه
فُوا عَنها بیطولی سُجودیکُم؛ و اعلَموا أنَّ اللهَ  بَ المُصَلِّیَن و   2فَخَفِّ تیهی أن لا یُعَذِّ زَّ أقسَمَ بیعی

عَهُم دینَ و أن لا یُرَوِّ  بیالناّری یَومَ یَقومُ النّاسُ لیرَبِّ العالَمیَن. السّاجی
تقُ نَسَمَةٍ و  ندَ اللهی عی هری کانَ لَهُ بیذَلیکَ عی ناً فِ هَذا الشَّ نکُم صائیمًَ مُؤمی رَ می ا النّاسُ! مَن فَطَّ أیهه

نا . قیلَ: یا رَسولَ اللهی! فَلَیسَ کُله ن ذُنوبیهی رَةٌ لیمَ مَضََ می رُ عَلَی  ٣مَغفی  ذَلیکَ. فَقالَ صلّی الله یَقدی
قوا اللهَ  ن ماءٍ. ٤علیه و آله و سلّم: اتَّ قوا الناّرَ[ و لَو بیشََبَةٍ می قِّ تََرَةٍ اتَّ  ]النّارَ و لَو بیشی

له فیهی  اطی یَومَ تَزی هری خُلُقَهُ کانَ لَهُ جَوازًا عَلَی الصِِّّ نکُم فِ هَذا الشَّ نَ می ا النّاسُ! مَن حَسَّ أیهه
سابَهُ، و مَن کَفَّ فیهی الأقدامُ  فَ الُله عَلَیهی حی هری عَمَّ مَلَکَت یَمینُهُ خَفَّ فَ فِ هَذا الشَّ ، و مَن خَفَّ

هُ کَفَّ الُله عَنهُ غَضَبَهُ یَومَ یَلقاهُ، و مَن أکرَمَ فیهی یَتییمًَ أکرَمَهُ الُله یَومَ یَلقاهُ، و مَن وَصَلَ فیهی  شَرَّ
هُ وَصَلَهُ الُله بی  َ هُ قَطَعَ الُله عَنهُ رَحَمتَهُ یَومَ یَلقاهُ، و مَن رَحمی َ رَحَمتیهی یَومَ یَلقاهُ، و مَن قَطَعَ فیهی رَحمی

، و مَن أدَّی فیهی فَرضًا کانَ لَهُ ثَوابُ مَن أدَّی سَبعیَن  نَ النّاری عَ فیهی بیصَلاةٍ کَتَبَ الُله لَهُ بَراءَةً می تَطَوَّ
نَ ال واهُ می یضَةً فیمَ سی لَ الُله میزانَهُ یَومَ تََیفه فَری لاةی عَلَیَّ ثَقَّ نَ الصَّ ، و مَن أکثَرَ فیهی می هوری شه

. هوری نَ الشه هی می ثلُ أجری مَن خَتَمَ القُرآنَ فِ غَیری نَ القُرآنی کانَ لَهُ می  المَوازینُ، و مَن تَلا فیهی آیَةً می

  
  

                              
 و فی الوافی: بِالرَّحمَةِ إلی عِبادِهِ. 1
 فی الوافی: تَعالَی ذِکْرُهُ. 2
رُ. فِ نسخة ٣  الوافِ: یَقْدی
قِّ تََرَةٍ. ٤  فِ الوافِ: و لَو بیشی
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نانی فِ هَذا الشَّ  ا النّاسُ! إنَّ أبوابَ الجی قَها عَنکُم ]عَلَیکُم[، أیهه کُم أن لا یُغَلِّ هری مُفَتَّحَةٌ فَاسألوا رَبَّ
کُم  یاطیَن مَغلولَةٌ فَاسألوا رَبَّ کُم أن لا یُفَتِّحَها عَلَیکُم، و الشَّ قَةٌ فَاسألوا رَبَّ و أبوابَ النِّیرانی مُغَلَّ

 أن لا یُسَلِّطَها عَلَیکُم.
متُ فَقُلتُ: یا رَسولَ اللهی )صلی الله علیه و آله(! ما أفضَلُ قالَ أمیرالمؤمنین علیه السّلام: فَقُ 

می  هری الوَرَعُ عَن مَحاری ! أفضَلُ الأعمَلی فِ هَذا الشَّ ؟ فَقالَ: یا أبا الحَسَنی هری الأعمَلی فِ هَذا الشَّ
 1اللهی؛ الحدیث.

  
...2 

                              
، فی کتاب الصوم باب تأکّد استحباب ٣1٣، ص 1٠وسائل الشیعة، ج  1

الاجتهاد فی العبادة؛ و نیز این حدیث شریف را مرحوم سیّد در اقبال و 
اند، و در کتاب مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی در أعمال السنة نقل نموده

موجود است: ]امام رضا علیه السّلام از  2٦٥، ص 2أخبار الرّضا، ج  عیون
کنند که طالب علیهم السّلام روایت میبن أبی پدرانش از أمیرالمؤمنین علی

فرمود و چنین آن حضرت فرمود: روزی رسول خدا برای ما خطبه ایراد می
ه نوید آید درحالیکفرمودند: ای مردم! بدرستی که ماه خدا بسوی شما می

برکت و رحمت و آمرزش را به همراه دارد، ماهی که از همه ماهها نزد 
تر است و روزها و شبها و ساعات آن بر سایر روزها و پروردگار با فضیلت

شبها و ساعات ماههای دیگر برتری دارند. ماهی که برای میهمانی پروردگار 
پروردگار قرار  اید و از جملۀ افرادی که مورد کرامت و تکریمدعوت شده

آید و اند واقع شدید. نفسهای شما در این ماه تسبیح بحساب میگرفته
شود، اعمال شما در این ماه مورد خواب شما در این ماه عبادت نوشته می

قبول حضرت حقّ و دعاهای شما به مرتبه اجابت خواهد رسید. پس با قلبی 
را موفّق به روزه داری خالص و نیّتی پاک و صادق از خدا بخواهید که شما 

و تلاوت قرآن بدارد. به تحقیق که شقی و بدبخت آن کسی است که از 
 آمرزش الهی در این ماه با عظمت محروم گردد.

گرسنگی و عطش در این ماه شما را به یاد گرسنگی و عطش روز قیامت 
بیندازد. بر فقراء و تنگدستان ببخشائید، بزرگانتان را تعظیم و تکریم و 

ردستان را مورد رأفت و رحمت قرار دهید. ارحام و خویشان خود را صلۀ زی
دارید و چشمان خود را از آنچه مورد سخط و  رحم کنید. زبان خود را نگه

ی خود را از آنچه شنیدنش نکوهش غضب الهی است بپوشانید و گوشها
است ببندید. بر یتیمان مردم رأفت کنید تا بر یتیمان شما رأفت و  شده

 عطوفت ]ادامه در صفحه بعد[
 
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ کنند. و از گناهان خویش به درگاه الهی طلب   2

مغفرت نمائید. و در اوقات نماز دستهای خود را برای دعا به پیشگاه خدا 
بلند کنید، و بدانید که اوقات نماز برترین اوقات است در نزد پروردگار که 
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اندازد. اگر او را بخوانند ر لطف و مرحمت میخدای متعال به بندگانش نظ

دهد و اگر پذیرد و جواب مثبت میدهد و چون او را ندا کنند میپاسخ می
 نماید. کند و دعوت آنها را ردّ نمیاز او چیزی درخواست کنند عطا می

ای مردم! بدانید که افعال و اعمال، جانهای شما را در بند گرفتاریها و عالم 
دنیای دنیّ درآورده است، پس با طلب آمرزش از خدا آنها را رها شهوات و 

سازید و از قید عالم شهوت بیرون آورید. آثار و پیامدهای کردار ناشایست 
های طولانی این بار بر پشت شما سنگینی نموده است، پس بواسطۀ سجده

گران را از دوش خود بردارید. و بدانید که خدای متعال به عزّت و جلال 
کنندگان را به عذاب کیفر خود سوگند یاد کرده که نمازگزاران و سجده 

ندهد. و به آتش دوزخ آنان را بیمناک نسازد در روزی که همه در پیشگاه 
 شوند. حساب اعمال نزد او حاضر می

ای مردم! کسی که در این ماه روزه داری را افطار دهد مانند کسی است که 
د نموده است و تمام گناهان گذشته او مورد آمرزش ای را در راه خدا آزابنده

گیرد. بعضی به پیامبر عرض کردند: همه ما قادر نیستیم که قرار می
داران را به افطار دعوت کنیم. پیامبر فرمود: تقوی را برای خود تحصیل روزه

ای ای از خرما باشد یا جرعهاندازۀ تکّهنمائید گرچه به مقدار افطار دادن به 
 ز آب. ا

ای مردم! کسی که در این ماه اخلاق خود را نیکو کند در روزی که قدمها بر 
لرزد او جواز عبور از صراط دریافت خواهد کرد و کسی که بالای صراط می

بر غلامان و کنیزانش آسان بگیرد خدای متعال در روز بازپسین بر او آسان 
ماه کنترل نماید  خواهد گرفت. و کسی که آزارش به دیگران را در این

خداوند در روز قیامت او را مورد سخط و غضب خود قرار ندهد، و کسی 
که یتیمی را در این ماه گرامی بدارد خدا در روز ملاقات با بندگانش او را 
گرامی خواهد داشت. و کسی که ارتباط با خویشان خود را در این ماه پیوند 

اش پیوند برقرار حمت واسعهدهد خداوند بین خود و او در روز جزا به ر
نماید. و کسی که قطع رحم نماید خدا رحمتش را در روز قیامت از او دریغ 

ای بخواند خداوند برائت از آتش دوزخ را نماید. و کسی که در این ماه نافله
نویسد. و کسی که واجبی از واجبات را در این ماه انجام دهد برای او می

دارد. واجب در غیر این ماه برای او منظور می خدای متعال ثواب هفتاد عمل
و کسی که در این ماه بر من درود بفرستد )اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد( 

های ترازوی اعمال سبک خداوند کفّه ترازوی عمل او را در روزی که کفّه
ای از قرآن بخواند مانند است سنگین خواهد نمود. و کسی که در این ماه آیه

 است که یک ختم قرآن در غیر این ماه نموده است.کسی 
ای مردم! درهای بهشت در این ماه باز است، پس از خدا بخواهید تا بر روی 
شما نبندد. و دربهای جهنّم بر روی شما بسته است پس از خدا تقاضا کنید 
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تا اینجا مرحوم شیخ حرّ عاملی روایت را نقل  
راجع به وظائف مستحبّه کند، و چون ذیل آن می

و اجتهاد در عبادت نیست لذا حدیث را تقطیع 
نموده است؛ ولکن شیخ بهائی در کتاب اربعین 

کند با سند در تحت حدیث نُهم ذیلش را بیان می
متّصل خود از محمّد بن علی بن الحسین بن 
بابویه القمّی: شیخنا الصدوق )ره(؛ و همچنین 

است کرده  نقل مرحوم ملّا محسن فیض کاشانی
ذیل آنرا در کتاب وافی در باب فضل شهر 

و نسبت داده است آنرا به  ٥٣رمضان، ص 
صدوق در کتاب عَرض المجالس عن احمد بن 
الحسن القطّان عن احمد بن محمّد بن سعید 

فضّال عن أبیه عن الرضا علیه  الهمدانی عن ابن
 ، و آن دو1السّلام

  
ذیلش را بدینگونه عالم جلیل و سید بن طاووس 

                              
اند، تا بر روی شما نگشاید. و بر دست و پای شیاطین در این ماه بند نهاده

 خدا بخواهید که آنها بر شما مسلّط نگردند. پس از 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: من ایستادم و عرض کردم ای رسول خدا! 

 بهترین اعمال در این ماه چه عملی است؟
ترین اعمال در این ماه دوری حضرت فرمودند: ای ابالحسن با فضیلت

 جستن از محرّمات الهی است؛ تا آخر حدیث. مترجم[
و نیز مرحوم سیّد بن طاووس در اوّل کتاب اقبال تمام حدیث را از محمّد  1

بن أبی القاسم طبری در کتاب بشارة المصطفی لشیعة المرتضی با إسناد خود 
از حسن بن علیّ بن فضّال از حضرت علی بن موسی الرّضا از یک یک از 

علیه السّلام طالب آباء گرامیش به ترتیب تا حضرت أمیرالمؤمنین علی بن ابی
 کند.نقل می
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 کنند که:نقل می

إخبار رسول الله به أمیرالمؤمنین علیهما السّلام از 
 کیفیّت شهادت آن حضرت

؛ کَأنّی بیکَ  هری نکَ فِ هَذا الشَّ ثُمَّ بَکَی؛ فَقُلتُ: ما یبکیک یا رسول الله؟ فَقالَ أبکی لیمَ یُستَحَله می
کَ، و قَدی انبَعَثَ  بَکَ و أنتَ تُصَلیِّ لیرَبِّ رینَ شَقیقُ عاقیری ناقَةی ثَمودَ فَضَََ لیَن و الآخی أشقَی الأوَّ

ن دینی؟  ْیَتَکَ. فَقُلتُ: یا رَسولَ اللهی! و ذَلیکَ فِ سَلامَةٍ می نها لحی ضََبَةً عَلَی قَرنیکَ فَخَضَبَ می
ن دیینیکَ. ثُمَّ قالَ  صلّی الله علیه و آله و سلّم: یا فَقالَ صَلیَّ الُله عَلَیهی و آلیهی و سَلَّم: فِ سَلامَةٍ می

ن طینَتیی  نّی کَنَفسی و طینَتُکَ می ! مَن قَتَلَکَ فَقَد قَتَلَنی و مَن أبغَضَکَ فَقَد أبغَضَنی، لأنَّکَ می ه عَلیی
تی. یِّی و خَلیفَتیی عَلَی اُمَّ  1و أنتَ وَصی

و ظاهراً کتاب عرض المجالس همان امالی  
امالی شد و در  صدوق است، ولیکن چون مراجعه به

کند ذیل آنرا پس از آن این روایت را نقل می ٥٨ص 
آنکه حضرت رسول صلّی الله علیه و آله فرمودند: 

 کند:فِی سَلامَةٍ مِن دِینِکَ بدینگونه ذکر می
! مَن قَتَلَکَ فَقَد قَتَلَنی و مَن أبغَضَکَ فَقَد أبغَضَنی و مَن سَبَّکَ فَقَد سَ  ه بَّنی لأنَّکَ ثُمَّ قالَ: یا عَلیی

ن طیینَتی؛ إنَّ الَله تَبارَکَ و تَعالَی خَلَقَنی و إیّاکَ و  ن روحی و طیینَتُکَ می نّی کَنَفسی، روحُکَ می می
تی. یا  ، فَمَن أنکَرَ إمامَتَکَ فَقَد أنکَرَ نُبُوَّ ةی و اختارَکَ لیلإمامَةی اصطَفانی و إیّاکَ و اختارَنی لیلنهبُوَّ

یِّ  ! أنتَ وَصی ه تی فِ حَیاتی و بَعدَ مَوتی، أمرُکَ عَلیی ی و أبو وُلدی و زَوجُ ابنَتی و خَلیفَتی عَلَی اُمَّ
ةُ اللهی عَلَی خَلقی  ةی إنَّکَ لَحُجَّ یَّ ةی و جَعَلَنی خَیَر البَری مُ بیالَّذی بَعَثَنی بیالنهبُوَّ هی أمری و نََّیُکَ نََّیی؛ اُقسی

هی و خَلیفَتُهُ عَ  ِّ بادیهی؛ انتهی.و أمینُهُ عَلَی سِی  2لَی عی

                              
از کتاب مناقب نیز  ٥٣این تتّمه را در ینابیع المودّة، طبع اسلامبول ص  1

از ابن بابویه با إسناد خود از  2٩کند؛ و نیز در غایة المرام ص روایت می
 کند.أصبغ بن نباته روایت می

]سپس رسول خدا گریه کردند، من عرض کردم: چه چیزی باعث گریه  2
آمدی است که در این ماه بر تو شده است؟ فرمود: گریه من برای پیششما 

بینم که تو در محراب عبادت مشغول وارد خواهد شد. گویا هم اکنون می
ترین افراد در باشی در این هنگام شقینماز و راز و نیاز با پروردگارت می

ا شمشیر خیزد و بکنندۀ ناقه و شتر صالح است برمیروی زمین که همسان پی
کند که محاسنت به خون سرت خضاب خواهد ضربتی بر فرق تو وارد می

 شد.
عرض کردم: ای رسول خدا! آیا در این وقت دینم سالم است و با یقین به 
مبانی و سلوک در صراط مستقیم این واقعه پیش خواهد آمد؟ رسول خدا 
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خواهد داد. فرمود: بلی یا علی در سلامت و استقامت در دین این مسأله رخ 

آنگاه رسول خدا فرمود: یا علی! کسی که تو را بکشد مرا کشته است و کسی 
که تو را به غضب آورد مرا به غضب آورده است. و کسی که به تو ناسزا 
گوید به من ناسزا گفته است زیرا تو از من هستی مانند جان من. روح تو از 

 روح من و سرشت تو از سرشت من است.
ن و تو را خلق نمود و من و تو را برگزید، مرا برای رسالت و خدای متعال م

تو را برای امامت اختیار نمود پس کسی که امامت تو را انکار کند نبوّت مرا 
 انکار کرده است.

ای علی! تو جانشین منی و پدر فرزندان من هستی و همسر دختر من 
باشی. من می باشی، و جانشین من بر امّت در زمان حیات و پس از فوتمی

 دستور تو دستور من و نهی تو نهی من است.
قسم به ذاتی که مرا به پیامبری برگزید و مرا برترین افراد مخلوقاتش قرار 
داد بدرستی که تو حجّت خدا بر خلق او هستی و امین پروردگار بر سرّ او 

 باشی و خلیفۀ خدا بر بندگانش هستی. مترجم[می
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مجلس دوّم: اهمّیت روزه در حصول ملکۀ 
 تقوی 
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

يَامُ   مُ ٱلصِّ
ُ
يۡك
ه
تِبَ عَل

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

ه
أ
َـٰٰٓ ﴿يَ

مۡ 
ُ
ك
َّ
عَل
ه
مۡ ل

ُ
بۡلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ٱل

ه
تِبَ عَلَ

ُ
مَا ك

ه
ك

﴾
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 1.ت

منزلگاه حقیقی انسان منزل تقوی است؛ یعنی  

حالتی که در آن انسان به جمیع شؤون انسانیّت رفتار 

تراوشات از او  نمَید. و چون این ملکه حاصل گردد

همه خیرات و مبّرات عدالت و رحمت باشد، و اگر این 

ملکه پیدا نشود انسان در منزل حقیقی خود جای 

نگرفته و تراوشات او یا همه شّر و ظلم بوده و یا توأم با 

از بهائم  ۀشّر و ظلم خواهد بود؛ برای آنکه افعال صادر

ان )من حیث إنَّّا بهائم( از شهوت و غضب آثار انس

)من حیث إنّه انسان( نیست. بنابراین هر فردی که خود 

حق بین خود را کور  ۀرا اسیر آرزوها و آمال بنمَید دید

                              
: ]ای اهل ایمان، بر شما هم روزه واجب گردید ٨٣1( آیه 2سوره البقرة ) 1

چنان که امم گذشته را فرض شده بود، و این دستور برای آن است که پاک 
 و پرهیزکار شوید.[
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 کرده و از منزل
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 حقیقی خود در مرتع بهایم جای گرفته است.
 و کریمۀ شریفه:  

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 ٱت
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

ه
أ
َـٰٰٓ ﴿يَ

 
َ
 ت

َ
اتِهِۦ وَلَّ

َ
ق
ُ
َ حَقَّ ت م ٱللَه

ُ
نت
ه
 وَأ

َّ
نَّ إِلَّ

ُ
مُوت

﴾
َ
سۡلِمُون منزلگاه واقعی انسان را نشان   1مُّ

گوید: ای مؤمنین! قبل از آنکه شما دهد و میمی
را مرگ دریابد سعی کنید که در منزل حقیقی 
خود که تقوی است وارد شوید و بهترین مقام از 
مقامات آنرا حائز گردید، در این صورت حظّی 

د برد؛ و الّا موتْ شما را وافر از حیات خواهی
نارس و به منزل نرسیده درخواهد یافت و انسانی 

 روید.با درجه و رتبۀ حیوان و بهیمه از دنیا می
 نتایج پیدا شدن ملکۀ تقوی

و روزه یکی از ستونهای عظیمی است که  
کاخ تقوی بر آن نهاده شده است، و علّت ایجاب 

ن آن وصول بدین منزلگه و برقراری سقف ای
کاخ است. و چون ملکۀ تقوی که همان مصونیّت 

 الهی است پیدا شود:
گردد و اوّلًا: خداوند خود معلّم انسان می 

 شود: مجهولات خود بخود برای او حلّ می
ْ
وا
ُ
ق
َّ
﴿وَٱت

لِيمٞ﴾
َ
ءٍ ع ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
ُ بِك

ه
ُ وَٱللَ

ه
مُ ٱللَ

ُ
مُك
ِّ
عَل
ُ
َ وَي

ه
 2.ٱللَ

                              
اید، تقوای خدا : ]ای کسانی که ایمان آورده1٠2( آیه ٣سوره آل عمران ) 1

د و مبادا را آن طور که باید و شاید و سزاوار مقام تقوای اوست بجای آوری
 مرگ شما را فراگیرد مگر آن که شما در درجۀ أعلای اسلام و تسلیم باشید![

 خدا را پیش باید تقوای مسائل این : ]در تمام2٨2( ذیل آیه 2سوره البقرة ) 2
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: فرقان که همان قوّۀ مفرّقه و ممیّزۀ بین و ثانیاً 
 شود: حق و باطلست به او عنایت می

َ
ذِين

َّ
هَا ٱل

ُّ
ي
ه
أ
 ـٰٓ ﴿يَ

مۡ 
ُ
نك
َ
رۡ ع

ِّ
ف
ه
ك
ُ
ا وَي

ٗ
ان
َ
رۡق
ُ
مۡ ف

ُ
ك
َّ
عَل ل

ۡ
ج
َ
َ ي

ه
 ٱللَ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
ت
َ
 إِن ت

ْ
ا وٰٓ
ُ
ءَامَن

عَظِيمِ﴾  سَيِّ 
ۡ
لِ ٱل

ۡ
ض
َ
ف
ۡ
و ٱل

ُ
ُ ذ

ه
مۡ وَٱللَ

ُ
ك
ه
فِرۡ ل

ۡ
غ
َ
مۡ وَي

ُ
 1.اتِك
 همان نور الهی است که دل مؤمن رافرقان 

  
زند، های ظلمت را دور میکند و لجّهروشن می

و در این صورت در هر امری از امور وظیفۀ خود را 
دهد؛ دوست را از دشمن، زهر را از تشخیص می

تریاق، دوا را از درد، خاطرات شیطانی را از الهامات 
ذِينَ کند: ربّانی جدا می

َّ
هَا ٱل يُّ

ه
أ
َـٰٰٓ َ ﴿يَ

ه
 ٱللَ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 ٱت
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

مۡ 
ُ
ك
َّ
 ۦوَيَجۡعَل ل حۡمَتِهِ ِ مِن رَّ

ن ۡ ي 
ه
ل
ۡ
مۡ كِف

ُ
تِك
ۡ
 ۦيُؤ  بِرَسُولِهِ

ْ
وا
ُ
وَءَامِن

حِيمٞ﴾ ورٞ رَّ
ُ
ف
َ
ُ غ

ه
مۡ وَٱللَ

ُ
ك
ه
فِرۡ ل

ۡ
 ۦوَيَغ  بِهِ

َ
ون

ُ
مۡش

َ
ورٗا ت

ُ
با آن  2؛ن

کند و نور الهی که در اثر تقوی پیدا شده مشی می
رسد. پیماید و به مقصد میجمیع طرق نافعه را می

                              
نماید، و خداوند درآئید و خداوند به شما تعلیم می وی در مصونیّت گرفته

 .[داناست هر چیزی به
خدا  اید، اگر تقوایآورده ایمان که کسانی : ]ای2٩( آیه ٨الأنفال ) سوره 1

دهد. و گناهان شما را محو نموده و شما می شما فرقان کنید، خدا به را پیشه
 بخشد زیرا خداوند صاحب جود و بخشش فراوان است.[را می

تقوی و اید، در : ]ای کسانی که ایمان آورده2٨( آیه ٥٧سوره الحدید ) 2
عصمت الهی درآئید! و به رسولش ایمان بیاورید تا دو بهره و نصیب از 
رحمتش به شما عنایت کند! و برای شما نوری قرار دهد که با آن سلوک 

 کنید! و گناهان شما را بیامرزد! و خداوند آمرزنده و مهربان است.[ 
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ایست که خداوند با تورات برای فرقان همان قوّه
 هدایت مردم به حضرت موسی عنایت کرد: 

ۡ
﴿وَإِذ

﴾
َ
ون

ُ
د
َ
هۡت
َ
مۡ ت

ُ
ك
َّ
عَل
ه
 ل
َ
ان
َ
رۡق
ُ
ف
ۡ
بَ وَٱل

ََٰ
كِت
ۡ
ا مُوسََ ٱل

َ
يۡن
َ
چون  1؛ءَات

مؤمن خود را در حصن تقوی درآورد از همان فرقان 
 شد. الهیّه بدو عنایت خواهد 

و ثالثاً: روی همین زمینه از وساوس شیطانی  
گردند و از دستبرد او در امان؛ چون با آن برکنار می

یابند رادارِ خدادادی فوراً راه ورود شیطان را درمی
 شناسند: و بطور کلی خود شیطان را می

َ
ذِين

َّ
 ٱل
َّ
﴿إِن

 
َ
نِ ت

 َ
يۡط

َّ
 ٱلش

َ
ن  مِّ

ٞ
ئِف

 ـٰٓ هُمۡ طَ ا مَسَّ
َ
 إِذ
ْ
وۡا
َ
ق
َّ
م ٱت

ُ
ا ه

َ
إِذ
َ
 ف
ْ
رُوا

َّ
ك
َ
ذ

﴾
َ
ون بۡصُِِ  2.مُّ

  
در این صورت با همین بصیرت الهی متذکّر  

گذارند خاطرات شیطانی در آنها راه گردند و نمیمی
یابد؛ و معلوم است که چنین فردی از گناهان بیرون 

َ گردد: رود و سیّئات او محو میمی
ه

قِ ٱللَ
َّ
ت
َ
﴿وَمَن ي

                              
ه موسی کتاب و : ]و بیاد بیاورید زمانی را که ما ب٥٣( آیه 2سوره البقرة ) 1

 شوید.[ فرقان را دادیم به امید آنکه هدایت
: ]مردمان با تقوی کسانی هستند که به مقام 2٠1( آیۀ ٧سوره الأعراف ) 22

اند که هر وقت شیطان اراده کند در اطراف دل آنها ای نائل آمدهو درجه
گردشی بنماید، و طوافی کند؛ و به قول عامّه چرخی بزند، و سپس در دل 

ۀ ذکر و یاد ای ایجاد نماید؛ آنان به حربآنها فرود آید و بنشیند، و خاطره
شوند؛ و با یاد خدا و ذکر حقّ شیطان را حضرت حقّ جلّ و عزّ متذکّر می

 کنند.[دفع می
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 سَيِّ 
ُ
ه
ۡ
ن
َ
رۡ ع

ِّ
ف
ه
ك
ُ
رًا﴾ا  ي

ۡ
ج
ه
ٰۥٓ أ
ُ
ه
ه
عۡظِمۡ ل

ُ
 ۦوَي و این فائدۀ   1،تِهِ

 شود.چهارم است که بر تقوی مترتّب می
آنکه: خداوند برکات آسمان و زمین  خامساً 

ریزد و کلید آنها تقوی است؛ در این حال را بر او می
هیچ وقت به فقر و قحط و غلا و مرض و گرفتاریهای 

های اعصاب مواجه روحی و خفقان قلبی و ناراحتی
ا گردد: نمی

َ
ن
ۡ
ح
َ
ت
َ
ف
ه
 ل
ْ
وۡا
َ
ق
َّ
 وَٱت

ْ
وا
ُ
 ءَامَن

رَى ٰٓ
ُ
ق
ۡ
لَ ٱل

ۡ
ه
ه
 أ
َّ
ن
ه
وۡ أ
ه
﴿وَل

 
ه
ل
َ
 ع

ْ
وا
ُ
ب
َّ
ذ
ه
كِن ك

 َ
رۡضِ وَل

َ ۡ
ءِ وَٱلۡ

ٓ
مَا  ٱلسَّ

َ
ن تٖ مِّ

 َ
رَك
َ
يۡهِم ب

﴾
َ
سِبُون

ۡ
ك
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ان
ه
هُم بِمَا ك

 َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
ه
أ
َ
شود که و ملاحظه می 2ف

چگونه خداوند نفس شریف متّقی را مؤثر در برکات 
ارضیه و سماویّه دانسته، و بنحو علیّت و معلولیّت 

و رفع نقمت طهارت باطن او را سبب فراوانی نعمت 
 دهد.قرار می
سادساً آنکه: هیچگاه کار متّقی گره  

رسد، و مشکلات خورد و راه او به بن بست نمینمی
شود و از غیر گمان و اندیشه بر او آسان می

 های غیر مترقّبه به اوروزی
                              

: ]و کسی که تقوای خدا را پیشه سازد، خداوند ٥( آیه ٦٥سوره الطلاق ) 1
 دهد.[پوشاند و پاداش او را بزرگ قرار میهای او را میبدی

ها ایمان ه اهل شهرها و قریه: ]و اگر چنانچ٩٦( آیه ٧سوره الأعراف ) 2
های خود را از آسمان ساختند؛ ما هر آینه برکتآوردند و تقوی پیشه میمی

گشودیم. ولیکن ایشان تکذیب نمودند و ما ایشان و زمین به روی آنها می
را أخذ نموده و به سبب اعمالی که کسب نمودند به عذاب خویش مبتلا 

 ساختیم.[
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رَجٗا * رسد: می
ۡ
ۥ مَخ

ُ
ه
َّ
َ يَجۡعَل ل

ه
قِ ٱللَ

َّ
﴿وَمَن يَت

 مِنۡ حَيۡ 
ُ
ه
ۡ
ق
ُ
هُوَ وَيَرۡز

َ
ِ ف
ه
 ٱللَ

ه
لۡ عَلَ

َّ
وَك
َ
سِبُ وَمَن يَت

َ
 يَحۡت

َ
 لَّ

ُ
ث

ءٖ  ۡ ي
َ لِّ سَ 

ُ
ُ لِك

ه
 جَعَلَ ٱللَ

ۡ
د
َ
مۡرِهِۦ ق

ه
 أ
ُ
لِغ
َٰ
َ بَ

ه
 ٱللَ

َّ
ٰۥٓ إِن

ُ
حَسۡبُه

رٗا﴾
ۡ
د
َ
تقوی که خود را بخدای خود  باشخص  1.ق

دهد خدا برای او کافی خواهد بود و تمام می
کند: می مشکلات و حلّ ناشدنیها را برای او آسان

﴾ ا مۡرِهِۦ يُسۡۡٗ
ه
ۥ مِنۡ أ

ُ
ه
َّ
َ يَجۡعَل ل

ه
قِ ٱللَ

َّ
و   2﴿وَمَن يَت

گذارد حتی کید و مکر دشمنان به او ضرری نمی
يۡ برساند 

َ
مۡ ش

ُ
ه
ُ
يۡد
ه
مۡ ك

ُ
ك ُّ
 يَضنُ

َ
 لَّ
ْ
وا
ُ
ق
َّ
ت
َ
 وَت
ْ
وا ُ صۡبِِ

َ
 ٣.ا﴾  ﴿وَإِن ت

و سابعاً: در بهشت که منزل حقیقی و درجۀ  
گزیند؛ بهشت جای واقعی انسان است منزل می

سرکشان و تجاوزکاران نیست، بهشت جای 

                              
گیرد  خدا پیش تقوای که : ]و هر کس٣و آیه  2آیه  ( ذیل٦٥سوره الطلاق ) 1

او  او درآورد( خداوند برای و مصونیّت و ناپسند در حفظ )و خود را از گناه
و  و بلایا و معاصی و فتن و حوادث و مصائب )از مشکلات شدن بیرون راه

برخورد  بستی بن هیچ به که طوری گشاید؛ )به( را میرجیم شرّ شیطان
گریز  او استوار و راه برای رود، راهجلو می که کند، و در مقصد و مرادینمی

را از  وی ( و خداوند روزیاو موجود است برای و فرار از شرور و آفات
 برخدا کند؛ پس توکّل که کند. و کسیندارد عطا می گمان هیچ که جائی

رساند را می خداوند أمر و تقدیرش ؛ و حقّاً کهستا او کافی خود خدا برای
 نفوذ و قدرتش آن تحقّق ؛ برایاست گرفته أمر او تعلّق که هر چیزی )و برای

 .[ است مقرّر داشته ایاندازه هر چیزی ( و حقّاً خداوند برایاست همراه
الهی را پیشه خود : ]و هر کس که تقوای ٤( ذیل از آیه ٦٥سوره الطلاق ) 2

 گیرد.[سازد خداوند امور وی را سهل و آسان می
: ]و اگر صبر نموده و تقوای الهی 12٠( قسمتی از آیه ٣سوره آل عمران ) ٣

 زند.[را پیشه خود سازید کید و مکر آنها به شما ضرری نمی
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متجاوزان و متجاسران نیست؛ آنکه به حقوق غیر 
تعدّی کند از جمله بهایم است نه از زمرۀ انسان: 
ي  ِ
 
ا ف

و ٗ
ُ
ل
ُ
 ع
َ
ون

ُ
رِيد

ُ
 ي
َ
 لَ
َ
ذِين

َّ
هَا لِل

ُ
عَل
ۡ
ج
َ
 ن
ُ
خِرَة

ٰٓ ۡ
ارُ ٱلۡ

َّ
 ٱلد

َ
ك
ۡ
﴿تِل

قِ 
 
عَ
ۡ
ا وَٱل

ٗ
سَاد

َ
 ف
َ
رۡضِ وَلَ

َ ۡ
﴾ٱلۡ قِي  َ

َّ
مُت
ۡ
 لِل
ُ
 و 1،بَة

  
 مِنۡ فرماید: همچنین می

ُ
ورِث

ُ
ي ن ِ
ت 
َّ
 ٱل
ُ
ة
َّ
جَن
ۡ
 ٱل
َ
ك
ۡ
﴿تِل

ا﴾
قِي ٗ
َ
 ت
َ
ان
ه
ا مَن ك

َ
 2.عِبَادِن

بسیار عجیب است که در قرآن مجید دویست  
و پنجاه و یک آیه فقط دربارۀ تقوی و دعوت به 
آن و صفات متّقین بیان شده است؛ غیر از آیات 

رۀ افراد و مصادیق تقوی از نماز بسیاری که دربا
و روزه و سایر اعمال حسنه بیان گردیده است. 

گردد که فائدۀ روزه که همین بنابراین ملاحظه می
حصول ملکۀ تقوی است بسیار عالی و ارزنده 
است، و نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در 
سایر ایّام اگر انسان برای وصول به این هدف 

بسیار بجا و به موقع خواهد بود؛ دار باشد روزه
بدون جهت نیست که خداوند ملائکه رحمت 

فرستد دار میخود را برای حفظ و بشارت روزه

                              
دهیم : ]ما این خانه و سرای آخرت را قرار می٨٣( آیه 2٨سوره قصص ) 1

کسانی که در روی زمین راه علوّ و سرکشی و فساد و فتنه جوئی را  برای آن
 پیمایند، و دار عاقبت برای پرهیزکاران است.[نمی

: ]اینست آن بهشتی که ما به هر یک از بندگان ٦٣( آیه 1٩سوره مریم ) 2
 دهیم.[خود که متّقی و پرهیزکار باشد، به ارث می
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 که او را مسح کنند و وعدۀ مغفرت دهند.
فرستادن خداوند ملائکۀ خود را برای حفظ و 

 بشارت روزه دار
 در کافی وارد است که: 

اللهی ]الصادق[ علیه  ةی الَحرِّ فَأصابَهُ ظَمٌََ قالَ أبوعَبدی دَّ وجَلَّ یَومًا فِ شی السّلام: مَن صامَ لِلَّهی عَزَّ
: ]لَهُ[ ما  وجَلَّ ونَهُ حَتَّی إذا أفطَرَ؛ قالَ الُله عَزَّ لَ الُله بیهی ألفَ مَلَکٍ یَمسَحونَ وَجهَهُ و یُبَشَِّ وَکَّ

 2د غَفَرتُ لَهُ.]یا[ مَلائیکَتی! اشهَدوا أنیِّ قَ  1أطیَبَ ریََکَ و رَوحَکَ 

و حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم  
 فرمودند:

. هی ندَ لیقاءی رَبِّ هی، و فَرحَةٌ عی ندَ إفطاری : فَرحَةٌ عی  ٣لیلصّائیمی فَرحَتانی

 تفسیر روایت: الصّومُ لِی و أنا اُجْزِی بِه
عن ابن ماجه، در کما فی المحجّة البیضاء  

کتاب من لا یحضره الفقیه روایت نموده است 
 که:

؛ و  ومُ لی و أنا أجزی بیهی وَ قالَ صلّی الله علیه و آله و سلّم: قالَ الُله ]تَبارَکَ و[ تَعالَی: الصَّ
؛ و وجَلَّ هُ عَزَّ : حیَن یُفطیرُ و حیَن یَلقَی رَبَّ هی لَََلوفُ  لیلصّائیمی فَرحَتانی دٍ بییَدی فَمی  ٤الَّذی نَفسُ مُحمََّ

                              
به حیاة النفس، و کلاهما محتملان فِ  الرَوْح: نسیم الریح، و الرُوح: ما 1

 الروایة.
: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: کسی که در فصل ٦٤، ص ٤الکافی، ج  2

گرما روزه بدارد و در تعب و مشقّت آن واقع گردد خدای متعال هزار ملک 
کنند و او را به رضوان الهی فرستد که آنها صورت او را مسح میبر او می

فرماید: چقدر دهند تا وقتی که افطار نماید. خدای عزّوجلّ میبشارت می
بوی بدن تو معطّر و جان و نفس تو پاکیزه و طیب است. ای ملائکه من 

 شاهد باشید که من از همه گناهان او در گذشتم. مترجم[
: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: ٦٥همان مصدر، ص  ٣

وشحالی و انبساط است. اوّل سرور در وقت افطار دوّم دار دو خبرای روزه
 هنگام ملاقات پروردگارش. مترجم[

 خَلوف )بفتح خاء( تغیّر رائحۀ دهان را گویند. ٤
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. سکی ن ریحی المی ندَ اللهی أطیَبُ می  1الصّائیمی عی

خلافست؛ بعضی « اجزی به»علما را در معنی  
اند )یعنی من خودم بنفسه به صیغۀ معلوم خوانده

دهم( و بعضی به صیغۀ مجهول دار را میجزای روزه
ستم( و در هر دار ه)یعنی من خودم جزای روزه

« أجزی به»صورت معنی بسیار عالیست. امّا اگر 
خواندیم، پس برای شرافت روزه همین بس که در 
میان عبادات و نسک، خدا خود را بنفسه پاداش 

« اُجزی به»دهندۀ این فریضه دانسته است؛ و اگر 
خواندیم یعنی هیچ نعمتی و هیچ درجه از درجات 

 دار نیستجنّت سزای روزه
  

  

                              
عبدالله ، عن أبی٦٣، ص ٤؛ الکافی، ج ٧٥، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج  1

 الصَّومُ لی و أنا أجزی بِه ]عَلَیهِ[.علیه السّلام قال: ان الله تبارک و تعالی یقول: 
]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: خدای تبارک و تعالی 

داد. و برای  فرماید: روزه مختصّ به من است و خود پاداش آن را خواهممی
دار دو سرور و خوشحالی است. اول وقت افطار، و دوّم وقت ملاقات روزه

سی که جان محمّد در دست قدرت اوست تغییر بوی با پروردگار. قسم به ک
 دار نزد خداوند از بوی مشک برتر است. مترجم[دهان روزه
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مگر ذات مقدّس او جلّ و علا که بنفس شریف 
شود که راه خود جزای اوست. و از اینجا استفاده می

وصول به لقای خداوند و فنای در ذات او که از لوازم 
 باشد بدون روزه میسور نیست.جزای روزه 

النفس جوع و صیام را یکی از علماء معرفة 
 اند، و در روایاتارکان سلوک راه خدا شمرده

اهل بیت علیهم السّلام و حدیث معراجیه که 
مرحوم مجلسی از ارشاد دیلمی و أسناد دیگر 

کند مطالب عجیبی در فوائد جوع و روزه نقل می
 مذکور است.

در روایت مذکور از من لا یحضره الفقیه که  
نظیر آنرا غزالی در إحیاء العلوم از طریق عامّه نقل 

مفادش اینست:  کند بیانی در ذیل آن دارد کهمی
و مشرّف به  1صوم را خداوند به خود نسبت داده

ذات خود دانسته ـ و اگر چه تمام عبادات راجع 
الله الحرام را به خود  به اوست همچنان که بیت

نسبت داده، و گرچه تمام زمینها ملک اوست ـ به 
 دو جهت:

اوّل آنکه: روزه کفّ نفس و ترک است و این  
و خدا، بخلاف سایر عبادات که سرّی است بین بنده 

در مرأی و مشهد مردم است، ولی روزه عمل باطنی 
                              

 در معنی الصَّومُ لی و أنا أجزی به ]عَلَیهِ[. 1
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است بواسطۀ صبر محض و این را غیر از خدا کسی 
 نداند، بدین جهت به خود نسبت داده است.

دوّم آنکه: روزه دشمن خدا را که نفس امّاره  
کند، چون وسیلۀ شیطان شهوات است مقهور می

دن و سایر مفطرات که است؛ و خوردن و آشامی
روند. بنابراین مقوّی شهواتند بواسطۀ روزه از بین می

کند و بالملازمه روزه شهوات را خورد و نابود می
گردد. قال نفس امّاره و شیطان خورد و نابود می

صلّی الله علیه و آله و سلّم: إنَّ الشَّیطانَ لَیَجری مِنِ 
 1مَجاریهِ بِالجوعِ. ابنِ آدَمَ مَجرَی الدَّمِ فَضَیِّقوا

  
بنابراین چون روزه بخصوص شیطان را قلع و  

بندد و مجاری او را تنگ کند و مسالک او را میقمع می

کند، و خلاصه دشمن خدا را ذلیل و بالملازمة خدا می

نمَید به خدا نسبت داده را نصِّت نموده و یاری می

شده است، چون در قلع و قمع عدوّ خدا نصِّت 

و امّا معنی « الصوم لی»اوّل که  ۀخداست؛ این معنی فقر

                              
؛ اخرج صدره البخاری و احمد فی 221، ص 1٦مستدرک الوسائل، ج  1

بدرستی که شیطان  المسند: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:
کند مانند خون که در رگهای آدمی در جریان است پس در انسان نفوذ می

 گذرگاههای او را با گرسنگی تنگ و مسدود نمائید. مترجم[



_________________________________________________________________ 

63 

بوده باشد: به علت آنکه « و أنا اجزی به»ثانی که  ۀفقر

خود را موقوف است بر نصِّت  ۀنصِّت خداوند بند

مۡ بنده خدای را، قال الله تعالی: 
ُ
ك َ يَنضُۡ

ه
 ٱللَ

ْ
وا نضُُ

َ
﴿إِن ت

مۡ﴾
ُ
امَك

َ
د
ۡ
ق
ه
 أ
ۡ
ت بِّ

َ
پس ابتدا مجاهده از بنده است و   1؛وَيُث

از طرف او عزّ اسمه، قال الله  سپس جزا به هدایت

َ تعالی: 
ه
 ٱللَ

َّ
ا وَإِن

َ
ن
ه
هُمۡ سُبُل

َّ
هۡدِيَن

َ
ن
ه
ا ل
َ
 فِين

ْ
وا
ُ
هَد

َٰ
ذِينَ جَ

َّ
﴿وَٱل

﴾ نَ مُحۡسِنِي 
ۡ
مَعَ ٱل

ه
بنابراین خداوند پاداش روزه را   2.ل

روزه نصِّت او نموده و  ۀداد چون عبد بواسط ٣خواهد

و از طرف مجاهده در راه خدا با نفس امّاره نموده است؛ 

َٰ الله تعالی:   ٤دیگر قال وۡمٍ حَت َّ
َ
ُ مَا بِق ِّ ب 

َ
 يُغ

َ
َ لَّ

ه
 ٱللَ

َّ
﴿إِن

سِهِمۡ﴾
ُ
نف
ه
 مَا بِأ

ْ
وا ُ ِّ ب 

َ
و معلوم است که تغییر به کشتن  ٥،يُغ

شهوات است چون نفسْ مرتع و چراگاه شیاطین 

                              
: ]اگر خدا را یاری کنید خداوند نیز شما را یاری ٧( آیه ٤٧سوره محمّد ) 1

 گرداند.[نموده و قدمهای شما را ثابت و استوار می
کنند، ما ما جهاد می دربارۀ که کسانی : ]وآن٦٩( آیه 2٩ره العنکبوت )سو 2

 خداوند با نیکوکاران ؛ و البتّهکنیممی را راهنمائی ایشان خودمان راههای به
 است.[

 کند. را به صیغۀ معلوم معنی می« اجزی به»ظاهراً تا اینجا غزالی  ٣
 کند. را به صیغۀ مجهول معنی می «اجزی به»ظاهراً از اینجا به بعد  ٤
دهد، تا تغییر نمی را بر مردمی : ]خداوند نعمت11( آیه 1٣سوره الرّعد ) ٥

 را تغییر دهند.[  خودشان حالات آنان زمانی که
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 است، چون

  
این چراگاه بواسطۀ اتیان شهوات سبز و خرّم 

زمین نفس رفت و آمد  باشد دائماً شیاطین در
کنند، و تا هنگامی که رفت و آمد دارند برای می

بنده جلال و عظمت خدا منکشف نخواهد شد و 
قال رسول  از لقای خدا محجوب خواهد بود.

 الله صلّی الله علیه و آله و سلّم:
یاطینَ  مَءی.یََومونَ عَلَی قُلوبی بَنی آدَمَ لَنَظَروا إلَی مَلَکوتی  1لَو لا أنَّ الشَّ  2 السَّ

و بنابراین بدین جهت روزه سپر از آتش و  
 باب عبادات واقع شده است؛ انتهی.

قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم علی  
 ما روی عنه فی الفقیه:

؛ نَ الناّری ومُ جُنَّةٌ می ومُ : و قال ایضًا ٣الصَّ بادَةی الصَّ یامُ ]لیکُلِّ شََءٍ بَابٌ و بابُ العی  ٤.[الصی

                              
 فرماید:حافظ می 1

منظر دل نیست جای صحبت أغیار   **   دیو 
 چو بیرون رود فرشته در آید

 
؛ أخرجه احمد عن أبی هریرة باختلاف 1٦1، ص ٦٧بحار الأنوار، ج  2

]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: اگر شیاطین گرداگرد وجود 
بنی آدم در گردش و استیلاء نبودند آنان به ملکوت آسمان و عالم غیب نظر 

 انداختند. مترجم[می
 .٧٤، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج  ٣
قال العراقی: أخرجه ابن المبارک فی الزهد:  ؛٤٤٨، ص ٨کنز العمال، ج  ٤

]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: روزه سپر از آتش است. 
و نیز فرمود: برای هر چیز درگاهی است و درگاه عبادت روزه است. 

 مترجم[
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فرماید، بنابر حضرت صادق علیه السّلام می 
 روایت کافی:

بری ]یَعنی  ةُ فَلیَصُم، فَإنَّ الَله تَعالَی یَقولُ: و استَعینوا بیالصَّ دَّ لَةُ أو الشِّ جُلی الناّزی إذا نَزَلَت بیالرَّ
لوة. یامَ[ و الصَّ  1الصِّ

که مراد به صبر همان روزه، و برای رفع  
داشتن و نماز خواندن و  حوائج و مهمّات روزه

نیاز حاجت طلبیدن ضروری است؛ از درگاه بی
و لذا مستحبّ است برای قضاء حوائج مهم انسان 

 روزه بگیرد و نماز حاجت بجای بیاورد.
کیفیّت نماز حاجت منقول از امام صادق علیه 

 السّلام و روضۀ شب عاشورا
جماعتی بسیار از علما مانند شیخ طوسی و  

شیخ مفید و سید ابن طاووس و دیگران نقل 
اند از حضرت صادق علیه السّلام نماز کرده

حاجت را، و کیفیّت آن موافق روایت سیّد چنان 
هرگاه حاجت مهمّی داشتی سه روز  2است که:

چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر و در 
ن و لباس نو و نظیف در بر روز جمعه غسل ک

ات بالا برو و دو کن و بر بلندترین بامهای خانه
رکعت نماز بجای آور، پس دستهای خود را به 

                              
: 2٥٤، ص ٩٣، با اندکی اختلاف؛ بحار الأنوار، ج ٦٣، ص ٤الکافی، ج  1

ای برای انسان ای یا مضیقه]امام صادق علیه السّلام فرمود: هنگامی که حادثه
فرماید: از روزه و نماز در پیش آید باید روزه بگیرد زیرا خدای متعال می

 امور مهمّه و شدیده کمک و استعانت بجوئید. مترجم[
 .2٤2فاتیح الجنان، در حاشیه ص م 2
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آسمان بلند و دعائی )در مفاتیح مذکور است( 
 بخوان و سپس روی بر خاک گذار و بگو:

بدُکَ فاستَجَبتَ لَهُ، و أنا عَبدُکَ اللهُمَّ إنَّ یونُسَ بنَ مَتَّی عَبدَکَ دَعاکَ فِ بَطنی الحوتی و هو عَ 
. ب لیی  1أدعوکَ فاستَجی

حضرت فرمودند: بسا حاجتی برای من پیدا  
خوانم این نماز را به این کیفیّت شود و من میمی

کنم حاجتم و با این دعا، چون مراجعت می
 ورده شده است.برآ

عصِّ روز تاسوعا که لشکر کفر هجوم آورده  

پرّه گرفت و نصایح اصحاب اثری  خیام حسینی را در

 نکرد، قال الحسین لاخیه العبّاس علیه السّلام:
ه ال ناَ فِ هَذی ناَ نُصَلیِّ لیرَبِّ [ فَافْعَلْ لَعَلَّ ه اللّیْلَةی ]هَذَا الیَومی فَهُم عَنَّا فِی هَذی ، إن استَطَعْتَ أن تَصِّْی یْلَةی لَّ

لاةَ و تی  به الصَّ هُ یَعْلَمُ أنیِّ اُحی .فَإنَّ  2لاوَةَ کیتابیهی

و چون آن حضرت امان گرفت و سیّد  
الشّهداء خطبه برای اصحاب خواند و گفت و 
شنودها روی داد هر یک از اصحاب به خیمه 

 خود رفت.
یِّ النَّحلی ما بَیَن راکیعٍ و  یٌّ کَدَوی یلَةَ و لََمُ دَوی قال الرّاوی: و باتَ الحُسَیُن و أصحابُهُ تیلکَ اللَّ

دٍ و دٍ. ساجی  ٣قائیمٍ و قاعی

                              
بن متی بندۀ تو ترا در شکم ماهی فرا خواند  ]خدایا بدرستی که یونس 1

درحالیکه او بنده تو بود و تو اجابت نمودی و من نیز بندۀ تو هستم پس 
 دعای مرا اجابت نما. مترجم[

: : ]امام حسین علیه السّلام به ابوالفضل العبّاس فرمودند11٤لُهُوف، ص  2
توانی آنها را از هجوم به ما در این شب بازداری انجام بده، باشد که اگر می

داند که تا در این شب با خدای خود به نماز بپردازیم. به تحقیق که خدا می
 دارم. مترجم[چه اندازه من اقامه نماز و تلاوت کتابش را دوست می

عاشورا، حسین کند که شب : ]راوی نقل می12٠علی ما فی اللهوف، ص  ٣
و اصحابش تا صبح به عبادت و راز و نیاز مشغول بودند و زمزمۀ مناجات 



_________________________________________________________________ 

67 

حضرت علی بن الحسین زین العابدین  
فرماید: در آن شب من مریض السّلام می علیهما

بودم و عمّۀ من زینب نزد من بود و خدمت من 
نمود، که ناگهان پدرم برخاست و در خیمۀ می

ذر غفاری را با خود خود رفت و جَوْن غلام أبی
و در  1برد که سیف و سلاح خود را اصلاح کند،

 نمود: بین اصلاح اسلحه پدرم با خود ترنّم می
 
 
 

  
نمود؛ من فهمیدم و حضرت چند بار تکرار می

که داستان از چه قرار است. گریه گلوی مرا 
ام زینب فراگرفت لکن سکوت اختیار کردم، امّا عمّه

بواسطۀ رقّت زنان نتوانست سکوت کند و خودداری 
حَتَّی انتَهَت   2وَثَبَت تَجُرُّ ثَوبَها و إنَّها لَحاسِرَة  نماید 

إلَیهِ فقالَت: وا ثُکلاه! ]واثکلتاه[ لَیتَ المَوتَ أعدَمَنِیَ 

                              
های زنبوران عسل در فضا طنین انداز بود بعضی به رکوع آنها همانند زمزمه

 و برخی به سجود و گروهی به قیام و جلوس اشتغال داشتند. مترجم[
ذر غفاری او را آزاد کرده داشت و أبی جَوْن در فن اسلحه سازی مهارتی تامّ 1

 بود.
 حَسِرَت الجاریة خمارها عن وجهها فهی حاسرة: کشفت. 2
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امروز مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم   1الحَیاةَ،
اند، ای یادگار گذشته و ای پناه آینده! حسن مرده

 حضرت درحالتی که اشک در چشمانش حلقه زده
 بود فرمود:

کَ  موعی و قالَ[ لَو تُری یطانُ؛ ]و تَرَقرَقَت عَیناهُ بیالده [ الشَّ لمَکی لمَکی ]حی یا اُختَه! لا یَذهَبَنَّ بیحی
 2القَطا ]لَیلًا[ لَنامَ.

فریاد کرد زینب یا ویلتاه! از جان خود ناامید  
شدی و خود را تسلیم مرگ نمودی، اینکه بیشتر 

و ناگهان لطمه به  دار نمود.دل مرا جریحه
صورت زد و بیهوش بیفتاد؛ حضرت برخاست و 

 آب بر صورتش پاشید؛
ی بیعَزاءی اللهی، و اعلَمی أنَّ أهلَ الأرضی یَموتونَ و أهلَ  وَ قالَ لََا: یا اُختاه! اتَّقی الَله و تَعَزَّ

مَءی لا یَبقَونَ و أنَّ کُلَّ شََ   [ الَّذی خَلَقَ ءٍ هالیکٌ إلاّ وَجهَ اللهی ]تَعالَی السَّ

  
  

                              
همان مصدر: ]حضرت زینب با عجله حرکت نمود درحالیکه چادرش به  1

الشهداء  شد و بدون مقنعه به سمت برادرش سیدروی زمین کشیده می
 د. مترجم[شتابان شد و گفت: ای وای بر من ای کاش مرگ مرا دریافته بو

همان مصدر: ]امام علیه السّلام فرمود: ای خواهر من! مبادا شیطان صبر و  2
ریخت فرمود: اگر حلم تو را برباید و درحالیکه اشک از چشمانش فرومی

دادند آرام و آسوده در لانه خود قرار آشیان مجال میبه آن پرندۀ بی
 گرفت. مترجم[می
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یدُهُمْ ]یَعودونَ[ و هو فَردٌ وَحدَهُ؛ الحدیث.  1الََلقَ بیقُدرَتیهی و یَبعَثُ الََلقَ و یُعی

  

                              
: ]امام علیه ٩٣، ص 2طبع حروفی، ج ؛ 2٥2ارشاد مفید، طبع سنگی، ص  1

باش و این  السّلام به حضرت زینب فرمود: ای خواهر من تقوی داشته
میرند و اهل مصیبت را از جانب خدا بدان و آگاه باش که اهل زمین می

مانند و هر چیز هلاک خواهد شد مگر وجه خدا که حقائق آسمان باقی نمی
ویند به او متصلند و اوست که هر عالم وجود که بظاهر اسماء و صفات ا

انگیزاند و باز خواهد چیزی را به قدرت خود خلق کرده و روزی آنان را برمی
نیاز. گردانید درحالیکه او متفرّد و واحد است در استقلال و وجود بی

 مترجم[
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مجلس سوم: خداوند با برداشتن وجوب روزه 
از مریض و مسافر او را در سعه و راحتی قرار 

 داده است
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الطّاهرینو الصّلاة علی محمّد و آله 

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین
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ه
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ُ
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ْ
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ُ
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خ
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ه
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ٞ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ۡ
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ُ
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ُ
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ُ
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َّ
ٞ ل ۡ ب 

َ
 خ
ْ
صُومُوا

َ
ن ت

ه
 ۥوَأ

ُ
ه
َّ
 1.ل
ای که بر شما مؤمنین واجب شده است روزه 

آید؛ روزهای قلیلی است که به شمارش درمی در
شود، مانند چون معدودة به معنی کم استعمال می

ةٖ قوله تعالی: 
َ
ود

ُ
هِمَ مَعۡد

 
رَ
َ
سٖ د

ۡ
خ
َ
 ب
ِۢ
مَنِ

َ
 بِث
ُ
وۡه َ

َ ﴿وَش 

﴾
َ
  هِدِين

َّ
 ٱلز

َ
 فِيهِ مِن

ْ
وا
ُ
ان
ه
یا آنکه روزهای روزه  2،وَك

                              
: ]ای اهل ایمان، بر شما هم روزه واجب 1٨٤و  1٨٣( آیه 2سوره البقرة ) 1

گردید چنان که امم گذشته را فرض شده بود، و این دستور برای آن است 
ای که بر شما مؤمنین واجب شده است در که پاک و پرهیزکار شوید. روزه

 مریض از شما که آید؛ پس هر کدامروزهای قلیلی است که به شمارش درمی
، است خورده رمضان در ماه که هائیتعداد روزه سفر بود باید به یا در حال

قضا کند و بر کسانی که توانائی روزه گرفتن را ندارند فدیه واجب گردیده 
که عبارت از طعام دادن به مساکین است و هر کس بر نیکی بیفزاید این بسی 

وزه داشتن شما را بهتر خواهد بود اگر تعلّل ربهتر است برای او؛ و البته بی
 شمار این عمل را بدانید.[فوائد بی

را به بهایی  ، یوسفیوسف برادران : ]یعنی2٠( آیه 12سوره یوسف ) 2
 رغبتی نمودند.[اندک و درهمی ناچیز فروختند و در او زهد و بی
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محصور و مضبوط است و به عدد معلومی معیّن 
ت. پس هر کس از شما مریض باشد، گردیده اس

بطوری که روزه برای او ضرر داشته باشد، یا آنکه 
روزه برای او متعسّر باشد )به دلیل آنکه بعد از این 

﴾فرماید:  عُسَۡۡ
ۡ
مُ ٱل

ُ
 بِك

ُ
رِيد

ُ
 ي
َ
بر او واجبست که  1(﴿وَلَ

روزۀ خود را بخورد و به تعداد ایّامی که افطار نموده 
 ضا بجای آورد.است از روزهای دیگر ق

قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: الصّائِمُ 
 فِی السّفَرِ کَالمُفْطِرِ فِی الحَضَرِ 

این آیه دلالت دارد بر وجوب افطار نسبت به  
مریض و مسافر؛ و در روایات بسیاری از ائمّه 

 علیهم السّلام روایت شده است که:
فَری فِ شَهری رَ  .الصّائیمُ فِ السَّ [ فِ الحَضََی  2مَضانَ کَالمُفطیری ]فییهی

و نظیر این را عبدالرحمن بن عَوْف از  
حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم 

 روایت کرده که:
. فَری کَالمُفطیری فِ الَحضََی  ٣الصّائیمُ فِ السَّ

و عیّاشی مرفوعاً از محمّد بن مسلم عن  
 حضرت صادق علیه السّلام

                              
و عسرت : ]و هیچگاه برای شما سختی 1٨٥( قسمتی از آیه 2سوره البقرة ) 1

 و در مضیقه افتادن را نخواسته است.[
: ]کسی 21٩، ص 1؛ تفسیر الصافی، ج 1٠، ص 2تفسیر مجمع البیان، ج  2

که در سفر روزه بگیرد مانند کسی است که در وطن در ماه رمضان افطار 
 نماید. مترجم[

 .1٠، ص 2تفسیر مجمع البیان، ج  ٣
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 روایت کرده است که إنّه قال:
بونَ  یضَةً یُکَذِّ عًا و لا فَری فَری تَطَوه لََ یَکُنْ رَسولُ اللهی صَلّی الُله عَلَیهی و آلیه و سَلَّم یَصُومُ فِ السَّ

هی الآیَةُ و رَسولُ اللهی صَلّی الُله عَ  لَیهی و آلیهی عَلَی رَسولی اللهی صَلّی الُله عَلَیهی و آلیهی و سَلّم نَزَلَتْ هَذی
ندَ صلاةی الفَجری فَدَعَا رَسُولُ اللهی صَلّی الُله عَلَیهی و آلیه و سَلَّم بیإناءٍ فیه  و سَلّم بیکُرَاعی الغَمیمی عی
هَ النّهَارُ و لَو صُمناَ یَومَنا هَذا، فَسَمَّهُمْ  بَ و أمَرَ الناّسَ أنْ یُفطیرُوا؛ فَقالَ قَومٌ: قَد تَوَجَّ فَشََی

ونَ بیذلیکَ الإسْمی حَتَّی قُبیضَ رَسُولُ  اللهی صَلّی الُله عَلَیهی و آلیه و سَلَّم العُصاةَ فَلَم یَزالُوا یُسَمَّ
 1رَسُولُ اللهی صَلّی الُله عَلَیهی و آلیه و سَلَّم.

دانند بنابراین عامّه که مریض و مسافر را مخیّر می 

کنند بین افطار و کفّاره و بین صوم، و در آیه تقدیر می

رٖ که 
َ
َٰ سَف

ه
وۡ عَلَ

ه
ا أ
ً
رِيض م مَّ

ُ
 مِنك

َ
ان
ه
مَن ك

َ
  ]فَأفطَر[﴿ف

ٞ
ة
َّ
عِد

َ
ف

رَ﴾
َ
خ
ُ
امٍ أ يَّ

ه
نۡ أ آن کسانی که  ۀبلا وجه است. و بر عهد مِّ

روزه برای آنان مشقّت دارد و رنج بسیار بطوری که در 

افتند و برای اتَام روزه باید تَام قدرت و طاقت تعب می

توانند روزه واجب نیست؛ آنان میخود را مصِّف کنند 

خود را افطار کنند و به عوض آن یک مسکین را  ۀروز

 طعام دهند.

ذِينَ در این فقره از آیۀ مبارکه  
َّ
 ٱل

ه
﴿عَلَ

                              
اندکی اختلاف: ]امام صادق  ، با٨1، ص 1همان مصدر؛ تفسیر العیاشی، ج  1

علیه السّلام فرمودند: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در سفر روزه 
بندند بر گرفت نه روزه مستحبّی و نه واجب و اهل تسنن دروغ مینمی

گرفت. این آیه در کراع الغمیم رسول خدا که آن حضرت در سفر روزه می
شد حضرت آب طلب فرمودند و روزه هنگام نماز صبح بر رسول خدا نازل 

خود را شکستند و دستور دادند سایر افراد نیز روزه خود را بشکنند. بعضی 
داشتیم. از آنها گفتند الآن روز شده است چه خوب بود امروز را روزه می

رسول خدا آنان را گناهکار نامید. و این لقب تا پایان عمر رسول خدا بر 
 مترجم[ایشان پابرجا مانده بود. 
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ۥ﴾
ُ
ه
َ
ون
ُ
 کلام بسیار است، و يُطِيق
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اند؛ لکن هر دسته آنرا به قسمی معنی و تأویل کرده

معنی  معنای حق همانست که ذکر شد. چون طاقت به

قدرت و قوّت است، و طاقَ یَطوق طَوقًا و طاقَةً و أطاق 

إطاقةً به معنی إعمَل قوّت و تَام قدرت است. و 

رساند که روزه واجبست بر افرادی بنابراین این آیه می

کند، امّا آن که برای آنان روزه ایُاد حَرَج و تعب نمی

د را کسانی که برای اتَام روزه باید تَام قوا و طاقت خو

مصِّف کنند بطوریکه برای آنان طاقت بیشتری نیست 

)مانند شیخ و شیخه و ذوالعطاش و حامل مُقرب و 

 ۀقلیلة اللبن، و بطور کلّی هر کس که بواسط ۀمُرضع

شود و در پایان رود و طاقتش تَام میروزه از حال می

افتد و دیگر قوّتی برای او روز به عسر و حَرَج می

 ن روزه واجب نیست.ماند( بر آنانمی

دانیم که تکلیف متوقف بر إعمال علاوه می 
تمام قدرت نیست، بلکه متوقف بر وُسع است، 

 وُسۡعَهَا﴾و کریمۀ 
َّ
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ۡ
ف
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ينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾کریمۀ 
ِّ
ي ٱلد ِ

مۡ فن
ُ
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ه
 2،﴿وَمَا جَعَلَ عَل

                              
است نفسی تکلیف ننموده  : ]خداوند به صاحب2٨٦( آیه 2سوره البقرة ) 1

 مگر به مقدار قدرت و توان او.[
های دینی برای شما تکلیف : ]و در أحکام و سنّت٧٨( آیه 22سوره الحج ) 2
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 شود بعداً و همین فقره که ذکر می
ُ
ُ ﴿يُرِيد

ه
 ٱللَ

﴾ عُسَۡۡ
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ۡ
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ُ
مشخِّص و  1بِك

معیِّن آیۀ مورد کلام است. بنابراین این چنین 
توانند روزۀ خود را بخورند و یک افراد می

باشد( مسکین را اطعام کنند )که یک مدّ از طعام 
 و اگر طعام را طعام بهتری انتخاب کنند یا آنکه

  
یک مسکین طعام بدهند ـ که هر دو  به بیشتر از

ۥ﴾معنی در تحت عنوان 
ُ
ه
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ا ف ٗ ۡ ب 

َ
 خ
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َ
مَن ت

َ
 ﴿ف

گردد ـ برای آنان بهتر خواهد بود. ولی در قرار می
عین حال باید دانست که وجوب افطار راجع به 
خصوص مریض و مسافر است، و امّا این قبیل 

دارد لکن متعسّر افرادی که روزه برای آنان ضرری ن
است روزه بر آنان واجب نیست بلکه طبق آیۀ مبارکه 
مخیّرند بین افطار و کفّاره و بین روزه، و اگر هم شقّ 
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 سخت و دشوار قرار نداد.[

و  ا آسانیشمبرای : ]خداوند پیوسته 1٨٥( قسمتی از آیه 2سوره البقرة ) 1
در اوامر و تکالیف خود را خواسته است و هیچگاه برای شما سختی  سهولت

 و عسرت و در مضیقه افتادن را نخواسته است.[
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این ایّام معلومه یا ایام قلیلۀ معدوده ایّام ماه  
رمضانست که ماه مبارکی است؛ چون قرآن مجید 
در این ماه در لیلة القدر یک دفعه بر آسمان دنیا 

 و بر قلب
  

  

                              
فرود  قرآن در آن که است ماهی ، آنرمضان : ])ماه1٨٥( آیه 2سوره البقرة ) 1

 هدایت و در این، است هدایت مردم برای قرآن این ، درحالیکهاست آمده
 که است کتابی ؛ و آناست و واضح و شواهد روشن ساطعه و براهین دلائل
، و از شقاوت سعادت راه میان .( و جدا کنندۀاست حقّ و باطل بین فارق

 پس هر کسی دریابد ماه رمضان را باید روزه بدارد و هر کدام نور از ظلمت
 در ماه که هائیتعداد روزه سفر بود باید به ر حالیا د مریض از شما که

 و سهولت شما آسانیبرای ، قضا کند خداوند پیوسته است خورده رمضان
در اوامر و تکالیف خود را خواسته است و هیچگاه برای شما سختی و 
عسرت و در مضیقه افتادن را نخواسته است تا اینکه عدد روزه را تکمیل 

دا را به عظمت یاد کنید که شما را هدایت فرمود، باشد که )از این کرده و خ
 نعمت بزرگ( سپاسگزار شوید.[
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مبارک پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بطور 
اجمال و إحکام نه بطور تفصیل نازل شده است، و 
البته تفصیل آن تدریجاً در مدت بیست و سه سال 
نازل شده است. و روی شرف و عظمت این ماه خدا 
بر امّت پیغمبر تفضّل فرموده، و آنها را بواسطۀ 

دعوت فرموده  ایجاب صوم به مقام طهارت و تجرّد
است. این کتاب هدایت کنندۀ مردمان به اعمال خیر 
و صفات فاضله و ملکات حمیده و عقائد حقّه و دور 
کنندۀ آنهاست از تمام اقسام ضلالت که در مرتبۀ ضدّ 
این انواع هدایت قرار دارد. و علاوه در این کتاب 
ادلّه و براهینی است بر سلوک طریق حق از ذکر 

سلف و شرائع و اخبار آنها. و این کتاب  حالات انبیاء
فرقان است که ممیّز بین حقّ و باطل است. پس برای 
تأکید و تثبیت وجوب افطار نسبت به مسافر و 
مریض فقرۀ سابقه در آیۀ قبل را تکرار نموده است 
که: ای مردم هر کس از شما در جای خود حاضر 

د روزه باشد و در این ماه مسافرت و غیبتی ننماید بای
بگیرد، و کسی که مریض باشد و یا در سفر، باید به 

های افطار شده در روزهای بعد از رمضان تعداد روزه
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 قضا کند.
و فِ الکافِ عَن الصّادقی علیه السّلام قالَ: قالَ رَسولُ اللهی صَلّی الُله عَلَیهی و آلیه و سَلَّم إنَّ الَله 

قَ عَلَی مَرْضََ اُ  قَ عَزّوجَلَّ تَصَدَّ تیی و مُسافیریها بیالتَّقصیری و الإفْطاری أ یَسُره أحَدَکُمْ إذا تَصَدَّ مَّ
.  1بیصَدَقَةٍ أنْ تُرَدَّ عَلَیهی

ةً  یَّ تیی هَدی صالی عَن النّبیّ صَلّی الله عَلَیه و آله: إنَّ الَله تَبارَکَ و تَعالَی أهْدَی إلَیَّ و إلَی اُمَّ و فِ الَی
هَا إلَی أحَدٍ  نَ اللهی لَنا. قالُوا: و ما ذاکَ یا رَسولَ اللهی؟ قالَ: الإفطارُ فِ لََ یُهدی نَ الامَُمی کَرامَةً می  می

یُر فِ الصّلاةی، فَمَنْ لََ یَفعَلْ  فَری و التَّقصی  السَّ

  
  

                              
: ]در کافی امام صادق از رسول خدا نقل 222، ص 1التفسیر الصافی، ج  1

کنند که فرمودند: خدای متعال منّت نهاده است بر بیماران و مسافرین می
و نماز تمام و روزه را از مسافرین امّت من و تکلیف روزه را از بیماران 
دارد که به فردی صدقه و بخششی برداشته است. آیا یکی از شما روا می

 نموده و آن شخص آن بخشش را به شما بازگرداند؟ مترجم[
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تَهُ. یَّ  1ذلیکَ فَقَد رَدَّ عَلَی اللهی عَزّوجَلَّ هَدی

بیان علّت وجوب افطار برای اصحاب مرض و 
 سفر 

س از آن خداوند علّت این وجوب افطار را پ 
کند که: خدا برای اصحاب مرض و سفر بیان می

خواهد شما را در سعه و راحتی همیشه می
بگذارد نه در مشقّت و تعسّر اندازد. و از طرفی 
برای آنکه این فائدۀ مهم بطور کلّی از دست نرود 
قضا را واجب گردانیده که آن ایّام افطار شده را 

سطۀ قضا تکمیل کنید، و بر این نعمت بزرگ بوا
که ایجاب روزه در ماه رمضان، و تخفیف آن 
نسبت به اصحاب حَرَج، و برداشتن روزه از 
مریض و مسافر، خدا را تکبیر بگوئید و بر این 
هدایت عظیم نام او را به بلندی و عظمت یاد کنید 

 شاید که شما از سپاسگزاران بوده باشید. 
  

ه
حِلَّ ل

ُ
مۡ ﴿أ

ُ
ئِك
ٓ
َٰ نِسَا

ه
 إِلَ

ُ
ث
َ
ف يَامِ ٱلرَّ  ٱلصِّ

َ
ة
ه
يۡل
ه
مۡ ل

ُ
ك

مۡ 
ُ
ك
َّ
ن
ه
ُ أ
ه
هُنَّ عَلِمَ ٱللَ

َّ
مۡ لِبَاسٞ ل

ُ
نت
ه
مۡ وَأ

ُ
ك
َّ
نَّ لِبَاسٞ ل

ُ
ه

ا 
َ
مۡ وَعَف

ُ
يۡك
ه
ابَ عَل

َ
ت
َ
مۡ ف

ُ
سَك

ُ
نف
ه
 أ
َ
ون

ُ
ان
َ
ت
ۡ
خ
َ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
ك

 
ه
ُ ل
ه
بَ ٱللَ

َ
ت
ه
 مَا ك

ْ
وا
ُ
غ
َ
نَّ وَٱبۡت

ُ
وه ُ سۡ ِ

َٰ
نَ بَ

 ـَٰ ٱلۡ
َ
مۡ ف

ُ
مۡ عَنك

ُ
ك

بۡيَضُ 
َ ۡ
 ٱلۡ

ُ
يۡط

َ
خ
ۡ
مُ ٱل

ُ
ك
ه
نَ ل بَي َّ

َ
َٰ يَت  حَت َّ

ْ
بُوا َ

ۡ  وَٱش 
ْ
وا
ُ
ل
ُ
وَك

                              
همان مصدر: ]در خصال از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت  1

ای داده است که به هدیهکند که فرمودند: خدای متعال به امت من می
های گذشته نداده و بدین واسطه امت مرا مورد کرامت خود یک از امّت هیچ

است. عرض کردند: آن هدیه چه چیز است؟ فرمود: افطار در سفر  قرار داده
زند هدیه الهی را  باز و نماز را قصر خواندن پس کسی که از این دستور سر

 است. مترجم[ ردّ نموده
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در صدر اسلام قبل از نزول این آیۀ مبارکه،  
خوابید دیگر حقّ غذا هنگام شب اگر کسی می

خوردن نداشت، و بعد از نوم باید نیّت صوم 
داشته باشد تا لیلۀ آتیه؛ و از طرف دیگر جماع با 
زنان در شبها مانند روزها حرام بود و مسلمین 

 حقّ
  

  

                              
 .1٨٧( آیه 2بقرة )سوره ال 1
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علی بن ابراهیم عن  1آمیزش نداشتند. بنا به روایت

السّلام: یکی از اصحاب  عبدالله علیهأبیه مرفوعاً إلی أبی

گفتند )برادر می  2رسول خدا که او را مُطعیم بن جُبَیر

عب کوه  ۀعبدالله بن جُبیر که پیغمبر او را در دهان شی

اُحد قرار داد با پنجاه تن، و اصحاب او تَرّد کرده و رو 

ا دوازده تن باقیمَند و همه به جنگ نَّادند و عبدالله ب

کشته شدند( و پیر مردی نحیف شده بود و با پیغمبر در 

خندق مشغول حفر خندق بود، چون روزه دار  ۀغزو

بود و به منزل آمد عیالش قدری غذا دیر آورد و او را 

خواب ربود، قبل از آنکه افطار کند چون بیدار شد به 

در  اهلش گفت حرامست بر من دیگر چیزی بخورم

این شب، چون صبح شد و برای حفر خندق حاضَ 

شد بیهوش افتاد، حضَت رسول او را دیدند و بر حال 

او رقّت کردند؛ و از طرفِ دیگر بعضَ از جوانان مخفیانه 

اند داشتند. و بعضَ گفتهدر شب نکاح کرده و مخفی می

                              
 .21، ص 2تفسیر مجمع البیان، ج  1
: و فِ الکافِ و الفقیه و العیاشَ عن الصّادق ٢٢٥، ص ١قال فِ الصافِ، ج  2

 علیه السّلام أنَّا نزلت فِ خَوّات بن جبیر الانصاری.
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مَه گویند نکاح  ْ که این جوان که بعضَ او را قییس بن صِی

لکن پیش پیغمبر آمد و گفت: تَام روز را در  نکرده بود

نخلستان کار کردم تا شب فرا رسید، روی به منزل 

نَّادم و نزد عیالَ رفتم تا غذا بیاورد قدری کندی نمود 

خواب مرا درگرفت، چون مرا بیدار کردند دیگر 

خوردن بر من حرام بود؛ و آن روز که روزه را به پایان 

چه تَامتر مرا از پای رسانیدم مشقّت و تعبی هر 

درآورده بود. پس عمر گفت: یا رسول الله! من از شمَ 

طلبم از مثل کاری که این جوان کرد، من معذرت می

نیز بعد از آنکه نمَز عشاء بجای آوردم پیش عیال خود 

رفتم و با او درآویختم و آمیزش کردم؛ و مردانی نیز به 

 ۀام این آیمثل اعتراف او اعتراف کردند، در این هنگ

 مبارکه نازل شد که:

ای مردم! در شبی که فردای آنرا روزه دارید » 
حلال شد برای شما جماع با زنان؛ ایشان حکم 
لباس شما را دارند و ساتر عورات شما هستند، و 
شما نیز حکم لباس آنان را دارید و ساتر عورات 

داند که شما در این آمیزش آنان هستید؛ خدا می
شبهای روزه با نفسهای خود خیانت  با زنان در

ورزیدید، ولی از تقصیر شما گذشت و شما را 
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عفو کرد؛ از این به بعد در شبها با آنها آمیزش 
کنید و از آنچه خدا برای شما مقدّر کرده از 

برداری نموده، و تمتّعات حلال یا اولاد بهره
دنبال کنید و بخورید و بیاشامید در شب تا وقتی 

ریسمان سفید صبح از خیط و ریسمان که خیط و 
شب جدا گردد و سفیدۀ صبح عرض افق را 
فراگیرد، چون سپیدۀ صبح صادق به عرض افق 
دمید و این سپیدی از سیاهی شب مشخّص و 

 « مبیّن گردید دیگر روزه بدارید تا هنگام شب.
متوجّه نشدن عدیّ بن حاتم معنی خیط أبیض و 

 أسود را در آیه
 ان آورده که روایت شده:در مجمع البی 

مَ  ن شَعرٍ أبْیَضَ و أسْوَدَ فَکُنتُ أنظُرُ فییهی : إنیِّ وَضَعتُ خَیطَینی می یَّ بنَ حاتَمَ قالَ لیلنّبیِّ أنَّ عَدی
ذُهُ؛ ثُمّ قالَ: یا بنَ حاتَمَ! إنَّمَ ذلکَ  کَ رَسولُ اللهی حَتّی بَدَتْ ]رُؤیَت[ نیواجی . فَضَحی ُ لیی فَلا یَتَبَینَّ

، فَابتیداءُ بَی .اضٌ النَّهاری و سَوادُ اللّیلی ن هَذا الوَقتی  1الصّومی می

و با زنان در مساجد که معتکفید مباشرت » 
نکنید؛ این حدود خداست که چیزهایی را حلال 
نموده و برای اوقات خود حدودی قرار داده خود 
را به این حدود نزدیک مکنید! خداوند آیات 

کند و روشن میخود را برای مردم بیان 

                              
بن حاتم به پیامبر عرض کرد:  : ]عدی2٣ّ، ص 2تفسیر مجمع البیان، ج  1

مان از پشم سفید و سیاه در کنار هم قرار دادم و من هنگام فجر دو ریس
کردم و هر چه وقت گذشت رنگ آن دو را تشخیص همینطور به آنها نگاه می

ندادم. در این هنگام آنچنان رسول خدا را خنده گرفت که دندانهای نیش آن 
حضرت ظاهر شد و فرمود: ای فرزند حاتم مقصود آیه سفیدی روز و 

 ی روزه از این وقت است. مترجم[سیاهی شب است. ابتدا
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تقوی قدمی گرداند، شاید ایشان به مرحلۀ می
 «گذارند و از متّقین گردند.
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شود خداوند تتمّۀ همانطور که ملاحظه می 
آیات روزه را نیز برای حصول ملکۀ تقوی ختم 

فرماید، و همانطور که سابقاً ذکر شد با تقوی می
شود؛ لذا در قرآن مجید ها گشوده میتمام گره

هَا ت: اس
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فرماید: از همین سوره می 1٥٣همچنین در آیه 
ذِينَ  

َّ
هَا ٱل يُّ

ه
أ
َـٰٰٓ ةِ ﴿يَ وَٰ

ه
ل ِ وَٱلصَّ

بِۡ  بِٱلصَّ
ْ
وا
ُ
عِين

َ
 ٱسۡت

ْ
وا
ُ
ءَامَن

ينَ﴾ ِ بِِ
َـٰ َ مَعَ ٱلصَّ

ه
 ٱللَ

َّ
 ٣.إِن

در شأن حضرت « هل أتی»نزول آیاتی از سورۀ 
 أمیرالمؤمنین و اهل بیت گرامیش علیهم السّلام

لذا دأب اصحاب و ائمّه بر این بوده است که  
 برای رفع مهمّات و قضاء حوائج به نماز و روزه

که مطابق روایات، همان صبر و صلاة است 
شدند. در کتب اخبار ابوابی برای متوسّل می

ها و نمازهای قضاء حوائج که مترتّب بر روزه
در تفسیر مجمع  اند. مستحبی است باز نموده

                              
: ]و از صبر )روزه( و نماز یاری بجوئید، و این کار ٤٥( آیه 2سوره البقرة ) 1

 بسی گران است مگر بر کسانی که دلشان برای خدا خاشع باشد.[
دانند که در پیشگاه حضرت : ]آن کسانی که می٤٦( آیه 2سوره البقرة ) 2

 گاه عزّتش رجوع خواهند کرد.[ پروردگار حاضر خواهند شد و به در
: ]ای اهل ایمان )در پیشرفت کار خود( صبر و 1٥٣( آیه 2سوره البقرة ) ٣

مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا و نماز توسّل جوئید که خدا یاور صابران 
 است.[
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ن آورده است که خاصّ و عام روایت   1البیا
 از قوله تعالی: « هل أتی»اند که سورۀ نموده

َّ
﴿إِن

بۡ 
َ ۡ
﴾ٱلۡ

َ
بُون َ

ۡ  إلی قوله تعالی:   2رَارَ يَسۡ 
َ
ان
ه
﴿وَك

ورًا﴾
ُ
ك
ۡ
ش م مَّ

ُ
علی و فاطمه و دربارۀ   ٣،سَعۡيُك

 حسن و حسین و کنیز آنها که نامش 
  

فضّه بود نازل شده است. و مجمل قصّه آنکه: 
حسنین علیهما السّلام مریض شدند، جدّشان رسول 
اکرم و وجوه عرب به عیادت آمدند و گفتند به 

. رالمؤمنین: یا أبَا الحَسَنِ! لَو نَذَرتَ عَلَی وَلَدَیکأمی
حضرت نذر فرمود که اگر خدا شفا دهد آنان را سه 
روز روزه بگیرد، و همچنین فاطمه نذر کرد، و 
همچنین فضّه نذر کرد و آنها خوب شدند و شفا 
یافتند درحالیکه از خوراک در نزد آنان هیچ نبود. 

یهودی قرض کرد ـ و در حضرت امیر سه من جو از 
روایت دیگر تا آنکه برای او پشم ببافد ـ جو را نزد 
فاطمه آورد، یک منِ آن را آسیا کرد و نان پخت، و 
هنگامی که نماز مغرب را بجای آوردند نان را در 
پیش آنان گذارد که ناگهان مسکینی درب خانه آواز 

 برآورد:
                              

 .2٠٩، ص 1٠تفسیر مجمع البیان، ج  1
 .٥( صدر آیه ٧٦سوره الإنسان ) 2
 .22( ذیل آیه ٧٦سوره الإنسان ) ٣
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دٍ  اّ تَأکُلُونَ السّلامُ عَلَیکُم یا أهلَ بَیتی مُحمََّ ن مَساکینی المُسلیمیَن أطْعیمُونیی مِی سکییٌن می ! أنا می
.  1أطعَمَکُمُ الُله عَلَی مَوَائیدی الجَنَّةی

علیّ سهمیۀ خود را داد، و فاطمه داد و فضّه  
نیز داد، چیزی نخوردند مگر آب؛ و در بعضی از 
روایات حسنین نیز چیزی نخوردند و دادند. 

فاطمه یک من از جو برداشت، چون روز دوّم شد 
آرد و خمیر نموده نان پخت و شبانگاه نزد علیّ 

 گذارد.
ن یَتامَی  دٍ! أنا یَتیمٌ می فَإذًا یَتیمٌ بیالبابی یَستَطعیمُ و یَقولُ: السّلامُ عَلَیکُم یا أهلَ بَیتی مُحمََّ

. یَن أطعیمُونیی أطعَمَکُمُ الُله عَلَی مَوائیدی الجَنَّةی  2المُسلیمی

  
همگی نانَّای خود را بدان یتیم سپردند، فلَم  

. چون روز سوّم فرا رسید بقیّه را   ٣یَذوقُوا إلاَّ المََء

حضَت فاطمه علیها السّلام آرد نموده نان پخت، 

 هنگام شب اسیری به پشت در آمد و فریاد برداشت:
کیَن، السّلامُ عَلَیکُم یَا أهلَ بَی اءی المُشَی ن اُسََِ یٌر می ونَنا و لا أنا أسی ونَنا و تَشُده ُ دٍ! تَأسِی تی مُحمََّ

مُونَنا.  ٤تُطعی

                              
، گرفته 2٣٧، ص ٣٥کیفیت ندای مسکین و یتیم و اسیر از بحار الأنوار، ج  1

شده است: ]سلام بر شما ای اهل بیت محمّد، من مسکینی از مساکین 
خورید مرا نیز اطعام کنید. خدا شما را از غذاهای مسلمین هستم. از آنچه می
 بهشت اطعام کند. مترجم[

در این هنگام یتیمی مقابل درب منزل آمده و طلب طعام نمود در حالی ] 2
گفت: سلام بر شما ای اهل بیت محمّد، من یتیمی از ایتام مسلمین که می

 هستم. مرا اطعام کنید. خدا شما را از غذاهای بهشت اطعام کند. مترجم[
 ]و چیزی غیر از آب تناول ننمودند. مترجم[  ٣
]من اسیری از اسراء مشرکین هستم. سلام بر شما ای اهل بیت محمّد.  ٤

 دهید؟ مترجم[کنید و غذا نمیکنید و ما را در بند میشما ما را اسیر می
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همگی سهام خود را از قرصهای جو دادند و  
 چیزی جز آب نچشیدند.

چون روز چهارم رسید و نذرهای خود را ادا  
کرده بود، حضرت أمیرالمؤمنین به خدمت 
رسول اکرم آمد و با خود حسن و حسین را 

دیده اثر ضعف بود، پس بردند؛ و در آن دو نور 
پیغمبر گریه کرد و جبرائیل سورۀ هل أتی نازل 

 1فرمود دربارۀ آنها.
عجبی نیست از نزول این سوره دربارۀ اهل  

بیت از أمیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین؛ عجب 
فضّۀ خادمه، زیرا این  از نزول اوست دربارۀ

سوره دربارۀ جمیع آنان نازل شده است. آری 
اثر تقوی و تبعیّت از اعمال آنان کسی که در 

بدنبال آن بزرگواران حرکت کند چگونه جزء 
آنان نگردد؛ خداوند در قرآن مجید سگ اصحاب 
کهف را جزء آنان شمرده، در جائی که فرماید: 
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؛ تفسیر نور ٥21؛ تفسیر فرات کوفی، ص 1٣2ص  2٠تفسیر المیزان، ج  1

 .٤٧٤و  ٤٧1، ص ٥الثقلین، ج 
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تِهِم﴾
َّ
مُ بِعِد

ه
عۡل
ه
ٰٓ أ ي
بِِّ ل رَّ

ُ
بُهُمۡ ق

ۡ
ل
ه
چگونه فضّه جزء  1،ك

آن خاندان نگردد، همچنان که سلمان فارسی جزء 
 آنان شد.

بنا به روایت شیخ حافظ رجب بُرسی فضّه  
ای از دختر پادشاه هند بود، و در نزد او ذخیره

اِکسیر بود؛ چون به خانۀ زهراء آمد آنجا را خالی 
از متاع دنیوی یافت و غیر از یک شمشیر و درع 
و یک آسیا چیزی نبود. فضّه قدری مس برداشته 

ه و او را نرم کرد و از آن اکسیر به او زد و ب
صورت شمش طلائی درآورد، چون 
أمیرالمؤمنین به خانه آمد آن شمش را نزد 

 حضرت گذارد؛ حضرت فرمودند:
ةُ  یمَةُ أغلَی ! أحسَنتی یا فیضَّ بغُ أعلَی و القی ی: فَقالَتْ . لَکین لَو أذَبْتی الجَسَدَ لَکانَ الصَّ ! یا سَیِّدی

فُ هَذا العیلمَ؟ قالَ  فُهُ، و أشارَ إلَی الحُسَینی و هَذا الطِّفلُ ! نَعَم: تَعری لامُ ]یَعری ، فَجاءَ و [عَلَیهی السَّ
نییَن  یُرالمُؤمی لامُ ]قالَ کَمَ قالَ أمی نییَن [. عَلَیهی السَّ یُرالمُؤمی لامُ ]فَقالَ أمی فُ [: عَلَیهی السَّ نَحنُ نَعری

ن ذَهَبٍ و کُنُوزی الأر هی فَإذا عُنقٌُ می ن هَذا؛ ثُمَّ أومَأ بییَدی ضَعییها مَعَ : ثُمَّ قالَ . ضی سائیرَةٌ أعظَمَ می
ا   2.فَوَضَعَتها فَسارَتْ ! أخَواتِی

                              
د که: تعداد آنها سه نفر بوده است گوین: ]می22( آیه 1٨سوره الکهف ) 11

گویند که: تعداد آنان پنج نفر بوده است و چهارمی آنان سگ آنهاست؛ و می
و ششمی آنان سگ آنهاست؛ اینها همه گفتاری است رجماً بالغیب و بدون 

گویند که: تعداد آنان هفت نفر بوده است و هشتمین آنها سگ دلیل؛ و می
 و: پروردگار من به تعداد آنها داناتر است.[آنها است. )ای پیغمبر!( بگ

طبع حروفی:  2٧٣ص  ٤1طبع رحلی؛ و ج  ٥٧٥ص  ٩بحار الأنوار، ج  2
کردی سپس اکسیر ]آفرین ای فضّه ولی اگر چنانچه این مِسّ را اوّل ذوب می

آوردی. فضّه تر بدست میتر و قیمتی افزونزدی قطعاً طلای خالصبر او می
 ی من آیا شما هم از این علم اطّلاعی دارید؟عرض کرد: ای آقا

کردند حضرت فرمود: بلی و حتّی این طفل خردسال )درحالیکه اشاره می
به امام حسین علیه السّلام( نیز مطّلع است. در این وقت امام حسین آمد و 
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 همان مطلب پدر را تکرار نمود.

دانیم. در این را نیز می أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: ما بالاتر از این علم
ای نمودند، فضّه دید که جوئی مملوّ از هنگام حضرت با دست خود اشاره

 طلا و جواهرات زمین جاری شده است.
حضرت به او فرمودند: این طلای خود را درون این جوی جواهرات بینداز 
و از آن درگذر، فضّه نیز چنین کرد و آن طلا همراه سایر طلاها و جواهرات 

 ناپدید شد. مترجم[
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بیست سال به غیر  1فضّه طبق روایت مجلسی 
از قرآن تکلّم ننمود، فضّه از کسانی است که 

اش حضور یابد فاطمه وصیّت فرمود که در جنازه
 و در تجهیز او کمک کند.

 روضۀ حضرت زهراء سلام الله علیها
لامُ[: ... أخَذَتْ عَلَیَّ   نییَن ]عَلَیه السَّ یُرالمُؤمی قالَ أمی

ا إذا تَوَفَّتْ لا  فاطمةُ  علیها السلام عَهدَ اللهی و رَسولیهی أنََّّ

اُعلیمُ أحَدًا إلاّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوجَ رَسولی اللهی ]صَلیَّ الُله عَلَیهی 

ةَ، و می  جالی ابْنَیها و و آلیه و سَلَّمَ[ و اُمَّ أیمَنَ و فیضَّ نَ الرِّ

ٍ و  سِیَّ و عَمَّرَ بنَ یاسِی عَبدَاللهی بنَ عَبَّاسٍ و سَلمَنَ الفاری

قدادَ و أباذَرٍّ و حُذَیفَة.  2المی

داد، لذا چون أمیرالمؤمنین فاطمه را غسل می 
 کرد.فضّه کمک می

قالَ أمیرُالمؤمنین عَلیهِ السّلام: فَلَمّا هَمَمتُ أن  
اءَ نادَیتُ: یا اُمَّ کُلثُومٍ، یا زَینَبُ، یا أعقِدَ الرِّد

سُکَینَةُ، یا فِضَّةُ، یا حَسَنُ، یا حُسَینُ! هَلُمُّوا 

                              
 طبع حروفی. ٨٧، ص ٤٣طبع رحلی؛ و ج  2٦ص  1٠همان مصدر، ج  1
طبع حروفی:  2٠٨، ص ٤٣طبع رحلی؛ و ج  ٥٩، ص 1٠همان مصدر، ج  2

]أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: فاطمه از من تعهّد گرفت )مرا در قبال خدا 
را مطّلع نگردانم مگر  و رسولش ملزم نمود( بر اینکه اگر از دنیا برود کسی

ایمن و فضّه را و از مردان دو فرزندش و  سلمه همسر رسول خدا و امّام 
بن یاسر و مقداد و اباذر وحذیفه  بن عباس و سلمان فارسی و عمار عبدالله

 را. مترجم[
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 تَزَوَّدُوا مِن اُمِّکُم فَهَذا الفِراقُ و اللِّقاءُ فی الجَنَّةِ!
فَأقبَلَ الحَسَنُ و الحُسَینُ علیهما السلام و هُما  

ئُ أبَدًا مِن فَقدِ جَدِّنا یُنادِیانِ: وا حَسرَتاه! لا تَنطَفِ
مُحَمَّدٍ المُصطَفَی و اُمِّنا فاطِمَةَ الزَّهراءِ؛ یا اُمَّ 

 الحَسَنِ، یا اُمَّ الحُسَینِ!
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لامَ  ناّ السَّ ئییهی می دًا المُصطَفَی فَأقری نا مُحمََّ یتی جَدَّ إذا لَقی

ینا بَعدَکَ یَتییمَینی فِی داری الده  فَقالَ  نیا.و قُولیی لَهُ إنّا قَد بَقی

ا قَد حَنَّتْ و  دُ الَله أنََّّ نییَن علیه السّلام: إنیِّ اُشهی یُرالمُؤمی أمی

اتیفٍ  ها مَلییًّا و إذًا بهی تهُمَ إلَی صَدری تْ یَدَیها و ضَمَّ أنَّتْ و مَدَّ

! ارفَعهُمَ عَنها، فَلَقَد أبکَیا  مَءی یُنادیی: یا أبا الحَسَنی نَ السَّ می

، فَقَدی اشتاقَ الحَبییبُ إلَی ]وَ اللهی[ مَلائیکَ  مَواتی ةَ السَّ

؛ الحدیث.   1المَحبُوبی

  

                              
طبع حروفی:  1٧٩، ص ٤٣طبع رحلی؛ و ج  ٥٩، ص 1٠بحار الأنوار، ج  1

لام رو به مادر آوردند و گفتند: واحسرتاه ]پس حسن و حسین علیهما السّ
حسرتی که هیچگاه بواسطۀ از دست دادن جدّمان محمّد مصطفی و مادرمان 
فاطمه زهراء از بین نخواهد رفت. ای مادر حسن، ای مادر حسین اگر جدّ 
ما محمّد مصطفی را زیارت کردی سلام ما را به او برسان و به او بگو که ما 

 دنیا یتیم گشتیم. بعد از تو در این
گیرم در این هنگام فرماید: خدا را شاهد میأمیرالمؤمنین علیه السّلام می

ای کرد و آهی از دل برآورد و دستان خود را باز نمود و آن دو را فاطمه ناله
 در آغوش خود جای داد.

گفت: ای ابوالحسن! این در این حال ندائی از آسمان بگوش رسید که می
وش مادر بردار، که بخدا قسم این دو فرزند ملائکه آسمان را دو را از آغ

 است. مترجم[ بگریه انداختند، حبیب مشتاق ملاقات و دیدار محبوب شده
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مجلس چهارم: جهت نیل به علّت غائی روزه 
 رعایت هفت امر ضروری است

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

يَامُ   مُ ٱلصِّ
ُ
يۡك
ه
تِبَ عَل

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

ه
أ
َـٰٰٓ ﴿يَ

مۡ 
ُ
ك
َّ
عَل
ه
مۡ ل

ُ
بۡلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ٱل

ه
تِبَ عَلَ

ُ
مَا ك

ه
ك

﴾
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 1.ت

آیۀ شریفه علّت غائی روزه را وصول به ملکۀ 
 تقوی دانسته است

آنچه از اخبار أئمه علیهم السّلام استفاده  
ار از غیبت و ایذاء دشود آنست که: روزهمی

خادم، و شتم و سبّ و استماع غیبت، و از توجّه 
به غیر خدا و نظایر آنها از صفات زشت باید 
خودداری کند. و معلومست که در آیۀ مبارکۀ 
فوق که علّت غائی روزه را وصول به مرحلۀ 
تقوی دانسته است، بدون مراعات این امور 

مانند حاصل نگردد. و لذا علماء علم اخلاق، 

                              
: ]ای اهل ایمان، بر شما هم روزه واجب گردید 1٨٣( آیه 2سوره البقرة ) 1

چنان که امم گذشته را فرض شده بود، و این دستور برای آن است که پاک 
 رهیزکار شوید.[و پ



_________________________________________________________________ 

99 

ی و مرحوم مولی محسن   1حجّة الاسلام غزال
فیض کاشانی و غیرهما روزه را به سه قسم 

 اند: روزۀتقسیم نموده
  

  

                              
 غزالی در إحیاء العلوم و کاشانی در المحجّة البیضاء. 1
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عام، و روزۀ خاصّ، و روزۀ خاصّ الخاصّ. و ما 
به توفیق خداوند متعال با شرح و بسط بیشتری با 
استفاده و استشهاد از اخبار اهل بیت عصمت سلام 

 کنیم.الله علیهم أجمعین مطالب آنان را بیان می

اوّل: روزۀ عامّ، و آن عبارت است از کفّ  
ر کتب بطن و فرج از قضاء شهوات، و تفصیل آن د

 فقهیّه مذکور است. 
دوّم: روزۀ خاصّ، و آن عبارت است از کفّ  

سمع و بصر و لسان و دست و پا و سایر جوارح از 
گناهان و هر چه مورد رضای خداوند متعال نیست. 

دار باید چشم و گوش و زبان خود را نگاه دارد روزه
از مکروهات؛ چون طبق روایتی که از حضرت 

روایت شده است که الصَّومُ  صادق علیه السّلام
باید روزه یک سِپَری باشد از جمیع گناهان، و  1جُنَّة ،

طبق آیۀ مبارکه باید روح و حقیقت روزه او را به 
مقام تقوی رهبری کند؛ و برای حصول آن باید هفت 

 امر را مراعات کرد:
هفت أمر که برای حصول ملکۀ تقوی باید 

 رعایت شود
: چشم پوشیدن و نگهداری آن از رها اوّل 

                              
 .٦2، ص ٤الکافی، ج  1
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شدن آن بسوی هر چه مذموم و مکروه است. چون 
چشم که بیفتد به امر مذمومی، بدنبال او دل حرکت 

ایستد؛ پس برای کند و در آن افق گناه میمی
نگاهداری دل باید چشم را از محرّمات نگهداری 

 نمود. حضرت رسول الله فرمودند:
نَ اللهی أعطاهُ إیمَنًا یَُیدُ حَلاوَتَهُ فِی النَّظیرَةُ سَهمٌ مَس هامی إبلییسَ، فَمَن تَرَکَها خَوفًا می ن سی مُومٌ می

 1.قَلبیه

شاید معنی شعر مرحوم بابا طاهر )ره( که  
 فرماید:می

 
 

این باشد که با کفّ نفس و دندان به روی جگر 
گذاردن، راه شهوات و لذائذ محرّمه را بر خود 

غ دل من به دنبال دانه از راه شبکه و دام بندم تا مرمی
 دیده در تلۀ گناه نیفتد و گرفتار نشود.

دوّم: نگاهداشتن زبان از هر چه گفتنش  
شایسته نیست؛ مانند دروغ، غیبت، نمّامی، فحش، 
سبّ، جفا و تعدّی در گفتار، خودنمائی، مجادله و 

                              
با اندکی  2٦٨، ص 1٤؛ مستدرک الوسائل، ج ٣٨، ص 1٠1بحار الأنوار، ج  1

اختلاف: ]نگاه کردن تیری است مسموم از تیرهای شیطان، پس کسی که 
نماید ایمانی به او عطاء میآنرا ترک گوید بجهت ترس از خدا، پروردگار 
 کند. مترجم.[که شیرینی و لذّتش را در قلب خود احساس می
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گوئی یا سخنان بیهوده و لغو گفتن و بطور کلّی هرزه
 سرائی نمودن. وهیا

در ثواب الأعمال مرحوم صدوق )ره( با إسناد  
خود روایت کرده است از رسول اکرم صلّی الله 

 علیه و آله و سلّم:
ضَ وُضُوؤُهُ، فَإن ماتَ و هُوَ کَذلیکَ ماتَ و هُوَ  إنّه قالَ: ... مَنی اغْتابَ مُسلیمًَ بَطَلَ صَومُهُ و نُقی

مَ اللهُ  لٌّ لیمَ حَرَّ  1.مُستَحی

اگر  آورد؛گردش زبان، دل را به گردش در می 
زبان به ذکر خدا مترنّم گردد، دل نیز در حرم خدا 

کند، و اگر زبان به گناه حرکت کند، حرکت می
کند. یک دل نیز در این مرتع شیطان جولان می

علّت مهم آشوب دلها همانا تکثیر در کلامها 
 است؛ به روایت عامّه حضرت رسول صلّی الله

 علیه و آله و سلّم فرمودند:
عتُم ما أسمَعُ. کُم لَرَأیتُم ما أرَی و لَسَمی یجٌ فِ قُلوبیکُم و تَکْثیٌر فِ کَلامی  2لَولا تََری

و چون دل در هیجان و آشوب درآمد، مانند  
آب موّاجی عکس خورشید و ماه در او منعکس 
نخواهد شد؛ به خلاف آنکه آرام گیرد و به ذکر 

                              
: ]کسی که غیبت مسلمانی را 2٨٤ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص  1

شود. پس اگر در این اش باطل خواهد شد و طهارتش زایل میبکند روزه
است.  ا حلال شمردهمیرد که محرّمات الهی رحال از دنیا برود در حالی می

 مترجم[
: فیما رواه الجمهور عن النّبیّ صلّی الله علیه 2٧٠، ص ٥تفسیر المیزان، ج  2

و آله و سلّم قال: لَولا تَمرِیجٌ فی قُلوبِکُم و تَکْثیرٌ فی کَلامِکُم لَرَأیْتُم ما أرَی 
و لَسَمِعتُم ما أسمَعُ: ]اگر نبود تشویش و اضطراب در قلوب و زیاده سخن 

شنیدید آنچه را من بینم و میدیدید آنچه را من میگفتن شما، قطعاً می
 شنوم. مترجم[می
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گردد، در آنوقت جمال الهی در او خدا مطمئن 
تابیده متّصف به صفات الهی خواهد شد. 

 حضرت صادق علیه السّلام فرمودند:
دَ أشیَاءَ غَیَر هَذَا؛ و قالَ لا یَکُونُ  لدُکَ، و عَدَّ کَ و شَعرُکَ و جی إذا صُمتَ فَلْیَصُمْ سَمعُکَ و بَصَُِّ

کَ. کَ کَیَومی فیطری  1یَومُ صَومی

ر حضرت باقر علیه السّلام و در روایت دیگ 
 فرمودند:

اللهی: یا جابیرُ! هَذا شَهرُ رَمَضانَ؛ مَن  ابیری بنی عَبدی قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم لجی
هی  ن ذُنوبیهی کَخُروجی ن لَیلیهی و عَفَّ بَطنُهُ و فَرجُهُ و کَفَّ لیسانَهُ خَرَجَ می ردًا می صامَ نََّارَهُ و قامَ وی

یثَ! فَقالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه می  . فَقالَ جابیرٌ: یا رَسولَ اللهی! ما أحسَنَ هَذَا الحدَی هری نَ الشَّ
وطَ! ُ هی الشَه  2و آله و سلّم: یا جابیرُ! و ما أشَدَّ هَذی

 حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: 
ابی وَحدَهُ؛ ثُ  نَ الطَّعامی و الشََّ یامَ لَیسَ می حمنی صَومًا، إنَّ الصِّ مَّ قالَ: قالَتْ مَریَمُ: إنیِّ نَذَرتُ لیلرَّ

وا  نَتَکُم و غُضه أی صَومًا صَمتًا )وَ فِی نُسخَةٍ اُخرَی أی صَمتًا(؛ فَإذا صُمتُم فَاحفَظُوا ألسی
عَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم  أبصارَکُم و لا تَنازَعُوا و لا تََاسَدوا. قالَ: و سَمی
یَةً لََا و هی صائیمَةٌ، فَدَعا رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم بیطَعامٍ فَقالَ  امرَأةً تَسُبه جاری
ومَ  ؟! إنَّ الصَّ یَتَکی ! فَقالَتْ: إنیِّ صائیمَةٌ؛ فَقالَ: کَیفَ تَکُونییَن صائیمَةً و قَد سَبَبتی جاری لََا: کُلیی

. ابی نَ الطَّعامی و الشََّ اللهی علیه السّلام: إذا صُمتَ فَلْیَصُمْ سَمعُکَ  لَیسَ می قالَ: و قالَ أبُوعَبدی
، و لا  یامی ، و لْیَکُنْ عَلَیکَ وَقارُ الصِّ رَاءَ و أذَی الَادیمی ، و دَعی المی نَ الَحرامی و القَبییحی کَ می و بَصَُِّ

کَ. کَ کَیَومی فیطری  ٣تََعَلْ یَومَ صَومی

                              
: ]هرگاه اراده نمودی که روزه بگیری باید گوش و ٨٧، ص ٤الکافی، ج  1

دار باشند )و سپس حضرت چیزهای چشم و مو و پوست بدنت نیز روزه
شد که فرقی بین روزه و اینطور نبا دیگری را نیز اضافه نمودند، و فرمودند:

 افطار تو احساس نشود. مترجم[
بن عبدالله  همان مصدر: ]پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به جابر 2

این این ماه، ماه رمضان است. کسی که در روز ای جابر انصاری فرمودند: 
رآن ماه روزه بدارد و پاسی از شب را به ذکر پروردگار و عبادت و قرائت ق

بگذراند، و شکم خود را از غذای حرام باز دارد و امیال جنسی را در موارد 
حرام بکار نگیرد و زبانش را در خلاف رضای پروردگار بگردش نیاورد، از 

 آید همچنان که از ماه رمضان خارج خواهد شد. گناهان گذشته بیرون می
ما فرمودید،  ای بهای رسول خدا! عجب خبر بشارت دهندهجابر عرض کرد 

این شروط بسیار مهم و سخت است. حضرت فرمودند: بلی ولیکن رعایت 
 مترجم[

همان مصدر: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: امساکِ در روزه منحصر  ٣
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چه  سوّم: نگاهداشتن گوش است از هر 
شنیدن آن برای انسان حرام و مکروه شمرده شده، 
بلکه شنیدن چیزهای مباحی که بر انسان نفعی ندارد. 
حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در نهج البلاغة به 

 فرماید:همّام دربارۀ صفات متّقین می
 1و وَقَفُوا أسْمَعَهُمْ عَلَی العیلمی الناّفیعی لََمُْ.

هر چه گفتنش حرام باشد شنیدنش  
حرامست. بنابراین شنیدن غیبت و نمّامی و نظایر 

دار باید از آن امساک کند. لذا آنها حرام، و روزه
خداوند بین مستمع دروغ و آکل سُحت را 

ذِبِ فرماید: مساوی قرار داده می
ه
ك
ۡ
 لِل
َ
عُون َـٰ ﴿سَمَّ

                              
به مأکولات و نوشیدنیها نیست. سپس حضرت فرمودند: حضرت مریم در 

ام برای خدا روزه بدارم، یعنی روزه خطاب به مردم فرمود: من نذر نموده
کلمه روزه حذف شده است( پس هرگاه روزه  ای دیگرسکوت، )و در نسخه

رفتید زبان خود را محفوظ بدارید و چشمان خود را از نگاه به نامحرم و گ
آنچه خلاف رضای خداست بپوشانید و با هم نزاع نکنید و به یکدیگر حسد 
نورزید. سپس حضرت فرمود: روزی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

ی را دهد، حضرت غذائشنیدند، زنی در حال روزه به کنیز خود دشنام می
این غذا تناول کن. آن زن عرض کرد: حاضر کردند و به آن زن فرمودند: از 

ای رسول خدا، حضرت فرمود: چگونه روزه داری درحالیکه  من روزه دارم
دهی، روزه فقط امساک از خوردنیها و نوشیدنیها کنیز خود را دشنام می

 نیست.
داشتی گوش و چشم خود و نیز امام صادق علیه السّلام فرمودند: وقتی روزه 

دار و از جرّ و بحث کردن با مردم و اذیّت را از عمل حرام و زشت دور نگه
خادم خود بپرهیز، و حالت تو در روزه باید توأم با وقار و متانت بوده باشد 

 و دو روزِ امساک و افطار تو یکسان نباشد. مترجم[
های خود عت گوشو این جما: ]1٦1، ص 2نهج البلاغة، محمّد عبده، ج  1

به هر سخن بیهوده )اند را فقط در خدمت علومی که نافع است بکار گرفته
 [مترجم(. دهندو لَغْوی گوش فرا نمی
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حۡتِ﴾  لِلسُّ
َ
ون

ُ
ل َـٰ
َّ
ك
ه
علیه و و پیغمبر صلّی الله  1؛أ

 آله فرمودند: 
. یکانی فِ الإثْمی عُ شَری  2المُغْتابُ و المُستَمی

چون ملاک حرمت غیبت کردن و غیبت  
شنیدن واحد است، و آن اطّلاع بر قبایح خلق 
خدا و تیرگی دل بدگوئی کننده و شنونده 
]است[؛ و چون دل بواسطۀ شنیدن سخن محرّم 

ار شود و به معنی آن سخن قراز خدا غافل می
رود، لذا برای گرفته در افق معنای قبیح می

نگهداری دل کفّ سمع عما لا یرضی الله به لازم 
 است.

چهارم: نگاهداشتن بقیّۀ اعضاء بدن از گناه؛  
 مانند دست و پا و پوست بدن

  
  

                              
زن و خورندگان مال : ]آنها جاسوسان دروغ٤2( آیه ٥سوره المائدة ) 1

 حرامند.[
این غیبت را : ]کسی که غیبت کند و آنکه 21٥، ص 2کشف الخفاء، ج  2

 د هر دو در گناه یکسان هستند. مترجم[بشنو
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و موی بدن. چون فعلی که معصیت و گناه بود، 
نه از جهت آن عنوان فعل است بدون ملاحظۀ علّتی، 

ه حقیقت معصیت و ارتکاب گناه به علّت معنائی بلک
است که در آن مستور است، و آن یعنی دل را سیاه و 
از عالم نور به ظلمت و از خلوص به نفاق و از 
طهارت به قذارت و از حیات به موت و از توحید به 

کشاند؛ و معلوم است که علّت تفرقه و شرک می
یدایش آثار تشریع صیام که همان وصول به تقوی و پ

طهارت است با گناه صورت نبندد، و به هر مقدار که 
اش دار گناه کند به همان مقدار اثر روزهشخص روزه

ضعیف، و به هر مقدار خود را از گناه دور کند اثر 
روزه در او قوی خواهد بود. بنابراین باید تمام اعضاء 
و جوارح را از کردار ناپسندیده بازداشت، و راه 

نها در هوای نفس که مرتع شیطان است را جولان آ
مسدود ساخت تا ملکۀ قدسیّۀ دل بتواند آزادانه توجّه 
به حرم قدس کند و در کاخ طهارت و منزل تقوی 

 برود.
چشم و گوش و زبان و دست و پا و فرج  

آلاتی هستند که پروردگار عظیم به بشر عنایت 
کرده است تا بدانها به عالم خارج مربوط شوند، 



_________________________________________________________________ 

107 

و آیات الهی را ملاحظه کنند و با آنها تماس 
گیرند؛ در این صورت جان آنها زندگی بهتر و 
روان آنها نشاط و قدرت عظیمی پیدا خواهد 
نمود. و این تنها در صورتیست که با موجودات 
خارجی با چشم پاک نظر کنند و آنها را آیت الهی 
دانند، و این آلات را در راه وصول به ملکۀ تقوی 

صرف نمایند. و امّا اگر بنا شود این آلات را م
وسیلۀ وارد نمودن شیطان به نفس طاهره قرار 

اند و دهند، همانا در استعمال آنها خیانت نموده
های بزرگ را در راه نابودی حقیقت این سرمایه

اند، و با غفلت از اصل انسانیّت خود بکار بسته
خارج مقصود با این آلات به خارج متّصل شده و 

اند را نه بنظر آیتیّت بلکه بنظر استقلال خواسته
استخدام کنند. معلوم است که در این حال کاملًا 
عکس مقصود حاصل خواهد شد و با هر یک از 
این آلات راه خاصّی برای جولان نفس در 
ملتذّات بهیمیّه باز نموده، عساکر و جنود شیطان 

 از تمام این
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و دل را محلّ تردّد و رفت  ها به او هجوم کنندراه
در این صورت کجا  و آمد خود قرار دهند.

جلال و عظمت الهی در او منکشف گردد؟! کجا 
با موجودات عوالم تجرّد مرتبط شود؟! کجا از 
انوار جمال ساحت ربوبی متمتّع گردد؟! 
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َ
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هَث﴾
ۡ
برای همیشه در رتبه و أرض بهائم   1؛يَل

جاودان زیست خواهد نمود، و از آنجا به ذروۀ 
عالیۀ مقام انسانیّت عروج نتواند نمود. و بالعکس 
اگر رفته رفته راههای بهیمیّت را برخود ببندد )نه 

بندد، بلکه از گناه ببندد، نه آنکه آنکه چشم را ب
گوش را ببندد، بلکه از معاصی ببندد و هکذا( 

کند کم انوار خدا در سرزمین نفس او تابش میکم
نماید. و چون معلوم و شمس حقیقت طلوع می

شد که این آلات امانتهای خدا هستند برای 
وصول به این مقامات، و استعمال آنها حرامست 

ن به این هدف، باید امانت را در مگر در راه رسید
مورد رضای خدا که امانت دهنده است صرف 
نمود؛ حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و 

 سلّم فرمودند:

                              
و از  : ]ولیکن او به زمین گرائید وتوجّه کرد،1٧٦( آیه ٧سوره الأعراف ) 1

اگر او را تعقیب  هوای نفس خود پیروی کرد؛ پس مثال او مثال سگ است که
 کند.[کند؛ و اگر هم او را رها کنی عوعو میکنی عوعو می
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ومُ أمانَةٌ فَلْیَحفَظْ أحَدُکُم أمانَتَهُ.  1إنّمَ الصَّ

اند که باید آنها را اعضا و جوارح امانات إلهی 
َ و چون کریمۀ شریفه  حفظ کرد

ه
 ٱللَ
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ۡ
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تلاوت فرمودند، دستهای خود را بر چشم و 

 گوش خود گذارده، فرمودند:
معُ أمانَةٌ و البَصَُِّ أمانَةٌ.  ٣السَّ

و اگر امانت نبود حضرت رسول  
دار مجادله و شتم فرمودند: اگر کسی به روزهنمی

 4نمود، در جواب بگوید: إنِّی صائِم.
ومُ جُنّةٌ، فَإذا کانَ أحَدُکمُ صائیمًَ فَلا یَرفَثُ و لا یَُهَلُ،  قالَ صَلیَّ الُله عَلَیهی و آلیهی و سَلّم: إنّمَ الصه

 ٥و إن إمْرُءٌ قابَلَهُ أو شاتََهَُ فَلیَقُلْ: إنّی صائیمٌ.

ن زبان و معنی فَلیَقُلْ إنّی صائِم  آنست که: ای 
                              

، به نقل از إحیاء العلوم: ]روزه امانتی است 1٣٦، ص 2المحجّة البیضاء، ج  1
شود تا اش واگذار میمحترم و ارزشمند که از جانب خداوند متعال به بنده

این امانت الهی بکوشید )و با ارتکاب هنگام غروب آفتاب، پس باید در حفظ 
 ین نبرید.( مترجم[این امانت الهی را از ب اعمالی که منافی با آن است

 أهلش را به باید أمانات کند که: ]خدا أمر می٥٨( آیه ٤النسآء )سورۀ  2
 برگردانید![

، به نقل از إحیاء العلوم: ]گوش و چشم از 1٣٦، ص 2المحجّة البیضاء، ج  ٣
 امانتهای الهی هستند. مترجم[

 همان مصدر. ٤
و  ٣٠٦، ص 2احمد، ج  ، به نقل از مسند1٣2، ص 2محجّة البیضاء، ج  ٥

: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: به تحقیق که روزه ٣1٣
دار است نباید سپر و محافظ از آتش است. پس زمانی که یکی از شما روزه

کلام زشت و سخن از روی جهالت و نادانی بر زبان آورد، و اگر فردی با او 
ن آورد در پاسخ بگوید: من روزه به مقابله برخاست و سخن زشت بر زبا

 دارم. مترجم[
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اند برای آنکه او را حفظ کنم، را به امانت به من داده
پس چگونه در آن خیانت ورزم و سخن به جواب تو 

 باز کنم.
شود که خداوند علیّ أعلی بنابراین معلوم می 

هَا که فرموده 
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ل مراد به صبر  1،مُّ

همان روزۀ ظاهر و کفّ بطن و فرج از شهوات 
نیست؛ و مراد از نماز، نماز بدون توجه و حضور 

 قلب نیست؛ و الّا معلومست که آنها زیاد
  

دهند، اهمیّتی ندارد، همه کس انجام می
اختصاص به خاشعین و دلباختگان لقای او ندارد؛ آن 
صیام و صلاتی که بر همه سنگین است جز بر 
 خاشعین، همان صلاة و صوم بالمعنی الحقیقی است.

پنجم: کفّ بطن از خوردن غذای حرام و  
مشتبه در وقت افطار و سحر و در طول شب؛ زیرا 
 کفّ بطن از غذای حلال در طول روز و خوردن

ای دارد؟ مثال چنین شخصی حرام در شب چه فائده

                              
: ]و از صبر )روزه( و نماز یاری بجوئید، و ٤٦و  ٤٥( آیه 2سوره البقرة ) 1

این کار بسی گران است مگر بر کسانی که دلشان برای خدا خاشع باشد. 
دانند به پیشگاه خدا حاضر خواهند شد و آنان کسانی هستند که می

 خواهد بود.[ بازگشتشان به سوی او
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کند ولی شهری را ای بنا میمثال کسی است که خانه
روی و نماید؛ چون در غذای حلال زیادهخراب می

ای افراط غلط است، و غذای حرام مطلقا ولو ذرّه
باشد حرام. غذای حلال برای بدن حکم دوا دارد، و 

ه دوا را زیاد غذای حرام حکم سمّ قاتل. چنانچ
استعمال کنیم ضرر دارد، ولی سمّ مهلک نه زیادی 
او بلکه اصلش مهلک است. بنابراین کسی که در 

کند و شب غذای روز از غذای حلال اجتناب می
خورد مانند کسیست که از زیادی مشتبه یا حرام می

دوا اجتناب نموده، و بعوض سمّ قاتل خورده است؛ 
خود را یک مرتبه در  از ضرری پیشگیری نموده و

 ضرر شدیدتر افکنده است.
ن  مَُ، و کَم می هی إلاّ الجُوعُ و الظَّ یامی ن صی ن صائیمٍ لَیسَ لَهُ می نین عَلَیه السّلام: کَم می قالَ أمیرالمُؤمی

هَرُ و العَناءُ، حَبَّذا نَومُ الأکیاسی و إفطارُهُم! هی إلاّ السَّ ن قییامی  1قائیمٍ لَیسَ لَهُ می

ت از اهل بیت علیهم السّلام در و روایا 
مضرّات روحی غذای مشتبه و حرام زیاده از حدّ 

 احصاست.
ششم: از زیاده خوردن در وقت افطار  

 خودداری کند و شکم خود را پُر نگرداند؛

                              
، کلمات قصار: ]أمیرالمؤمنین علیه ٣٥، ص ٤نهج البلاغة، محمّد عبده، ج  1

دارانی که نصیبی از روزه ندارند جز گرسنگی السّلام فرمود: چه بسا از روزه
دارانی که حظّی از بیداری در شب ندارند و عطش و چه بسا از شب زنده

 رکان و افطار آنان. مترجم[خوابی و خستگی آن. خوشا به خواب زیجز بی
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هی و ثُلُثٌ  ، فَثُلُثٌ لیطَعامی ؛ فَإن کانَ و لا بُدَّ ن بَطنیهی ا می عاءً شَرًّ یٌّ وی قالَ رَسُولُ اللهی: ما مَلأ آدَمی
ه.  1لیشََابیهی و ثُلُثٌ لینَفَسی

سابقاً ذکر شد که منظور از تشریع روزه پائین  
آمدن سطح شهوات بواسطۀ شکستن قدرتهای 

م است که نفس امّارۀ دشمن خداست؛ و معلو
چنانچه در طول روز آنچه انسان نخورده و 
نیاشامیده در شب به اضعاف مضاعفه تدارک کند 

اگر انسان معدۀ . گردداین منظور حاصل نمی
خود را از طلوع صبح تا شب خالی داشت و 
گرسنگی شدید بر او غالب آمد و رغبت او بر 
غذا خوردن زیاده گشت و میل او به هیجان آمد، 

از غذاهای رنگارنگ و انواع اطعمه و آن وقت 
اشربه در هنگام افطار او را پر نمود، چه بسا قوّت 

از سایر ایّام او بیش  گردد و شهواتاو زیادتر می
آید، و برای قضاء منظورهای به هیجان درمی

ای که سابقاً در او نمودی شیطانی و قوای مخفیّه
 [.زندمی]زد نداشته بیشتر دست می

روح روزه عبارت است از ضعیف نمودن جان و 
 قوای شیطانی

بنابراین جان و روح روزه که عبارت است از  

                              
، طبع حروفی، حدیث عنوان بصری عن 22٦، ص 1بحار الأنوار، ج  1

ه علیه و آله و سلّم فرمودند: انسان الصّادق علیه السّلام: ]پیامبر اکرم صلّی الل
ای از هیچ ظرفی را انباشته ننمود که بدتر از شکم او باشد. پس اگر چاره

وّم آنرا به غذا و یک سوّم را به نوشیدنیها و خوردن غذا نیست، باید یک س
 یک سوّم آن را به تنفس اختصاص دهد. مترجم[
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ضعیف نمودن قوای شیطانی که راهبر انسان 
بسوی مهالک است حاصل نخواهد شد مگر 
بواسطۀ تقلیل در خوراک؛ و به همان مقدار که 

خورده است در در سایر ایّام هنگام غذا انسان می
بخورد نه بیشتر. و امّا اگر بنا بشود  موقع افطار

انسان آنچه را که در سایر روزها از صبح تا شب 
خورده جمع کند و بخواهد هنگام افطار می

تدارک و تلافی کند، البتّه از روح صوم خود 
چندان سودی نخواهد برد. امّا آنچه بین بعضی 
از مترفّهین مشهود است که برای ماه رمضان خود 

کنند، و در شب ذتری آماده میغذاهای لذی
دهند و بخورد و خوراکهای مجالسی تشکیل می

 شوند، و چهمتنوّع مشغول می
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بسا در شبهای رمضان بیشتر از ماههای دیگر غذا 
خورند، برای آنها این چنین روزه اثر واقعی می

نخواهد داشت. بلکه یکی از آداب روزه آنست که 
خوابد تا خوب دار در روز زیاد نشخص روزه

گرسنگی و تشنگی را درک کند و ضعف قوای 
حیوانی را بفهمد، و هر شب که بگذرد قدری از این 
صفتهای قوای حیوانی به روی هم متراکم گردد تا 
نشاط روحی او بحدّ کمال، و خفّت قوای بهیمیّت او 
بحدّ نازل منتهی شود؛ در این حال ممکنست در 

ف لیلة القدر مشرّف اواخر ماه مبارک رمضان به شر
گردد. چون لیلة القدر شبی است که در آن انوار 
ملکوت الهی بر عبد منکشف گردد؛ لذا برای کسی 

خواهد از این بهرۀ عظمای الهی نصیبی وافر که می
بردارد باید هر شب نیز مقداری را به نماز و ذکر 

 بگذراند.
ن عَرَفاتٍ جَعْفَرٍ علیه السّلام: أنَّ رَوَی زُرارَةُ عَن أبیی  فَ می  النَّبییَّ صلی الله علیه و آله لَمَّ انْصََِّ

؛ فَقامَ خَطییبًا  دَ فَاجْتَمَعَ إلَیهی الناّسُ یَسألُونَهُ عَن لَیلَةی القَدری نًی، دَخَلَ المَسجی و صارَ ]سَارَ[ إلَی می
وجَلَّ أمّا بَعدُ، فَإنَّکُم سَأل ها عَنکُمْ فَقالَ بَعدَ الثَّناءی عَلَی اللهی عَزَّ ، و لََ أطوی  1تُمُونیی عَن لَیلَةی القَدری

یٌّ  یحٌ سَوی هُ مَن وَرَدَ عَلَیهی شَهرُ رَمَضانَ و هُوَ صَحی ا الناّسُ: أنَّ ا عالیمًَ. اعْلَمُوا أیهه لأنیِّ لََ أکُنْ بهی

                              
 طوی الحدیث: کَتَمه. 1
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ردًا ن لَیلیهی و واظَبَ عَلَی صَلاتیهی و هَجَرَ  1فَصامَ نََّارَهُ و قامَ وی هی فَقَد إلَی جُمُ  2می یدی عَتیهی و غَدا إلَی عی
. وجَلَّ بِّ عَزَّ  ٣أدرَکَ لَیلَةَ القَدری و فازَ بیجائیزَةی الرَّ

  
بادی. اللهی علیه السّلام: فازُوا و اللهی بیجَوائیزَ لَیسَتْ کَجَوائیزی العی  ٤وَ قالَ أبوعَبدی

و از طرفی دیگر معلومست که سلامت روح  
دارد، و پرخوری از ارتباط کامل به سلامت بدن 

کاهد. در کتاب فقه هر چیز بیشتر بدن را می
 الرضا علیه السّلام:

فقُ بیالبَدَن. میَةی الرِّ ُ علیه السّلام: رَأسُ الحی  ٥قالَ: قالَ العالَی

 و فِ المکارم عن الرضا علیه السّلام:  

                              
ن  1 رْدُ الجُزءُ می ؛ إلی أن قال: الوی ن القُرآنی رد: النصّیبُ می فِ لسان العرب: الوی

.  اللَّیلی یَکونُ عَلَی الرّجُلی یُصَلِّیهی
. وفِ بعض النسخ: و هاجَرَ  2  إلی جُمعَتیهی
، طبع جامعه ٩٧، ص 2؛ و ج ٦٠، ص 2من لا یحضره الفقیه، طبع نجف، ج  ٣

زمانی : کند که فرمودندزراره از امام باقر علیه السّلام روایت می: ]مدرّسین
که رسول خدا از عرفات به سمت مِنی خارج شدند داخل مسجد شدند، 

سؤال نمودند، حضرت  مردم اطراف آن حضرت جمع شدند و از لیلة القدر
امّا : به قصد ایراد خطبه برخاست و پس از درود بر پروردگار عزّوجلّ فرمود

ای مردم شما از شب قدر سؤال نمودید و من این مطلب را از روی بعد، 
ای مردم (. بلکه از آن مطّلع هستم)جهل و عدم اطّلاع از شما کتمان نکردم، 

رد شود درحالیکه در صحت و تندرستی کسی که ماه رمضان بر او وا: بدانید
روزه خود را بجای آورد و پاسی از شب را به دعا و قرآن و عبادت بگذراند 
و بر نمازهایش مواظبت داشته باشد و در نماز جمعه حضور یابد و عید فطر 

این حالت ادراک کند، پس قطعاً شب قدر را ادراک کرده است و جائزۀ را با 
 [مترجم. د اختصاص داده استضیافت الهی را به خو

همان مصدر: ]امام صادق علیه السّلام فرمود: تلاش نمائید به جوائز الهی  ٤
 دست یابید که قسم به خدا مانندی برای آنها نیست. مترجم[

، طبع حروفی: 1٤1، ص ٥٩طبع رحلی؛ و ج  ٥2٠، ص 1٤بحار الأنوار، ج  ٥
أس بهداشت مدارا نمودن با ]از امام علیه السّلام نقل شده است که: در ر

 اقتضاهای مزاج بدن است. مترجم[
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وا فِ الطَّعامی لاسْتَقامَتْ أبدانَُّمُْ. ُ   1قالَ: لَو أنَّ النّاسَ قَصَِّّ
دَ. دْ بَدَنًا ما تَعَوَّ ، و عَوِّ دَةُ بَیتُ الدّاءی واءی و المَعی میَةُ رَأسُ الدَّ ی علیه السّلام قالَ: الحی  2وَ عَنی العالَی

 و در کتاب دعوات الراوندی:
قَمی و قالَ النَّبییه صلّی الله علیه و آ ا مَفسَدَةٌ لیلبَدَنی و مَورَثَةٌ لیلسَّ له و سلّم: إیّاکُمْ و البیطنَةَ فَإنََّّ

بادَةی.  ٣مَکسَلَةٌ عَنی العی
نییَن علیه السّلام یَقُولُ لابنیهی الحَسَنی علیه السّلام:  یَرالمُؤمی عتُ أمی وَ عَن الأصبَغُ بنُ نُباتَةَ: سَمی

مُکَ أربَعَ  ! ألا اُعَلِّ ؟ فَقالَ: بَلَی! قالَ: لا تََلیسْ عَلَی الطَّعامی یا بُنَیَّ ا عَنی الطِّبِّ  کَلیمَتٍ تَستَغنیی بهی
ضْ  دی المَضغَ، و إذا نیمتَ فَأعری ، و جَوِّ یهی عامی إلاّ و أنتَ تَشتَهی إلاّ و أنتَ جائیعٌ، و لا تَقُمْ عَنی الطَّ

؛ فَإذا اسْتَعمَلتَ هَذا اسْتَغنَی مَعُ نَفسَکَ عَلَی الََلاءی . و قالَ: إنَّ فِی القُرآنی لآیَةً تََْ تَ عَنی الطِّبِّ

هُ:  ﴾الطِّبَّ کُلَّ
ْ
ا وٰٓ
ُ
ف سِۡۡ

ُ
 ت
َ
 وَلَّ

ْ
بُوا َ

ۡ  وَٱش 
ْ
وا
ُ
ل
ُ
 ٤.﴿ك

بعد از افطار باید مضطرب و معلّق بین خوف و 
 رجاء بود

هفتم: آنکه دل بعد از افطار مضطرب و معلّق  

                              
: ]از امام رضا علیه السّلام مروی است: اگر مردم 1٤2همان مصدر، ص  1

نمودند به تحقیق بدنها در مأکولات جانب احتیاط و کم خوردن را رعایت می
و اجسام آنان همیشه در صحّت و سلامتی و در مقابل بیماریها مصونیّت 

 افت. مترجم[یمی
همان مصدر: ]از امام علیه السّلام نقل شده است که فرمود: پرهیز علّت  2

اصلی در مداوا است و معده جایگاه همه امراض است، و به هر چه بدنت 
 کند. مترجم[را عادت دهی عادت می

]از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مرویست: از پرخوری بپرهیزید  ٣
سازد و برای کشاند و به امراض گوناگون مبتلا میه تباهی میکه بدن را ب

 آورد. مترجم[عبادت کسالت و سستی می
، طبع 2٦٦، ص ٥٩طبع رحلی؛ و ج  ٥٤٦، ص 1٤همان مصدر، ج  ٤

گوید: أمیرالمؤمنین علیه السّلام به فرزندش امام بن نباته می حروفی: ]اصبغ
خواهی که چهار چیز به تو نمی حسن علیه السّلام فرمود: ای فرزندم، آیا

نیاز شوی؟ امام حسن علیه السّلام عرض بیاموزم تا بواسطۀ آن از طبّ بی
اینکه قبل از گرسنگی کامل بر سر  کرد: بفرمائید. أمیرالمؤمنین فرمودند: اوّل
ای دست از طعام برداری و سوّم سفره غذا ننشینی، دوّم تا کاملًا سیر نشده

بجوی، و چهارم قبل از خواب بیت الخلاء را فراموش آنکه غذا را خوب 
 این چهار چیز را رعایت نمائی به طبیب مراجعه نخواهی نمود. منما. اگر 

ای است که تمام طب و بهداشت را در در قرآن آیه: سپس حضرت فرمود
 [مترجم«. بخورید و بیاشامید ولیکن اسراف مکنید»خود جمع نموده است 
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بین خوف و رجا باشد، و مبادا او را عُجب و 
داند که آیا خودپسندی فراگیرد؛ چون از کجا می

روزۀ او قبول شده و از مقرّبین درگاه خداست، یا ردّ 
 شده و جزء مطرودین است. و بطور کلّی
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همیشه باید در بعد از عبادتی که از انسان سر 
زند انسان فقط امید به رحمت او داشته باشد، نه می

 گرم به عملی که نموده است بوده باشد.آنکه پشت
ٍّ عَلَیهمَ السّلام إلَی اُناسٍ فِی یَومی فیطرٍ یَلعَبُونَ و یَضحَکونَ؛ فَقالَ لأصحابیهی  و نَظَرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلیی

م: و   التَفَتَ إلَیهی
، فَسَبَقَ فیهی  ضوانیهی هی یَستَبیقُونَ فیهی بیطاعَتیهی إلَی ری َلقی ضمَرًا لَی وجَلَّ جَعَلَ شَهرَ رَمَضانَ می إنَّ الَله عَزَّ
کی اللّاعیبی فِی الیَومی  نَ الضّاحی لَّفَ آخَرُونَ فَخابُوا؛ فَالعَجَبُ کُله العَجَبی می قَومٌ فَفازُوا و تَََ

ذی  نٌ الَّ لَ مُحسی فَ الغیطاءُ لَشُغی ونَ! و ایْمُ اللهی لَو کُشی ُ نُونَ و یَخییبُ فییهی المُقَصِِّّ ی یُثابُ فییهی المُحسی
!بیإحسانیهی و مُسیی   1ءٌ بیإساءَتیهی

ای بود که برای مجموع شرائط هفتگانهین ا 
 صوم الخاصّ لازم است. 

و امّا سوّم: صوم خاصّ الخاص، و آن روزۀ  
بین درگاه خداست. در باب بیستم از مصباح مقرّ

 الشریعة فرماید:

                              
، ٥؛ و وسائل الشیعة، ج 11٣، ص 2فقیه، طبع نجف، ج من لا یحضره ال 1

؛ و نظیر این روایت از حضرت مجتبی علیه السّلام در همان کتاب 1٤٠ص 
در باب صلاة نقل شده است: ]در روز عید فطری امام حسن مجتبی علیه 
السّلام دیدند جمعی به خوردن و شوخی کردن و سرگرمی مشغولند، 

کردند به اصحاب خود فرمودند: خدای متعال ماه درحالیکه به آنها نگاه می
رمضان را میدان مسابقۀ بندگانش قرار داد که بواسطۀ اطاعت و انقیاد از او 
بسوی رضوان و مراتب عالیه بهشت سبقت بگیرند پس گروهی در این 
عرصه پای همّت به میان نهادند و گوی سبقت از دیگران ربودند و گروهی 

فلت خویش را به عقب راندند و از نعیم الهی خود را با سستی و تکاهل و غ
محروم ساختند. پس چقدر عجیب و ناپسند است از گروهی که اوقات خود 

در روزی بگذرانند که پاداش نیکوکاران در این روز را به خنده و سرگرمی 
شود و سرشکستگی و سرافکندگی را برای کاهلین و سست به آنان عطاء می

ارند، و قسم به خدای متعال که اگر پرده از جلوی چشمان دعزمها روا می
دیدید که چگونه نیکوکاران در نعیم و لذّت حسنات شد میشما برداشته می

اهلان گرفتار  و کردار نیکوی خویش منغمرند و چگونه ستمکاران و نا
 عذاب و مصائب کردار زشت و ناپسند خودند. مترجم[
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ن آفاتی : قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم: قالَ الصّادیقُ علیه السّلام ومُ جُنَّةٌ می الصَّ
رَةی  ن عَذابی الآخی جابٌ می نیا و حی کَ کَفَّ النَّفسی عنَ الشَّ . الده هَواتی و فَإذا صُمتَ فَانْوی بیصَومی

ةی من  مَّ یاطییَن [ عن]قَطعَ الَی یْطانی ]خُطُواتی الشَّ ی [. الشَّ لَةَ المَرضََ لا تَشتَهی لْ نَفسَکَ مَنزی و أنزی
عْ  عًا]طَعامًا و لا شَرابًا، و تَوَقَّ ر باطینَکَ [ مُتَوَقِّ ، و طَهِّ نُوبی ن مَرَضی الذه فاکَ می  فِی کُلِّ لَحظَةٍ شی

بٍ  ن کُلِّ کَذی ؛ إلی أن [تَعالَی ]و غَفلَةٍ و ظُلمَةٍ یَقطَعُکَ عَن مَعنَی الإخلاصی لیوَجهی اللهی [ رٍ کَدَ ]می
 :قال

ی : قالَ الُله تَعالَی : »و قَالَ رَسُولُ اللهی صلّی الله علیه و آله ومُ لیی و أنا أجزی وَ «. بیهی [ اُجزَی]الصَّ
بعی  یتُ مُرادَ النَّفسی و شَهوَةَ الطَّ ومُ یُمی حی و [یَوَانییِّ الحَ ]الصَّ ، و فییهی صَفاءُ القَلبی و طَهارَةُ الجَواری

عی و الَُشُوعی  یادَةُ التَّضََه کرُ عَلَی النِّعَمی و الإحسانُ إلَی الفُقَراءی و زی ری و الباطینی و الشه مَرَةُ الظّاهی عی
ةی . و البُکاءی و حَبلُ الالتیجاءی إلَی اللهی  مَّ یِّئاتی و تَضعییفُ [ و]ثُمَّ سَبَبُ انکیساری الَی یفُ السَّ تََفی

، إن  قَ لاستیعمَلیهی نهُ لیمَن عَقَلَه و وُفِّ نَ الفَوائیدی ما لا یَُْصََ، و کَفَی ما ذَکَرناهُ می الحَسَناتی و فییهی می
 1.شاءَ الُله تَعالَی؛ انتهی

دار علاوه بر إعمال شرائط صوم باید روزه 

                              
با اندکی اختلاف: ]امام صادق علیه  1٣٦و  1٣٥مصباح الشریعة، ص  1

السّلام فرمودند: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: روزه سپری 
نماید و حجابی است از است که از آفتها و امراض دنیوی محافظت می

که قصد روزه داشتی نیّت خود را از روزه، عذاب آخرت، پس هنگامی 
شهوتها و کوتاه نمودن میل و ارادۀ به نگهداری و در بند کشیدن نفس از 

خطوات و راههای شیطان قرار ده؛ و خود را در جایگاه افراد مریض قرار 
بده که هیچ اشتهائی به غذا و نوشیدنی ندارند، و در هر لحظه از خدای متعال 
انتظار شفای از گناهان گذشته را داشته باش، و باطن خود را از هر عمل 

که موجب کدورت و ظلمت است پاک گردان. خلاف واقع و غفلتی 
کدورت و غفلتی که تو را از حقیقت اخلاص و صفای ضمیر در افعال و 
کردارت نسبت به پروردگار باز دارد، و پس از بیان مطالبی حضرت 

 فرمودند: 
گوید: خدای متعال می»رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: 

اینکه من و من خود پاداش آن را خواهم داد و یا روزه اختصاص به من دارد 
میراند خواهشها و امیال شهوانی و و روزه می« خود پاداش آن خواهم بود.

حیوانی نفس را، و موجب پاکیزگی قلب و روان و طهارت اعضاء و جوارح، 
، و نیکی و مساعدت و اصلاح ظاهر و باطن آدمی، و سپاس بر نعمتهای الهی

ادت تضرّع و انابه و خشوع و گریه و تمسّک به ریسمان عنایت به فقرا و زی
 حق، خواهد شد.

در عین حال نیز سبب فروکش نمودن امیال نفسانی و تخفیف گناهان و 
هائی نصیب زیادتی ثواب بر کارهای پسندیده است، و در روزه منافع و فائده

شود که از شمارش فراتر است، و در این گفتار برای کسی که عقل انسان می
ر داشته باشد انداخته، و توفیق عمل به آن را از ناحیه پروردگاخود را بکار 

 کفایت است، انشاء الله تعالی. مترجم[
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ای هالخاص، از غیر خدا چشم ببندد و لحظ
نگذارد یاد غیر خدا داخل در دل او شود؛ باید دل 
را از افکار دنیویه و آرزوهای شیطانیّه پاک کند و 

دارد. و بطور کلّی از همّتهای دنیّه دور نگه
شخص صائم نگذارد خاطرات و صور داخل در 

گیرد ذهن او شود، و آنچه از نیّتها و افکار او را می
هنگام است که همه خدا باشد و بس. در این 

رسد، نور خدا در دل او پیدا مسافر به مقصد می
شود، و جمال او، صفات و اسماء حُسنای او می

گردد و خدا در دل مؤمن بر بنده مکشوف می
 گیرد. در حدیث قدسی وارد است:جای می

. نی بیی ی المُؤمی   1لایَسَعُنیی أرْضَی و لاسَمََئیی، و لَکن یَسَعُنیی قَلبُ عَبدی

رَزَقَنا الُله و جَمیعَ إخوانِنا بِمُحَمَّدٍ و آلِهِ  
 2الطّاهِرینَ.

بیند و از غیر مؤمن در آن هنگام غیر خدا نمی 
 شنود؛ دست اوخدا نمی

  
  

                              
، 2٠؛ ولکن نقله العلّامة المجلسی فی البحار، ج ٧، ص ٤عوالی اللئالی، ج  1

طبع رحلی: لَمْ یَسَعْنِی سَمائِی و لا أرْضِی و وَسِعَنِی قَلْبُ عَبْدِی  2٠٩ص 
من و نه آسمانهای الْمُؤْمِنِ: ]ظرفیّت و سعۀ جلوات ذاتیّۀ مرا ندارد نه زمین 

من ولیکن ظرفیّت آنرا قلب بندۀ مؤمن من خواهد داشت. )خداوند متعال 
ایمانی ما بگرداند  ای را نصیب ما و تمامی برادرانوصول به چنین مرتبه

 بمحمد و آله طاهرین.( مترجم[
یم. 2 یَن و آدابهی یِّدی بنی طاوسَ )ره( کَلامًا فِ أصنافی الصّائیمی  إعلَمْ أنّ لیلسَّ
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دست خدا، پای او پای خدا، چشم و گوش او 
گاه خود را گردد، خیمه و خرچشم و گوش خدا می

ر حریم قدس از هر دو جهان تکان داده، بار خود را د
 گوید:آورد و فاش میو حرم امان الهی فرود می

 
 

باب مناجات قلبی او با خود ربّ الأرباب و ملک 
 شود.می باز الملوک

مناجات حضرت سیّدالشّهداء در آخرین لحظات 
 حیات 

سیّدالشّهداء علیه السّلام در آخرین  حضرت 
لحظات حیات صورت بروی خاک گذارده 

 فرمود:می
یثییَن!إلَ یاثَ المُستَغی واکَ، یا غی کَ لا مَعْبودَ سی ضًَ بیقَضائیکَ و تَسلییمًَ لأمری   1ی ری

 
 و

  
  

                              
 .22، ص ٧تاریخ مدینة دمشق، ج  1
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 | 
سلسله مباحث أنوار الملکوت: نور 

 ملکوت نماز
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ای برای محو قلب و مجلس اوّل: نماز وسیله
 حقیقت خود در عظمت حضرت حقّ 
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

قِمِ  
ه
بِ وَأ

ََٰ
كِت
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
يۡك

ه
َ إِل وحِي

ُ
 أ
ٓ
لُ مَا

ۡ
﴿ٱت

رِ 
ه
مُنك

ۡ
ءِ وَٱل

ٓ
ا
َ
حۡش

َ
ف
ۡ
هَََٰ عَنِ ٱل

ۡ
ن
َ
 ت
َ
ة وَٰ
ه
ل  ٱلصَّ

َّ
 إِن
َ
ة وَٰ
ه
ل ٱلصَّ

 ُ
ه
ُ وَٱللَ بَِ

ۡ
ك
ه
ِ أ
ه
رُ ٱللَ

ۡ
ذِك
ه
﴾ وَل

َ
عُون

َ
صۡن

َ
مُ مَا ت

ه
 1.يَعۡل

نماز خلوت بنده است با خدای خود، و راز  
و نیاز گفتن و تعریف و تمجید نمودن و استمداد 
و استنصار کردن و غرق انوار جمال و عظمت او 
شدن. انسان چون به خود نگرد در خود دو امر 

بیند: یکی بدن او که مانند سایر موجودات می
دیل و کون و فساد است، و خارجی در تغییر و تب

دیگری حقیقت او که با تغییرات و تحوّلات عالم 
گردد. در نماز انسان قلب و خارج متحوّل نمی

همان حقیقت خود را محو در عظمت آن موجود 
 ازلی و ابدی که تمام موجودات قائم به اوست

  

                              
: ])ای رسول ما( آنچه را که از کتاب )آسمانی ٤٥( آیه 2٩سوره العنکبوت ) 1

قرآن( بر تو وحی شد )بر خلق( تلاوت کن و نماز را )که بزرگ عبادت 
ی آر. که حقّاً نماز انسان را از کارهای قبیح و ناپسند نهی خداست( به جا

کند؛ و هر آینه این نماز که ذکر خداست از هر چیز برتر و بزرگتر است می
 [و خدا به هر چه )برای خشنودی او و به یاد او( کنید آگاه است.
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پیوندد، و به نماید، و خود را بدان ابدیّت میمی
 گیرد؛ آرامش می ذکر او و یاد او

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
﴿ٱل

نُّ  ِ
مَي 
ۡ
ط
َ
ِ ت

ه
رِ ٱللَ

ۡ
 بِذِك

َ
لَّ
ه
ِ أ

ه
رِ ٱللَ

ۡ
وبُهُم بِذِك

ُ
ل
ُ
نُّ ق ِ

مَي 
ۡ
ط
َ
وَت

وبُ﴾
ُ
ل
ُ
ق
ۡ
 1.ٱل

انسان در هر لحظه از افکار و خواطر خالی  
نیست؛ در سکون و حرکت، در خواب و در 
بیداری. افکار و خاطرات مانند موجهای 

نواحی نفس هجوم خروشان از اصقاع و 
مکتسبه و برخورد با  آورند، و ملکاتمی

ای مشاهدات روزمرّه هر دم بر انسان خاطره
زایند. این خاطرات مانند تیغهائی آبدار و می

شمشیرهائی برّان بر قلب حمله نموده، او را در 
کنند؛ از هر دار میافکنند و جریحهپرّه می
 ای بگریزد به خاطرۀ دیگری دچارخاطره

خود خاطرۀ  شود. گریز از خاطره نیز بنوبۀمی
جدیدی است. صور و اشکال موجودات فانیه 

رود و میدان صف بسته، دائماً در ذهن او رژه می
دهند؛ نفس را محلّ تاخت و تاز خود قرار می

 مولای رومی محمّد بلخی فرماید: 
 

                              
ر : ]آنها که به خدا ایمان آورده و دلهاشان به ذک2٨( آیه 1٣سوره الرّعد ) 1

 یابد.[گیرد، هان که دلها با ذکر خدا آرامش میخدا آرام می
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حقیقت نماز حضور قلب است و حضور  

این صورت روح در  قلب مستلزم نفی خواطر
ملکوتی مجروح و شکسته و خسته و مهجور 

ماند. نماز یگانه ارتباط و اتّصالی است که می
رهاند؛ چون حقیقت ناگهان او را از این هیاهو می

نماز حضور قلب است، و حضور قلب مستلزم 
نفی خواطر و توجّه تام به ذات اقدس ربوبی 
است. لذا با این توجّه تمام خاطرات مضمحل 

گردد، افکار و خیالات نیست و نابود می
گردد، آن لشکرهای صف کشیده شدۀ افکار می

و آن تداعی معانی صور و اشکال مانند نمک در 
شود، و آن آشوب و هیجان تبدیل به آب حل می

گردد. آن گرد و غبار خیالات آرامش و سکون می
تبدیل به زمین سرسبز و خرّم و آب پاشیده شده، 

 رخروش تبدیل به یک آب صاف وآن امواج پ
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شود. و معلوم است که اقلّ فایدۀ آن آرام می
استراحت موقّتی از پریشانی حواس و افکار، و فائدۀ 
مهم آن اتّصال به ابدیّت و خداوند جلّ و علا است. 
چون آئینۀ دل صاف شد و آب خروشان آرام گرفت 
و گرد و غبار شهوات و افکار مشوّش نشست، جلوۀ 

ورشید حقیقت و شمس سرمدی در قلب واضح خ
گوید و بیند، با او میشود؛ بنده خدای خود را میمی

 شنود.با او می
فرماید: من هر وقت یکی از بزرگان می 

خوانم، بخواهم خدا با من صحبت کند قرآن می
و هر وقت بخواهم من با خدا تکلّم کنم نماز 

سان دمی خوانم چه حال بهتر از این حال که انمی
مغز خود را از فکر این دنیای پر شر و شور خالی 
کند )دنیائی که عیشش توأم با ناگواری و حیاتش 
توأم با موت و شادیش مقرون با سوگ و ماتم 
است( و توجّه به حرم انس و مقام قرب و محل 

 أمان بگرداند، و به ابدیّت پیوسته شود.
 کندنماز حجاب را برداشته سیم را متّصل می

معنی آیۀ شریفه تنها این نیست که نماز انسان  
دارد، بلکه را از فحشا و منکرات ظاهری باز می

این افکار و خیالات که فحشا و منکرات واقعی 
است و دشمنان راه سلوک و تجرّد، با نماز که 
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همان توجّه کامل به حضرت رب الأرباب است 
سوزاند و همۀ آنها را مانند خس و خاشاک می

کند؛ لذا محمّد بن بوتۀ مقام قرب نابود میدر 
فُضَیل از حضرت رضا علیه السّلام روایت 

 کند که آن حضرت فرمودند:می
. یٍّ لاةُ قُربانُ کُلِّ تَقی  1الصَّ

  
البتّه خدا به هر موجودی قریب است، لکن  

انسان بواسطۀ هواهای نفس و آرزوهای دراز، 
خود را محجوب و دور داشته است؛ حضرت 

 سجّاد علیه السّلام فرماید:
ئَةُ[ دُونَکَ. یِّ کَ إلاّ أن تََجُبَهُمُ الآمال ]الأعمََلُ السَّ بُ عَن خَلقی  2و أنَّکَ لا تََتَجی

 کند.نماز حجاب را برداشته سیم را متّصل می 
. نی عْراجُ المُؤمی  ٣الصّلاةُ می

                              
، بحار الأنوار، طبع آخوندی، ص ٧٨؛ و نیز در ج 2٦٥، ص ٣الکافی، ج  1

وارد است که: چون أبوحنیفه به حضرت صادق علیه السّلام عرض  2٠٨
عمانُ! أ ما عَلِمتَ کرد: یا أباعَبدِالِله ما أصبَرَکَ عَلَی الصَّلاةِ؟ فَقالَ: وَیحَکَ یا نُ

؛ و در 221أنَّ الصَّلاةَ قُربانُ کُلِّ تَقِیٍّ؟! الحدیث. و نیز در تحف العقول، ص 
 از تحف العقول از أمیرالمؤمنین علیه 1٣2، بحار الأنوار، کمپانی، ص 1٧ج 

السّلام روایت کرده است که: الصَّلاةُ قُربانُ کُلِّ تَقِیٍّ؛ الحدیث: ]نماز حالت 
 نزدیکی انسان با پروردگار است. مترجم[قرب و 

دعای أبوحمزه ثُمالی: ]به تحقیق که بین تو و بین بندگانت هیچ حجاب و  2
اینکه آرزوهای دور از واقعیّت مردم است که آنها را ساتری وجود ندارد الّا 

 سازد. مترجم[از قرب به تو محروم می
ه و سنّت به عنوان این جمله روایت نیست، و در هیچیک از کتب شیع ٣

روایت دیده نشده، و فقط آخوند ملّا محمّد کاظم خراسانی در باب صحیح 
هَىٰ عَنِ ۡ  و أعمّ از کفایة الاصول در ردیف آیۀ قرآن: ﴿ٱلصَّلَوٰةَ تَن

کند ذکر می ءِ﴾، و روایت: عمود الدین و الصوم جنة من النارۡ  شَاۡ  فَحۡ  ٱل
و اخیراً دیدم که مرحوم . اه استو ظاهرش عنوان روایت است و البتّه اشتب

از طبع حروفی این روایت  22٥صدرالمتألّهین در تفسیر سورۀ جمعه، ص 
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 «نماز معراج مؤمن است.» 
صلّی  آنچه از حقایق در معراج بر رسول اکرم 

الله علیه و آله و سلّم مشهود شده است ممکن 
است نظایر و أشباه آن برای مؤمنین که پیروی از 

گردند پیدا شود؛ او نموده، امّت او محسوب می
 در حدیث قدسی است:

حدیث شریف: لایَسَعُنِی أرْضِی و لاسَمَائِی  
 بَلْ یَسَعُنِی قَلبُ عَبدِی الْمُؤمِنِ بِی

ضَی و لاسَمََئیی، بَلْ یَسَعُنیی قَلبُ لایَسَعُنیی أرْ  
نی بیی  ی الْمُؤمی  1.عَبدی

نماز حال خلوت بنده با خداست، مانند  
خلوت عاشق با معشوق. خاطرات حکم مزاحماتی 

شود، او را است که برای عاشق در خلوت پیدا می
نماید، کند، ناراحت و پریشان میکسل و خسته می

گذارد آنطور که باید متمتّع شود؛ همچنین توجّه نمی
ند کبه غیر خدا در نماز روح را رنجور و خسته می

 گذارد از لقای او متمتّع گردد و با او انس گیرد.و نمی
بادُ إلَی  بُ بیهی العی اللهی علیه السّلام عَن أفضَلی ما یَتَقَرَّ یَةَ بنی وَهبٍ قالَ: سَألتُ أباعَبدی عَن مُعاوی

                              
را به رسول الله صلّی الله علیه و آله إسناد داده است، و نیز در تفسیر سورۀ 

و در مستدرک . ]بدون إسناد به رسول الله ذکر کرده است ٣٥٧أعلی ص 
ه نقل از علّامۀ مجلسی در کتاب بیان ، ب٣٤٣، ص ٦سفینة البحار، ج 

 [.الاعتقادات آورده است
، طبع رحلی؛ ج 2٠٩، ص 2٠نقله العلّامة المجلسی فی البحار الأنوار، ج  1

 ، طبع جدید.٣٩، ص ٥٥
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، ما هو؟ فَقالَ: ما أعلَمُ شَیئًا بَعدَ ال وَجَلَّ یم و أحَبِّ ذَلیکَ إلَی اللهی عَزَّ هی رَبهِّ ن هَذی فَةی أفضَلَ می مَعری

یسَی بنَ مَریَمَ علیه السّلام قالَ:  لاةی؛ ألا تَرَی أنَّ العَبدَ الصّالیحَ عی ي الصَّ ِ
تن
َٰ
وۡصَ

ه
﴿وَأ

ا﴾
 حَي ٗ

ُ
مۡت

ُ
ةِ مَا د وَٰ

ه
ك ةِ وَٱلزَّ وَٰ

ه
ل  1.بِٱلصَّ

و در حدیث دیگر، زید الشَحّام از حضرت  
 یَقولُ: کند که: سَمِعتُهُ صادق علیه السّلام روایت می

رُ وَصایا الأنبییاءی علیهم السّلام. فَمَ أحسَنَ  یَ آخی لاةُ؛ و هی وجَلَّ الصَّ أحَبه الأعمَلی إلَی اللهی عَزَّ
فُ عَلَیهی و هو  ی حَیثُ لا یَراهُ أنییسٌ فَیُشَی اُ فَیُسبیغُ الوُضوءَ ثُمَّ یَتَنَحَّ لُ أو یَتَوَضَّ جُلَ یَغتَسی الرَّ

دٌ! إنَّ  جودَ نادَی إبلییسُ: یا وَیلاهْ! أطاعَ و عَصَیتُ و  راکیعٌ أو ساجی العَبدَ إذا سَجَدَ فَأطالَ السه
 2سَجَدَ و أبَیتُ.

مقصود حضرت از تنحّی همان دور شدن از  
مردم و خلوت گزیدن است، بطوری که در تمام 
حالات حضور قلب پیدا کند و به جمعیّت خود 

برای او  و صارفی از توجّه تامّ و کامل ٣بپیوندد،

                              
: ]معاویة بن وهب از امام صادق علیه السّلام سؤال 2٦٤، ص ٣الکافی، ج  1

کند و خداوند آن را نزدیک میای که مردم را به خدا کند: بهترین وسیلهمی
 بیشتر دوست دارد چیست؟

حضرت فرمودند: پس از معرفت و شناخت واقعی پروردگار، من چیزی 
بینی که بنده صالح خدا حضرت عیسی افضل از همین نماز نیافتم. آیا نمی

بن مریم علیه السّلام فرمود: و خدای متعال مرا به اداء نماز و پرداخت زکات 
 تا وقتی که زنده هستم؟ مترجم[ سفارش نمود

: ]زید شحّام از امام صادق علیه السّلام روایت 2٦٥، ص ٣الکافی، ج  2
ترین اعمال نزد پروردگار نماز است، نماز آخرین کند که فرمود: محبوبمی

سفارش همه پیامبران الهی بوده است. چه نیکو است که انسان غسل کند یا 
خوب و با شرائط و آداب آن بگیرد و آنگاه وضوء بگیرد و وضوء را بسیار 

ای پناه آورد تا کسی او را نبیند و به عبادت و از مردم کناره گرفته به گوشه
 رکوع و سجود مشغول شود.

بندۀ مؤمن هرگاه سجده خود را طولانی گرداند، فغان از شیطان برآید که: 
و را نمودم و او ای وای! این مرد اطاعت خدا را نمود و من مخالفت اوامر ا

 سجده نمود و من اباء نمودم. مترجم[
در باب بیست و پنج از مصباح الشریعة گوید:  ٣

فانّ النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: إنّ المُصَلِّی 
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پیدا نشود. شیطان سعی نموده او را از قرب خدا 
دور کند؛ شیطان که خود در عالم کثرت و تفرقه 
آمد، ابداً راضی نیست که فردْ مقرَّب گردد و در 
توحید و عالم خلوص قدمی گذارد، بدین جهت 

 کند.ناله می
حدیث پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم: یا 

 عِنّا بِطُولِ السُّجودِ عَبْدَالِله أ
نانٍ عَن أبیی  اللهی بنی سی اللهی علیه السّلامعَن عَبدی هُ قالَ: مَرَّ بیالنَّبییِّ صلّی الله علیه و آله و  عَبدی أنَّ

، فَقالَ: یا رَسولَ اللهی! ألا أکفیکَ؟ فَقالَ: شَأنَکَ؛، فَلَمَّ  سلّم رَجُلٌ و هو یُعالیجُ بَعضَ حُجُراتیهی
لَهُ رَسولُ اللهی صلی الله علیه و آله و سلّم: حاجَتُکَ؟ قالَ: الجَنَّةُ؛ فَأطرَقَ رَسولُ اللهی  فَرَغَ قالَ 

جُودی. ناّ بیطُولی السه  1صلّی الله علیه و آله و سلّم ثُمَّ قالَ: نَعَم! فَلَمَّ وَلیَّ قالَ لَهُ: یا عَبدَاللهی! أعی

 گوید: و همچنین وَشّاء می 
ضَا  عتُ الرِّ دٌ، و ذَلیکَ سَمی وَجَلَّ و هو ساجی نَ اللهی عَزَّ علیه السّلام یَقُولُ: أقرَبُ ما یَکُونُ العَبدُ می

 : ِب﴾قَولُهُ عَزَّ و جَلَّ
ب َ
ۡ
 وَٱق

ۡ
 2.﴿وَٱسۡجُد

نماز اتّصال باطن انسان به عالم انوار است،  
                              

 مُناجٍ رَبَّهُ.
: ]عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السّلام روایت 2٦٦، ص ٣الکافی، ج  1

 د:کند که فرمودنمی
روزی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مشغول اصلاح منزل خود بود، 

 خواهی؟کرد گفت: ای رسول خدا کمک میمردی از آنجا عبور می
حضرت فرمودند: هرطور که میل داری. پس وقتی که کار تمام شد حضرت 

خواهی؟ آن شخص عرض کرد: این کارت میبه او فرمود: چه حاجتی برای 
سر خود را پائین انداختند، و سپس فرمودند: بسیار  حضرت کمی بهشت.

خوب. آن شخص با حال شعف و طیب خاطر حرکت کرد که برود، ناگاه 
های طولانی یاری نما. رسول خدا فرمودند: ای مرد تو هم ما را با سجده

 مترجم[
 کند که: ]وشّاء از امام رضا علیه السّلام نقل می2٦٤، ص ٣الکافی، ج  2

 فرمود:
در حال سجده بنده از همه اوقات دیگر به خدا نزدیکتر است. و لذا خدای 

 فرماید: سجده کن و خود را به من نزدیک گردان. مترجم[متعال در قرآن می
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نماز اتّصال به عالم طهارت است، نماز در انسان 
ُ ر به نور خداست کند، مؤمن منوّایجاد نور می

ه
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رۡضِ﴾
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

 
وَ
 
مَ ورُ ٱلسَّ

ُ
کسی که محو جمال   1،ن

شود؛ نوری که احدی گردد سراپایش غرق نور می
گذارد در ذات او و در صفت و فعل او نیز اثر می

 ۦ  بِرَسُولِهِ
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 کند.این نور راه را برای او روشن می 2؛بِهِۦ﴾
هُ یَنظُرُ بینُوری اللهی  نی فَإنَّ قُوا فیراسَةَ المُؤمی  ٣[.عَزَّ و جَلَّ ]اتَّ

داستان چهار صحابی که در جنگ موته از دهان 
 آنها نور ساطع شد

ن روز اوّل شعبان عبور حضرت أمیرالمؤمنی 
کرد بر قومی که در مسجد نشسته بوده و در امر 

نمودند، حضرت قضا و قدر مذاکره و مجادله می
آنان را نهی فرمود و ترغیب به عمل صالح نمود؛ 

 تا آنجا که در وصف مردمان روشن ضمیر
  

  

                              
 است.[ : ]خداوند نور آسمانها و زمین٣٥( آیه 2٤سوره النّور ) 1
ید، تقوای خداوند ا: ]ای کسانی که ایمان آورده2٨( آیه ٥٧سوره الحدید ) 2

 را پیشه گیرید، و به رسولش ایمان آورید، تا خداوند دو نصیب از رحمت
 خود به شما عطا کند، و برای شما نوری قرار دهد، که با آن راه بروید.[

بترسید از زیرکی و آگاهی : ]، با اندکی اختلاف21٨، ص 1الکافی، ج  ٣
عالم غیب به حوادث و افراد مؤمن، زیرا او با نور خدا که نشأت یافته از 

 [مترجم(. و لذا خطاء در آن راهی ندارد)نگرد می
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شود که اثر عبادت و نماز در آنان مشهود می
 فرمود:

حضرت رسول أکرم لشکری به جهاد کفّار  
فرستاد؛ دشمنان در شب تار بر آنان هجوم آورده 
شبیخون زدند، شبی بس تار و ظلمانی. مسلمانان 
که آرمیده و از شمشیر و نیزۀ خود خبر نداشته و 

دیدند )دشمنی که در آن تاریکی دشمن را نمی
آنها را هدف تیرباران قرار داده اگر چندی بطول 

انجامید همگی هلاک شده بودند( ناگهان می
 1نوری از دهان چهار نفر به نام عبدالله بن رَواحَه،

زید بن حارثِه، قَتادة بن نُعمان، و قیس بن عاصم 
مشغول مِنقَری که در چهار گوشۀ میدان بیدار و 

نماز و تلاوت قرآن بودند ساطع شد که آن صحنه 
شدند،  مانند روز روشن گشت. مسلمانان دلیر

قوّت گرفتند، شمشیر کشیده در پی دشمن 
تاختند و آنها را مقتول و مجروح و برخی را نیز 
اسیر نمودند. چون به مدینه مراجعت نمودند 
قضیّه را برای حضرت رسول الله نقل کردند، 
حضرت فرمودند: آن نور برای أعمال چهار نفر 
بود از نماز و قرآن که در روز اوّل شعبان بجای 

                              
عبدالله بن رَواحَه و زید بن حارثِه به دستور حضرت رسول اکرم در جنگ  1

طالب علمدار لشکر شدند و یکی پس از موته پس از شهادت جعفر بن أبی
 دیگری شهید شدند.
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 1رده بودند.آو
باری چون بنده پیوسته به نماز مشغول شود  

و با آداب ظاهری و باطنی بجای آرد، چنان با 
گیرد که از هر خستگی گریخته و نماز انس می

شود، و هیچ لذّتی برای او در پناه نماز آسوده می
نماید، بلکه لذّات این جهان برابری با نماز نمی

ز المی و رنجی در مقابل نماز و قیاس با آن ج
 بیش نیست. 

کلمات نورانی أباعبدالله الحسین علیه السّلام با 
 اصحاب در شب عاشورا

در ارشاد مرحوم مفید رضوان الله علیه آورده  
است که: چون عصر تاسوعا حضرت أباالفضل 
پیغام لشکر عمر بن سعد را که در آن، حضرت 

 سیّد 
  

  

                              
عسگری علیه السّلام، در ص این خبر را در تفسیر منسوب به حضرت  1

که در حاشیه تفسیر علیّ بن ابراهیم طبع شده است ضمن خبر مفصّلی  2٥٠
لَا  ۡ  ضَعِيفًا أَو ۡ  از حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در ذیل آیۀ ﴿أَو

 لِ﴾ نقل کرده است.ۡ  عَدۡ  بِٱل ۥوَلِيُّهُ ۡ  لِلۡ  يُمۡ  تَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡ  يَس
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سلیم امر الشّهداء را مخیّر نموده بودند بین ت
عبیدالله بن زیاد و بین مناجزه و مقاتله، برای حضرت 

 آورد، حضرت فرمودند:
نا اللَّ  نا نُصَلیِّ لیرَبِّ یَّةَ لَعَلَّ رَهُم إلَی غُدوَةٍ و تَدفَعَهُم عَنّا العَشی م، فَإنی استَطَعتَ أن تُؤَخِّ عْ إلَیهی یلَةَ ارْجی

رُهُ، فَهُو یَعلَمُ أنیِّ  عاءی و و نَدعُوهُ و نَستَغفی لاةَ لَهُ و تیلاوَةَ کیتابیهی و کَثرَةَ الده به الصَّ  قَد کُنتُ اُحی
.  1الاسْتیغفاری

چون حضرت أباالفضل مهلت گرفت و  
مراجعت نمود، نزدیک شب بود که حضرت سیّد 

 الشّهداء علیه السّلام اصحاب را جمع نمود؛
ینَ علیهمَ ه بنُ الحُسَیْنی زَیْنُ العابیدی نْهُ لأسْمَعَ ما یَقُولُ لََمُْ و أنا إذْ ذاکَ قالَ عَلیی  السّلام: فَدَنَوْتُ می

: عْتُ أبیی یَقُولُ لأصحابیهی یضٌ، فَسَمی  مَری
متَنا  . اللهُمَّ إنیِّ أحَمدُکَ عَلَی أن کَرَّ اءی ّ اءی و الضََّ ّ اُثنیی عَلَی اللهی أحسَنَ الثَّناءی و أحَمدُهُ عَلَی السرَّ
نَ  ینی و جَعَلتَ لَنا أسمَعًا و أبصارًا و أفئیدَةً، فاجعَلنا می هتَنا فِ الدِّ ةی و عَلَّمتَنا القُرآنَ و فَقَّ بیالنهبُوَّ

ینَ. ن أصحابیی و لا أهلَ بَیتٍ أبَرَّ و لا  الشّاکیری أمّا بَعدُ: فَإنیِّ لا أعلَمُ أصحابًا أوفَِ و لا خَیًرا می
ن  ن أهلی بَیتیی فَجَزاکُمُ الُله عَنِّی خَیًرا. ألا و إنیِّ لَأظُنه یَومًا لَنا ]أنّه آخَرَ یومٍ لَنا[ می أوصَلَ می

؛ ألا و إنیِّ قَد أذینتُ لَکُم فَانطَ  یلُ قَد هَؤُلاءی نِّی ذیمامٌ، هَذا اللَّ لٍّ لَیسَ عَلَیکُم می لیقُوا جَمییعًا فِ حی
یذُوهُ جَمَلًا. یَکُمُ فَاتََّ  غَشی

َ نَفعَلُ ذَلیکَ لینَبقَی بَعدَکَ! لا أرانا  اللهی بنی جَعفَرٍ: لَی یهی و ابنا عَبدی فَقالَ لَهُ إخوَتُهُ و أبناؤُهُ و بَنُو أخی
مُوا الُله ذَلیکَ أبَدًا أبَ  ٍّ علیه السّلام و أتبَعَتهُ الجَمَعَةُ عَلَیهی فَتَکَلَّ َذا القَولی عَبّاسُ بنُ عَلیی دًا! بَدَأهُم بهی

هی. فَقالَ الحُسَیُن  ثلیهی و نَحوی یلٍ، علیه السّلام: یا بَنییبیمی نَ القَتلی بیمُسلیمی بنی عَقی یلٍ! حَسبُکُمْ می عَقی
 کُم. فَقالُوا:فَاذهَبُوا أنتُم فَقَد أذینتُ لَ 

  
  

                              
نان شاید بتوانی یک امشبی را از آنان مهلت بخواهی تا ما ]برگرد به سوی آ 1

بتوانیم شب را به نماز و دعا و استغفار به پیشگاه پروردگارمان بگذرانیم. 
داند که من نمازِ برای او و تلاوت کتابش و دعا و استغفار را بسیار خدا می

 دارم. مترجم[دوست می
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سُبحانَ اللهی! ما یَقُولُ النّاسُ؟ یَقُولُون ]نَقولُ[ إنّا تَرَکنا شَیخَنا و سَیِّدَنا و بَنیی عُمُومَتینا خَیَر 
ی ما  بْ مَعَهُم بیسَیفٍ و لا نَدری الأعمَمی و لََ نَرمی مَعَهُم بیسَهمٍ و لََ نَطعَنْ مَعَهُم بیرُمحٍ و لََْ نَضَی

نا و أموالینا و أهلیینا و نُقاتیلُ مَعَکَ حَتَّی صَنَعُوا. لا یکَ بیأنفُسی  و اللهی! ما نَفعَلُ ذَلیکَ، و لَکین نَفدی
دَکَ، فَقَبَّحَ الُله العَیشَ بَعدَکَ! دَ مَوری  نَری

رُ إلَی اللهی فِ أ کَ؟ أما و قامَ إلَیهی مُسلیمُ بنُ عَوسَجَةَ فَقالَ: أ نَحنُ نُخَلیِّ عَنکَ؟! و بیمَ نَعتَذی داءی حَقِّ
ی؛ و لَو لََ  مْ بیسَیفی ما ثَبَتَ قائیمُهُ فِ یَدی بَهُ ی و أضَی م بیرُمحی هی ]لا[ و اللهی حَتَّی أطعَنَ فِ صُدُوری
ظنا  جارَةی! و اللهی لا نُخَلِّیکَ حَتَّی یَعلَمَ الُله أنّا قَد حَفی لاحٌ اُقاتیلُهُم بیهی لَقَذَفتُهُم بیالحی یَکُنْ مَعیی سی

ةَ رَسولیهی ]رَسولی اللهی[ فیکَ! أما و اللهی لَو عَلیمتُ أنیِّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحیَی ثُمَّ اُحرَقُ ثُمَّ اُحیَی ثُمَّ غَیبَ 
ی دُونَکَ؛ و کَیفَ لا أفعَلُ ذَلیکَ  امی ةً! ما فارَقتُکَ حَتَّی ألقَی حمی اُذرَی، یُفعَلُ ذَلیکَ بیی سَبعییَن مَرَّ

یَ قَتلَةٌ وا تیی لا انقیضاءَ لََا أبَدًا!و إنَّمَ هی یَ الکَرامَةُ الَّ دَةٌ ثُمَّ هی  حی
تُ ثُمَّ قُتیلتُ حَتَّی  و قامَ زُهَیُر بنُ القَینی رَحمةُ اللهی عَلَیه فَقالَ: و اللهی لَوَدیدتُ أنیِّ قُتیلتُ ثُمَّ نُشَی

ةٍ، و إنَّ الَله عزّوجلّ یَدفَعُ بیذَلیکَ القَت کَ و عَن أنفُسی هَؤُلاءی اُقتَلَ هَکَذا ألفَ مَرَّ لَ عَن نَفسی
ن أهلی بَیتیکَ! تیانی می  الفی

دٍ، فَجَزاهُمُ الحُسَیُن علیه السّلام  و تَکَلَّمَ جَماعَةُ أصحابیهی بیکَلامٍ یُشبیهُ بَعضُهُ بَعضًا فِ وَجهٍ واحی
. ضََبیهی فَ إلَی می  1خَیًرا و انصََِّ

  
...2 

                              
ین العابدین علیه السّلام : ]امام سجّاد ز٩٣الی  ٩٠، ص 2إرشاد، ج  1

فرمایند: پس من خود را به خیمۀ اصحاب نزدیک کردم تا ببینم پدرم به می
گوید درحالیکه مریض بودم و در بستر افتاده بودم، پس شنیدم آنان چه می

 فرماید:  که به اصحاب چنین می
دارم، و او را در بهترین درودهای خود را به پیشگاه خدای متعال عرضه می

 دهم.همه حال چه خلوت و چه جلوت مورد ستایش و تقدیس قرار می
کنم بر اینکه ما را به نبوّت گرامی داشتی و بار پروردگارا تو را ستایش می

ما قرار دادی و ما را در دین خود بصیر و فقیه گرداندی  علم قرآن را در سینه
و برای ما گوش و چشم و قلب )فهم و بصیرت و اتّصال به ذات خودت( را 

 [مقرّر فرمودی، پس ما را از زمرۀ ]ادامه در صقحه بعد
 
 ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ شکرگزاران بر این نعمتها قرار بده.   2

امّا بعد: من به تحقیق اصحابی باوفاتر و نیکوتر از اصحاب خود سراغ ندارم 
تر از اهل بیت و تر و پیوستهو نه خویشاوندانی نیکوکارتر و با حمیّت

اداش شما بینم، پس خدا خود از جانب من جزاء و پخویشاوندان خود نمی
 را عطاء بفرماید.

این آگاه باشید که گمان من بر آنست که ما آخرین روز از عمر خود را با 
این  نماییم، بدانید که من به شما اجازۀ خروج و ترکدشمن سپری می

را اینجا بروید و من هیچ تعهّد و التزامی دهم. پس همگی از سرزمین را می
دهم. از سیاهی شب بهره گیرید و نمی بر گردن شما نسبت به خود قرار

 همچون شتری راهوار به سمت و سوی اهل و دیار خود رهسپار شوید.
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بن جعفر به پدرم  در این هنگام برادران و فرزندان برادر و دو فرزند عبدالله

خواهی که پس از تو زنده بمانیم؟ خدا هیچگاه ما را پس از تو گفتند: آیا می
 ابوالفضل العباس لب به این سخن گشود و بقیّۀ اصحاب زنده نگذارد، ابتداءً

 و خویشان از او متابعت نموده، این گونه پاسخ امام علیه السّلام را دادند.
پس امام حسین علیه السّلام روی به فرزندان عقیل نموده و فرمود: ای 

بن عقیل برای شما کافی است. بروید و من  فرزندان عقیل! شهادت مسلم
ما را از خود برداشتم، آنها گفتند: سبحان الله ما جواب مردم را چه تعهّد ش

بدهیم؟ مردم بگویند: ما بزرگ خود و آقا و مولای خود و پسر عموهای 
خود که مانند آنها وجود ندارد را رها نمودیم درحالیکه نه تیری بسوی 

در مقام  ای بر آنها وارد نمودیم و نه با شمشیردشمن پرتاب نمودیم و نه نیزه
دفع آنان برآمدیم و ندانیم چه بر سر آنها آمده است، نه قسم به خدا هیچگاه 
این کار را نخواهیم کرد، ولیکن جان خود و مال و اهل و عیال خود را فدای 

خیزیم تا خدای متعال ما را کنیم و دوشادوش تو با آنها به جنگ برمیتو می
اه باد روزگاری که بدون تو سپری برد برساند، سیبه همانجا که تو را می

 نمائیم.
 بن عوسجه برخاست و خطاب به حضرت عرض کرد: در این هنگام مسلم

گوئی از تو دست برداریم؟ در این صورت چه عذری را به پیشگاه آیا می
توانیم ارائه دهیم؟ قسم به خدا خدای متعال نسبت به اداء حقّ تو بر ما می

های خود را فشاری خواهم کرد که تا نیزهپای  آنچنان در راه حمایت از تو
خبران وارد نکنم و تا شمشیر در دست دارم و زندگانی در قلب این از خدا بی

از آنان نستانم از پای نخواهم نشست، و اگر سلاح خود را از دست دادم 
 حتّی با سنگ با آنان به مقابله و نبرد برخواهم خاست.

نخواهیم ساخت تا خدا بداند که ما پس از قسم به خدا هرگز تو را رها 
پیامبرش حریم او را در فقدان او حفظ نمودیم. قسم به خدا اگر بدانم که 
کشته خواهم شد سپس زنده شوم آنگاه مرا بسوزانند باز زنده شوم سپس 
بدنم را متلاشی و پراکنده سازند و این داستان تا هفتاد مرتبه تکرار گردد 

خواهم داشت تا مرگ مرا دریابد. و چگونه به این کار دست از یاری تو برن
این مرگ فقط یکبار است، امّا در عوض موجب رضایت ندهم، چرا که 

 سعادت و رستگاری ابدی و کرامت دائم نزد خدای تعالی خواهد بود.
زهیر بن قین رحمة الله علیه برخاست و عرض کرد: قسم بخدا دوست داشتم 

گردید آنگاه دوباره اجزاء بدنم منتشر و پراکنده میشدم و ای کاش کشته می
این عمل تو را و این جوانان شدم تا هزار بار، بلکه خدای متعال با کشته می

 از اهل بیتت را از کشته شدن محفوظ بدارد.
سایر اصحاب نیز هر کدام به نوبۀ خود نظیر همین تعبیرها را خطاب به 

ء برای آنان دعا فرمود و به خیمۀ حضرت عرض نمودند، پس سیّد الشهدا
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 خود بازگشت. مترجم[
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ٱلصَّلَوةَٰ  مجلس دوّم: تفسیر آیۀ شریفه ﴿أَقِمِ
لِدُلُوكِ ٱلشَّمسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيلِ وَقُرءَانَ ٱلفَجرِ 
إِنَّ قُرءَانَ ٱلفَجرِ كَانَ مَشهُودا * وَمِنَ ٱلَّيلِ 

أَن يَبعَثَكَ رَبُّكَ  ٓ  نَافِلَة لَّكَ عَسَىٰ  ۦفَتَهَجَّد بِهِ 
 مَقَاما مَّحمُودا﴾
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین
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َ
ك
َ
ن يَبۡعَث

ه
 أ
 1.عَسََٰٰٓ

سابقاً ذکر شد که نماز بهترین حالاتی است  
که بنده با خدای خود دارد؛ حال خلوت و حالت 
انس است. و از طرفی چون قیام به نماز در تمام 

روز مستلزم تعطیل سایر لحظات و آنات شبانه
ضروریّۀ حیات در عالم طبیعت  افعال و اقوال

بود، لذا خداوند علیّ أعلی در پنج نوبت نماز را 
های معیّن و مضبوط واجب فرمود که به فاصله

آورده شود، و آن حال و حقیقتی که در حال نماز 
 بر مؤمن

                              
 زوال بدار نماز را از وقت : ]بر پای٧٩و  ٧٨( آیه 1٧سوره الإسرآء ) 1

را فرا گیرد )نماز ظهر و عصر  جهان شب سیاهی که خورشید )ظهر( تا وقتی
 قرآن که( زیرا را نیز بر پا بدار )نماز صبح صبح و عشاء(، و قرآن و مغرب

. )و ای رسول ما( پاسی و روز است شب از ملائکۀ مشهود هر دو دسته صبح
از شب را به بیداری و شب زنده داری بگزار که این تهجّد و نماز شب از 
خصائص تو است، امید است که پروردگارت تو را به مقام محمود مبعوث 

 گرداند![
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گردد لااقلّ تا وقت فرارسیدن نماز مکشوف می
 دیگر در خاطرۀ او باقی باشد؛ و بدین قسم گویا
حقیقتاً همیشه و در هر لحظه در حال نماز بوده 
است. چون اثر نماز اگر چند ساعتی حدّاقل باقی 
بماند، و این نماز متناوباً به فاصلۀ معیّن تکرار شود 
بندۀ مؤمن همیشه در نماز خواهد بود، چه در وقت 
قیام ظاهری و اداء تکلیف خارجی نماز و چه در 

انس با عیال و  وقت کسب و کار و غذا خوردن و
ذِينَ خواب و غیر ذلک؛ شاید معنی کریمۀ شریفۀ 

َّ
﴿ٱل

﴾
َ
ئِمُون

ٓ
ا
َ
تِهِمۡ د

َ
َٰ صَلَ

ه
مۡ عَلَ

ُ
همین معنی باشد.   1ه

 مرحوم باباطاهر فرماید: 
 

تفسیر آیۀ شریفه: أقِمِ الصّلوة لِدُلُوکِ الشّمسِ إلی 
 غَسَقِ اللّیلِ ...

در آیۀ مبارکۀ عنوان کلام، خداوند تمام  
فرماید. خطاب به ازهای پنجگانه را بیان مینم

فرماید، مانند سایر خطاباتی که به پیغمبر می
شود نه از جهت اختصاص آن حضرت پیغمبر می

                              
 دوام ر نماز خود بطور پیوستهد : ]آنان که2٣( آیه ٧٠سوره المعارج ) 1

 دارند.[
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است بلکه از جهت آنکه نفس شریف آن 
حضرت راه وصول خطاب خدا به مردم است و 

ای دارد که انوار الهی از آن به مردم حکم دریچه
رَ فۀ شری رسد کریمۀمی

ۡ
ك
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ه
لَ إِل زِّ

ُ
اسِ مَا ن

َّ
نَ لِلن بَي ِّ

ُ
 1لِت

رساند که: ما قرآن را دفعتاً بر همین معنی را می
تو و تدریجاً از راه نفس تو بر مردم نازل کردیم 
تا آنچه بر آنها نازل شده، تو بر آنها روشن کنی و 

 ید آنها تفکّر کنند.شا
اقامه کن نمَز را از زمان میل آفتاب از خطّ نصف  

النهار که ظهر شرعی است تا آنکه سیاهی شب جهان 

را فراگیرد و آسمَن کاملاً سیاه شود، و همچنین اقامه کن 

قرآن صبح را که همان نمَز صبح است. چون دلوک به 

 معنی میل است،

  
  

                              
 تا آنچه تو فرو فرستادیم سوی را به : ]و ما قرآن٤٤( آیه 1٦سوره النّحل ) 1

آنها  امید آنکه ، بهکنی آنها بیان برای است شده نازل مردم سوی به را که
 تفکّر کنند.[
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ید به طرف و دلوک الشمس یعنی میل خورش

مغرب، و آن اول مرور او از خطّ نصف النهار است؛ و 

به معنی شدّت ظلمت و تاریکی است، و این در  1غسق

مغربیّه نیز پنهان شود و در آسمَن  ۀوقتی است که حمر

اثری از انعکاس نور خورشید تَت افق نباشد؛ و چون 

نمَز بدون قرآن باطل است لذا تعبیر از نمَز صبح به قرآن 

 لفجر فرموده است.ا

در معنای تهجّد مذکور در آیۀ شریفه: فَتَهَجّدْ بِهِ 
 نَافِلَة لَکَ 

در کافی وارد است که زراره از حضرت  
 کند که:أباجعفر علیه السّلام روایت می

لاةی فَقالَ: خََسُ صَلَواتٍ  نَ الصَّ وَجَلَّ می فِ  سَألتُ أبا جَعفَرٍ علیه السّلام عَمَّ فَرَضَ الُله عَزَّ
؟ قالَ: نَعَم! قالَ الُله تَعالَی لینَبییِّهی صلّی  . فَقُلتُ: فَهَل سَمَّهُنَّ و بَیَّنَهُنَّ فِ کیتابیهی الله اللَّیلی و النَّهاری

َٰ علیه و آله و سلّم: 
ه
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مسی إلَی غَسَقی اللَّیلی أربَعُ و دُلُوکُها زَوالَُا، و فیمَ بَیَن دُلُ  غ وکی الشَّ

، و غَسَقُ اللَّیلی هو انتیصافُهُ ثُمَّ قالَ تَبارَکَ و تَعالَی:  تَهُنَّ صَلَواتٍ سَمَّهُنَّ الُله و بَیَّنَهُنَّ و وَقَّ
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ۡ
سَةُ؛ 2مَش هی الَامی  ث.الحدی ٣فَهَذی

                              
قات شب همانطور که ترین اوغَسَق به معنی شدّت ظلمت است؛ و ظلمانی 1

 شود نصف شب است.از علم هیئت معلوم می
( را نیز بر پا بدار )نماز صبح صبح : ]و قرآن٧٨( ذیل آیه 1٧سوره الإسراء ) 2

 .[و روز است شب از ملائکۀ مشهود هر دو دسته صبح قرآن زیرا که
السّلام  : ]در کتاب کافی زراره از امام باقر علیه1٧1، ص ٣الکافی، ج  ٣

 کند:روایت می
سؤال کردم از امام باقر علیه السّلام از وجوب نمازهای یومیّه. حضرت 

 روز پنج نوبت نماز واجب است.فرمود: در شبانه
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يۡلِ فرماید: پس خدای تعالی می 
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تِجّد به معنی بیداری است، بطوری که خواب  

وَ از سِ انسان برود؛ چون هُجود به معنی نوم است، 

هی کَمَ یُقالُ  ی الَجُُودَ عَن نَفسی ی یُلقی دُ هو الَّذی المُتَهَجِّ

. هی ی الَرََجَ و الإثمَ عَن نَفسی مُ لیمَن یُلقی جُ وَ المُتَأثِّ  2المُتَهَرِّ

و مقداری از شب را پس به بیداری به قرآن  
مشغول شو! این برای تو غنیمتی است و زیادتی؛ 

مقام محمود  شاید بدین سبب اجر و مزد تو را
قرار دهد و تو را در آن منزلگاه مبعوث کند، 
جائی که اوّلین و آخرین تو را حمد کنند؛ و این 

 مقام شفاعت کبری است.

                              
از آنان برده شده است؟ حضرت فرمودند: عرض کردم: آیا در قرآن نیز نامی 

سِ ۡ  ةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمفرماید: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰبلی! خداوند خطاب به پیامبرش می
یعنی هنگام زوال خورشید. و بین زوال « دلوک شمس»لِ﴾؛ ۡ  إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّي

خورشید تا سیاهی شب چهار نماز است که خدای تعالی آنها را بیان کرده و 
یعنی نیمه شب، سپس « غسق اللیل»اوقات آنان را نیز تعیین کرده است. و 

رِ كَانَ ۡ  فَجۡ  ءَانَ ٱلۡ  رِ إِنَّ قُرۡ  فَجۡ  ءَانَ ٱلۡ  فرماید: ﴿وَقُرخدای تعالی می
این پنج نماز صبح است، پس « قرآن الفجر»ا﴾. و مقصود از ۡ  هُودۡ  مَش

 شود. مترجم[نماز کامل می
: ])و ای رسول ما( پاسی از شب را به بیداری ٧٩( آیه 1٧سوره الإسرآء ) 1

تو است، امید  و شب زنده داری بگزار که این تهجّد و نماز شب از خصائص
 است که پروردگارت تو را به مقام محمود مبعوث گرداند![

شود که خواب را از چشمانش دور کند چنانچه ]متهجّد به کسی گفته می 2
شود: متهرّج و متأثّم به فردی که سختی و گناه را از خود دور سازد. گفته می
 مترجم[
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 در مجمع البیان آورده که: 
ی یُعطیی فییهی لی  ذی ، و هو المَقامُ الَّ فاعَةی ونَ عَلی أنّ المَقامَ المَحْمودَ هو مَقامُ الشَّ واءُ أجَمعَ المُفَسرِّ

عُ تََتَهُ الأنبییاءُ  هی و یَُتَمی عٍ. الحَمدی فَیُوضَعُ فِ کَفِّ لَ مُشَفِّ  1و المَلائکَةُ فَیَکونُ أوّلَ شافیعٍ و أوَّ

و معلوم است که اهمیّت نماز تا سرحدی  
است که بالاترین درجات که همان لواء حمد و 

پیغمبر  نماز بهبواسطۀ  مقام شفاعت کبری است
است. بدین جهت بر امّت و شده داده اکرم 

 پیروان او نماز فرض و واجب گشته است، 
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 موقوت یعنی معیّن و واجب.
 جَعفَرٍ علیه السّلام فِ قَولی اللهی عَزّوجَلّ عَن زُرارَةَ عَن أبیی 

َ
ة وَٰ
ه
ل  ٱلصَّ

َّ
﴿إِن

ا﴾
ٗ
وت
ُ
وۡق بٗا مَّ

ََٰ
نَ كِت مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
 ٱل

ه
 عَلَ

ۡ
ت
َ
ان
ه
بًا.ك  ٣، أی واجی

اللهی علیه او نیز عَن داوُدَ بنی فَرقَدٍ قالَ: قُلتُ لأبیی   لسّلام ]فِ[ قَولُهُ تَعالَی: عَبدی
َّ
﴿إِن
ا﴾
ٗ
وت
ُ
وۡق بٗا مَّ

ََٰ
نَ كِت مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
 ٱل

ه
 عَلَ

ۡ
ت
َ
ان
ه
 ك
َ
ة وَٰ
ه
ل قالَ:  ٱلصَّ

یث.  ٤کیتابًا ثابیتًا؛ الَحدی
مَُ قالا: قُلنا لأبیی  جَعفَرٍ علیه السّلام: أ رَأیتَ قَولَ اللهی و همچنین عَن زُرارَةَ و الفُضَیلی أنََّّ

 : وَجَلَّ  عَزَّ
َّ
بٗا ﴿إِن

ََٰ
نَ كِت مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
 ٱل

ه
 عَلَ

ۡ
ت
َ
ان
ه
 ك
َ
ة وَٰ
ه
ل  ٱلصَّ

ا﴾
ٗ
وت
ُ
وۡق  ٥؟ قَالَ: ]یَعنیی کیتَابًا[ مَفرُوضًا.مَّ

                              
ق نمودند بر اینکه : ]جمیع مفسّرین اتّفا2٨٤، ص ٦مجمع البیان، ج  1

است که خدای تعالی مقصود از مقام محمود، مقام شفاعت است و آن مقامی 
دهد و جمیع انبیاء و ملائکه لواء و پرچم حمد را در کفّ رسول خدا قرار می

گیرند، پس او اوّلین شفاعت کننده و مورد شفاعت این لواء قرار می در تحت
 قرار گرفته خواهد بود. مترجم[

: ]نماز )از جانب خدای تعالی( بر اهل ایمان در 1٠٣( آیه ٤وره النّسآء )س 2
 [وقت معیّن واجب شده است.

کند: : ]زراره از امام باقر علیه السّلام نقل می21٠، ص 1وسائل الشیعة، ج  ٣
مِنِينَ ۡ  مُؤۡ  عَلَى ٱل ۡ  مقصود از کلام خدای عزّوجلّ ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَت

 ا﴾ وجوب و الزام است. مترجم[ۡ  قُوتۡ  ا مَّوۡ  كِتَٰب
گوید: به امام صادق علیه السّلام بن فرقد می همان مصدر: ]و نیز داوود ٤

 عرض کردم منظور از این آیه چیست؟ فرمود: کتاب ثابت و پابرجا. مترجم[
 همان مصدر. ٥
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تشریع پنجاه نماز در ابتدای امر برای امّت رسول 
 خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

در کتاب من لا یَضَه الفقیه آورده است که:  

ا صلّی الله علیه و قال الصادق علیه السّلام: رسول خد

آله و سلّم هنگامی که به معراج رفت خداوند او را به 

کرد از نزد پنجاه نمَز أمر فرمود. حضَت عبور می

 پیغمبران یکی پس از دیگری،
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آنها از او هیچ سؤالی ننمودند، تا به حضرت 
موسی بن عمران رسید؛ حضرت موسی به او عرض 

نمود؟ فرمود: به  کرد: خدایت تو را به چه چیز امر
پنجاه نماز. گفت: از خدای سؤال کن تخفیف بدهد، 
امّت تو طاقت آن ندارند. پس حضرت از خدا سؤال 
نمود و ده نماز از آنها را خدا برداشت. سپس عبور 
کرد از نزد پیغمبران یکی پس از دیگری و هیچیک از 
آنها سؤالی نکرد تا به حضرت موسی رسید؛ گفت: 

یت امر کرده است؟ فرمود: به چهل به چه چیز خدا
نماز. گفت: از خدا بخواه تخفیف دهد، امّت تو 
طاقت ندارد. حضرت رسول از خدا سؤال نموده و 
خدا ده نماز ]از آنها[ را برداشت. سپس حضرت بر 

فرمود، و هیچیک انبیاء یکی پس از دیگری عبور می
نمودند تا به حضرت موسی رسید؛ گفت: سؤالی نمی

چیز خدایت امر نموده است؟ حضرت فرمود:  به چه
به سی نماز. گفت: از خدایت تخفیف بخواه، امّت 

آن ندارد. حضرت از خدا خواست و خدا تو طاقت 
ده نماز از آنها را برداشت. سپس مرور نموده به 
پیمبران یکی پس از دیگری تا به موسی رسید؛ گفت: 
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بیست  به چه چیز خدا تو را امر نموده؟ فرمود: به
نماز. گفت: از خدایت تخفیف بخواه، امت تو طاقت 
آن ندارد. حضرت تخفیف خواست و خدا ده نماز 
از آنها را برداشت. سپس مرور کرد به پیمبران یکی 

نمودند تا به پس از دیگری و هیچیک سؤالی نمی
حضرت موسی رسید؛ گفت: به چه چیز خدایت امر 

 موسیت نموده است؟ فرمود: به ده نماز. حضر
گفت: از خدایت تخفیف بخواه، امّت تو طاقت آن 

اسرائیل رفتم و فرائض خدا را که ندارند؛ من نزد بنی
بر آنها فرض نموده بود بیان کردم، آنها را نپذیرفتند 
و اقرار نکردند. حضرت رسول از خداوند تخفیف 
خواست، خداوند تخفیف داد و نمازهای واجب را 

ضرت رسول بر پیمبران عبور پنج قرار داد. باز ح
فرمود یکی پس از دیگری هیچیک از آنها سؤالی می

ننمودند مگر موسی بن عمران؛ پرسید: به چه چیز 
خدا تو را امر کرده است؟ حضرت فرمود: به پنج 
 نماز. عرض کرد: امت تو طاقت آن ندارد، از خدایت
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بخواه تخفیف دهد. حضرت رسول فرمود: من 
ه دیگر از خدا چنین حاجتی بخواهم. کنم کحیا می

 بنابراین از معراج، رسول الله پنج نماز آورد.
تیی خَیًرا! و قالَ  مرانَ عَن اُمَّ وَ قالَ رَسولُ اللهی صلی الله علیه و آله: جَزَی الُله مُوسَِ بنَ عی

مرَانَ عَناّ خَیًرا!  1الصّادیقُ علیه السّلام: جَزَی الُله مُوسَِ بنَ عی

ت موسی شفیع امّت رسول خدا شد تا چرا حضر
 تعداد نمازها تقلیل یابد؟ 

و در کتاب من لا یَضَه الفقیه پس از این  

کند از زید بن علی بن روایت، روایت دیگری نقل می

الحسین علیه السّلام، قال: سألت أبی سیّد العابدین علیه 

السّلام: عرض کردم ای پدر جان! بیان کن برای من که 

ت در شب معراج که خداوند به حضَت به چه جه

رسول الله پنجاه نمَز واجب نمود، خود پیغمبر از 

خدای خود تَفیف نخواستند، تا آنکه موسِ بن عمران 

عرض کرد: نزد خدای خود برو و از او تَفیف بخواه، 

 امّت تو طاقت ندارند؟

حضرت سجّاد فرمود: ای فرزندم! حضرت  

                              
: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 12٥، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  1

ودند: خدا موسی بن عمران را از طرف امّت من جزای خیر دهد! سلّم فرم
بن عمران را از ناحیه ما  و امام صادق علیه السّلام نیز فرمود: خدا موسی

 جزای خیر دهد! مترجم[
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او امر نموده است رسول الله در چیزی که خدا به 
نماید؛ امّا چون پیشنهادی با خدای خود نمی

حضرت موسی تقاضا نمود و شفیع امّت شد، 
سزاوار نبود رسول الله شفاعت او را نادیده 
بگیرد، و ردّ کند تقاضای برادرش حضرت 
موسی را. پس رسول الله به نزد خدای خود رفت 
و تخفیف خواست، تا مقدار نمازهای واجب به 

 ج رسید.پن
گوید عرض کردم: ای پدر جان! پس زید می 

چرا حضرت رسول الله از آن پنج نماز تخفیف 
نخواست، با آنکه موسی بن عمران در آنها نیز از 
حضرت تقاضای سؤال از خدا و تخفیف نموده 

حضرت فرمود: ای پسر جان! پیغمبر  بود؟
 خواست برای امّت تخفیف باشد و
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نماز نیز به آنها جر پنجاه در عین حال مزد و ا
ةِ عزّوجلّ: الله گردد، لقول واصل

َ
سَن

َ
ح
ۡ
ءَ بِٱل

ٓ
ا
َ
﴿مَن ج

الِهَا﴾
َ
مۡث
ه
ُ أ

ۡ سۡ 
َ
ۥ ع

ُ
ه
ه
ل
َ
دانی وقتی که آن آیا نمی  1.ف

حضرت بسوی زمین هبوط فرمود، جبرئیل بر او نازل 
شد، فَقالَ: یا مُحَمَّدُ! إنَّ رَبَّکَ یُقرِئُکَ السَّلامَ و یَقُولُ 

يَّ کَ[: إنَّها خَمس  بِخَمسِین؛ ]لَ
َ
د
ه
وۡلُ ل

َ
ق
ۡ
لُ ٱل

َّ
بَد
ُ
﴿مَا ي

عَبِيدِ﴾
ۡ
ل
ِّ
مٖ ل  ـ

َّ
ل
ه
 بِظ

۠
ا
َ
ن
ه
 أ
ٓ
گوید گفتم: زید می 2؟وَمَا

پدرجان! آیا چنین نیست که پروردگار جلّ ذکره در 
گنجد؟ پس گفت: آری! خدا بزرگتر از مکانی نمی

ن معنی این معنی است علوّاً کبیراً. من گفتم: بنابرای
قول موسی بن عمران به حضرت رسول چیست که 

گوید: ارجِعْ إلَی رَبِّکَ فَاسْألْهُ التَّخفیفَ؟ حضرت می
سجّاد فرمود: معنایش همان معنای قول حضرت 

ي فرماید: ابراهیم است که می
ِّ
  رَنّ

ه
اهِبٌ إِلَ

َ
ي ذ

﴿إِن ِّ

و همان معنای قول موسی علیه السّلام  3؛سَيَهۡدِينِ﴾

                              
]هر کس کار نیکی بیاورد، پس برای او، ده  1٦٠( آیه: ٦سوره الأنعام ) 1

 چندان آن عمل خواهد بود.[
: ]جبرئیل عرض کرد: ای محمّد خدای ترا سلام 2٩( آیه ٥٠سوره ق ) 2

نویسم. مترجم[ این پنج نماز ثواب پنجاه نماز می گوید: برایرساند و میمی
]دیگر وعده عذاب من مبدّل نخواهد شد و هیچ )در کیفر( ستمی به بندگان 

 نخواهم کرد.[
لاص( به سوی خدای خود : ]من )با کمال اخ٩٩( آیه ٣٧سوره الصّافّات ) ٣

 روم که البته هدایتم خواهد فرمود.[می
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﴾گوید: میاست که   
ض َ ۡ  لِتََ

ِّ
 رَب

َ
يۡك

ه
 إِل
ُ
ت
ۡ
جِل

َ
و  1؛﴿وَع

﴾معنای قول خدای تعالی  ِ
ه

 ٱللَ
ه
 إِلَ

ْ
ا وٰٓ فِرُّ

َ
آنست  2 ﴿ف

 که حُجُّوا إلَی بَیتِ الِله.
ای فرزند! کعبه بیت خداست؛ پس کسی که  

 قصد کعبه کند قصد خدا نموده
  

  

                              
: ]و ای پروردگار من، من برای ملاقات تو عجله ٨٤( ذیل آیه 2٠سوره طه ) 1

 کردم برای آنکه ترا خشنود سازم.[
 : ]پس همگی به سوی خدا کوچ کنید.[٥٠( صدر آیه ٥1سوره الذّاریات ) 2
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های خداست؛ کسی که است. مساجد خانه
بسوی مساجد بشتابد بسوی خدا شتافته است و قصد 
خدا را کرده است. و نمازگزار مادامی که در نماز 
است، پس او بین دو دست خدا ایستاده است. چون 
برای خدای تعالی بُقاعی است در آسمانهایش، پس 
کسی که در نماز عروج کند به یکی از آن بقاع، 

شنوی که وج به سوی خدا نموده است. آیا نمیعر
 گوید: خدای عزّوجلّ و علا می

ُ
ة
ه
ئِك
 ـٰٓ مَله
ۡ
 ٱل

ُ
عۡرُج

َ
﴿ت

يۡهِ﴾
ه
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ُ
وح و در قصّۀ عیسی بن مریم علیه   1؟وَٱلرُّ

يۡهِ﴾گوید: السّلام می
ه
ُ إِل

ه
 ٱللَ

ُ
عَه

َ
ف ل رَّ

َ
و نیز   2؟﴿ب

بُ وَٱگوید: می يِّ
َّ
لِمُ ٱلط

ه
ك
ۡ
 ٱل

ُ
صۡعَد

َ
يۡهِ ي

ه
عَمَلُ ﴿إِل

ۡ
ل

ۥ﴾
ُ
عُه
َ
رۡف
َ
 ي
ُ
لِح  ـ  3؟ٱلصَّ

حدیثی دربارۀ آیۀ شریفه: إنّ الصّلوة کَانَت عَلَی 
 المُؤمِنینَ کِتابًا مَوقوتًا

کند و در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت می 
 گویند:که زراره و فضیل می

: قُلنا لأبیی  وَجَلَّ  جَعفَرٍ علیه السّلام: أ رَأیتَ قَولَ اللهی عَزَّ
ۡ
ت
َ
ان
ه
 ك
َ
ة وَٰ
ه
ل  ٱلصَّ

َّ
﴿إِن
ا﴾
ٗ
وت
ُ
وۡق بٗا مَّ

ََٰ
نَ كِت مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
 ٱل

ه
؟ قَالَ: مقصود فرض است یعنی عَلَ

ا؛ أن جازَ ذَلیکَ الوَقتُ ثُمَّ صَلّاها لََ تَکُنْ صَلاةً مُؤَدّاةً. و لَو  وجوب و لَیسَ یَعنیی وَقتَ فَوتِی
یَن صَلّاها بیغَیری وَقتیها و لَکینَّهُ مَتَی ما کانَ ذَلیکَ کَذَلیکَ لََلََکَ سُلَیمَنُ بنُ داوُدَ عَ  لامُ حی لَیهی السَّ

                              
: ]فرشتگان و روح به سوی او بالا ٤( صدر آیه ٧٠سوره المعارج ) 1

 روند.[می
 : ]بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد.[1٥٨( صدر آیه ٤سوره النّساء ) 2
خداوند  سوی به و پاکیزه پاک : ]کلمۀ1٠( قسمتی از آیه ٣٥سوره فاطر ) ٣

 برد.[را بالا می آن صالح رود و عملبالا می
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 1ذَکَرَها صَلّاها.

  
حدیث ردّ الشمس برای حضرت سلیمان علیه 

 السّلام
فرماید: جهّال از اهل مرحوم شیخ صدوق می 

کنند سلیمان علیه السّلام روزی خلاف گمان می
 به رسیدگی اسبها مشغول شد تا آنکه خورشید
غروب نمود، آنگاه امر کرد که اسبها را 
برگردانند، و امر کرد که گردنهای آنها را بزنند و 
پایهای آنها را ببرند و همه را بکشند؛ و گفت: 
این اسبان مرا از ذکر خدای خود بازداشته است. 
ولکن مطلب از این قرار نیست؛ مرتبه و مقام 

ت. پیمبر خدا سلیمان از مثل این کردار برتر اس
چون اسبها گناهی نکرده بودند که پایهایشان و 
گردنهایشان بریده شود. چون آنها به اختیار خود 
که خود را بر سلیمان عرضه نداشتند و او را 
مشغول نکردند، بلکه قهراً و اجباراً آنها را بر 
حضرت سلیمان عرضه داشتند؛ و آنها بهائمی 

 بودند غیر مکلّف به تکلیف.
نست که ما روی عن الصادق و قول صحیح آ 

علیه السّلام أنّه قال: بر سلیمان بن داوود علیه السّلام 
روزی طرف عصر اسبها را عرضه داشتند؛ مشغول 

                              
 .1٩٨، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  1
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نظر کردن به آنها شد تا خورشید در زیر افق پنهان 
گشت. حضرت به ملائکه گفت: رُدُّوا الشَّمسَ عَلَیَّ 

.حَتَّی اُصَلِّیَ صَلاتِی فی وَقتِها! فَ  پس   1رَدُّوها
برخاست و دو ساق و گردن خود را مسح کرد و امر 
کرد یاران خود را که از آنها نیز نماز فوت شده بود 
چنین کنند، و این وضوی آنان بود برای نمازشان. 
پس برخاست و نماز گزارد؛ چون از نماز فارغ شد 
خورشید پنهان گشت و ستارگان ظاهر شدند؛ و ذَلِکَ 
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َ ۡ
و روایت شده است که خدای  ٣وَٱلۡ

تعالی خورشید را برای یوشع بن نون وصّی 
حضرت موسی علیه السّلام برگرداند تا آنکه 
نمازی که از او فوت شده بود در وقت بجای 

                              
]حضرت سلیمان گفت: خورشید را برگردانید تا نمازم را بجای آورم در  1

 وقت خود! و ملائکه خورشید را برگرداندند. مترجم[
صافنات: اسبهائی را گویند که روی سه پا بایستند و نوک سمّ دیگر بر  2

عشیّ: هنگام بعد از عصر  زمین بگذارند. جیاد: اسبهای تند رو را گویند.
 است. حبّ الخیر: حب الخیل و المال است.

 .2٠2، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  ٣
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 1آورد.
جاری شدن سنّت ردّ الشمس برای حضرت أمیر 

 به علیه السّلام دو مرت
از طرف دیگر حضرت رسول صلّی الله علیه  

و آله و سلّم فرموده است: یَکُونُ فی هَذِهِ الُامَّةِ کُلُّ 
ما کانَ فی بَنِی إسرائِیلَ حَذْوَ النَّعلِ بِالنَّعلِ و ]حَذْوَ[ 

ِ چون خدا فرموده است:   2القُذَّةِ بِالقُذَّةِ؛
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و این سنّت ردّ شمس بر أمیرالمؤمنین علیه 
السّلام جاری شد در این امّت. خدا برای آن حضرت 

                              
سلیمان را عطا ( فرزندش)و به داوود : ]٣٣إلی  ٣٠آیات ( ٣٨)سوره ص  1

ای بود، زیرا بسیار به درگاه خدا با تضرّع و زاری کردیم، او بسیار نیکو بنده
هنگام )وقتی که بر او اسبهای بسیار تندرو و نیکو را ( یاد کن. )کردرجوع می

و او به بازدید اسبان پرداخت برای جهاد در راه خدا و از )ارائه دادند ( عصر
که من از علاقه و حبّ ( افسوس: )در آن حال گفت(. نماز عصر غافل ماند

اسبهای نیکو از ذکر و نماز خدا غافل شدم تا آنکه آفتاب در حجاب شب 
( به امر خدا)خطاب کرد که ( با فرشتگان موکّل آفتاب)آنگاه . بنهفترخ 

و شروع به دست ( چون برگشت اداء نماز کرد)آفتاب را بر من بازگردانید 
و همه را برای جهاد در راه خدا )کشیدن بر ساق و یال و گردن اسبان کرد 

 (.[وقف کرد
 .2٠٣، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  2
سول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: آنچه که همان مصدر: ]ر ٣

در بنی اسرائیل اتّفاق افتاد در امّت من بوقوع خواهد پیوست مانند دو لنگه 
 یک کفش و همچون دو تیر ساخته و پرداخته در کمان. مترجم[

: ]سنّت الهی )و قانون نظام ربّانی( بر این بوده )که 2٣( آیه ٤٨سوره الفتح ) ٤
 بر باطل غالب شود( و ابداً در سنّت خدا تغییری نخواهی یافت.[حق 
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یکبار در زمان رسول  1دو مرتبه شمس را برگرداند؛
آله و سلّم و یکبار بعد از رحلت الله صلّی الله علیه و 

 آن حضرت.
امّا در زمان حیات آن حضرت، روایت کرده  

ت أسماء بنت عُمَیس که: در وقتی که   2اس
حضرت رسول الله خواب بودند و سرشان در 

طالب علیه السّلام بود دامان حضرت علی بن أبی
نماز عصر از حضرت أمیر فوت شد تا خورشید 

 فرمود:غروب کرد. حضرت أمیر 
مسَ! قالَتْ أسمَءُ: فَرَأیتُها و  اللهُمَّ إنَّ عَلییًّا کانَ فِ طاعَتیکَ و طاعَةی رَسولیکَ، فاردُدْ عَلَیهی الشَّ
 ٌّ اللهی غَرَبَتْ ثُمَّ طَلَعَت بَعدَ ما غَرَبَتْ، و لََ یَبقَ جَبَلٌ و لا أرضٌ إلاّ طَلَعَت عَلَیهی حَتَّی قامَ عَلیی

أ و صَلیَّ ثُمَّ غَرَبَت.علیه السّلام فَتَوَ   ٣ضَّ

حدیث ردّ الشّمس أمیرالمؤمنین علیه السّلام در 
 أرض بابل

و امّا پس از رحلت حضرت رسول اکرم،  

                              
: ]و این طریقه ما را تغییرپذیر نخواهی ٧٧( ذیل آیه 1٧سوره الإسراء ) 1

 یافت.[
 همان مصدر. 2
]أمیرالمؤمنین علیه السّلام خطاب به پروردگار عرض کرد: بار إلها به  ٣

در طاعت تو و طاعت رسول تو  ای که اتّفاق افتادتحقیق علیّ در این قضیّه
بود، حال که چنین شده است )خورشید غروب کرده درحالیکه آن حضرت 
نماز عصر را بجای نیاورده بود( خورشید را برگردان تا نماز عصر را بجای 

 آورم.
گوید: قسم به خدا که با چشمان خود دیدم که خورشید غروب اسماء می

نکه غروب کرده بود. و هیچ کوه و کرد سپس برگشت و طلوع کرد بعد از آ
اینکه اینکه تابش خورشید او را فرا گرفت، تا زمین مسطّحی نبود الّا 

أمیرالمؤمنین علیه السّلام برخاست و وضوء گرفت و نماز عصر بجای آورد 
 سپس خورشید غروب کرد. مترجم[
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 جُوَیریَة بن 1روایت کرده است
  

مُسْهِر که: با أمیرالمؤمنین علیه السّلام )علی بن 
نمودیم، طالب( از جنگ با خوارج مراجعت میأبی

خواستیم بابِل رسیدیم و می  2تا همین که به ارض
بگذریم موقع نماز عصر بود؛ حضرت پیاده شد و 
مردم پیاده شدند. أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: 

ونَة  قَد عُذِّبَت فی الدَّهرِ ای مردم! هَذِهِ أرضٌ مَلعُ
ثَلاثَ مَرّاتٍ ـ و فی خَبَرٍ آخَرَ مَرَّتَینِ و هِیَ تَتَوَقَّعُ 
الثّالِثَةَ ـ و هِیَ إحدَی المُؤتَفِکاتِ، و هِیَ أوَّلُ أرضٍ 
عُبِدَ فیها وَثَن ، و إنَّهُ لا یَحِلُّ لِنَبِیٍّ و لا لِوَصِیِّ نَبِیٍّ أن 

خواهد نماز کس از شما میپس هر   3یُصَلِّیَ فیها؛
بخواند بخواند. همۀ مردم در دو طرف جادّه مشغول 
به نماز شدند، خود آن حضرت سوار بغلۀ رسول 

گوید: من با خدا شدند و حرکت کردند. جُوَیریَه می
خود گفتم: سوگند به خدای که من دنبال آن 

                              
دای این جمله از کلام رسول خدا باشد و آن حضرت از خ]احتمال دارد که  1

طالب علیهما السّلام متعال تقاضا نموده که خورشید را برای علی بن أبی
 برگرداند. مترجم[

 بابِل: اسم موضع بالعراق قریب الحلّة و بالقرب منه مسجد ردّ الشمس. 2
]این سرزمین مورد لعن و نفرت خدای تعالی قرار گرفته است و تا کنون  ٣

یگر: دو بار مورد عذاب واقع شده سه بار مورد عذاب واقع شده )در خبر د
آن در انتظار است( و این زمین یکی از بلادی است که اهل خود را  و سوّمی

است و اوّلین جایگاهی است که در آن پرستش بتها شده است  به درون برده
 و لذا جائز نیست برای پیامبر و وصیّ او که در آنجا نماز بخوانند. مترجم[
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روم، و امروز در نماز از آن حضرت حضرت می
دنبال آن حضرت رفتم. سوگند کنم؛ پس بپیروی می

نگذشته بودیم که  1به خدای که هنوز از جسر سوراء
خورشید غروب کرد. من در دل خود گمانی بردم؛ 
حضرت به من متوجّه شد و گفت: ای جویریه! آیا 

بری؟ گفتم: آری یا أمیرالمؤمنین. حضرت گمانی می
پیاده شد در کناری و وضو ساخت، پس برخاست و 

ن گفت که من خوب نفهمیدم الّا آنکه به کلامی سخ
مثل آنکه عبرانی بود، پس ندا کرد: الصلاة! پس نگاه 

دو کوه خورشید از بین  کردم، قسم به خدا که دیدم
سر بر آورد و صدای شدید و مهیبی داشت. حضرت 

 نماز عصر
  

بجا آورد، و من با آن حضرت نماز خواندم؛ چون 
بل از نماز به حال از نماز فارغ شدیم شب مانند ق

خود برگشت. حضرت توجّهی به من فرمود و گفت: 
 ای جُوَیریَة بن مُسْهِر! إنّ الله عزّوجلّ یقول: 

ۡ
ح سَبِّ

َ
﴿ف

عَظِيمِ﴾
ۡ
 ٱل

َ
ك
ِّ
من از خدای خود به اسم   2؛بِٱسۡمِ رَب

عظیمش تقاضا نمودم و خدا خورشید را 
                              

 ة بارض بابل و بها نهرٌ یقال له نهر سوراء.سورَی و سوراء: بلد 1
: ]پس به نام خدای بزرگوار خود تسبیح ٩٦و  ٧٤( آیه ٥٦سوره الواقعة ) 2

 .[گوی و آن را به ستایش یاد کن
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و در روایت است که چون جویریة این  برگرداند.
ملاحظه کرد، گفت: وَصِیُّ نَبِیٍّ و رَبِّ  حقیقت را

 1الکَعبَةِ.
مجلس سوّم: تفسیر آیه ﴿قَد أَفلَحَ ٱلمُؤمِنُونَ * 

 ٱلَّذِينَ هُم فِي صَلَاتِهِم خَشِٰعُونَ﴾
  

                              
و فی إرشاد المفید جعل ردّ الشمس من معجزات أمیرالمؤمنین ولکن ذکره  1

این مرد )علی بن که : ]قسم به پروردگار کعبه 1٩1بکیفیّة اُخری، راجع ص 
 باشد. مترجم[طالب( وصیّ رسول خدا میأبی
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین
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تِهِمۡ خ

َ
 1.صَلَ
را که عبارتست از « فلاح»در این آیۀ مبارکه  

رستگاری مطلق و فائز شدن در نتیجه، اختصاص 
خشوع به مؤمنینی داده است که در نماز خود 

دارند؛ یعنی دلهای آنها اتّصال با انوار ملکوتی 
نموده، توجّه شدید آنها به خدا و عظمت و جلال 
او موجب شکستگی دلهایشان گشته است. این 
دسته از مردمند که نجات و سعادت از آنِ 
آنهاست، ولی بقیّۀ مردم به هر صورت و کیفیّتی 
که باشند از سعادت محروم و دست آنها از 

رت سودمند عالم حیات بدون نتیجه و خالی تجا
 خواهد بود.

بشر تا وقتی که به ذکر خدا دلش آرام نگرفته  
است اعتقاد واقعی به ثبات و ابدیّت او ندارد، و 

داند؛ گرچه لفظاً و تصوّراً طبعاً غیر او را ابدی می
بگوید غیر از خدا ابدی و باقی نیست، ولی عملًا 

                              
: ]براستی که مؤمنان رستگار شدند، آنان 2و  1( آیه 2٣سوره المؤمنون ) 1

 که در نمازشان خشوع دارند.[
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 ف دنیاست، و این در تکاپوی وصول به زخار
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همان ابدیّت دنیا را در قوّۀ محرّکه و باعثۀ نفس 
دهد. اگر چیزی از دست او رود کأنّه او نشان می

کند؛ بیند، فغان میوجود خود را توأم با شکست می
چسبد و و اگر چیزی به دست آورد فوراً به او می

گیرد، کأنّه آن چیز برای ابدیّت و محکم او را می
او صد در صد مفید و حتمی است؛ برای حفظ  فلاح

آن به هر کوشد و از دادن آن و انفاق نمودن آن می
کند. طور که هست تا سر حدّ امکان خودداری می

این به جهت آنست که انسان هنوز به شرف انسانیّت 
نرسیده و مقام اصلی خود را درک نکرده است، و 

ندگی دنیا خود را در افقهای کوتاه که همان ظاهر ز
 باشد نگاه داشته است؛
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ۡ
ن
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ٰٓ ۡ
 1ٱلۡ

شود و مرغ روح به بواسطۀ نماز نفس وسیع می
 گیردعالم قدس اوج می

در این حال نفس انسان که ظرفیّتش کوچک  
انچه از او ماند که چناست مانند ظرف آبی می

گردد، و قدری بردارند نقصان در او مشهود می

                              
: ]کفّار و اهل غفلت از حیات دنیا، ظاهری را ٧( آیه٣٠سوره الرّوم ) 1

 اند.[اند. و ایشان از آخرت غفلت نمودهدانسته
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چنانچه قدری آب بر آن اضافه کنند نیز معلوم و 
شود. ولی بواسطۀ نماز نفس وسیع مشهود می

شود و مرغ روح از این عوالم تنگ و ظلمانی می
گیرد. در آنجا به عالم قدس و روحانی اوج می

ه او هر چه که دنیا و ما فیها قیمت ندارد، اگر ب
نماید و هر چه از او بگیرند بدهند در او اثری نمی

گذارد؛ و نفس او مانند دریا وسیع در او اثری نمی
و پر ظرفیّت گشته و به تجرّد و خدای ابدی و لا 

 یتناهی پیوسته است.
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 1.* ٱل

هَلوع به معنی شدید الحرص و شدید المیل  
و شدید الخوف و الاشفاق است، و دو جمله بعد از 
هلوع حقیقتاً در آیۀ مبارکه تفسیر آن است. خلاصه 

ر نمازند، بقیّۀ افراد غیر از نمازگزارانی که دائماً د
انسان گرفتار و اسیر مال و مَآل و زن و فرزند و جاه 
و اعتبارند. فقط نمازگزارانند که از این دام بیرون 
جسته، زنجیرهای هوس را بریده، به بال و پر نفس 

                              
 صبر و ثباتبی انسان : ]بدرستی که2٣الی  1٩( آیات ٧٠سوره المعارج ) 1

 اصابت و شرّی او بدی به است. زمانی که شده آفریده و حریص تحمّلو بی
و  او خوبی به . و زمانی کهاست و فریاد برآورنده کننده جزع کند، سخت

 است. مگر نمازگزاران: آنان که ندهو باز دار کنندهمنع برسد، بشدّت خیری
 دارند.[ دوام در نماز خود بطور پیوسته
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خود قدرت داده، بر فراز آسمان قدس به پرواز 
درآمده، و در آنجا به گرفتاران عالم هوی نظر 

ند و بر عقل کوچک و نابینائی آنان نظر کنمی
 فکنند.می

جعفر در تفسیر مجمع البیان از حضرت أبی 
علیه السّلام روایت کرده که منظور از دوام در 
صلاة اتیان نوافل است، و امّا قوله تعالی: 

﴾
َ
ون

ُ
تِهِمۡ يُحَافِظ

َ
َٰ صَلَ

ه
مۡ عَلَ

ُ
ذِينَ ه

َّ
در   1﴿وَٱل

اید انسان در فرائض و واجبات است. بنابراین ب
موقع نماز، چه واجب و چه مستحبّ کاری کند 
که خشوع در جان او بنشیند، و توجّه با جان و 
سرّ خود به حضرت ربّ الأرباب داشته باشد تا 
 در همۀ اوقات این توجّه و خشوع ملکۀ او گردد.
 حدیث زیبای مصباح الشریعه در باب آداب نماز

لیه در مصباح الشریعة از حضرت صادق ع 
 السّلام آورده است که آن حضرت فرمودند:

نیا بلَةَ فَانسَ الده غْ ]وَ  2إذا استَقبَلتَ القی ، و فَرِّ  و ما فیها و الََلقَ و ما هُم فیهی

  
کَ عَظَمَةَ اللهی  ِّ لٍ یَشغَلُکَ عَنی اللهی تَعالَی، و عایینْ بیسری نْ[ کُلِّ شاغی غْ[ قَلبَکَ عن ]می استَفری

؛ قَالَ الُله تَعَالَی: عزّوجل، و اذکُرْ  لُّ  وُقُوفَکَ بَیَن یَدَیهی
ُ
 ك
ْ
وا
ُ
بۡل
َ
 ت
َ
الِك

َ
ن
ُ
﴿ه

هُمُ  ىَٰ
ه
ِ مَوۡل

ه
 ٱللَ

ه
 إِلَ

ْ
ا وٰٓ
ُّ
 وَرُد

ۡ
ت

َ
ف
ه
سۡل
ه
 أ
ٓ
ا سٖ مَّ

ۡ
ف
َ
ن

                              
 بر نماز : ]و آنان که٩2( آیه ٦؛ و سوره الأنعام )٣٤( آیه ٧٠سوره المعارج ) 1

: ﴿وَٱلَّذِينَ ٩( آیه 2٣کنند.[؛ ولی در سورۀ المؤمنون )می خود محافظت
 ﴾ به صیغه جمع وارد است.يُحَافِظُونَ ۡ  عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِم ۡ  هُم

 و فِ نسخة: فآیس عن الدنیا. 2
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﴾ حَقِّ
ۡ
مَواتی  1.ٱل رْ ما بَیَن السَّ تَ فَاستَصغی ، و إذَا کَبرَّ جاءی و قیفْ عَلَی قَدَمی الََوفی و الرَّ

ضٌ العُلَی و الثَّرَ  ُ و فِ قَلبیهی عاری لَعَ عَلَی قَلبی العَبدی و هو یُکَبرِّ ؛ فَإنَّ الَله تَعالَی إذا اطَّ یائیهی ی دُونَ کیبری
ی و  مَنَّکَ حَلاوَةَ ذیکری تیی و جَلالیی لَأحری زَّ هی فقَالَ: یا کَذّابُ! أ تََدَعُنیی؟ و عی یقَةی تَکبییری عَن حَقی

!لَأحجُبَنَّکَ عَن قُربیی و المَسَرَّ  ةَ[ بیمُناجاتیی  ةی ]المُسَارَّ
بادَتیکَ و دُعائیکَ؛ و إنَّمَ دَعاکَ  دمَتیکَ، و هو غَنییٌّ عَنک و عَن عی هُ غَیُر مُحتاجٍ إلَی خی و اعلَمْ أنَّ
یَکَ إلَی سَبییلی  ن بَرَکاتی حَنانییَّتیهی و یَهدی بیفَضلیهی لییَرحَمَکَ و یُبعیدَکَ عن عُقُوبَتیهی و یَنشََُ عَلَیکَ می

ضاهُ و یَفتَحَ عَلَیکَ بابَ  ی ری نَ العَوالَی عفی ما خَلَقَ می وَجَلَّ عَلَی ضی . فَلَو خَلَقَ الُله عَزَّ رَتیهی  مَغفی
[ أو  م ]بیهی ندَهُ[ سَواءً، کَفَرُوا بیأجَمعیهی ندَ الله ]عی أضعافًا مُضاعَفَةً عَلَی سَِمَدی الأبَدی لَکانَ عی

بادَةی الََلقی إلاّ إظهارُ الکَرَ  ن عی دُوهُ؛ فَلَیسَ لَهُ می داءً و العَجزَ وَحَّ می و القُدرَةی. فَاجعَلی الحَیاءَ ری
یناً بیهی و  [ سُلطانی اللهی تعالی تَغْتَنیمْ ]تَغنمَ[ فَوائیدَ رُبُوبییَّتیهی مُستَعی تری إزارًا، و ادخُلْ تََتَ سَِیری ]سی

. یثًا إلَیهی  2مُستَغی

                              
: ]در روز رستاخیز، هر نفسی آنچه را که ٣٠( صدر آیه 1٠سوره یونس ) 1

سازد، و تمام مردم از اعمال خود از پیش فرستاده است واضح و آشکار می
به سوی مولی و صاحب اختیار حقیقی خود که حضرت حقّ است جلّ و 

 کنند.[یعزّ، بازگشت م
: ]وقتی که رو به قبله برای نماز ایستادی ٨٧، ص ٣٩مصباح الشریعة، باب  2

دنیا و آنچه در آنست را به دست فراموشی بسپار و از یاد مردم و آنچه به او 
کند و از یاد چه که دلت را به خود مشغول می مشغولند بیرون آی، و از هر

ن خود عظمت خدا را مشاهده نما دارد، خود را رها کن و به باطخدا باز می
 و به یاد آور حضورت را نزد خدای عزّوجلّ در روز قیامت...

و بایست درحالیکه هر دو صفت ترس از خدا و امید به رحمت خدا را 
گوئی، آنچه بین آسمانها و زمین است در مقابل داری. و هنگامی که تکبیر می

باشد. به درستی که خدای کبریائیّت و عظمت پروردگار باید پست و صغیر 
گوید و در تعالی وقتی که آگاه شود بر قلب بندۀ خود درحالیکه او تکبیر می

قلب، او به چیز دیگری مشغول است و بدون توجّه به این حقیقت و معنی 
فرماید: ای دروغگو! آیا مرا گول کند به او و میگوید، خطاب میتکبیر می

زّت و جلالم که تو را از شیرینی و لذّت دهی؟ قسم به عزنی و فریب میمی
رانم و بسط مناجاتم را از نمایم و تو را از پیش خود میذکر خود محروم می

 نمایم.تو دریغ می
و بدان که خدای متعال نیازی به خدمت تو ندارد و او از تو و عبادت تو و 

ه نیاز است. و فقط بواسطۀ رحمتش تو را به سوی خود خوانددعای تو بی
است تا تو را مورد رحمت قرار دهد و از عقوبتش دور نگه دارد. و از 

های عنایت و لطفش بر تو ببارد و تو را به راه رضایت خود هدایت برکت
نماید و درهای آمرزش را به روی تو بگشاید. اگر خدای تعالی دو برابر 

ای او کرد برآنچه از مخلوقاتش در عوالم وجود تا ابدیّت روزگار خلق می
تفاوتی نداشت چه اینکه آنها به خدا کافر شوند یا موحّد باشند. پس هیچ 
مقصود و غرضی برای پروردگار از عبادت خلق نیست مگر اظهار جود و 
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 اند که:در حالات حضرت سجّاد آورده 
ه بنُ الحُسَینی  لدُهُ و اصفَرَّ لَونُهُ و ارْتَعَدَ کانَ عَلیی لاةُ اقشَعَرَّ جی علیه السّلام إذا حَضَََ الصَّ

. عَفَةی  1کَالسَّ

شرط مهم حضور قلب اقبال به حق در همه افعال 
 و اقوال صلاة

و در کتاب لبّ اللّباب از حضرت رسول اکرم  
صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت نموده است 

 که:
عٍ؛ فَإذا دَخَلتَ فِ هُ قالَ: صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّ  عَنی النَّبییِّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنَّ

  
  

                              
 بخشش و قدرت لایتناهی خود.

پس مناسب است که حیاء و شرم را چون لباس برون، و عجز و مسکنت را 
اخل عرش و سریر سلطنت خدای چون جامۀ درون خود نمائی و خود را د

مند گردی و از او در امور ها و آثار ربوبیّت او بهرهمتعال قرار ده تا از فائده
خود درخواست کمک و مساعدت نمائی و در گرفتاریها به او پناه ببری. 

 مترجم[
؛ ٣٤1ص  ٦؛ مستدرک سفینة البحار، ج ٤٥، ص 2سفینة البحار، ج  1

]امام سجّاد علی بن الحسین علیهما السّلام در  :٥٥، ص ٤٦بحارالأنوار، ج 
گشت و مانند افتاد و رنگ صورتش زرد میهنگام نماز بدنش به لرزه می

 شد. مترجم[های درختان مرتعش میشاخه
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نیا، و کُن کانَ الجَنَّةَ بَیَن یَدَیکَ و الناّرَ تََتَکَ و مَلَکَ  نَ الده رُ صَلاتیی می لاةی فَقُلْ هَذا آخی الصَّ
ینی  ن فَوقیکَ، المَوتی وَراءَکَ و الأنبییاءَ عَن یَمی لیعٌ عَلَیکَ می بَّ مُطَّ کَ و الرَّ کَ و المَلائیکَةَ عَن یَساری

ی و مَن یَنظُرُ إلَیکَ! فُ و مَعَ مَن تُناجی  1فَانظُر بَیَن یَدَی مَن تَقی

مرحوم مغفور علّامه بحرالعلوم طباطبائی  
 فرموده است:

 
 
 
 
 
 
 

 و عن الصّادق علیه السّلام قال: 
ٌّ علیه ال َ کانَ عَلیی ، و کانَ إذا أرادَ أن یُصَلیِّ غییری هی لَیسَ بیالکَبییری و لا بیالصَّ ذَ بَیتًا فِ داری َ سّلام قَدی اتََّ

نهُ حتّی یَذهَبُ مَعه إلَی ذَلیکَ البَیتی فَیُصَلیِّ عَلَیه  مُ می ری اللَّیلی أخَذَ مَعَهُ صَبییًّا لا یََتَشی ن آخی می
 2السّلام.

                              
: ]از رسول 1٠٥، ص ٤؛ مستدرک الوسائل، ج ٤٥، ص 2سفینة البحار، ج  1

خیزی که به نماز برمی خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت است: وقتی
آنچنان نماز را بجای آور گویا آخرین ملاقات و دیداری است که با محبوب 
و پروردگارت داری. و وقتی که داخل نماز شدی فرض کن این آخرین 

آوری. و بهشت را در پیشگاه رویت نمازی است که در دنیا بجای می
ته مرگ را پشت سر مشاهده نما و جهنّم را در زیر پایت احساس کن و فرش

خود بپندار و پیامبران را سمت راست و فرشتگان الهی را در سمت چپ 
خود مشاهده نما و خدای تعالی از بالا ناظر بر اعمال و رفتار تو است. پس 

نمائی ای و با چه کسی مناجات میبیندیش حال در پیشگاه چه کسی ایستاده
 و چه کسی ناظر بر احوال تو است. مترجم[

؛ وسائل الشیعة، ٤٤، ص 2؛ سفینة البحار، ج 2٠٩، ص ٨٤حار الأنوار، ج ب 2
: ]امام صادق علیه السّلام فرمود: أمیرالمؤمنین علیه السّلام ٥٥٥، ص ٣ج 
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که: وقتی که  در ارشاد القلوب آورده است 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام در جنگ صفّین گرم 
جنگ و قتال بود، در این حال بین دو صفّ 

شود. فقال متوجّه خورشید بود که کجا ظهر می
عبّاس: یا أمیرالمؤمنین! این چه کاری له ابن 

کنم به زوال است؟ حضرت فرمود: نگاه می
: آیا شمس تا آنکه نماز بخوانیم. ابن عبّاس گفت

در این گیرودار قتال وقت نماز است؟! الآن 
 گرفتاری جنگ چنان ما را

  
  

                              
اطاق محقّری را در منزل خود مهیّا نموده بود و هنگامی که قصد اداء نماز 

برد )و می ای غیر ممیّز را با خود به آن اطاقشب داشت یک پسر بچّه
 شد. مترجم[ درحالیکه او خواب بود( حضرت به نماز مشغول می
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مشغول کرده که وقت نماز نداریم. حضرت 
کنیم؟ مگر فرمود: ما به چه علّت با این گروه نبرد می

جنگیم. جز برای نماز است؟ ما برای نماز با آنها می
گوید: آن حضرت نماز شب خود را ابن عبّاس می

 بداً ترک ننمود، حتّی در لیلة الهریر.نیز ا

هر چه برای جمعیّت حواسّ و حضور قلب در 
 باشدنماز مفید است مستحبّ می

و لذا آنچه برای جمعیّت حواسّ و حضور  
قلب مفید است، در نماز مستحبّ است؛ مانند 
آنکه انسان در منزل خود بیتی را برای نماز 

از نشود، اختصاص دهد و با حال پریشان وارد نم
قدری تأمّل کند تا آرام بگیرد، با شکم سیر و مملوّ 
از طعام روی به نماز نیاورد، در نماز سجّاده 
بیندازد، انگشتری عقیق دست کند، عطر بزند، 
مسواک کند، عمامه ببندد و طرف راست او را از 
زیر حنک بگذراند، لباس سفید در بر کند، 

ز به نگاهش در مواقع و حالات مختلفۀ نما
مواضع معیّنه و مقرّرۀ در فقه بوده باشد. مستحبّ 
است نمازهای نوافل خود را در خفیه بخواند، 
لکن نمازهای واجب را مستحبّ است به 

 جماعت و در مسجد بجای بیاورد.
 حالات امام سجّاد علیه السّلام هنگام اقامۀ نماز
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در روایت است که شبی یکی از فرزندان  
لسّلام از مقام مرتفعی بیفتاد حضرت سجّاد علیه ا

و دستش شکست، و از اهل خانه صدا بلند شد؛ 
همسایگان جمع شده دست طفل را بستند. 
صدای فریاد طفل بلند و حضرت سجّاد از شدّت 

شنیدند. چون اشتغال به خدا و نماز ابداً نمی
صبح شد آن حضرت دست طفل را در گردن 

را به آویخته دید، پرسید سبب چیست؟ جریان 
 1خدمتش عرض کردند.

و در وقت دیگر در حالتی که حضَت در سجده  

بودند آتشی در خانه گرفت؛ و اهل خانه فریاد 

! حضَت متوجّه می کردند: یَا بنَ رَسولی اللهی! النَّاری الناّری

نشد، تا آنکه آتش را خاموش کردند؛ و پس از مدّتی 

 حضَت سِ از سجده برداشت. اهل منزل پرسیدند:

 چه چیز شمَ را به خود مشغول نموده بود، بطوری

  
  

                              
 ، نقلًا عن عین الحیوة.٨٠، ص 2منتهی الآمال، ج  1
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که از این آتش منزل غافل شدید؟ حضرت 
فرمود: آتش کبرای قیامت مرا از این آتش غافل 

 1نموده بود.

)در اینجا مناسب است مقداری از اسرار  
رکوع و سجود و تشهد و قرائت و سلام چنانکه در 

وارد است بیان  1٨تا باب  14از باب مصباح الشریعه 
 شود.( 

روایت حمّاد بن حبیب و گم کردن راه مکّه و 
 برخورد به امام سجّاد علیه السّلام

اند از قطب راوندی و غیر او روایت کرده 
حَمّاد بن حَبیب کوفی، گوید: سالی به قصد حجّ 
حرکت کردم. همین که از منزل زباله بیرون رفتم 

وزید، و در آن حال تمام قافله را بادی ظلمانی ب
از هم متفرّق کرد. من در آن وادی عظیم متحیّر و 

رفتم به تنهائی تا به یک سرگردان بماندم؛ و می
آب و گیاه رسیدم. شب رسید و من از وادی بی

خوف، خود را بر درختی جای دادم. چون 
سیاهی شب جهان را فراگرفت جوانی را دیدم با 

مشک او را احاطه کرده بود و  جامۀ سفید و بوی
آورد. با خود گفتم: این باید یکی روی به من می

از اولیای خدا باشد، و شاید اگر مرا ببیند بجای 

                              
 همان مصدر. 1
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دیگر رود؛ خود را مخفی داشتم تا حالات او را 
 درست بنگرم. آن جوان مهیّای نماز شد و گفت:

دٍ شََ ءٍ مَلَکُوتًا و قَهَرَ کُلَّ یا مَن حَازَ کُلَّ شََ  وتًا! صَلِّ عَلَی مُحمََّ دٍ! و أولیجْ قَلبیی ءٍ جَبَرُ  و آلی مُحمََّ
قنیی بیمَیدانی المُطییعییَن لَکَ.  1فَرَحَ الإقبالی عَلَیکَ، و ألحی

و در نماز بشد. در آن حال دیدم که تمام اعضاء 
و ارکان او آمادۀ نماز گردید و حرکات او آرام 

محل که آن گرفت. من برخاستم دیدم در آن 
جوشد؛ من حضرت مهیّای نماز شد چشمۀ آبی می

 نیز تهیّۀ نماز دیدم، در پشت سر او ایستاده گویا
  

  

                              
: ]ای کسی که ملکوت تو بر همه اشیاء استیلاء ٤٠، ص ٨٤بحار الأنوار، ج  1

ل محمّد یافته و جبروتت همه را در تحت فرمان خود درآورده بر محمّد و آ
درود فرست و در قلب من سرور و انبساط اقبال و روی کرد به خودت را 
قرار بده. و مرا به وادی حرکت کنندگان و اطاعت کنندگان خودت وارد نما. 

 مترجم[
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دیدم محرابی در مقابل چشم من ممثّل شد؛ و می
گذشت که در ای میآن حضرت را که هر وقت به آیه

آن وعده یا وعید بود با ناله و حنین آنرا مکرّر 
شب به نهایت رسید از جای نمود. چون تاریکی می

 خود برخاست و گفت:
لًا، و لَجأَ إلَیهی العابیدُونَ  هُ الَائیفُونَ فَوَجَدُوهُ مَعقی دًا، و أمَّ ونَ فَأصابُوهُ مُرشی یا مَن قَصَدَهُ الضّاله

و کَ بَدَنَهُ؟ و مَتَی فَرَحُ مَن قَصَدَ سی [؟ فَوَجَدُوهُ مَوئیلًا! مَتَی راحَةُ مَن نَصَبَ لیغَیری تیهی ]بینییَّتیهی یمَّ اکَ بهی
یاضی مُناجاتیکَ صَدرًا، صَلِّ  ن حی دمَتیکَ وَطَرًا، و لا می ن خی عَ الظَّلامُ و لََ أقضی می ی قَد تَقَشَّ إلََی

ییَن! دٍ و آلی محمّدٍ، و افعَلْ بیی أولَی الأمرَینی بیکَ یا أرحَمَ الرّاحمی  1عَلَی مُحمََّ

حال خوف  حمّاد بن حبیب گوید: من در این 
نمودم که شاید ناگهان این مرد مخفی گردد و 
اثرش بر من پوشیده ماند، برخاستم و دامنش 

دهم به آن کسی بگرفتم و گفتم: تو را سوگند می
که خستگی و ملال و تعب را از تو برداشته، و از 
شربت رهبت در کام تو ریخته است بر من 

ام، مرا در رحمت خود رحمتی آر! من گم شده

                              
: ]ای کسی که گمراهان از پی او روان شدند و ٤٠، ص ٤٦بحار الأنوار، ج  1

بیمناکان به سوی او حرکت  او را بهترین راهنما و هدایت کننده یافتند و
کردند و او را محلّ امن و اتّکاء خود یافتند و عبادت کنندگان به او پناه 
آوردند و او را جایگاه پرستش و عبادت دیدند. کجاست آرامش برای کسی 
که بدنش را در غیر مورد رضاء و خواست تو قرار دهد؛ و فرح و سرور برای 

راه تو صرف کند کی حاصل خواهد شد. کسی که همّت و نیّتش را در غیر 
خدایا سیاهی شب در حال افول است و طلوع صبح نزدیک و من هنوز دل 
در گرو عنایت و فضل تو دارم و از تو حظّ و نصیب خود را دریافت ننمودم. 
و از آبشخوار مناجات و راز و نیاز با تو منصرف نگشتم، بر محمّد و آل 

لاح من است و مورد رضاء و مشیّت تو محمّد درود بفرست و آنچه به ص
 است از دو طرف امور برای من مقدّر بفرما ای ارحم الرّاحمین. مترجم[
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ه منزل رسان، من آرزومندم که به کردار و رفتار ب
تو گردم! حضرت فرمود: اگر توکّل به خدا آری 
ابداً گم نخواهی شد، ولکن مرا متابعت بنمای. 

 پس
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آن حضرت به کنار درخت آمد و دست مرا 
نمودم که زمین از زیر بگرفت، و من چنین خیال می

د؛ کند، تا آنکه صبح طالع شپای من حرکت می
حضرت فرمود: بشارت باد بر تو که این مکّۀ معظّمه 
است! من که صدای ضجّه و غوغای حجّاج را 

دهم به آنکه به شنیدم، عرض کردم: تو را سوگند می
او در روز آزفة و در روز فاقة نیاز داری، به من بگوئی 
که تو کیستی؟ فرمود: حال که سوگند دادی 

علیّ بن گویم: منم علیّ بن الحسین بن می
 1طالب.أبی

  

                              
 .٨، ص 2منتهی الآمال، ج  1
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مجلس چهارم: تفسیر آیه ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا 
 تَكُونُواْ مِنَ ٱلمُشرِكِينَ﴾
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

 مِنَ  
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت

َ
 وَلَّ

َ
ة وَٰ
ه
ل  ٱلصَّ

ْ
قِيمُوا

ه
﴿وَأ

﴾ نَ كِِي 
ۡ مُسۡ 
ۡ
 1.ٱل

روح دین عبادت و روح عبادت اتّصال به  
خداست؛ بنابراین در بین جمیع عبادات اگر 
درست بنگریم چون نماز جهت عبادتیّت در او 
از تمام عبادات قویتر است، بنابراین نماز بهترین 

منظور از تشریع  عملی است که با بجا آوردن آن
 آید.دین به عمل می

هر یک از عبادات ظاهری دارد و باطنی؛ در  
بعضی از آنها جهت ظاهر قوی است مانند جهاد، 
خمس، صلۀ رحم، انفاق به فقرا که جنبۀ 
مصلحت نوعی و اجتماعی در آنها مراعات شده، 
و اگر آنها را انسان برای خدا بجای آورد صحیح 

است. ولی در بین آنها نماز و دارای اجر و مزد 
هیچ جنبۀ ظاهری و منفعت خارجی شخصی و 
اجتماعی ندارد و فقط و فقط جنبۀ عبادیّت و 

 اتّصال قوی و انقطاع به خدا

                              
 : ]و نماز را بر پا دارید؛ و از مشرکین نباشید![٣1( آیه ٣٠سوره الرّوم ) 1
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در او ملاحظه شده، و از جمیع عبادات در این 
تر است. کسانی که برای نماز علل مادّی معنی قوی

نمایند، از قبیل و منافع شخصی یا اجتماعی تصوّر می
نظافت و حرکت و عدم تجاوز به حقوق مردم و 

کنند؛ زیرا انفاق به فقرا و امثال ذلک بسیار اشتباه می
ارد، و در افعال این خواص اختصاص به نماز ند

توان این خواص را ولو به زیاده از نماز کثیری می
جستجو نمود. سرّ تشریع نماز را باید اتّصال به خدا 
دادن دانست و به ماوراء عالم طبیعت راه پیدا نمودن 
و به ابدیّت پیوستن و با ملک الأرباب راز و نیاز 
گفتن. این نمازیست که انسان را از فحشاء و منکر 

 دارد.ز میبا

نماز متجلّی شدن به انوار جمال خدا و متحلّی 
 شدن به أسماء و صفات کریمۀ اوست

نماز متجلّی شدن به انوار جمال خدا و متحلّی  
شدن به اسماء و صفات کریمۀ اوست. نماز است 
که انسان را از سطح بهیمیّت بالا برده، در عالم 

ر دهد؛ گرچه منافعی دیگر در بانسان قرار می
دارد لکن همۀ آنها ضمنی و تبعی است و آن 
منافع در مقابل اتّصال بنده به خداوند مانند 

 ای در مقابل دریاست.قطره
: أنَّ  ن جَوابی مَسائیلیهی نانٍ فیمَ کَتَبَ می دی بنی سی ه بنُ مُوسَِ علیه السّلام إلَی مُحمََّ ضا عَلیی کَتَبَ الرِّ
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ا إقرارٌ بی  لاةی أنََّّ ةَ الصَّ لَّ ، و خَلعُ الأندادی، و قییامٌ بَیَن یَدَیی الجَبّاری جَلَّ جَلالُهُ عی وَجَلَّ بُوبییَّةی لِلَّهی عَزَّ الره
، و  نُوبی ن سالیفی الذه لَبُ لیلإقالَةی می افی و الطَّ ، و الاعتری [ و المَسکَنَةی و الَُضُوعی لِّ ةی ]بیالذه لَّ بیالذِّ

إعظامًا لِلَّهی جَلَّ جَلالُهُ، و أن یَکُونَ ذاکیرًا غَیَر ناسٍ و لا وَضعُ الوَجهی عَلَی الأرضی کُلَّ یَومٍ 
نَ الإیُابی و  نیا، مَعَ ما فیهی می ینی و الده یادَةی فِ الدِّ بًا طالیبًا لیلزِّ لًا راغی عًا مُتَذَلِّ بَطیرٍ، و یَکُونُ خاشی

وَجَلَّ بیاللَّیلی و النَّهاری  رَهُ و خالیقَهُ المُداوَمَةی عَلَی ذیکری اللهی عَزَّ ، و لیئَلّا یَنسَی العَبدُ سَیِّدَهُ و مُدَبِّ
رًا لَهُ عَنی المَعاصی  هی بَیَن یَدَیهی زاجی هی جَلَّ و عَزَّ و قییامی هی لیرَبِّ  فَیَبطَرَ و یَطغَی، و یَکُونَ ذَلیکَ فِ ذَکَری

ن أنواعی الفَسادی.  1و مانیعًا لَهُ می

و آن معلوم چون این معنی معلوم گشت، به پیر 

شود که نمَز ستون دین است و بدون نمَز دینداری می

بر شخص مفهوم صحیحی ندارد. در کافِ و من 

در کافِ از زراره عن  اند:یَضَه الفقیه روایت کرده لا

 عبدالله علیه السّلام قال:أبی
لاةی مَثَلُ عَمُو ، إذا ثَبَتَ العَمُودُ قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم: مَثَلُ الصَّ دی الفُسطاطی

شاءٌ.  2نَفَعَتی الأطنابُ و الأوتادُ و الغیشاءُ، و إذا انکَسَرَ العَمُودُ لََ یَنفَعْ طُنُبٌ و لا وَتیدٌ و لا غی

و در من لا یحضره الفقیه این روایت را بدون  

                              
پاسخ نامۀ  : ]امام رضا علیه السّلام در21٤، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  1

محمّد بن سنان فرمودند: علّت وجوب نماز اقرار به ربوبیّت پروردگار است 
و نیز انکار امثال او و ایستادن در پیشگاه خدای جبّار در حال ذلّت و مسکنت 
و خضوع و اعتراف به گناهان و تقاضای عفو و بخشش و گذاردن صورت 

له و در حال ذکر و بروی زمین در هر روز بپاس عظمت پروردگار جلّ جلا
اشتغال به یاد خدا بودن و عدم نسیان و خود سری و اینکه خود را خاشع و 
پست در مقابل خدای تعالی بداند و رغبت و تمنّای ازدیاد دین و دنیای خود 
را داشته باشد با الزام و تداوم بر یاد خدا در شبانه روز و برای اینکه بنده 

ر و خالق خود را فراموش نکند تا خودسری و هیچگاه آقا و تدبیر کنندۀ امو
طغیان بر او چیره گردد تا اینکه یاد خدا و وقوف در نزد او، او را از معاصی 

 باز دارد و از انواع فساد مانع گردد. مترجم[
: ]امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی 2٦٦، ص ٣الکافی، ج  2

ماز مانند عمود خیمه است وقتی عمود پا فرمودند: نالله علیه و آله و سلّم 
شوند و وقتی که برجاست ریسمانها و میخها و پردۀ خیمه مفید واقع می

ای نخواهند عمود شکسته شود دیگر نه ریسمانها و نه میخها و نه پرده فائده
 داشت. مترجم[
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کند بدون اختلافی ذکر سند از رسول الله نقل می
 1در لفظ آن.

 اندان سفارش به اقامۀ نماز شدههمۀ پیامبر
چون نماز حقیقت و ستون دین است لذا  

خداوند هر پیغمبری را که فرستاده است او را امر 
ن  2به اقامۀ نماز نموده است؛ حضرت لقما

 فرماید: می
َ
ة وَٰ
ه
ل قِمِ ٱلصَّ

ه
َّ أ ي
َ بُتن
َٰ
 ﴿يَ

  
 َٰ
ه
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ه
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ۡ
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َ
ه
ۡ
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ۡ
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ۡ
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ٓ
 مَا

مُورِ﴾
ُ ۡ
 مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡ

َ
لِك

ََٰ
 ذ
َّ
 إِن

َ
صَابَك

ه
 ٣.أ

و دربارۀ حضرت مسیح بن مریم نقل از آن  
 فرماید: کند که میحضرت می

ُ
ي عَبۡد

الَ إِبنِّ
َ
﴿ق

ي  ِ
تن
ه
ا * وَجَعَل
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َ
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ه
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ََٰ
كِت
ۡ
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َ
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ه
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ه
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تن
َٰ
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ه
 وَأ

ُ
نت

ُ
يۡنَ مَا ك

ه
ا أ
ً
ةِ مَا مُبَارَك وَٰ

ه
ك ةِ وَٱلزَّ وَٰ

ا﴾
 حَي ٗ

ُ
مۡت

ُ
 ٤.د

شود که حضرت مسیح تصریح ملاحظه می 

                              
 .211، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  1
دلالت بر نبوّت دارد و بعضی در نبوت لقمان خلافست؛ بعضی از اخبار  2

 دلالت بر جلالت قدر او فقط دون نبوّت.
: ]ای فرزند عزیزم، نماز را به پا دار و امر به 1٧( آیه ٣1سورۀ لقمان ) ٣

معروف و نهی از منکر کن و )بر این کار از مردم نادان( هر آزار بینی، صبر 
( در امور عالم ای از عزم ثابت )مردم بلند همّتپیش گیر، که این نشانه

 است.[
: ]آن طفل )به امر خدا به زبان آمد و( گفت: ٣1و  ٣٠( آیه 1٩سوره مریم ) ٤

همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوّت عطا فرمود. 
 و مرا هر کجا که باشم مایه برکت )و رحمت( گردانید، و خداوند مرا سفارش

 هستم.[ زنده که مینمود تا مادا نماز و زکات به
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کند که خدا سفارش نماز را به من نموده است می
نماز از کأنّه دارم، حیات در تمام مدّتی که من 

ابداً از شخص زنده  کهایست حتمیّه وظائف
 شود.برداشته نمی

 علیهم أجمعین روایاتی از أهل بیت سلام الله 
وارد است که: الصَّلاةُ لا تُترَکُ بِحالٍ؛ یا آنکه الصَّلاةُ 
لا تَسقُطُ بِحالٍ. و در شریعت اسلام در هیچ لحظه از 
لحظات انسان مکلّف، نماز از او به عذری از أعذار 

حضرت موسی بن  ساقط نخواهد شد. و دربارۀ
 عمران وارد است که حضرت ربّ العزّة به او خطاب

 فرماید:نموده، می
وَادِ  

ۡ
 بِٱل

َ
ك
َّ
 إِن

َ
يۡك

ه
عۡل
َ
عۡ ن

ه
ل
ۡ
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َ
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َ
ك  رَبُّ

۠
ا
َ
ن
ه
ٰٓ أ ي
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مِعۡ لِمَا 
َ
ٱسۡت

َ
 ف

َ
ك
ُ
ت ۡ
ب َ
ۡ
ا ٱخ

َ
ن
ه
وٗى * وَأ

ُ
سِ ط

َّ
د
َ
مُق
ۡ
ٱل

قِمِ 
ه
ي وَأ ِ

بن
ۡ
ٱعۡبُد

َ
 ف
۠
ا
َ
ن
ه
 أ
ٰٓ َّ
 إِلَ

َ
ه
ََٰ
 إِل
ٰٓ َ
ُ لَ

ه
ا ٱللَ

َ
ن
ه
ٰٓ أ ي ِ
تن
َّ
 * إِن

يُوحََٰٰٓ

﴾ رِيٰٓ
ۡ
 لِذِك

َ
ة وَٰ
ه
ل  1.ٱلصَّ

این آیه خداوند تعلیل وجوب نماز را به  در 
فرماید؛ یعنی برای آنکه به یاد من ذکر خود می

باشی باید إقامۀ نماز بنمائی. و راجع به حضرت 
ابراهیم علیه الصلاة و السّلام در دعای آن 

                              
دو  تحقیقاً پروردگار تو! پس هستم : ]من1٤الی  12( آیه 2٠سوره طه ) 1

 طوی وادی آن نام که مقدّسیدر وادی  کن! تو اینک خود را از پا بیرون نعل
. و من تو را )به رسالت خود( برگزیدم، در این صورت به باشیمی است

م خدای یکتا که هیچ خدایی جز من نیست، سخن وحی گوش فرا ده. من
 پس مرا )به یگانگی( بپرست و نماز را مخصوصاً برای یاد من بپادار.[
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 فرماید:حضرت به پروردگار می
  ِ ۡ ب 

َ
ي بِوَادٍ غ ِ

ت  يَّ رِّ
ُ
 مِن ذ

ُ
نت

ه
سۡك

ه
ٰٓ أ ي
 إِبنِّ
ٓ
ا
َ
ن بَّ ذِي  ﴿رَّ

 
َ
ة وَٰ
ه
ل  ٱلصَّ

ْ
ا لِيُقِيمُوا

َ
ن مِ رَبَّ مُحَرَّ

ۡ
 ٱل

َ
 بَيۡتِك

َ
رۡعٍ عِند
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ۡ
ف
ه
ٱجۡعَلۡ أ

َ
هُم   ِف

ۡ
ق
ُ
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ه
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َ
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َّ
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ٗ
ة
َ
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﴾
َ
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ُ
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هُمۡ يَش

َّ
عَل
ه
تِ ل مَرََٰ

َّ
نَ ٱلث رسد به تا می  1،مِّ

ي مُقِيمَ فرماید: که می ٤٠آیه  ِ
تن
ۡ
﴿رَبِّ ٱجۡعَل

 
ه
ل ءِ﴾ٱلصَّ

ٓ
عَا
ُ
لۡ د بَّ

َ
ق
َ
ا وَت

َ
ن ي رَبَّ ِ

ت  يَّ رِّ
ُ
ةِ وَمِن ذ  2.وَٰ

شود که اقامۀ نماز بهترین امر خیری معلوم می 
بوده است که حضرت ابراهیم برای خود و ذریّۀ 

تقاضا نموده است. و باز دعا نموده و خود 
گوید: خدای ما! این دعای مرا به مرحلۀ می

 اجابت برسان!
و راجع به حضرت اسماعیل ـ علی نبیّنا و آله  

بِ فرماید: و علیه السّلام ـ می
ََٰ
كِت
ۡ
ي ٱل ِ

رۡ فن
ُ
ك
ۡ
﴿وَٱذ

ا 
بِي ٗ
َّ
 ن
ٗ
 رَسُولَّ

َ
ان
ه
وَعۡدِ وَك

ۡ
 ٱل
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ه
 ۥك
ُ
ه
َّ
عِيلَ إِن إِسۡمََٰ

 
َ
 عِند

َ
ان
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ه
ك ةِوَٱلزَّ وَٰ

ه
ل  ۥبِٱلصَّ

ُ
ه
ه
ل
ۡ
ه
ه
مُرُ أ

ۡ
 يَأ
َ
ان
ه
* وَك

 
 ۦمَرۡضِي ٗ هِ  ٣.ا﴾رَبِّ

شود که خداوند در این آیۀ مبارکه ملاحظه می 
در مقام تعریف و تمجید از حضرت اسماعیل 

                              
: ]پروردگارا، من برخی از ذرّیّه و فرزندان خود ٣٧( آیه 1٤سوره إبراهیم ) 1

کشت و زرعی نزد بیت الحرام تو مسکن دادم، پروردگارا، تا را به وادی بی
دارند، پس تو دلهایی از مردمان را به سوی آنها مایل گردان و به نماز را به پا 

 انواع ثمرات آنها را روزی ده، باشد که شکر تو به جای آرند.[
ام نیز کسانی را نمازگزار گردان، و بار الها دعای ]پروردگارا، مرا و از ذرّیّه 2

 مرا بپذیر.[
: ]و یاد بیاور در کتاب اسماعیل را که حقّاً ٥٥و  ٥٤( آیه 1٩سورۀ مریم ) ٣

نماز و  خود را به اهل بود که چنین او در وعدۀ خود، صادق بود. و حالش
 بود.[ پسندیده کرد؛ و او در نزد پروردگارشامر می زکات
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کند؛ و او آنکه اهل خود بهترین فعلش را بیان می
نموده است. و در سورۀ را امر به نماز و زکات می

انبیاء که حالات حضرت ابراهیم و حضرت لوط 
کند، سپس و اسحاق و یعقوب را نقل می

ا فرماید: می
َ
مۡرِن
ه
 بِأ

َ
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ُ
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ٓ
ا
َ
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و راجع به حضرت خاتم النبیّین محمّد بن  

فرماید: یعبدالله صلّی الله علیه و آله و سلّم م
جٗا 
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ۡ
ق
َّ
در این آیۀ شریفه خدا پیغمبرش را  2.لِلت

کند که اهلش را امر به نماز کند، و در این امر می
 امر بسیار پافشاری و ایستادگی نماید.

هیچ کس چون ائمۀ اثنا عشریۀ شیعه در اقامۀ 
 نماز ایستادگی و پا فشاری ننموده است

                              
کنند می هدایت که مقرار دادی ای: ]ما آنها را ائمّه٧٣( آیه 21سورۀ الأنبیآء ) 1

 آنها وحی را به صلاة و إیتاء زکات و إقامۀ خیرات فعل امر ما، و ما نفس به
 ما بودند.[ برای کنندگان از عبادت و اینان کردیم

: ]و هرگز به متاع ناچیزی که به قومی از 1٣2و  1٣1( آیه 2٠سوره طه ) 2
ایم آنان )قومی کافر و جاهل( در جلوه حیات دنیای فانی برای امتحان داده

تر است. و امر کن چشم آرزو مگشا، و رزق خدای تو بسیار بهتر و پاینده
طلبیم ا( نمیاهلت را به نماز و در آن پافشاری کن! ما از تو روزی )کسی ر

دهیم، و عاقبت نیکو مخصوص )اهل( بلکه ما به تو )و دیگران( روزی می
 پرهیزکاری و تقواست.[
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و دربارۀ ائمّۀ معصومین صلوات الله و سلامه  
علیهم أجمعین در آیۀ مبارکۀ نور که حقیقت 
وجود و کیفیّت انعکاس انوار احدیّت را در 

فرماید، در ذیل آن مشکاة وجود آنها بیان می
 بَيۡعٌ عَن فرماید: می

َ
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َ
ةِ يَخ وَٰ

ه
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ٓ
ا
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ةِ وَإِيت وَٰ
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َ ۡ
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ُ
ل
ُ
ق
ۡ
  1.فِيهِ ٱل

حقیقتاً آنها را هیچ چیز از ذکر خدا و اقامۀ  
داشت. تاریخ درخشان ائمّۀ شیعۀ نماز باز نمی

اثنا عشریّه هر ورقش گواه صادقیست که در عالم 
اند که چنین در امر نیامده وجود افرادی مانند آنها

 اقامۀ نماز ایستادگی و پافشاری نموده باشند.
در مستدرک الوسائل از نفلیّه شهید، و  

کند از حضرت ذر غفاری نقل میهمچنین از أبی
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم که 

 فرمودند:
لاةُ خَیُر مَوضُوعٍ، فَمَن شاءَ اسْتَقَلَّ و مَن شاءَ   2 اسْتَکثَرَ.الصَّ

فرماید که: بهترین موضوع از این حدیث می 
موضوعات وضعیّۀ شرعیّه و بهترین تحفه از 

های عالم معنی و آسمان حقیقت برای بندۀ تحفه
ی مؤمن نماز است، که هر چه بتواند بیشتر بجا

 آورد برای او بهتر خواهد بود. 
نماز از  و قطعتوحید است نماز راه بسوی 

                              
 دارد از یاد خدا نهرا باز نمی ایشان که : ]مردانی٣٧( آیه2٤سوره النّور ) 1

 نماز و دادن دارد از برپا داشتن، و باز نمیخرید و فروشی و نه تجارتی
، دلها و در آن که ترسند از روزیمی هستند که در حالی که زکات؛ چرا

 گردد.[ واژگون بصیرت چشمهای
؛ طبع مؤسسة آل البیت، ج 1٧٥، ص 1مستدرک الوسائل، طبع قدیم، ج  2
: ]نماز بهترین حکم از جانب خدای متعال است، پس هر کس ٤٣، ص ٣

 بجای آورد. مترجم[خواهد زیاد خواهد کم بجای آورد و هر کس میمی
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 بسوی شرک و تفرقه آمدن است وحدت
بطور کلّی آنچه از آیات قرآن راجع به  

شود آنست سفارش خدا به پیمبرانش استفاده می
که: نماز بهترین عملی است برای بنده؛ و معلوم 
است که این عمل اگر مقصود رعایت آداب 
ظاهری باشد که ارزشی ندارد، آن عمل در ردیف 

همان حفظ سایر اعمال است، بلکه منظور 
حقیقت و اتّصال عبد به حضرت معبود است و 
بس! بنابراین میزان سنجش ایمان و کفر همین 

 نماز است.
قالَ المُحقّقُ القاشانی فی المُحَجّةُ البَیضاءِ و  

فی الصحیح عن الباقر عَلَیه السّلام قالَ: قالَ رَسولُ 
 الِله صَلَّی الُله علیهِ و آله و سلّم:
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یَها.ما بَیَن ا ا فَلا یُصَلِّ دًا أو یَتَهاوَنَ بهی یضَةَ مُتَعَمِّ لاةَ الفَری  1لمُسلیمی و بَیَن أن یَکفُرَ إلاّ أن یَتُرکَ الصَّ

و در روایت دیگر وارد است که: مَن تَرَکَ  
ای که در مطلع گفتار و آیه 2الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَد کَفَرَ.

و  ذکر شد که: 
ه
ل  ٱلصَّ

ْ
قِيمُوا

ه
 ﴿وَأ

َ
 مِن

ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت

َ
 وَلَ

َ
ة

﴾ كِِي  َ
ۡ مُسۡ 
ۡ
فهماند که نماز راه سرّ این معنی را می ٱل

بسوی ماز از وحدت ن و قطعتوحید است، بسوی 
شرک و تفرقه آمدن است. لذا در کتاب کافی و من 

اند؛ در کافی عن السکونی لا یحضره الفقیه آورده
 مِیزان  مَن عبدالله قال: قال رسول الله: الصَّلاةُعن أبی

و در فقیه بدون ذکر سند از حضرت  3وَفَّی اسْتَوفَی،
 کند.رسول الله نقل می

 نماز میزان و معیار توحید و شرک است
توان گفت که نماز میزان و معیار توحید و می 

شرک است که هر کس حقّ او را ادا کند از 
معارف الهیّه و وحدت خدای تعالی بهرۀ کافی 

کسی که در نماز مانند  خواهد برد. آن

                              
، ص 1؛ و رواه ایضاً فی محاسن البرقی، ج ٣٤٠، ص 1المحجّة البیضاء، ج  1

؛ و فی عقاب الاعمال، للصدوق )ره(، ص 21٦، ص ٧٩؛ بحار الأنوار، ج ٨٠
ای بین اسلام و کفر نیست مگر ترک نماز واجب بصورت : ]فاصله2٣1

 عمدی یا سستی نمودن و انجام ندادن آن. مترجم[
؛ رواه الطبرانی فی الأوسط علی ما نقل عنه ٦٧٣، ص ٣٠بحار الأنوار، ج  2

فی التعلیقة )التعلیقته( علی المحجّة البیضاء: ]کسی که نماز را عمداً ترک 
 کند کافر است. مترجم[

، ٣؛ و فی تعلیقتها أسندها إلی الکلینی ج ٣٤٠، ص 1المحجّة البیضاء، ج  ٣
 .2٠٧، ص 1 یحضره الفقیه، ج ؛ من لا2٦٧ص 
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أمیرالمؤمنین علیه السّلام محو و غرق انوار الهی 
گردد، بطوری که خود را فراموش کند میزانش 
سنگین و استیفائش وافی و کافی خواهد بود؛ و 
آن کسی که جز الفاظ و لقلقۀ لسانی از نماز بهرۀ 
دیگری نداشته باشد میزانش سبک و از معانی و 

 استیفائی ننموده است.حقیقت نماز ابداً 
عَن أبِی الحَسَنِ الرِّضا علیه السّلام: أنَّ  

 أمِیرَالمُؤمِنِینَ علیه السّلام کانَ یَقُولُ:
لْ ]یَشغَلْ[ قَلبَهُ بیمَ تَرَی عَیناهُ، عاءَ، و لََ یَشتَغی بادَةَ و الده  طُوبَی لیمَن أخلَصَ لِلَّهی العی
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عُ اُذُناهُ، و لَم یَحزُنْ و لَم یَنسَ ذِکرَ الِله بِما تَسمَ
و از رسول اکرم صلّی  1صَدرَهُ بِما اُعطِیَ غَیرُهُ.
 الله علیه و آله و سلّم:

دٌ، و إنَّ  لاةی، و رُکُوعُهُمَ و سُجُودُهُما واحی تیی لَیَقُومَانی إلی ]یَقُومَانی فِ[ الصَّ ن اُمَّ جُلَینی می إنَّ الرَّ
؛ مَءی و الأرضی ثلُ[ ما بَیَن السَّ مَ ]می  هذا اشارة إلی الَشوع و عدمه. 2ما بَیَن صَلاتَیهی

گردد، البتّه آن کسی که در نماز محو خدا می 
سی که در نماز از هستی خود هیچ خارج با آن ک

شود نمازشان بین آسمان و زمین تفاوت نمی
 دارد.

هُ  لامُ أنَّ نیَن عَلَیهی السَّ المُؤمی : یُنسَبُ إلی مُولانا أمیری ةُ البَیضاءی قُ الکاشانیی فِ المُحَجَّ قالَ المُحَقِّ
جلیهی نَصلٌ فَلَم ه؛ فَقَالَت وَقَعَ فِ ری ن إخراجی جوهُ فِ حالی  یُمْکینْ می لامُ: أخْری فاطیمَةُ عَلَیها السَّ

. لامُ فِ صَلاتیهی جَ و هُوَ عَلَیهی السَّ . فَاُخری ی عَلَیهی هُ لا یَُیسه بیمَ یَُری  ٣صَلاتیهی فَإنَّ

 بدون توجّه و حضور قلب نماز ابداً مقبول نیست
العلوم  مرحوم حجّة الاسلام غزالی در إحیاء 

 فرمایدتحقیقی دارد و می
  

                              
: ]امام رضا علیه 1٦، ص 2؛ الکافی، ج ٣٥٣، ص 1المحجّة البیضاء، ج  1

فرمودند: خوشا بحال کنند که میالسّلام از أمیرالمؤمنین علیه السّلام نقل می
کسی که عبادت و دعایش را برای خدا خالص کند و قلبش به آنچه چشمش 

عث فراموشی یاد خدایش شنود بابیند متمایل نگردد و آنچه را که میمی
 نشود. و از آنچه به دیگران داده شده است محزون نگردد. مترجم[

: ]دو نفر 2٤٩ص  ٨1؛ بحار الأنوار، ج ٣٤1، ص 1فی المحجّة البیضاء، ج  2
ایستند درحالیکه رکوع و سجده آنها یکی است ولی از امّت من به نماز می

 فرق است. مترجم[بین نماز آن دو مانند فاصله آسمان با زمین 
: ]مرحوم فیض کاشانی در کتاب محجّة ٣٩٧، ص 1المحجّة البیضاء، ج  ٣

دهد که روزی در البیضاء مطلبی را به أمیرالمؤمنین علیه السّلام نسبت می
پایش تیری فرو رفت و قدرت بر بیرون آوردنش را نداشتند پس حضرت 

از پای او در آورید زیرا فاطمه سلام الله علیها فرمود: در حال نماز تیر را 
علی در حال نماز احساسی نسبت به بدن و جریانات اطراف خود ندارد. 

 پس تیر را در حال نماز بیرون آوردند. مترجم[
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که: بدون توجّه و حضور قلب نماز ابداً مقبول 
قِمِ فرماید: نیست، بدلیل آنکه اوّلًا خدا می

ه
﴿وَأ

﴾ رِيٰٓ
ۡ
 لِذِك

َ
ة و 
ه
ل  فرماید: و ثانیاً می 1،ٱلصَّ

َ
ن ن مِّ

ُ
ك
َ
 ت
َ
﴿وَلَ

﴾ فِلِي  َ
 َ
غ
ۡ
 فرماید: و ثالثاً می  2،ٱل

َ
ة و 
ه
ل  ٱلصَّ

ْ
وا
ُ
رَب
ۡ
ق
َ
 ت

َ
﴿لَ

  
َّ
تَّ
َ
رَى  ح

 َ
مۡ سُك

ُ
نت
ه
﴾وَأ

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 مَا ت

ْ
مُوا

ه
عۡل
َ
 3.ت

نمَز را به  ۀکند وجوب اقاماوّل تعلیل می ۀدر آی

ذکر خدا؛ بنابراین اگر علّت حکم که آن یاد و توجّه به 

 ۀفائده است. و امّا در آیخداست در نمَز نباشد نمَز بی

سوّم  ۀکند. و امّا در آیدوّم صِیَاً نَّی از غفلت می

مقصود از سُکاری، سُکاری اند که بعضَ تفسیر کرده

نیَا ]می ن حُبِّ الده ن کیثرَةی الَمَّ، و قییلَ: می باشد[؛ فرض می

کن همان ظاهرش مراد باشد که سکاری از خوردن 

شریفه علّتش بیان شده  ۀمسکرات، ولکن چون در آی

﴾فرماید: که می
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 مَا ت

ْ
مُوا

ه
عۡل
َ
َٰ ت ، معلوم ﴿حَت َّ

علّت شریک است گرچه به  شود که کسی که در اینمی

                              
 : ]و نماز را مخصوصاً برای یاد من بپادار.[1٤( آیه 2٠سوره طه ) 1
لی( : ]و مباش از کسانی که )از یاد خدای تعا2٠٥( آیه ٧سوره الأعراف ) 2

 غفلت داشته و آگاه نیستند.[
: ]ای اهل ایمان هنگامی که )از خمر و می( مست ٤٣( آیه ٤سوره النّسآء ) ٣

 گویید.[باشید نزدیک نماز نروید )نماز نخوانید( تا آنکه بدانید چه می
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حبّ دنیا یا کثرت هموم باشد نباید در نمَز داخل شود 

مگر آنکه این موانعی توجّه تامّ را از خود دور کند؛ 

 1انتهی.
تی  ثُهُ، فَإذا حَضَََ ثُنا و نُحَدِّ عن عَائیشَةُ قالَت: کانَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم یََُدِّ

لاةُ فَکَأنَّ  فهُ اشْتیغالاً بیعَظَمَةی اللهی.الصَّ فنا و لََ نَعری  2هُ لََ یَعری

از حضرت صادق علیه السّلام روایت است  
 که:

إنَّهُ سُئِلَ عَلَیهِ السَّلامُ عَن حالَةٍ لَحِقَتهُ فی الصّلاةِ 
حَتَّی خَرَّ مَغْشِیًّا عَلَیه، فَلَمّا أفاقَ قِیلَ لَهُ فی ذَلکَ، 

دِّدُ هَذِه الآیة عَلَی قَلبِی حَتَّی فَقالَ: ما زِلتُ اُرَ
یَلبَثْ جِسمِی سَمِعتُها مِن المُتَکَلِّمِ بِها، فَلَم 

نقله المجلسی رحمه الله فی  لِمُعَایَنَةِ قُدرَتِهِ.
 ٣البحار من فلاح السائل للسید ابن طاووس.

                              
 .٣٤٩، ص 1علی ما نقله عنه القاسانی فی المحجّة البیضاء، ج  1
؛ و فی التعلیقة أنسبها الی الراوندی رحمه ٣٥٠، ص 1المحجّة البیضاء، ج  2

: ]از عایشه نقل 2٦٦، ص 1الله فی لبّ اللباب کما فی مستدرک الوسائل، ج 
افتاد که با رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم شده است: چه بسا اتّفاق می

آوردیم تا شدیم و از مطالب مختلف سخن به میان میمشغول صحبت می
کرد گویا اصلًا شد یک مرتبه حال او چنان تغییر میقت نماز میهنگامی که و

ایم بواسطۀ اشتغال به عظمت شناسد و ما نیز او را تا بحال ندیدهما را نمی
 پروردگار و نزدیکی وقت ملاقات با او. مترجم[

: 1٩٧، ص 1٨، به نقل از بحار الأنوار، ج ٣٥2، ص 1المحجّة البیضاء، ج  ٣
لیه السّلام سؤال شد که چطور در هنگام نماز و قرائت حمد ]از امام صادق ع

حالتی بر آن حضرت غالب شد که بیهوش بروی زمین افتاد، وقتی که 
حضرت به حال اعتدال در آمدند فرمودند: پیوسته این آیه را در قلبم مرور 

کردم تا اینکه از زبان نازل کنندۀ آن آنرا شنیدم دیگر جسم من یارای می
 ای را نداشت و بر زمین افتاد. مترجم[ک چنین عنایت و افاضهتحمّل ی
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و ظاهراً مراد از هذه الآیة در کلام حضَت  

 
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عۡبُد

َ
 ن
َ
اك ﴾﴿إِيَّ نُ عِي 

َ
سۡت

َ
است، کمَ آنکه در فلاح  ن

 السائل به همین قسم از کلینی نقل کرده است.

حالات امام علی بن الحسین علیه السّلام هنگام 
 وضو و اقامۀ نماز

مَ  ه بنُ الحُسَینی عَلَیهی أ اصفَرَّ لَونُهُ، فَیَقُولُ لَهُ أهلُهُ: مارُوی عَن عَلیی لامُ إنّه کانَ إذَا تَوَضَّ هَذا  السَّ
؟ فَیَقُولُ: أ تَدرُونَ بَیَن یَدی مَن اُریدُ أقومُ؟ ندَ الوُضوءی   1الَّذی یَعْتارَکَ عی

یلَ لَهُ فِ ذَلیکَ، فَقالَ: حَقٌّ عَلَی مَن  َ لَونُهُ فَقی ن وُضُوئیهی تَغَیرَّ و کانَ الحَسَنُ عَلَیه السّلامُ إذَا فَرَغَ می
ینَ عَلَیه أرادَ أن یَدخُلَ عَلَی ذیی العَرشی أن یَ  ثلُ هَذا عَن زَینی العابیدی َ لَونُهُ! و یُروَی می تَغَیرَّ

 2السّلامُ.

  
َّ بنَ الحُسَینی علیهمَ السّلام یُصَلیِّ فَسَقَطَ  ، قالَ: رَأیتُ عَلیی ِّ در کتاب تِذیب عَن أبیی حَمزَةَ الثهمَلیی

ن صَلاتی  هی حَتَّی فَرَغَ می داهُ عَن مَنکیبیهی فَلَم یُسَوِّ ی ری ؛ قالَ: فَسَألتُهُ عَن ذَلیکَ، فَقالَ: وَیََکَ أ تَدری هی
نهُ صَلاةٌ إلاّ ما أقبَلَ فیهَا. فَقُلتُ: جُعیلتُ فیداکَ! هَلَکنا.  بَیَن یَدَی مَن کُنتُ؟ إنَّ العَبدَ لا تُقبَلُ می

. مُ[ ذَلیکَ بیالنَّوافیلی   ٣فَقالَ: کَلّا! إنَّ الَله تَعالَی یَتیمه ]یُتَمِّ

                              
، ج علل الشرایع، عن أبان بن تغلب علی ما روی عنه فی المحجّة البیضاء 1
 .٣٥1، ص 1
: ]امام حسن مجتبی علیه السّلام هنگام ٣٥1، ص 1المحجّة البیضاء، ج  2

شد. یشدند و رنگ چهره مبارک دگرگون موضوء برای نماز منقلب می
بعضی از اهل منزل به ایشان گفتند: چرا یک چنین حالتی برای شما هنگام 

 شود؟وضو عارض می
حضرت فرمود: کسی که آمادۀ ملاقات و ورود بر یک چنین ذات با عظمت 
و کبریا است سزاوار است که چنین انقلاب و تغییری در او حاصل شود، و 

 نیز نقل شده است. مترجم[ نظیر این حالت از امام سجّاد علیه السّلام
: ]از أبی حمزه ثمالی ٣٥2، ص 1علی ما نقل عنه فی المحجّة البیضاء، ج  ٣

نقل است که روزی علی بن الحسین علیهما السّلام را در حال نماز دیدم که 
عبا از دوشش افتاده بود و او آنرا بر نداشت تا اینکه از نماز فارغ گردید. پس 

ین چه حالت است؟ فرمود: وای بر تو، آیا به آن حضرت عرض کردم ا
دانی در پیشگاه چه کسی قرار گرفتی؟ به تحقیق که بنده به همان مقدار می

شود که او برای نماز اهتمام نشان داده است. عرض نماز از او پذیرفته می
کردم: فدایت گردم، پس ما با این توصیف هلاک شدیم. حضرت فرمود: 

خدای متعال این کاستی و سستی را با خواندن  خیر! مطلب اینطور نیست،
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لاةی  و فِ ه بنُ الحُسَینی علیهمَ السّلام إذا قامَ فِ الصَّ لام: کانَ عَلیی ادق عَلَیه السَّ حیحی عَن الصَّ الصَّ
َ لَونُهُ، و إذا سَجَدَ لََ یَرفَع رَأسَهُ حَتَّی یَرفَضَّ عَرَقًا.  1تَغَیرَّ

و همچنین از حضَت صادق علیه السّلام روایت  

 است که قال:
هُ ساقُ کانَ أبیی علیه السّلا لاةی کَأنَّ ه بنُ الحُسَینی علیهمَ السّلام إذا قامَ إلی الصَّ م یَقُولُ: کانَ عَلیی

نهُ شََ  کُ می نهُ.شَجَرَةٍ لا یَتَحَرَّ یحُ می کَت الرِّ  2ءٌ إلاّ ما حَرَّ

  
قرائت سر مبارک امام حسین علیه السّلام در شام 

 آیاتی از سورۀ کهف را
ب راوندی از در منتهی الآمال است که قط 

مِنهال بن عَمرو روایت نموده است که: به خدا 
سوگند در دمشق دیدم که سر مبارک حضرت سیّد 
الشّهداء را بر سر نیزه کرده، و شخصی در پیش روی 

خواند؛ چون به این آیه آن حضرت سورۀ کهف می
 رسید 

ْ
وا
ُ
ان
ه
قِيمِ ك هۡفِ وَٱلرَّ

ه
ك
ۡ
بَ ٱل

 َ
صۡح

ه
 أ
َّ
ن
ه
 أ
َ
ت
ۡ
سِب

َ
مۡ ح

ه
﴿أ

                              
 کند. مترجم[نوافل جبران می

؛ و نقلًا فی تعلیقته عن الکافی. و ارفضاض ٣٥2، ص 1المحجّة البیضاء، ج  1
الدموع: ترشیشها: ]در خبر صحیح از امام صادق علیه السّلام نقل شده است 

هنگامی که به نماز که: حضرت امام سجّاد علی بن الحسین علیهما السّلام 
رفت کرد و هنگامی که به سجده میاش تغیییر میایستاد رنگ چهرهمی

 گشت. مترجم[داشت تا اینکه عرق در اطرافش جاری میسرش را بر نمی
؛ و فی تعلیقته نقلًا عن الکافی: ]در خبر ٣٥2، ص 1المحجّة البیضاء، ج  2

امام سجّاد علی بن الحسین صحیح از امام صادق علیه السّلام نقل شده است: 
خاست مانند ساقۀ درخت هیچ حرکتی علیهما السّلام هر وقت به نماز برمی

آورد. زد مگر به همان مقدار که باد برگها را به حرکت در میاز او  سر نمی
 )مانند چوب خشک بر جای خود استقرار داشت.( مترجم[
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ۡ
بًا﴾مِن

َ
ج
َ
ا ع

َ
تِن
 َ
سر مبارک آن حضرت به سخن  1 ءَاي

 2درآمد و فرمود: و الِله لَقِصَّتُنَا أعجَبُ!
آن لشکر سپس حرم رسول خدا را در جامع  

دمشق که محلّ اسیران بود جای دادند؛ در این 
حال پیر مردی از اهل شام نزد حضرت سجّاد 

 آمده، گفت: 
نییَن یزیدَ عَلَیکُم! یَرالمُؤمی نکم و سَلَّطَ أمی ی قَتَلَکُم و ]أهلَکَکُم[ و أراحَ البیلادَ می ذی  ٣الحَمدُ لِلَّهی الَّ

کلام امام سجّاد و مرد شامی هنگام ورود اُسراء 
 به شام

حضرت که سخنان او را خوب إصغاء  
 فرمود، پس از ختم کلامش فرمود: می

هی الآیَةَ: ﴿  یا شَیخُ! هَل قَرَأتَ القُرآنَ؟ قالَ: نَعَم! قالَ عَلَیهی السّلامُ: هَل قَرَأتَ هَذی
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هی الآیَةَ  لامُ: هَل قَرَأتَ هَذی ُ : قالَ: نَعَم! قالَ عَلَیه السَّ

ه
 ٱللَ

ُ
مَا يُرِيد

َّ
﴿إِن

                              
: ]تو پنداری که )قصه( اصحاب کهف و رقیم )در ٩( آیه 1٨سوره الکهف ) 1

مقابل این همه آیات قدرت و عجایب حکمتهای ما( از آیات عجیب 
 ماست؟[

 تر است. مترجم[ ]قسم به خدا که داستان ما عجیب 2
ها را از وجود شما امنیّت بخشید و ]حمد خدا را که شما را کشت و شهر ٣

 یزید را بر شما مسلّط کرد. مترجم[أمیرالمؤمنین 
 دست به را که غنیمتی : ]و بدانید: هرگونه٤1( صدر آیه ٨سوره الأنفال ) ٤

با  قرابت صاحبان خدا، و برای رسول خدا، و برای برای آورید، خمس آن
 خدا.[ رسول
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مۡ 
ُ
رَك هِّ

َ
بَيۡتِ وَيُط

ۡ
لَ ٱل

ۡ
ه
ه
جۡسَ أ مُ ٱلرِّ

ُ
هِبَ عَنك

ۡ
لِيُذ

ا﴾ ٗ هِب 
ۡ
ط
َ
  2قالَ: نَعَم! 1؟ت

)شیخ( پیرمرد گفت: این آیات اختصاص به  
 ذراری پیغمبر ما دارد، با شما چه مناسبت؟ 

 حضرت فرمود:  
  ٣ نَحنُ هُم!وَ اللهی نَحنُ هُم! بیاللهی نَحنُ هُم! تَاللهی 

شیخ عمامۀ خود را به زمین زد و رو به آسمان  
جویم از دشمنان آل کرد و گفت: خدا بیزاری می

 ٤محمّد از جنّ و إنس! و توبه کرد.
مجلس پنجم تفسیر آیه: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ 
ٱلنَّهَارِ وَزُلَفا مِّنَ ٱلَّيلِ إِنَّ ٱلحَسَنَٰتِ يُذهِبنَ 

 تِ ذَلِٰكَ ذِكرَىٰ لِلذَّ ٰكِرِينَ﴾ٱلسَّيئا
  

                              
: ]این است و غیر از این نیست که ٣٣( ذیل آیه ٣٣سوره الأحزاب ) 1

ند خواسته است هرگونه آلودگی و پلیدی را از شما اهل بیت ببرد و خداو
 شما را به حدّ أعلای طهارت و قداست و نزاهت برساند.[

ای، عرض کرد: بلی. حضرت فرمود: آیا این ]ای پیرمرد آیا قرآن خوانده 2
ََلُكُم ...﴾ عرض کرد: بلی. حضرت ۡ  ۡ  أَس ۡ  ای ﴿قُل لَّاآیه را خوانده
﴾؟ عرض ۥبَىٰ حَقَّهُۡ  قُرۡ  ای ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلاین آیه را خوانده فرمودند: آیا

اْ أَنَّمَا ۡ  لَمُوۡ  ای؟ ﴿وَٱعکرد: بلی. حضرت فرمود: آیا این آیه را خوانده
ای؟ تُم ...﴾ عرض کرد: بلی. حضرت فرمود: آیا این آیه را خواندهۡ  غَنِم

تِ﴾ عرض کرد: ۡ  بَيۡ  لَ ٱلۡ  هسَ أَۡ  هِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡ  ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَهُ لِيُذ
 بلی. مترجم[

]قسم به خدا ما مقصود از این آیات هستیم، سوگند به خدا ما منظور از این  ٣
 باشیم. مترجم[آیات می

 .٣٠٧، ص 1منتهی الآمال، ج  ٤
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

يۡلِ  
َّ
نَ ٱل ا مِّ

ٗ
ف
ه
ل
ُ
هَارِ وَز

َّ
يِ ٱلن

َ رَفن
َ
 ط
َ
ة وَٰ
ه
ل قِمِ ٱلصَّ

ه
﴿وَأ

نَ  هِيِۡ
ۡ
تِ يُذ

ََٰ
حَسَن

ۡ
 ٱل

َّ
يِّ إِن رَىَٰ    ٱلسَّ

ۡ
 ذِك

َ
لِك

ََٰ
اتِ ذ

 َٰكِرِينَ﴾
َّ
 1.لِلذ
دار نماز را در دو طرف روز و پاسی و بپای» 

گذرد، به درستی که حسنات، که از شب می
برند؛ این تذکّری است برای گناهان را از بین می

 « افرادی که متذکّر گردند.
شود، انسان گاهی در این دنیا مبتلا به گناه می 

گردد؛ گناه اوقات حسنات از او صادر می و گاهی
در وقت غفلت است )لا یَزنِی الزّانِی حِینَ یَزنِی و هو 

و  2مُؤمِن  و لا یَسرِقُ السّارِقُ حِینَ یَسرِقُ و هو مُؤمِن (
 طاعت در وقت تذکّر. 

نفس انسان که قابلیّت کمال و إرتقاء به  
 مدارج و معارج عالیۀ انسانیت را

  

                              
 . 11٤( آیه 11سوره هود ) 1
، با اندکی اختلاف: 122، ص 12؛ وسائل الشیعة، ج ٣2، ص 2الکافی، ج  2

 باشد. مترجم[]زناکار در حال زنا ایمان ندارد و دزد هنگام سرقت مؤمن نمی
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وقت عروج و کمال، هر نقیصه و گناهی  دارد، در
که از او سابقاً سرزده خود بخود آمرزیده و محو 
خواهد شد. چون بنا بالفرض گناه و معصیت در 
سطح کوتاه از افق نفس قرار داشت، و فعلًا که نفس 
از آن افق حرکت کرده و از آن منزل بیرون آمده در 

است،  منزل بالاتری رفته و در سطحی عالی در پرواز
آن منزل قبل با تمام آثار و خصوصیّات آن بجای خود 
مانده و با این نفس حرکت نکرده است؛ لذا گناه و 
معصیت در این منزل وجود خارجی ندارد. حالتی 
بود از برای نفس سابقاً روی داده بود و فعلًا که نفس 
تغییر منزل داده است پاکیزه از گناه وارد شده است. 

اً کاری که شخص را جنبش دهد و بنابراین تحقیق
موجب ارتقاء درجه گردد، خود بخود موجب 
آمرزش گناهان سابق او که حالات دنیّۀ نفس او در 

 اند خواهد بود. وهلۀ سابقه بوده

 توحید مکفّر ذنوب است، و در عالم توحید اصلًا
 گناه معنی ندارد

روی این معنی توحید مکفّر ذنوب است، و  
گناه معنی ندارد. شخصی  اصلًا در عالم توحید

ای که از که به مرحلۀ توحید رسید، مانند بچه
مادر متولد شده است پاکیزه خواهد بود؛ چون 
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بالفرض گناهان سابقه روی کوری چشم باطن و 
مشاهدۀ عالم کثرت و غفلت از خدا و توجّه 
استقلالی او به ما سوی الله تعالی بوده است. و 

یر از این چیزی نیست، لیکن اصولًا معنی گناه غ
و ریاضات شرعیه و اطاعت و  مجاهدهبا چون 

تسلیم در برابر فرامین خدا حالت او تغییر کرد 
غفلت او تبدیل به ذکر و چشم حقیقت بین او 
شفا یافته، و نظر او به تمام موجودات نظر تبعی 
شده و نظر استقلالی به ذات واجب الوجود 

هر چه است خیر محض  افکنده است. در اینجا
است و طهارت محض؛ فلذا عبور از مرحلۀ 

ترین قسم شرک به توحید عالیترین توبه و نافع
 از اقسام آمرزش گناه است.

و بالعکس چون نفس انسان قابلیت نزول و  
تردّی را دارد، اگر طاعتی در مدّتی از او سر زد و 
سپس از مقام اولیّۀ خود نزول کرد و حجاب 

ۀ باطن او را کور کرد و متوجّه زخارف غفلت دید
 دنیا شد، خدا را فراموش نمود و به اسباب
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دنیا با نظر استقلال نگریست، این نزول نفس 
موجب حبط و از بین رفتن و نابود شدن حسنات و 
خیرات سابقۀ او خواهد بود. چون آن حسنات در 
منزلی از منازل نفس متناسب آن منزل از او سر زد، و 
فعلًا که آن منزل را تغییر داده و منزل بدی انتخاب 

ابقه خواهد ماند و نموده آن آثار سابقه در آن منزل س
ای فعلًا زیست نفس دست خالی بدون حسنه

کند، و بطور کلّی مطالب فوق را در دو جمله می
 توان خلاصه نمود:می

ـ آنکه نفس در قوس صعود و طیّ مدارج 1 
کمال در هر منزلی که وارد شود سیّئآت مترتبه در 

 گردد.منازل قبل محو و نابود می
ـ آنکه نفس در قوس نزول و وارد شدن در 2 

مُردیات هوی و نفس امّاره در هر منزلی که نزول 
کند تمام حسنات و خیرات منازل سابقه حبط و 

 نابود خواهد شد.
 آیاتی از قرآن راجع به آمرزش و تکفیر گناهان

راجع به آمرزش و تکفیر گناهان در صورت  
 اول آیاتی در قرآن مجید وارد است:

نها: آنکه در سورۀ فرقان که صفات عباد م 
الرحمن و خواصّ آنها را یک یک طیّ آیاتی 

ِ فرماید: شمارد، میمی
ه

 مَعَ ٱللَ
َ
ون

ُ
ع
ۡ
د
َ
 ي
َ
 لَ

َ
ذِين

َّ
﴿وَٱل
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َ
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َّ
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ً
 ۦمُهَان  فِيهِ

ۡ
د
ُ
ل
ۡ
خ
َ
مَةِ وَي

 
قِيَ
ۡ
وۡمَ ٱل

َ
 ي
ُ
اب

َ
عَذ
ۡ
ٱل

 ُ
ه

لُ ٱللَ
ِّ
بَد
ُ
 ي

َ
ئِك

 ـٰٓ وْله
ُ
أ
َ
ا ف

ٗ
لِح

 
 صَ

ٗ
مَلٗ

َ
مِلَ ع

َ
 وَع

َ
وَءَامَن

حِيمٗا﴾  سَيِّ  ورٗا رَّ
ُ
ف
َ
ُ غ

ه
 ٱللَ

َ
ان
ه
تٖ وَك

 َ
سَن

َ
  1.اتِهِمۡ ح
شود که در اینجا ایمان و عمل میملاحظه  

صالح و توجّه را مکفّر قتل نفس محرّمه و زنا قرار 
داده، و در منزل ایمان و عمل صالح که نفس 

گردد تمام سیّئآت که گیرد و طاهر میطهارت می
 گردد.آثار نفس بوده تبدیل به حسنات می

فرماید: منها: آنکه در سورۀ محمّد می 
 ءَامَ 

َ
ذِين

َّ
لَ ﴿وَٱل

ِّ
ز
ُ
 بِمَا ن

ْ
وا
ُ
تِ وَءَامَن

 َ
لِح  ـ  ٱلصَّ

ْ
وا
ُ
مِل
َ
 وَع

ْ
وا
ُ
ن

هُمۡ سَيِّ 
ۡ
ن
َ
رَ ع

َّ
ف
ه
هِمۡ ك

ِّ
ب  مِن رَّ

ُّ
ق
َ
ح
ۡ
وَ ٱل

ُ
دٖ وَه مَّ

َ
  مُح

ه
لَ
َ
اتِهِمۡ   ع

هُمۡ﴾
ه
ال
َ
 ب
َ
ح
ه
صۡل

ه
در اینجا ایمان به خدا و ایمان به  2.وَأ

پیغمبر و کتاب خدا و عمل صالح را مکفّر گناهان 

                              
: ])و بندگان خداوند رحمن( کسانی ٧٠الی  ٦٨( آیات 2٥سوره الفرقان ) 1

را که خداوند  خوانند. و نفس محترمیهستند که: با الله معبود دیگری را نمی
نمایند. و کشند؛ و زنا نمیکشتن او را مگر به حقّ، حرام نموده است؛ نمی

کسی که این عمل را انجام دهد، به کیفر و وزر و وبال و عقاب آن خواهد 
شود؛ و در آتش طوری که عذاب او در روز بازپسین دو چندان می رسید؛ به

ماند. مگر کسی ، مخلّد میو عذاب با حال مذلّت و خواری و سرافکندگی
که توبه کند، و ایمان بیاورد؛ و کار نیکو و شایسته انجام دهد؛ پس این گروه 

کند؛ و ها تبدیل میاز مردم کسانی هستند که خداوند بدیهای آنها را به نیکی
 خداوند پیوسته آمرزنده و مهربان است.[

)ایمان به خداوند( و : ]و کسانی که ایمان آوردند 2( آیه ٤٧سوره محمّد ) 2
اعمال صالحه انجام دادند، و ایمان آوردند به آنچه بر محمّد نازل شده است، 

آمرزد، و و آن حقّ است از جانب پروردگارشان؛ خداوند گناهانشان را می
 گرداند.[دل آنها را برای توحید و عرفان خود اصلاح می
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 دهد.قرار می
 آیات دالّ بر تکفیر گناهان بواسطۀ توحید و ایمان

منها: آنکه دربارۀ اهل کتاب که ایمان ندارند  
بِ فرماید: و تقوی ندارند، می

 َ
كِت
ۡ
لَ ٱل
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ه
ه
 أ
َّ
ن
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وۡ أ
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هُمۡ سَيِّ 
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ۡ
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َ َ
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عِيمِ﴾
َّ
تِ ٱلن  ـ نَّ

َ
غیر از اینها آیات دیگری که  و  1.ج

 راجع به تکفیر گناهان در قرآن مجید آمده است. 
ای که چون و امّا راجع به گروه دوّم و آن دسته 

از منزل اولیّۀ تقوی و توحید نزول کنند تمام 
حسنات سابقۀ آنها حبط و باطل است نیز آیات 

 بسیاری در قرآن مجید وارد است:
  

                              
تاب ایمان بیاورند و تقوی : ]و اگر هر آینه اهل ک٦٥( آیه ٥سوره المآئدة ) 1

های نعیم گذریم و آنان را در بهشتپیشه سازند، ما حتماً از گناهانشان درمی
 سازیم.[وارد می
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شود که در این دنیا طلب حیات دنیا و ملاحظه می

نفسی است موجب حبط  ۀزینت او را که حال و ملک

 تَام حسنات و بطلان خیرات و مبّرات و جمیع افعال

 انسان قرار داده است.
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: ]و کسی که به مراتب ایمان کفر ورزد پس به ٥( آیه ٥سوره المآئدة ) 1

شود و در آخرت از زیانکاران خواهد تحقیق که عمل او حبط و نابود می
 بود.[

: ]کسانی که ذات و دیدنشان این بوده است 1٦و  1٥( آیه 11هود )سوره  2
اند، ما اعمالی های غرور آفرین آن را طالب بودهکه زندگی دنیوی و زینت

کنیم و در حیات آنها اشباع می اند به طور اوفی و اتمّ بهرا که انجام داده
م و کاستی در رسانیم، و هیچ کدنیوی کاملًا آن اعمال را به نفوس آنها می

آخرت غیر از آتش برای آنها رسیدن آن اعمال ندارند. آنانند که در جهان 
شود و از بین اند همه حبط میچیزی نیست، و آنچه در دنیا عمل کرده

 گردد.[رود، و مکتسبات ایشان همه ضایع و باطل میمی
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ا﴾
ٗ
ن
ۡ
مَةِ وَز قِيََٰ

ۡ
 در اینجا 1.ٱل

  
کفران به آیات خدا و لقای او را موجب حبط 
اعمال و گم شدن فعّالیتهای دنیوی که بنظر خود آنها 

 دهد.خوب بوده است قرار می
مرحوم صدوق  در کتاب بحار الأنوار از امالی 

 کند:نقل می
یَ  ندَ سُفیانَ بنی عُیَینَةَ فَجاءَهُ رَجُلٌ، فَقالَ لَهُ: رُوی سعَرٍ قالَ: کُنتُ عی دی بنی می إلی أن قال: عَن مُحمََّ

هُ قالَ: إنَّ العَبدَ إذا أذنَبَ ذَنبًا ثُمَّ عَلیمَ أنَّ الَله عَزَّ  وجَلَّ عَنی النَّبییِّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنَّ

، قالَ الُله تَعالَی:  وَجَلَّ رَ[ لَهُ. فَقالَ ابنُ عُیَینَةَ: هَذا کیتابُ اللهی عَزَّ لیعُ عَلَیهی غَفَرَ ]غُفی ﴿وَمَا یَطَّ
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ََٰ
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ۡ
یَ. 2؛ٱل هُ هو المُنجی ده  ٣فَإذا کانَ الظَّنه هو المُردییَ کانَ ضی

                              
ا من : ]ای پیامبر به مردم بگو! آی1٠٥الی  1٠٣( آیات 1٨سوره الکهف ) 1

تر تهی تر وشما را آگاه کنم به آن کسانی که کردارشان از همۀ افراد زیانبخش
تر باشد؟ آنان کسانی هستند که کوشش و جدیّت آنان در حیات و وبال آلوده

پنداشتند که کار خوبی پست دنیوی و زندگی حیوانی گم شد و چنین می
ن و لقاء الله را دروغ دهند آنان کسانی هستند که آیات پرودگارشاانجام می

گردد؛ و ما در روز بازپسین برای آنها وزنی شمردند پس اعمال آنها حبط می
 کنیم.[و ارزشی اقامه نمی

: ]شما در دنیا چنین قدرتی نداشتید که 2٣و  22( آیه ٤1سوره فُصّلت ) 2
هایتان علیه شما بتوانید پنهان کنید که گوشهایتان و چشمهایتان و پوست

پنداشتید که بسیاری از اعمالی که شهادت نکنند! ولیکن چنان میتحمّل 
گمان و پندار شما که نسبت به ، و این دانددهید خدا نمیانجام می

پروردگارتان چنین گمان بردید و چنین پنداشتید، شما را از مقام و منزلت 
 خود ساقط کرد و به پستی کشانید و بالنّتیجه از زیانکاران شدید![

: ]شیخ صدوق از محمّد بن مسعر ٣، ص ٦٠بحار الأنوار، طبع جدید، ج  ٣
گوید: من نزد سفیان بن عیینه بودم که مردی وارد شد و کند که روایت می

گفت: از پیامبر اکرم روایت شده است که بنده وقتی گناهی مرتکب شود 
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شود که سوء از این مطلب خوب استفاده می 
که از آثار بُعد و وقوع در منزلهای  ظنّ به خدا

شود، پائین نفس است موجب وقوع در جهنّم می
 نه نفس اعمال

  
  

                              
. سپس بداند که خدا بر احوال او آگاه است، گناه او بخشوده خواهد شد

سفیان بن عیینه در پاسخ کلام او گفت: شاهد بر این مطلب این آیه شریفه 
 ۡ  وَلَا ۡ  عُكُمۡ  سَم ۡ  كُمۡ  هَدَ عَلَيۡ  تَتِرُونَ أَن يَشۡ  تَس ۡ  است: ﴿وَمَا كُنتُم

ا مِّمَّا ۡ  لَمُ كَثِيرۡ  أَنَّ ٱللَهَ لَا يَع ۡ  وَلَٰكِن ظَنَنتُم ۡ  وَلَا جُلُودُكُم ۡ  صَٰرُكُمۡ  أَب
 ۡ  دَىٰكُمۡ  أَر ۡ  ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُم ۡ  لِكُممَلُونَ * وَذَٰ ۡ  تَع

خَسِٰرِينَ﴾ بنابراین وقتی ظنّ به عدم آگاهی خدا ۡ  تُم مِّنَ ٱلۡ  بَحۡ  فَأَص
موجب انحطاط و سقوط است ضدّ آن یعنی گمان به آگاهی خداوند موجب 

 نجات و رستگاری خواهد بود. مترجم[
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كِن زشت و گناهان، بلکه طبق قوله تعالی: 
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ه
، فقط همین حالت نفسیّۀ سوء ظن آنها را به ظ

جحیم انداخته است؛ در این صورت ضدّش که آن 
حسن ظنّ به خدا و معرفت آنکه خدا از گناه اطّلاع 
دارد، نفس این معنی موجب نجات و بهشت خواهد 

 بود.

 نماز محو کنندۀ گناهان است
بنابراین از آنچه ذکر شد معنی آیۀ عنوان کلام  

ود که چگونه نماز محو کنندۀ گناهان شروشن می
است؛ چون نماز از حسنات است و حسنات 
ماحی سیّئات. حسنه کاری است که خدا او را 

پسندد که مقرّب عبد بپسندد، و خدا چیزی را می
باشد به او؛ و مقرّب بنده فعلی است که از روی 
خلوص بجای آورده شود. بنابراین نماز که توجّه 

برد ؤمن را در أنوار ملکوتی میتامّ به خداست م
 و در آنجا دیگر گناه وجود ندارد.

صَلاة المُؤمِنِ بِاللّیلِ تَذْهَبُ بِما عَمِلَ مِن ذَنبِ 
 النّهارِ 

کند از حضَت در کافِ با سند مّتصل نقل می 

: أبیی  وَجَلَّ اللهی علیه السّلام فِ قَولی اللهی عَزَّ  عَبدی
َّ
﴿إِن
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يِّ  نَ ٱلسَّ هِيِۡ
ۡ
تِ يُذ

ََٰ
حَسَن

ۡ
 قالَ: 1،اتِ﴾  ٱل

. ن ذَنبٍ بیالنَّهاری لَ می نی بیاللَّیلی تَذهَبُ بیمَ عَمی  2صَلاةُ المُؤمی

و همچنین در همین کتاب با سند متّصل نقل  

 عبدالله علیه السّلام، قال: کند از حضَت أبیمی
فَ و لَیسَ بَینَهُ و بَیَن اللهی ذَنبٌ.مَن صَلیَّ رَکعَتَینی یَعلَمُ ما یَقُولُ ف مََ انصََِّ  ٣یهی

و در کتاب من لا یحضره الفقیه از حضرت  
رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت 

 کند: می
یِّ  ی لاةی فیکُم کَمَثَلی السرَّ مَ مَثَلُ الصَّ ابی ـ و هو النَّهَرُ ـ عَلَی ب ٤قالَ صلّی الله علیه و آله و سلّم: إنَّ

رَنُ  نهُ خََسَ مَرّاتٍ؛ فَلَم یَبقَ الدَّ لُ می یلَةی یَغتَسی کُم، یَخرُجُ إلَیهی فِ الیَومی و اللَّ مَعَ الغُسلی خََْسَ  ٥أحَدی
لاةی خََْسَ مَرّاتٍ. نُوبُ مَعَ الصَّ  ٦مَرّاتٍ و لََْ تَبْقَ الذه

پاک شدن خال سیاه بدن حضرت آدم علیه 
 هالسّلام بواسطۀ نمازهای پنجگان

                              
کارهای نیک که برخی )البتّه نیکیها : ]٤11قسمتی از آیه ( 11)سوره هود  1

سبب )برند را می( گناهان کوچک)بدیها ( از آنها نمازهای پنجگانه است
 (.[شوندآمرزش آنها می

: ]نماز مؤمن در شب گناهان روز گذشته او را محو 2٦٦، ص ٣الکافی، ج  2
 خواهد نمود. مترجم[

ارد و به معانی و : ]کسی که دو رکعت نماز بگز2٦٦، ص ٣الکافی، ج  ٣
شود درحالیکه دیگر گناهی مفاهیم آن توجّه داشته باشد از نماز خارج می

 باشد. مترجم[بین او و خداوند حاجب نمی
 السَّرِیّ: النهر الصغیر. ٤
 الدَّرَن: الوَسَخ. ٥
؛ و رواه فی الوسائل أیضاً بسند آخر 211، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  ٦

: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و ٩، ص ٣للفظ، ج مع أدنی اختلاف فی ا
سلّم فرمود: نماز در میان شما مانند نهر آبی است که در کنار منزل شما 
جریان دارد، که شخص در شبانه روز پنج بار در میان آن خود را شستشو 

ماند و این چنین است مثل گونه آلودگی بر بدن باقی نمیدهد، دیگر هیچ
 های پنجگانه. مترجم[ارتباط با نمازگناهان در 
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هو در کتاب   روایت   1من لا یحضره الفقی
 کند از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلاممی

که آن حضرت فرمودند: چون آدم ابوالبشر از 
بهشت به زمین نزول کرد، خالی سیاه از فرق سر 
تا قدمش پیدا شد. اندوه و غصّۀ او بدین جهت 
زیاده گشت. جبرائیل نزد او آمده، سؤال نمود: 

کنی؟ آدم گفت: برای این م! چرا گریه میای آد
خال سیاهی که در بدن من ظهور نموده است. 
جبرائیل گفت: ای آدم! برخیز و نماز را بپای دار 

 که الآن وقت نماز اوّل است. 
آدم ایستاد و نماز خواند؛ خال سیاه پائین آمد  

تا گردن او. جبرائیل در موقع نماز دوّم آمد و 
یز و نماز کن که الآن وقت گفت: ای آدم! برخ

نماز دوّم است. آدم برخاست و نماز بجای آورد؛ 
 و خال سیاه تا ناف او پائین آمد. جبرائیل در وقت

  
  

                              
 ، طبع قدیم.1٣٨، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  1
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نماز سوّم آمد و گفت: ای آدم! برخیز و نماز 
بخوان که وقت نماز سوم است. پس آدم 
برخاست و نماز خواند؛ و خال سیاه تا زانوی او 

یل در وقت نماز چهارم آمد. پایین آمد. جبرائ
گفت: ای آدم! برخیز و نماز کن که الآن وقت 
نماز چهارم است. آدم برخاست و نماز خواند؛ و 
آن خال تا قدم او پائین آمد. جبرائیل در وقت 
نماز پنجم آمد، و گفت: ای آدم! برخیز و نماز 
کن که الآن وقت نماز پنجم است. آدم برخاست 

ل بکلّی از بدن او بیرون و نماز کرد؛ و آن خا
رفت. سپس حمد خدا را بجای آورده، ثنای او 
بگفت. پس جبرائیل گفت: ای آدم! مَثَل اولاد تو 
در این نمازها مثل خود تُست؛ هر کدام از اولاد 

روز پنج نماز بجای آورد از گناهان تو در هر شبانه
شود، همچنان که تو از این خال سیاه خارج می

حوم حاج میرزا حسین نوری مر خارج شدی.
الشیعة  أعلی الله مقامه در کتاب مستدرک وسائل

 کند که:روایت می
ر لیی و لا أراکَ تَفعَلُ! فَقالَ صلّی الله  رَأی صلّی الله علیه و آله و سلّم رَجُلًا یَقُولُ: اللهُمَّ اغفی

ءُ ظَنَّکَ  َ یَسُوءُ ظَنهکَ ]تُسَوِّ لییَّةی و علیه و آله و سلّم ]لَهُ[: لَی [ أذنَبتُ فِ الجاهی [؟ قالَ: ]لأنیِّ
. فَقالَ صلی الله علیه و آله: أما ما أذنَبتَ فِ لییَّةی فَقَد مَحاهُ الإیمَنُ؛ و ما فَعَلتَ  1الإسلامی الجاهی

لاةی کَفّارَةٌ ما ]لیمََ[ بَینَهُمَ. لاةُ إلَی الصَّ  2فِ الإسلامی الصَّ

                              
 روایات بسیاری داریم که: إنّ الإسلام یجبّ ما قبله. 1
طبع جدید:  1٦، ص ٣طبع قدیم؛ و ج  1٧٠، ص 1مستدرک الوسائل، ج  2

]روزی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مشاهده نمودند مردی 
گوید: خدایا مرا بیامرز و گمان ندارم که بیامرزی. پس حضرت فرمودند: می
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ها از درخت ریزد، چنانچه برگنماز گناهان را می
 ریزندمی

در تفسیر مجمع البیان در تفسیر آیۀ مبارکه  
يِّ  نَ ٱلسَّ هِيِۡ

ۡ
تِ يُذ

ََٰ
حَسَن

ۡ
 ٱل
َّ
  اتِ﴾  ﴿إِن
  

  

                              
 بری؟ عرض کرد: زیرا من در زمان جاهلیّت و اسلامچرا گمان بد به خدا می

ام. حضرت فرمود: آن گناهانی را که در زمان جاهلیّت انجام دادی گناه کرده
شوی ایمان آنها را از بین برده است و امّا آنچه در زمان اسلام مرتکب می

 اداء هر نمازی پس از نماز قبلی در حکم کفّاره آن زمان خواهد شد. مترجم[
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 آورده است که:
هی عَن حَمّادی بنی سَلَمَةی عن عَلیِّ بنی زَیدی عن أبی عُثمَنَ قالَ: کُنتُ مَعَ سَلمَنَ  دیه بیإسنادی ذَکَرَ الواحی

اتَ وَرَقَهُ، ثُمَّ قالَ: یا أبا عُثمَنَ! ألا تَسألُنیی  تََتَ شَجَرَةی  هُ حَتَّی تَََ نها فَهَزَّ فَأخَذَ غُصنًا یابسًا می
َ تَفعَلُهُ؟ قالَ: هَکَذا فَعَلُهُ رَسولُ اللهی صَلّی الُله عَلَیه و آله وَ سَلَّم،  َ أفعَلُ کَذا ]هَذا[؟ قُلتُ: و لَی لَی

اتَ وَرَقَهُ، ثُمَّ قالَ: ألا تَسألُنیی یا و أنا مَعَهُ تََتَ شَجَرَةٍ فَ  هُ حَتَّی تَََ نها غُصناً یَابسًا فَهَزَّ أخَذَ می
أ فَأحسَنَ الوضوءَ ثُمَّ صَلیَّ  َ فَعَلتَهُ؟ قالَ: إنَّ المُسلیمَ إذا تَوَضَّ َ أفعَلُ هَذا؟ قُلتُ: و لَی سَلمَنُ لَی

لَواتَ الََمسَ تََاتَتْ خَطایاهُ کَمَ یَتَحا ه الآیَةَ ﴿وَأَقیمی الصَّ لَوٰةَ﴾ ٱتُ هَذا الوَرَقُ، ثُمَّ قَرَأ هَذی لصَّ
ها.  1إلی آخَری

و همچنین با إسناد خود روایت کرده است از  

 طالب علیه السّلام قال:علّی بن أبی
لاةَ، فَقا دی نَنتَظیرُ الصَّ مَ رَجُلٌ فَقَالَ: یا کُناّ مَعَ رَسولی اللهی صَلّی الُله عَلَیه و آلیه و سَلَّم فِی المَسْجی

لاةَ  جُلُ فَأعَادَ القَولَ؛  رَسولَ اللهی! إنّی أصَبْتُ ذَنْبًا، فَأعْرَضَ عَنهُ. فَلَمََّ قَضََ النَّبییه الصَّ قَامَ الرَّ
هی الصّلاةَ و أحْسَنتَ  یتَ مَعَنا هَذی لََا فَقالَ النَّبییه صَلّی الُله عَلَیهی و آلیهی و سَلَّم: ألَیسَ قَد صَلَّ

ا کَفّارَةُ ذَنْبیکَ.   2الطَّهورَ؟ قَالَ: بَلَی! قالَ: فَإنََّّ

  
احادیثی ذیل آیه شریفۀ إنّ الحَسَناتِ یُذهِبنَ 

                              
سلمان فارسی زیر : ]أبی عثمان گوید: با ٣٤٥، ص ٥مجمع البیان، ج  1

درختی نشسته بودیم در این وقت سلمان شاخه خشکی از آن درخت گرفت 
و تکان داد تا برگهای خشک آن فرو ریخت و سپس خطاب کرد به أبی 

پرسی؟ گفتم: برای چه این عثمان و گفت: آیا از علّت این کار از من نمی
دیم و آن کار را انجام دادی؟ گفت: روزی با رسول خدا زیر درختی بو

حضرت همین کار را انجام دادند و فرمودند: از علّت این عمل سؤال 
کنی؟ عرض کردم: برای چه این کار را انجام دادید؟ فرمودند: مسلمان نمی

وقتی وضوء را به صورت نیکو بجای آورد و نمازهای پنجگانه را اداء کند 
. سپس این شود مانند برگهای این شاخۀ خشکتمام گناهان او ریخته می

 آیه را تلاوت کردند: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ...﴾ مترجم[
ََاتِ﴾ ج ۡ  نَ ٱلسَّيِّۡ  هِبۡ  حَسَنَٰتِ يُذۡ  مجمع البیان، فی ذیل آیۀ ﴿إِنَّ ٱل 2
: ]أمیرالمؤمنین فرمودند: با رسول خدا صلّی الله علیه و آله در ٣٤٥، ص ٥

رد: ای رسول مسجد منتظر نماز نشسته بودیم، مردی برخاست و عرض ک
خدا من گناهی مرتکب شدم. رسول خدا به او توجّهی نکردند. وقتی که 
نماز بجای آوردیم آن مرد دوباره برخاست و کلام خود را تکرار نمود 
حضرت فرمودند: آیا با ما نماز نخواندی و وضوء را نیکو بجای نیاوردی؟ 

 ست. مترجم[عرض کرد: بلی! حضرت فرمودند: همین عمل کفّارۀ گناه تو ا
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 السّیِئَاتِ 
 فرماید:و در مجمع البیان می 

ندَ أبی ی قالَ: کُنتُ عی یمَ الکَرخی اللهی عَلَیهی السّلامُ و رَوَی أصْحابُنا عَن ابنی مَحبوبی عَن إبراهی عَبدی
ن  ئتُکَ می ئتَ؟ ثُمَّ قالَ لَه: تَقولُ جی ن أینَ جی ، فَقالَ لَه: می ن أهلی المَدینَةی إذ دَخَلَ عَلَیهی رَجُلٌ می

بُهُ؛ اُنظُرْ بیمَذا تَقطَعُ یَومَکَ و لَیلَتَکَ!هَیهُنا و هَیهُنا لیغَیری مَعاشٍ تَطلُبُ   هُ و لا لیعَملٍ تَکسی
یهی  ی تَُفی ذی کَ الَّ ِّ لیعُ علی سِی و اعلَمْ أنَّ مَعَکَ مَلیکًا کَریمًَ مُؤکّلًا بیکَ یََفَظُ عَلَیکَ ما تَصنَعُ و یَطَّ

؛ فَاسْتَحییی، لا ن الناّسی رَنَّ سَیِّئَةً فَإنَّّا سَتَ  می رَنَّ حَسَنَةً و إن صَغُرَتْ تَستَحْقی سوؤُکَ یَومًا و لا تََقی
کَ یَومًا. ندَکَ و قَلَّت فِی عَینیکَ فَإنَّّا سَتَسُره  عی

، و أنّه لَیسَ شََءٌ أشدَّ طَلَبًا و لا  ن الََطییئَةی و اعْلَمْ أنّه لَیسَ شََءٌ أضَََّ عاقیبَةً و لا أسَِعَ نَدامَةً می
لیهی أسَِعَ دَرْکًا لیلخَطییئَةی  ندَ عامی َّ عی نبَ العَظیمَ القَدیمَ المَنسیی ؛ أمَا إنَّّا لَتَدرُکُ الذَّ ن الحَسَنَةی  می

 ، بُهُ و تَسقُطُهُ و تَذهَبُ بیه بَعدَ إثباتیهی  و ذَلکَ قَولُ اللهی سُبحانَهُ: فَتَجْتَذی
َّ
﴿إِن

يِّ  نَ ٱلسَّ هِيِۡ
ۡ
تِ يُذ

ََٰ
حَسَن

ۡ
رَىَٰ   ٱل

ۡ
 ذِك

َ
لِك

ََٰ
اتِ ذ

 َٰكِرِ 
َّ
 1.ينَ﴾لِلذ

| 
  

                              
 .11٤( ذیل آیه 11سوره هود ) 1
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در بحار الأنوار از غوالی اللئالی و مجمع البیان  
 کند از أبوحمزۀ ثُمالی قال:و العیاشی روایت می

ةُ آیَةٍ فِ کیتابی  عتُ أحَدَهُما علیه السّلام یَقُولُ إنَّ عَلییًّا علیه السّلام أقبَلَ عَلَی الناّسی فَقالَ: أیَّ سَمی

ندَکُم؟ فَقالَ بَعضُهُم:   اللهی أرجَی عی
َ
ك َ

ۡ ن يُسۡ 
ه
فِرُ أ

ۡ
 يَغ

َ
َ لَّ

ه
 ٱللَ

َّ
﴿إِن

ءُ﴾
ٓ
ا
َ
 لِمَن يَش

َ
لِك

ََٰ
 ذ
َ
ون

ُ
فِرُ مَا د

ۡ
 ۦوَيَغ حَسَنَةٌ و قالَ:  1؛بِهِ

لِمۡ لَیسَت إیّاها. و قالَ بَعضُهُم: 
ۡ
وۡ يَظ

ه
ءًا أ ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٰٓ

ورٗا 
ُ
ف
َ
َ غ

ه
َ يَجِدِ ٱللَ

ه
فِرِ ٱللَ

ۡ
غ
َ
مَّ يَسۡت

ُ
ۥ ث

ُ
سَه

ۡ
ف
َ
ن

حِيمٗا﴾ عِبَادِيَ قالَ: حَسَنَةٌ و لَیسَت إیّاها. و قالَ بَعضُهُم:   2؛رَّ
َٰ
﴿يَ

سِهِمۡ 
ُ
نف
ه
 أ
َٰٰٓ  عَلَه

ْ
وا
ُ
ف شَۡ

ه
ذِينَ أ

َّ
حۡمَةِ ٱل  مِن رَّ

ْ
وا
ُ
ط
َ
ن
ۡ
ق
َ
 ت
َ
 لَّ

وبَ جَمِيعًا﴾
ُ
ن
ُّ
فِرُ ٱلذ

ۡ
َ يَغ

ه
 ٱللَ

َّ
ِ إِن

ه
قالَ: حَسَنَةٌ و لَیسَت  ٣؛ٱللَ

 إیّاها. و قالَ بَعضُهُم: 
ْ
ا مُوٰٓ

ه
ل
ه
وۡ ظ

ه
 أ
ً
ة
َ
حِش

ََٰ
 ف
ْ
وا
ُ
عَل
َ
ا ف
َ
ذِينَ إِذ

َّ
﴿وَٱل

وبِهِمۡ وَمَن 
ُ
ن
ُ
 لِذ

ْ
رُوا

َ
ف
ۡ
غ
َ
ٱسۡت

َ
َ ف

ه
 ٱللَ

ْ
رُوا

ه
ك
َ
سَهُمۡ ذ

ُ
نف
ه
أ
 يَ 

ْ
وا
ُ
عَل
َ
َٰ مَا ف

ه
 عَلَ

ْ
وا مۡ يُضُِّ

ه
ُ وَل

ه
 ٱللَ

َّ
وبَ إِلَّ

ُ
ن
ُّ
فِرُ ٱلذ

ۡ
غ

ن   مِّ
ٞ
فِرَة

ۡ
غ م مَّ

ُ
ه
ُ
ؤ
ٓ
 جَزَا

َ
ئِك

َـٰٰٓ وْله
ُ
 * أ

َ
مُون

ه
مۡ يَعۡل

ُ
وَه

لِدِينَ 
ََٰ
رُ خ

َٰ
هَ
ۡ
ن
َ ۡ
حۡتِهَا ٱلۡ

َ
جۡرِي مِن ت

َ
 ت
ٞ
ت َـٰ هِمۡ وَجَنَّ بِّ رَّ

﴾ نَ مِلِي 
َٰ
عَ
ۡ
جۡرُ ٱل

ه
اهَا. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: حَسَنَ ٤؛فِيهَا وَنِعۡمَ أ ةٌ و لَیسَت إیَّ

 أحجَمَ النّاسُ فَقالَ: ما لَکُم یا 

  
ندَنا شََ  یَن؟ قالُوا لا و اللهی ما عی عتُ رَسولَ اللهی صلّی الله علیه و آله مَعشَََ المُسلیمی ءٌ! قالَ: سَمی

يِ و سلّم یَقُولُ: أرجَی آیَةٍ فِ کیتابی اللهی 
َ رَفن
َ
 ط
َ
ة وَٰ
ه
ل قِمِ ٱلصَّ

ه
هَارِ ﴿وَأ

َّ
ٱلن
يِّ  نَ ٱلسَّ هِيِۡ

ۡ
تِ يُذ

ََٰ
حَسَن

ۡ
 ٱل
َّ
يۡلِ إِن

َّ
نَ ٱل ا مِّ

ٗ
ف
ه
ل
ُ
اتِ   وَز

 َٰكِرِينَ﴾
َّ
رَىَٰ لِلذ

ۡ
 ذِك

َ
لِك

ََٰ
یًرا و  ٥؛ذ ی بَعَثَنیی بیالحقَِّ بَشی ذی ! و الَّ ه و قالَ: یا عَلیی

هی الذه  حی یرًا، إنَّ أحَدَکُم لَیَقُومُ إلَی وُضُوئیهی فَتَساقَطُ عَن جَواری هی و نَذی نُوبُ، فَإذا استَقبَلَ الَله بیوَجهی
ن ذُنُوبیهی شََ  لاتَینی قَلبیهی لََ یَنفَتیلْ عَن صَلاتیهی و عَلَیهی می هُ، فَأن أصابَ شَیئًا بَیَن الصَّ ءٌ کَمَ وَلَدَتهُ اُمه

لَواتی الََمسَ. ثلُ ذَلیکَ حَتَّی عَدَّ الصَّ  کانَ لَهُ می
! إنَّمَ ه [ ثُمَّ قالَ: یا عَلیی کُم، فَمَ یَظُنه ]ظَنَّ تیی کَنَهَرٍ جارٍ عَلَی بابی أحَدی لَواتی الََمسی لامَُّ لَةُ الصَّ  مَنزی

[؛ أ کانَ یَبقَی  هی دَرَنٌ ثُمَّ اغتَسَلَ فِ ذَلیکَ النَّهَری خََسَ مَرّاتٍ ]فِ الیَومی أحَدُکُم لَو کانَ فِ جَسَدی

                              
 .11٦و صدر آیۀ  ٤٨( صدر آیۀ ٤سوره النّسآء ) 1
 .11٠( آیه ٤سوره النّسآء ) 2
های خود : ]ای بندگان من! که بر عمرها و جان٥٣( آیه ٣٩سوره الزّمر ) ٣

اید، از رحمت اسراف کرده و به بیهودگی و تجاوز از حدود الهیّه افراط کرده
 آمرزد.[ند مأیوس نباشید! چون خداوند تمامی گناهان را میخداو

 .1٣٦و  1٣٥( آیه ٣سوره آل عمران ) ٤
 .11٤( آیه 11سوره هود ) ٥
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هی دَرَنٌ؟ فَکَذَلیکَ و اللهی الصَّ  تیی.فِ جَسَدی  1لَواتُ الََمسُ لامَُّ

مَثل نمازهای پنجگانه مثل نهر جاری است که 
 دهدانسان در پنج وقت خود را در آن شستشو می

البتّه معلوم است که این فوائد اختصاص به  
 مؤمنینی دارد که اعتقاد و 

  
  

                              
کتاب الصلاة؛ و طبع  1٠، و اول ص ٩، ص 1٨بحار الأنوار، طبع سنگی، ج  1

: ]ابوحمزه 22٠، ص ٥؛ و در مجمع البیان، ج 22٠، ص ٧٩حروفی، ج 
کند که روزی ثمالی از امام باقر یا امام صادق علیهما السّلام روایت می

در قرآن در المؤمنین علیه السّلام رو به مردم کردند و فرمودند: کدام آیه أمیر
ای بیان کردند. حضرت فرمودند: کدام آیهتر است؟ هرنزد شما نویدبخش

باشند. افراد گفتند: همه اینها صحیح است ولی آنچه مورد نظر من است نمی
ترین آیه را از زبان ای سراغ نداریم. حضرت فرمود: نویدبخشما دیگر آیه

مِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ رسول خدا شنیدم که فرمود این آیه است: ﴿وَأَقِ
ََاتِ ذَٰلِكَ ۡ  نَ ٱلسَّيِّۡ  هِبۡ  حَسَنَٰتِ يُذۡ  لِ إِنَّ ٱلۡ  ا مِّنَ ٱلَّيۡ  وَزُلَف

رَىٰ لِلذَّ ٰكِرِينَ﴾. و فرمود: یا علی! قسم به آن کسی که مرا به درستی ۡ  ذِك
بشارت دهنده و بیم دهنده قرار داد، بعضی از شما که برخیزد و وضوء بگیرد 

ایستد ریزد و وقتی که رو به خدا میگناهان از اعضاء و جوارح او به زمین می
شود مگر اینکه از گناهان چنان خارج خواند از نماز فارغ نمیو نماز می

شود که گویا از مادر متولّد شده است، و اگر بین دو نماز گناهی مرتکب می
را تمام کند، الخ... . شود تا اینکه پنج نماز شد باز این قضیّه تکرار می

 مترجم[
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ولایت آنها درست بوده، ولکن گناهانی طبق 
کسانی که نفس امّاره از آنها سر زده است؛ ولی 

کنند اعتقاد ندارند و با جحود و استکبار زندگی می
دهند، نماز آنها جز بُعد از و دین را ملعبه قرار می

خدا نتیجۀ دیگری نخواهد داشت. عمر بن سعد نیز 
بر کشتگان خود نماز خواند، ولیکن بدن مطهّر سبط 
رسول خدا را با بدنهای مطهّرۀ اولاد و برادران و بنی 

 در سرزمین کربلا عریان گذارد و رفت. اعمام او
دلداری نمودن حضرت زینب سلام الله علیها  

ابن  امام سجّاد علیه السّلام را در روز عاشورا
قُولوَیه در کتاب کامل از حضرت سجّاد علیه 

کند که: چون در یوم الطفّ پدر را السّلام نقل می
در خاک و خون آغشته دیدم و فرزندان او و 

او و عموهای خود را مقتول نگریستم و برادران 
زنان و خواهران را مانند اسیران روم و دیلم 
نگریستم، سخت بر من گران آمد و نزدیک بود 

ام زینب فریاد جان از قالب تهی کنم؛ عمّه
 برآورد: 

ی و أبی و إخْوَتی! فَقُلتُ: و کَیفَ لا أجزَ  کَ؟ یا بَقیَّةَ جَدِّ عُ و أهلَعُ و قَد مَا لی أراکَ تََودُ بینَفسی
مَلیَن بیالعَراءی  م مُرَّ مائیهی ین بیدی جی ی و أهلیی مُضَََّ ی و إخوَتی و عُمومَتی و وُلدَ عَمِّ أرَی سَیِّدی
مُ أهلُ بَیتٍ من  بٍر کَأنََّّ بُهُم بیشی م أحَدٌ و لایُقَرِّ جُ عَلَیهی نونَ و لا یُوارُون و لا یُعَرَّ بییَن لا یُکَفَّ مُسَلَّ

 1الَزََر.الدَیلَمی و 

                              
؛ ٣٠، ص ٣ناسخ التواریخ، جلد حضرت سیّد الشّهداء علیه السّلام، ج  1

: ]چه شده است گویا با جانت ٣٦2العوالم، الامام الحسین علیه السّلام، ص 
 کنی؟! ای بازماندۀ پدران و برادرانم!بازی می
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زینب پاسخ داد که: ای برادرزاده جزع مکن  
که این عهد را رسول خدا با جدّ تو و پدر تو و 
عموی تو استوار فرمود. خداوند در این امت از 
قومی پیمان بستد، آنهائی که فراعنۀ زمین ایشان 

 شناسند لکن در آسمانها و نزد را نمی
  

  

                              
یم و برادرانم و بینم پدرم و مولاگفتم: چرا چنین نباشد درحالیکه می

عموهایم و عموزادگانم و خویشانم در خون خود آغشته، برهنه و عریان بر 
اند و کسی با آنها کاری ندارد گویا اینها قومی از دیلم و روی زمین افتاده

 باشند. مترجم[خزر می
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ین بدنهای فرشتگان معروفند؛ آن قوم بیایند و ا
طاهره و این اعضای مقطّعه را بردارند و دفن کنند، و 
در أرض طفّ علامتی نصب کنند که در مرور دهور 
و لیالی و ایام محو و مطموس نگردد، و هر چند که 
سلاطین کفره در اندراس و انطماس آن بکوشند و 
رنج برند آثار و علامت آن ظاهرتر و علوّ منزلت و 

ردد. چون سخنان زینب به پایان رتبت آن هویداتر گ
رسید حضرت سجّاد فرمود: این خبر را از کجا 

 گوئی؟می

حدیث اُمّ أیمن برای حضرت زینب سلام الله 
 علیها دربارۀ شهدای کربلا

زینب عرض کرد: اُمّ ایمن برای من حدیث  
کرد که: روزی رسول خدا به خانۀ فاطمه آمد و 
فاطمه برای پدر خود حریره ساخت، و علی علیه 
السّلام طبقی از خرما بیاورد و من ظرفی از شیر و 
کره حاضر کردم؛ رسول خدا و اهل بیت همگی دور 
هم جمع شدند و از حریره و خرما و شیر و کره 

ردند. پیغمبر را از این اجتماع و ترتیب این بخو
مجلس سروری در خاطر آمد؛ ناگهان لختی به جانب 
آسمان نگریست آنگاه به سجده رفت و سخت 
بگریست. اهل بیت همگی محزون شدند. علی و 
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فاطمه عرض کردند: یا رَسولَ الِله! لا أبکَی اللهُ عَینَیکَ 
 د؟ این گریه چیست که دلهای ما را پاره کر

پیغمبر فرمود: ای برادر! من از دیدار شما و  
اجتماع شما چنان شاد شدم که چنین سرور در 
خود ندیده بودم. خدا را بدین نعمت 
سپاسگزاری نمودم؛ ناگاه جبرئیل در رسید و 

فرماید: من سرور تو گفت: یا محمّد! خداوند می
را بدانستم و نعمت را بر تو تمام کردم، ایشان و 

ن ایشان و جمیع دوستان و شیعیان ایشان فرزندا
کشند در بهشت با تو خواهند بود؛ لیکن می

ایشان را جمعیّتی که خود را از امّت تو 
پندارند، در صورتی که از تو و خدای تو بری می

 اند.و بیگانه
آنگاه جبرئیل گفت: ای محمّد! بعد از تو  

برادر تو علی مغلوب دشمنان خواهد شد، و او 
ریرترین خلق نظیر عاقر ناقۀ صالح در را ش

شهری که دارالهجرة اوست او را شهید خواهد 
کرد. پس جبرئیل اشاره کرد بسوی حسین و 

 گفت: او را و جماعتی 
  

  



_________________________________________________________________ 

233 

از اولاد او و برادران و بنی أعمام و جمعی از 
بزرگان امّت او را در سرزمین طفّ شهید خواهند 

ه افکند؛ در آن حال کرد، و لشکر کفر ایشان را در پرّ
زمین بلرزد و کوهها متزلزل شود و دریاها به موج 

 1درآید و آسمانها مضطرب خواهد شد.

                              
این روایت را به قسمی که ذکر شد مرحوم سپهر در ناسخ التواریخ ترجمه  1

 بدین طریق است:  12٦ن اصل آن در کامل الزیارة ص نموده است؛ ولیک
حدثنی محمد بن الحسن بن احمد بن الولید قال: حدثنی محمّد بن أبی القاسم 
ماجیلویه عن محمّد بن علّی القرشَ عن عبید بن یَیی الثوری عن محمّد بن 
 الحسین بن علّی بن الحسین عن أبیه عن جدّه عن علّی بن ابیطالب علیه السّلام

 قال:

مْنا إلَیهی طَعامًا و  زارَنا رَسولُ اللهی صَلّی الُله عَلَیه و آله و سَلَّم ذَاتَ یَومٍ، فَقَدی
نهُْ؛  مْنا إلیهی فَأکَلَ می ن تََرٍ و قَعْبًا من لَبَنٍ وَ زَبَدٍ فَقَدی أهدَتْ إلَینا اُمّ أیمَنَ صَحْفَةً می

ولی اللهی صَلیَّ الُله عَلَیهی و آله ماءً، فَلَمَّ فَلَمَّ فَرَغَ قُمْتُ و سَکَبتُ عَلَی یَدَی رَس
دٍ فِ جانیبی البَیتی و  ةی یَدَیهی ثُمّ قامَ إلی مَسجی یَتَهُ بیبَلَّ غَسَلَ یَدَیهی مَسَحَ وَجهَهُ و لحی

ناّ أهْلُ البَی دًا فَبَکَی و أطالَ البُکاءَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَمََ اجْتَرَی می تی صَلیَّ وَ خَرَّ ساجی
أحَدٌ یَسألُهُ عَن شََءٍ. فَقامَ الحُسیُن عَلیه السّلام یَدرُجُ حَتَّی صَعَدَ عَلَی فَخذَی 
هی و وَضَعَ ذَقَنهَُ عَلَی رَأسی  هی إلَی صَدْری رَسولی اللهی صَلیَّ الُله عَلیه و آله، فَأخَذَ بیرَأسی

! إنّی  رَسولی اللهی صَلیَّ الُله عَلیه و آلیه ثُمّ قالَ: یا أبَتی ما یُبکییکَ؟ فَقالَ لَه: یا بُنیََّ
ثلَهُ، فَهَبَطَ جَبَرئییلُ  رْتُ بیکُم سُِورًا لََ أسُِه بیکُم قَبْلَهُ می نَظَرتُ إلَیکُم الیَومَ فَسَرَ
دْتُ الَله عَلَی ذَلک وَ سَألتُ لَکُم  عَکُم شَتَّی؛ فَحَمی نیی إنَّکُم قَتْلَی و إنّ مَصَاری فَأخْبَرَ

ةَ،  یَرَ فَقالَ لَه: یا أبَه! فَمَن یَزورُ قُبورَنا و یَتَعاهَدَها عَلَی تَشَتهتیها؟ قالَ: طَوائیفَ الَی
لَتی، أتَعاهَدُهُم فِ المَوقیفی و آخُذُ  ی وَ صی تیی یُریدونَ بیذلیک بیرِّ من اُمَّ

هی؛ تَتّ. ن أهوَالیهی و شَدَائیدی م می یهی م فَاُنجی  بیأعْضادیهی
نموده ترجمۀ حدیث مذکور نیست و شاید  لکن ظاهراً آنچه سپهر نقل
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 روایت دیگری باشد.
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

  
ُ
ه
ه
نَ ل لِصِي 
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اند مگر آنکه عبادت و این مردم أمر نشده» 
کنند خدا را، و دین و مَرام را فقط برای او قرار 

ای اعراض کنند، و فقط اعمال ه و از هر رویّهداد
و رفتار خود را در منهج و راه او قرار دهند، و 
اقامۀ نماز کنند و ایتاء زکات نمایند؛ و این دین 

 «دین استوار و محکمی خواهد بود.
شود آنکه: تمام آنچه از آیات خدا استفاده می 

مردم باید از تحت عبودیّت امثال خود خارج 
در تحت عبودیّت و فرمان حضرت رب شده و 

الأرباب درآیند، و در هیچ یک از شؤون غیر از 
خدا را مؤثّر نبینند، و از هر راه کج و منحرفی 
بسوی راه مستقیم که همان ترک ما سوی الله و 

 اقبال به خداست میل کنند. و البتّه 
  

                              
 .٥( آیه ٩٨سوره البیّنة ) 1
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متکفّل این غرض اوّلًا نماز است که قلبهای آنها 
ای جز خدا پیوندد و آنها را از هر خاطرهمیرا به خدا 

کند، و ثانیاً زکات است که قدری از خالی و رها می
گیرد؛ و مال که نمونۀ هستی آنهاست از آنها می

اینست تحقیقاً دین استوار و بر اساس حقیقت، نه 
 مجاز و اعتبارات.

خَطَبَ أمِیرُالمُؤمِنینَ علیه السّلام بِذِی قارٍ  
 لَله و أثنَی عَلَیهِ، ثُمَّ قالَ:فَحَمِدَ ا

بادَهُ  جَ عی دًا صلّی الله علیه و آله و سلّم بیالحقَِّ لییُخری أمّا بَعدُ: فَإنَّ الَله تَبارَکَ و تَعالَی بَعَثَ مُحمََّ
بادیهی إلَی  ن طاعَةی عی بادیهی إلَی عُهُودیهی، و می ن عُهُودی عی ، و می بادَتیهی بادیهی إلَی عی بادَةی عی ن عی ن می ، و می  طاعَتیهی

اجًا مُنییًرا. [ و سِی یًا إلَی اللهی بیإذنیهی یرًا ]و داعی یًرا و نَذی ، بَشی بادیهی إلَی وَلایَتیهی  1وَلایَةی عی

نماز موجب انقطاع بنده است بسوی خدا و 
 بریدن از تمام ارباب متفرّقون

و مهمترین امری که متکفّل این موضوع است  
بنده است بسوی نماز است که موجب انقطاع 

خدا، و بریدن از تمام ارباب متفرّقون و اتّصال به 
خدای واحد قهّار. لذا اوّل چیزی که از بنده در 

 شود نماز است.روز قیامت پرسش می
ضا[ عَن  فِ عُیُونی الأخباری بیإسنادیه إلی الرّضا ]بیالإسنادی المَذکُوری فِ إسباغی الوُضُوءی عَنی الرِّ

یامَةی یُدعَی أبییهی علیهمَ ا لسّلام قالَ: قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم: إذا کانَ یَومُ القی
لُ شََ  ، فَأوَّ [ فِ الناّر.بیالعَبدی ةً و إلاّ زُخَّ ]زُجَّ ا تامَّ لاةُ، فَإذا جاءَ بهی  2ءٍ یُسألُ عَنهُ الصَّ

                              
: ]امّا بعد: خدای تبارک و تعالی محمّد را به حقّ ٣٨٦، ص ٨الکافی، ج  1

فرستاد تا بندگانش را از عبادت و انقیاد در برابر بندگانش رها سازد و به 
و از التزام به خواستهای بندگانش اطاعت و عبودیّت در برابر خود درآورد. 

خارج سازد و به التزام به خواستهای خودش متوجّه نماید و از طاعت 
بندگانش به طاعت خود وادار سازد و از استیلاء و سیطره بندگانش به ولایت 

 خود وارد سازد و بشارت و بیم دهنده و چراغ فروزان قرار داد. مترجم[
طبع اسلامیه:  2٩، ص ٤بع رحلی؛ و ج ط 21٤، ص 1وسائل الشیعة، ج  2
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کند از و همچنین در سفینة البحار نقل می 
 جعفر علیه السّلام قال:أبی أسرار الصلاة عن

واها. إنّ الصّلاةَ إذا إرتَفَعَتْ فِ وَقتیها  أوّلُ ما یَُاسَبُ بیه العَبدُ الصّلاةُ، فَإنْ قُبیلَتْ قُبیلَ ما سی
ظتَنیی حَفَظَکَ الُله! و إذا ارتَفَعَت فِ غَیری  قَةٌ، تَقولُ: حَفی بیها و هی بَیضاءٌ مُشَی رَجَعَتْ إلی صاحی

بیها و هی سَوداءٌ مُظلَمَةٌ، تَقولُ: ضَیَّعتَنی ضَیَّعَکَ الُله!وَقتیها بیغَیری حُدودیها رَجَعَت إلی ص  1احی

باید نماز را در اوقات خود با شرائط و آداب 
 بجای آورد

بنابراین باید در حفظ نماز بسیار کوشید و آن  
 را در اوقات خود با شرائط و آداب بجای آورد.

کند در کتاب من لا یحضره الفقیه روایت می 
 که:

ن صَلاةٍ یََضَُُ وَقتُها إلاّ نادَی مَلَکٌ بَیَن یَدَیی و ق الَ النَّبییه صلّی الله علیه و آله و سلّم: ما می
ئُوها بیصَلاتیکُم. کُم فَأطفی تیی أوقَدتَُوُها عَلَی ظُهُوری ا النّاسُ! قُومُوا إلَی نییرانیکُمُ الَّ : أیهه  2الناّسی

                              
]در کتاب عیون اخبار الرّضا از امام رضا از موسی بن جعفر علیهم السّلام 
روایت است که فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: در 

شود راجع به خوانند، اوّل چیزی که از او سؤال میروز قیامت بنده را می
نمازهایش صحیح و تمام بود اهل نجات خواهد شد و اگر نماز او است اگر 

 در نماز سستی کرده باشد در آتش خواهد افتاد. مترجم[
طبع جدید: ]امام  ٣٣٣، ص ٦طبع رحلی؛ و ج  ٤٤، ص 2سفینة البحار، ج  1

شود باقر علیه السّلام فرمودند: اوّلین سؤالی که از فرد در روز قیامت می
شود. نمازش مقبول شد بقیّه اعمالش مقبول می مربوط به نماز است. اگر

رود و دوباره بسوی نمازگزار نماز وقتی که در اوّل وقت خوانده شود بالا می
گوید: حقّ مرا گردد درحالیکه نور از آن تابنده و روشن است و میبرمی

خوب اداء کردی خدای ترا حفظ نماید و اگر در غیر از وقت خود اداء شود 
گوید: مرا ضایع گردد تاریک و سیاه است و میصاحبش برمی وقتی که به

 کردی خدا ترا ضایع نماید. مترجم[
: ]پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 2٠٨، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  2

دهد: ای در میان مردم ندا درمیسلّم فرمودند: هرگاه وقت نماز شود فرشته
ر پشت خود از گناهان روشن نمودید با ای مردم بپاخیزید و آتشی را که ب
 اداء نماز خاموش نمائید. مترجم[
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نَ عَلَیه در نهج البلاغه وارد است که: مِمّا کا 
 السّلامُ یُوصِی بِهِ أصحابَهُ:

نییَن  ا کانَت عَلَی المُؤمی ا، فَإنََّّ بُوا بهی نها و تَقَرَّ لاةی و حافیظُوا عَلَیها و استَکثیرُوا می تَعاهَدُوا أمرَ الصَّ

یَن سُئیلُوا:  ي کیتابًا مَوقُوتًا؛ أ لا تَسمَعُونَ إلَی جَوابی أهلی الناّری حی ِ
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 2]نَفسَهُ[؛ الَطبه.

                              
 .٤٣و  ٤2( آیه ٧٤سوره المدثر ) 1
: ]از جمله وصیّتهای أمیرالمؤمنین علیه 22٧، خطبه ٣1٦نهج البلاغة، ص  2

 البلاغه:السّلام به اصحاب در نهج
ام آن نسبت به مسأله نماز احساس وظیفه و مسئولیّت نمائید و بر انج

محافظت کنید و زیاد آن را بجای آورید و بواسطه آن به خدا نزدیک شوید. 
باشد، آیا پاسخ اهل جهنّم را بدرستی که نماز بر مؤمنین فرض و واجب می

شنوید وقتی که از ایشان سؤال شود: چه چیزی شما را بسوی جهنّم نمی
 روانه ساخت گویند: ما از جمله نمازگزاران نبودیم.

ریزند و شود چنانچه برگهای درختان فرو میموجب ریختن گناه مینماز 
هائی که بر ریسمان زده شده نماید مانند باز شدن گرهآنها را آزاد و رها می

 است.
رسول خدا نماز را تشبیه به چشمۀ آب گرم نموده است که نزدیک منزل 
آدمی باشد و او روزی پنج بار خود را در آن شستشو نماید، دیگر آلودگی بر 

ماند. و پاسی از مؤمنین حقّ نماز را باز شناختند آن کسانی بدن او باقی نمی
 غافل ننمود. که متاع دنیا و دلبستگی به فرزند و مال آنان را از نماز

مردانی هستند که پرداختن به تجارت و کسب آنان »فرماید: خدای متعال می
 «کند.را از یاد خدا و اقامه نماز و پرداخت زکات غافل نمی

رسول خدا بسیار نسبت به نماز جدّیت و اهتمام داشت خدای متعال 
« له ناظر باشخویشانت را به اقامه نماز امر نما و خود بر این مسأ»فرماید: می

 و دائماً این موضوع را گوشزد کن. مترجم[
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و امّا راجع به صبرِ حضرت رسول در اقامۀ  
نماز، و استقامت آن حضرت نسبت به خصوص 
اهل آن حضرت، از أبوسعید خُدرِی روایتست 

 که:
ه الآیةُ کانَ رَسولُ  لَت هَذی مَ یَأتیی بابَ فاطیمَةَ  لمَّ نُزی و علیٍّ تیسعَةَ  اللهی صَلّی الُله عَلَیهی و آلیه و سَلَّ

لاةُ  ندَ کُلّ صَلاةٍ فَیَقولُ: الصَّ یدُ  أشهُری عی مََ یُری َکُمُ الُله! ﴿إینَّ بَ عَنکُمُ ۡ  لُله لییُذٱرَحمی جٱهی سَ ۡ  لرِّ
رَکُمۡ  بَ ۡ  لٱلَ ۡ  أَه یرۡ  تَط ۡ  تی وَیُطَهِّ  1ا﴾.ۡ  هی

اجع به اشارۀ آن حضرت به سؤال از و امّا ر 
اهل نار، این قضیه در سورۀ المدّثّر وارد است که: 
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 کسی که نمازهای پنجگانه را حفظ کند خدا به او

 کندپانزده خصلت عنایت می
النبیّ صلّی الله   ٣در روایت وارد است که: قال 

 علیه و آله و سلّم:

                              
: ]این است و غیر از این نیست که ٣٣( ذیل آیه ٣٣سوره الأحزاب ) 1

خداوند خواسته است هرگونه آلودگی و پلیدی را از شما اهل بیت ببرد و 
 شما را به حدّ أعلای طهارت و قداست و نزاهت برساند.[

لَكَ بِٱلصَّلَوةِٰ ۡ  أَه ۡ  مُرۡ  ]وقتی این آیه: ﴿وَأ: ٦٨، ص ٧مجمع البیان، ج  2
...﴾ نازل شد رسول خدا تا نه ماه هر روز هنگام نماز به در خانه فاطمه و 

فرمود: وقت نماز است خداوند شما را مورد رحمت خود آمد و میعلی می
 قرار دهد. ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَهُ ...﴾ مترجم[

 .٣1٤لئالی الأخبار، ص  ٣
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ا و أتَمَّ رُکوعَها وَ سُجُودَها أکْرَمَهُ الُله تَعالی بیخَمسَ عَشَََ  ظَ خََسَ صَلواتٍ فِ أوقاتِی مَن حَفی
ندَ المَوتی و ثلاثَ  نیا و ثلاثَةٍ عی صلَةٍ، ثَلاثَةٍ فِ الده ندَ فِ القَبری و ثلاثَةٍ ةٍ خی فِ الحشََی و ثلاثَةٍ عی

 : ندَ المَوتی نیا: فَزادَ عُمرَهُ و مالَهُ و أهلَهُ. و أمّا الثلاثَةُ الّتی عی . أمّا الثلاثَةُ الّتی فِ الده اطی الصِِّّ

ن الََوفی و الفَزَعی و دُخولی الجَنَّةی کَمَ قَالَ الُله تَعالَی:   فَبَرائَةٌ می
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هی و یَتَلألاُ  : فَیُخرَجُ من قَبری . و أمّا الثلاثةُ الّتی فِ الَحشَی ن الجَنّةی عَلَیه قَبُرهُ، و یُفتَحُ لَه بابٌ می

نَ  تَعالَی: وَجهُهُ کَالقَمَری لَیلَةَ البَدری کَمَ قالَ اللهُ  ۡ م بَي 
ُ
ورُه

ُ
﴿يَسۡعَََٰ ن

نِهِم﴾ يۡمََٰ
ه
يۡدِيهِمۡ وَبِأ

ه
سابًا یَسیًرا. و أمّا  2،أ ، و یَُاسَبُ حی و یُعطَی کیتابُهُ بییَمینیهی

، وَ النَّظَرُ إلَیهی کَمَ قالَ تَع لامُ عَلَیهی َ الُله تَعَالَی عَنهُ، و السَّ ندَ لیقآءی اللهی: فَرَضَی الَی: الثلاثَةُ الّتی عی
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لَواتَ الََمسی عاقَبَهُ الُله تَعالَی عَلی خََسَةَ عَشَََ خَصلَةٍ، نُ الصَّ  قالَ: و مَن یُهاوی

  
  

                              
 است الله گویند: پروردگارمانمی : ]کسانی که٣٠( آیه ٤1ره فصّلت )سو 1

 آیند کهفرود می بر ایشان کنند، فرشتگانمی امر پایداری بر این و سپس
 که بهشتی به دهیممی باشید؛ و ما شما را بشارت نداشته ایو غصّه هراسی

 بود.[ شده داده شما وعده در دنیا به
 .12( قسمتی از آیه ٥٧سوره الحدید ) 2
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زقی  ن ری کَةُ می نیا: فَیُرفَعُ البَرَ یمَءُ ثلاثَةٍ فِ الده هی، و سی ن عُمری ، و می . و أمّا الثلاثَةُ هی هی ن وَجهی یَن می الصّالحی
: فَیَضیقُ قَبُرهُ  : فَیَموتُ جائیعًا و عاطیشًا و ذَلیلًا. و أمّا الثلاثة الّتی فِ القَبری ندَ المَوتی الّتی عی

طُ عَلَیهی الحَیّاتُ و ال ن حَتّی یَدخُلَ أضلاعُهُ بَعضُها فِ بَعضٍ، و یُسَلَّ بُ، و یُفتَحُ لَه بابٌ می عَقاری
، و مَکتُوبٌ فِ جَبهَتیهی هَذا  هی مُسوَده الوَجهی ن قَبری : فَیُخرَجُ می ، و أمّا الثلاثَةُ الّتی فِ الحَشَی النَّاری

هی. و أمّا الثلاثَةُ  ن وَراءی ظَهری ن رَحَمةی اللهی تَعالَی، و یُعطَی الکیتابَ می ندَ لیقاءی ا آییسٌ می للهی الّتی عی
، و لا یُزَکّیهی و لَه عَذابٌ ألیمٌ، کَمَ قالَ الُله  یامَةی مُهُ الُله، و لا یَنظُرُ إلَیهی یَومَ القی تَعالَی: فَلا یُکَلِّ
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: ]پیامبر فرمودند: کسی که پنج نوبت نماز را در ٣2٦لئالی الأخبار، ص  1

اوّل وقت خود بجای آورد و رکوع و سجودش را نیکو انجام دهد خداوند 
دارد که سه تای آن در دنیا و سه عدد آن او را به پانزده موهبت گرامی می

گر در قبر و سه مورد در صحرای محشر و سه عدد هنگام مرگ و سه تای دی
 باشد.باقیمانده در هنگام عبور از صراط می

امّا آن سه مورد در دنیا: زیادی عمر و مال و 
باشد. و آن سه مورد هنگام مرگ: فرزندانش می

آسودگی او از ترس و وحشت قبر و وارد شدن به 
قَالُواْ فرماید: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ بهشت است، خداوند می

 رَبُّنَا ٱللَهُ ...﴾
و امّا آن سه چیزی که در قبر خداوند برای او مقرّر فرموده است اینکه سؤال 

دهد و دری از بهشت کند، و قبر را برای او توسعه مینکیر و منکر را آسان می
 گشاید.بروی او می

شود درحالیکه و امّا آن سه موردی که در روز محشر است: از قبر خارج می
 فرماید:درخشد چنانچه خدا میصورتش چون قرص ماه می

، و کتاب اعمال را به دست «نور آنها در روبرو و اطراف در تلألؤ است»
 نمایند.دهند، و حساب او را آسان رسیدگی میراست او می

نگام ملاقات پروردگار و عبور از صراط به او عطاء و امّا آن سه چیزی که ه
 شود:می

خدا از او راضی و خشنود است، و درود خدا شامل حال او خواهد شد، و 
اندازد. چنانچه خدای متعال به دیدۀ لطف و مرحمت بر او نظر می

روز  در آن»و « درود پروردگار بخشنده بر او نازل خواهد شد»فرماید: می
 «کنند.نظر می پروردگارشان سوی به که است و با طراوت بشّاش هائیچهره
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ی در شدّت اهتمام صالحین و مؤمنین به أخبار

 نماز
لذا در أخبار از شدّت اهتمام صالحین و  

مؤمنین بالأخص ائمّۀ طاهرین صلوات الله و 
سلامه علیهم أجمعین داستانهای عجیبی وارد 

 است:
دی رَسولی اللهی فَتَذاکَرنا أعمَلَ أهلی بَدرٍ  : کُنّا جُلوسًا فِ مَسجی ضوانَ؛  قالَ عُروَةُ بنُ زُبیری و بَیعَةی الرِّ

بادَةی؟  م إجتیهادًا فِ العی هی م وَرَعًا و أشَدِّ هی کُم بیأقَلِّ القَومی مالاً و أکثَری ُ رداءَ: ألا اُخبری فَقالَ أبوالدَّ
 طالیبٍ سَلامُ اللهی عَلَیه.قالوا: مَن؟ قالَ: عَلیه بنُ أبی

عَواتی إلَی أن قالَ: ثُمّ انْغَمَرَ قالَ: رَأیتُهُ فِ حائیطی بَنیی النّجّاری یَدعُو بیدَعَو اتٍ کَثیَرةٍ؛ و ذَکَرَ الدَّ
عاءی  هَری أو قَطَعُهُ ]قیظُهُ[  فِ الده ا و لا حَرَکَةً، فَقُلتُ: غَلَبَ عَلَیهی النَّومُ لیطُولی السَّ سًّ فَلَم أسمَعْ لَهُ حی

. فَأتَیتُهُ فَإذًا هُوَ کَالََشَبَةی المُلقَاةی،  ا إلَیهی لیصَلاةی الفَجری کْ، فَقُلتُ: إنَّا لِلَّهی و إنَّ کتُهُ فَلَم یَتَحَرَّ فَحَرَّ
ه بنُ  عُونَ، ماتَ و اللهی عَلیی  راجی

  

                              
های پنجگانه را سست بشمارد سپس پیامبر فرمودند: و امّا کسی که نماز

خداوند او را به پانزده مسأله گرفتار خواهد نمود. سه مورد آن در دنیا است: 
ح از چهره او دارد و سوم آنکه نور صلابرکت را از رزق او و عمر او برمی

 شود.برداشته می
میرد درحالیکه شود: میو امّا سه موردی که هنگام مرگ برای او حاصل می

گرسنه و تشنه و ذلیل است. و امّا سه موردی که در قبر برای او خواهد بود: 
های او در هم فرو خواهند رفت؛ گرداند که دندهچنان قبر را بر او تنگ می

و مسلّط خواهند شد، و دری از جهنّم بروی او گشوده و مارها و عقربها بر ا
گردد. و امّا سه موردی که در محشر برای او خواهد بود: با صورت سیاه می

شود، و بر پیشانی او نوشته شده است: این شخص از از قبر خارج می
 ای ندارد؛ و نامه اعمالش از پشت به او داده خواهد شد.رحمت خداوند بهره

موردی که هنگام ملاقات خدا برای او پیش خواهد آمد: خداوند با و امّا سه 
او سخن نخواهد گفت، و به او توجّهی نخواهد کرد و او را پاک و بدون 
آلودگی نخواهد نمود و عذابی دردناک برای او خواهد بود. چنانچه فرمود: 

به سپس بعضی از افراد از پی آنان آمدند درحالیکه نماز را ضایع کردند و »
دنبال شهوات حرکت نمودند زود است به مقصدی که برای آنان در نظر 

 مترجم[« گرفته شده است برسند.
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م؛ فَقَالَتْ فَاطیمَةُ سلام الله علیها یا أبیی  لَهُ مُبَادیرًا أنعَاهُ إلَیهی لام! فَأتَیتُ مَنزی طَالیبٍ عَلَیهی السَّ
! الغَشْیَ  ردَاءی یَ و اللهی یا أباالدَّ . فَقَالَتْ: هی ا الََبَرَ ؟ فَأخبَرتَُِ تیهی ن شَأنیهی و قیصَّ ! مَا کَانَ می رْدَاءی ةُ أباالدَّ

تیی تَ  هی فَأفَاقَ؛ و نَظَرَ إلَیَّ و أنَا أبکیی الَّ ن خَشیَةی اللهی تَعالَی! ثُمَّ أتَوْهُ بیمََءٍ فَنَضَحُوهُ عَلَی وَجهی أخُذُهُ می
! کَیفَ إذا  رداءی کَ. فَقالَ: یا أباالدَّ لُهُ بینَفسی َّا أراهُ تُنزی ؟ فَقُلتُ: مِی ردَاءی فَقالَ لی: ما بُکَاؤُکَ یَا أبَاالدَّ

لاظٌ زَبانییَةٌ  رَأیْتَنیی سابی و أیقَنَ أهلُ الجَرَائیمی بیالعَذَابی و احْتَوَشَتنیی مَلائیکَةٌ غی اُدعَی إلَی الحی
نیَا  َنیی[ أهلُ الده بَّاءُ و رَفَضَنی ]رَحمی ، قَد أسلَمَنیی الأحی فیظاظٌ فَوَقَفتُ بَیَن یَدَیی المَلیکی الجَبّاری

: ]فَوَ اللهی[ ما رَأیتُ لَکُنتَ أشَدَّ رَحَمةً لیی بَیَن یَدَ  رداءی یْ مَن لا تََفَی عَلَیهی خافییَةٌ. فَقالَ أبُوالدَّ
ن أصحَابی رَسولی اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم.   1ذَلیکَ لأحَدٍ می

                              
 ٧٦؛ و این قضیّه را مرحوم صدوق در أمالی، ص ٣2٤لئالی الأخبار، ص  1

مفصلاً با ذکر دعاهای آن حضرت آورده است: ]عروة بن زبیر گوید:  ٧٩الی 
ه بودیم و سخن از حوادث جنگ بدر با جماعتی در مسجد رسول خدا نشست

خواهید و بیعت رضوان به میان آمد. در این وقت ابوالدّرداء گفت: آیا نمی
فردی را به شما معرّفی کنم که اموال او از همه کمتر و تقوای او از همه بیشتر 

 و کوشش او در عبادت از همه افزونتر است؟
 الله علیه.م طالب سلاگفتند: چه کسی است؟ گفت: علی بن أبی

النّجّار یافتم که مشغول دعاء و راز و نیاز با گفت: شبی او را در حائط بنی
خدای تعالی بود همینطور مشغول دعاء و راز و نیاز بود که دیدم صدائی 

رسد، و هیچ حرکتی و عملی را از او مشاهده نکردم، با دیگر به گوش نمی
بودن شب و خستگی خواب بر  خوابی و طولانیخود گفتم: شاید بر اثر بی

او عارض گشته است، یا اینکه بواسطه نزدیک شدن طلوع فجر دعا و نیایش 
خود را قطع نموده است. نزدیک رفتم دیدم مانند چوب خشک بر زمین 

کند. با خود گفتم: إنّا للّه و افتاده است، او را حرکت دادم دیدم حرکت نمی
طالب فوت نمود. به سرعت آمدم بیإنّا إلیه راجعون بخدا قسم علی بن أ

منزل علی تا اهل خانه را بر این مصیبت تسلیت دهم و با خبر گردانم. 
حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها فرمود: ای ابوالدّرداء چگونه علی را 
یافتی و چطور این قضیّه اتّفاق افتاد؟ داستان را برای فاطمه زهراء نقل کردم 

بینی از الدّرداء این حالت غش و بیهوشی را که میحضرت فرمودند: ای ابو
دهد. آنگاه افرادی آمدند و بر روی علی قدری خشیت خدا برای علی رخ می

 آب پاشیدند تا حال آن حضرت افاقه پیدا کرد.
در این هنگام چشم علی بر من افتاد و من مشغول گریه بودم، فرمود: از چه 

داری از این حالتی که بر خود روا میگریی ای ابوالدّرداء؟ عرض کردم می
فرمود: ای ابوالدّرداء چگونه این چنین نباشم درحالیکه مرا برای حساب در 

نمایند و خوانند و گناهکاران عذاب الهی را مشاهده میروز رستاخیز می
ملائکۀ عذاب در حالت شدّت و خشونت اطراف مرا گرفته باشند و با 

نمایند و من در پیشگاه سلطان عزّت و عمودهای آتشین مرا تهدید می
ام، دوستان مرا بحال خود گذاردند و اهل دنیا مرا ترک جبروت قرار گرفته

نمودند. از همه افراد به رحمت و مغفرت سزاوارترم نزد کسی که هیچ 
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طلحۀ انصاری و در معراج السعادة از أبی 
روایت کرده است که او در بستان خود مشغول 

صدای مرغی شنید  خواندن نماز بود، در آن حال
و متوجّه او شد؛ چون نمازش به پایان رسید 
گفت: مرا بستان چکار آید که حضور قلب مرا 

برد! بستان را به دو هزار درهم در نمازم می
فروخت و تدارکاً لما فات منه فی صلاته تصدّق 

 1بها.
و در کتاب شریف أسرار الصلاة شهید ثانی  

ه بعضی از )ره( نقل نموده که: روایت شده ک
صحابه در حائطی که داشت مشغول خواندن 
نماز بود؛ در آن حائط درختی بود، پرهای زیبای 

ای بر روی آن درخت او را متوجّه خود پرنده
نمود، به شگفت درآورد، و آن طائر قصد پرواز 
داشت؛ دلش به دنبال آن پرنده رفت و رکعات 
نمازش را اشتباه نمود، ندانست چند رکعت 

آورده است. آن حائط را پس از نماز در بجای 
راه خدا صدقۀ مستحبّی داد به جهت تدارک 

 نقصانی که
  

                              
 ای از او مخفی و مستور نخواهد بود.پوشیده

چ یک از اصحاب ابوالدّرداء سپس گفت: به خدا قسم این حالت را در هی
 رسول خدا ندیدم. مترجم[

 .٣2٤علی ما نقل عنه فی لئالی الأخبار، ص  1
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 1در نماز برای او رخ داده است.

و فِ روضة الأنوار للمحققّ سبزواری: کان  

بعضهم یصلّی فِ البستان، پس ناگهان یک بازی را دید 

 ای دارد، و آن پرندهکه در روی درختی قصد صید پرنده

از این شاخه به آن شاخه برای فرار و نجات خود پرواز 

کرد؛ متوجّه این داستان شد و ندانست چقدر نمَز می

خوانده است. سپس خدمت حضَت رسول الله صلّی 

الله علیه و آله و سلّم مشَّف شد و قضیّه را بیان کرد و 

گفت: یا رسول الله! من این باغ را در راه خدا صدقه 

ول الله باغ را به دو هزار درهم دادم. حضَت رس

 فروختند و به فقرا تقسیم کردند.

نماز تا حدّی اهمیّت دارد که در هیچ حال ساقط 
 شودنمی

نماز تا سرحدّی دارای اهمیّت است که در  
گردد. اگر کسی هیچ حال از انسان ساقط نمی

متمکّن از غسل و وضوء است باید بجا آورد؛ و 
باید جبیره کند؛ و اگر  اگر زخم و جراحات دارد

بهیچوجه متمکّن نیست و یا استعمال آب بطور 

                              
 همان مصدر. 1
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کلّی ضرر دارد باید تیمّم کند. اگر خودش 
متمکّن از وضوء نیست باید دیگری او را وضوء 
دهد؛ و اگر خود متمکّن از تیمّم نیست باید 
دیگری او را تیمّم دهد. اگر قدرت بر قیام دارد 

و اگر قدرت بر قیام باید ایستاده نماز گزارد؛ 
مستقلًا بدون اعتماد ندارد باید ایستاده تکیه کند 
و نماز گزارد؛ و اگر اصلًا قدرت بر قیام ندارد 

تواند، بر باید بنشیند و نماز گزارد؛ و اگر نمی
طرف راست بطوری که تمام مقادیم بدن او به 
سمت قبله باشد نماز گزارد؛ و اگر قدرت ندارد، 

بد بطوری که تمام مقادیم بدن بر طرف چپ بخوا
او رو به قبله باشد و نماز بخواند؛ و اگر 

تواند، به پشت بخوابد بطوری که کف پاهای نمی
او رو به قبله باشد و نماز گزارد؛ این راجع به 

 افعال نماز.
تواند باید به زبان جاری و امّا اقوال: اگر می 

 کند؛ و اگر نه، به قلب خود
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کوع و سجود را ایماءً کند )یعنی خطور دهد و ر
با اشارۀ سر رکوع و سجده نماید( و اگر ایماء 

تواند با بستن چشم قصد رکوع و سجود کند و نمی
با باز کردن آنها قصد سر برداشتن از رکوع و سجده 
نماید؛ و اگر در گل و باتلاق فرو رفته یا غرق شده 

است یا  باید نماز خود را إیماءً بخواند؛ و اگر مسافر
خوف دارد شکسته، و الّا باید غریق و موتحل نماز 

تواند به زبان و الّا به قلب را تمام بخواند؛ اگر می
 بجای آورد. بخواند و رکوع و سجود را باید ایماءً 

 کیفیت نماز خوف
و امّا نماز خوف و مطارده که در هنگام جنگ  

افتد: اگر جماعت مسلمین خوف دارند اتّفاق می
اتمام نماز چهار رکعتی، باید دو رکعت نماز  از

خوف گزارند. اگر ممکن است قسمتی از لشکر 
موقتاً دفع کفّار کنند، در این صورت باید دو دسته 
شوند: دستۀ اوّل با امام نماز را شروع کنند و یک 
رکعت با امام نماز را بجای آورند و با خود در 

به پاسبانی نماز اسلحه نیز بردارند، و دستۀ دیگر 
و محافظت این دسته و اموال مسلمین مشغول 
شوند؛ همین که امام برای رکعت دوّم برخاست 
دیگر حمد و سوره نخواند بلکه فقط بایستد و آن 
دستۀ اول فرادا یک رکعت دیگر خود را بجای 
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آورند و نماز را تمام کرده سلام نماز را بگویند و 
شمن بروند به پاسبانی مشغول و در دفع د

بکوشند، و دستۀ دیگر که تا بحال به پاسبانی 
مشغول بودند بیایند و با امام وارد جماعت شوند، 
و امام مشغول خواندن حمد و سورۀ رکعت دوّم 
خود گردد )این دسته نیز باید هنگامی که وارد 

شوند سلاح با خود داشته باشند( امام چون می
م رکعت دوّم خود را خواند و سر از سجدۀ دو

برداشت تشهّد نخواند، بلکه همینطور فقط 
بنشیند و این دستۀ دوم برخیزند و رکعت دوّم 
خود را فرادا بجای آورند، و هنگامی که سر از 
سجده برداشتند امام مشغول خواندن تشهّد و 
سلام گردد و این طائفه با امام تشهّد و سلام 
بگویند و از نماز خارج شوند؛ بنابراین گروه اوّل 

ا تکبیر امام داخل در نماز شدند و گروه دوّم با ب
 تسلیم امام از نماز خارج شدند.
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و این کیفیّت را خداوند سبحانه در سورۀ  
 فِيهِمۡ فرماید: بیان می 1٠2نساء، آیه 
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ن کیفیّت نماز خوف را در نزول جبرئیل و آورد
 سنۀ ششم از هجرت

هنگامی که در سنۀ ششم از هجرت پیغمبر  
صلّی الله علیه و آله و سلّم برای عمره با هزار و 
چهار صد نفر از اصحاب حرکت کردند بسوی 
مکّۀ معظّمه و در ارض حُدیبیّه فرود آمدند، چون 

قریش  2این خبر به مکّه رسید، بنا بر تفسیر قمی
د بن ولید را با دویست سوار به جلو خال

                              
]و هر گاه شخص تو در میان سپاه اسلام باشی و نماز بر آنان بپا داری باید  1

آنها با تو مسلّح به نماز ایستند، و چون سجده نماز به جای آوردند )و نماز 
در پشت سرِ شما رفته و گروهی که نماز نخوانده  را فُرادی تمام کردند(

بیایند و با تو نماز گزارند و البته با لباس جنگ و اسلحه، زیرا کافران آرزو و 
انتظار دارند که شما از اسلحه و اسباب خود غفلت کنید تا ناگهان یکباره بر 

به ور شوند. و چنانچه بارانی یا مرضی شما را از برگرفتن سلاح شما حمله
رنج اندازد باکی نیست که اسلحه را فروگذارید ولی از دشمن برحذر باشید 

 خدا برای کافران عذابی سخت خوارکننده مهیّا ساخته است.[
 .٦٥، ص ٥تفسیر المیزان، ج  2
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فرستادند و در کوهها با رسول الله برخورد 
کردند. در راه موقع ظهر رسول الله امر کردند به 
بلال اذان بگوید؛ و پیغمبر با مردم نماز گزاردند. 
خالد بن ولید گفت: اگر ما در نماز بر آنها حمله 

یم، کرده بودیم همه را از دم شمشیر گذرانیده بود
کنند، ولیکن چون آنها ابداً نماز خود را قطع نمی

الآن موقع نماز عصر نزدیک است و این نماز 
 برای آنها از نور چشمشان بهتر است، 

  
چون داخل در نماز شوند ناگهان بر آنها حمله 
آوریم. جبرائیل نازل شد و کیفیت نماز خوف را 

﴾آورد که: 
َ
ة وَٰ
ه
ل هُمُ ٱلصَّ

ه
 ل
َ
مۡت

َ
ق
ه
أ
َ
 فِيهِمۡ ف

َ
نت

ُ
ا ك
َ
، ﴿وَإِذ

 الخ.

جریان غورث بن حارث محاربی که قصد کشتن 
 رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم را نمود

و در مجمع وارد است که همین قضیّه باعث  
اسلام خالد بن ولید شد. و در مجمع البیان در 

احَ ذیل قوله تعالی: 
َ
 جُن

َ
مۡ ﴿وَلَّ

ُ
 بِك

َ
ان
ه
مۡ إِن ك

ُ
يۡك
ه
عَل

ى﴾
ٗ
ذ
ه
آورده است که: ذکر أبوحمزه ـ یعنی  أ

الثمالی ـ فی تفسیره: حضرت رسول الله برای 
غزوه و جنگ با بنی أنمار خارج شدند، خداوند 
آنها را به هزیمت داد و مسلمین ذراری و اموال 
به دست آوردند. پیغمبر با مسلمین از کوه پائین 
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دشمنان نبودند و اثری از آنها  آمدند و هیچیک از
نبود؛ همگی سلاح خود را زمین گذاردند. 
حضرت از نزد مسلمین برای قضاء حاجت 
بیرون شدند، درحالیکه سلاح خود را گذارده 
بودند. حضرت یک وادی از اصحاب دور شدند 

حاجت؛ در این حال باران سختی  برای قضاء
 و گرفت و وادی پر از آب شد و میان رسول الله

مسلمین حائل گشت؛ حضرت در زیر درختی 
نشستند. در این حال غَورث بن الحارث 
المُحاربِی حضرت را از بالای کوه دید. یاران 
غورث فریاد برداشتند که: ای غورث این محمّد 
است که از اصحابش جدا مانده است! غورث 
گفت: خدا مرا بکشد اگر الآن من محمّد را 

با شمشیر کشیده پائین  نکشم! از کوه به سرعت
آمد، و پیغمبر صلّی الله علیه و آله متوجّه نبودند 
که ناگهان بر سر رسول الله با شمشیر کشیده 

 ایستاد و گفت:
سولُ: الُله! نِّی الآنَ؟ فَقالَ الرَّ مُکَ می  1مَن یُعصی

غورث از این پاسخ بیرُو به زمین درافتاد.  

 حضَت برخاستند و شمشیر او را برداشته و قال:
نِّی الآنَ؟ قالَ: لا أحَدٌ!  2یا غَورَثُ! مَن یَمنَعُکَ می

                              
]چه کسی تو را از دست من حفظ خواهد نمود؟ رسول خدا فرمود: الله.  1

 مترجم[
مانع خواهد شد؟ گفت: هیچ کس. ]ای غورث چه کسی ترا از گزند من  2
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حضرت فرمودند: آیا شهادت بر یگانگی خدا  
دهی؟ گفت: نه! و نبوّت و عبودیّت من می

نکنم، کنم که با تو ابداً جنگ ولیکن من عهد می
و دشمنی را بر علیه تو کمک ننمایم! حضرت 

 شمشیرش را دادند.
نِّی! قالَ صَلیَّ الُله عَلَیه و آلیهی و سَلَّم: إینّی أحَقه بیذَلیک!  1فَقالَ غَورَثُ: واللهی لأنتَ خَیٌر می

سپس غورث بسوی یارانش رفت؛ گفتند: ای  
غورث! دیدیم تو را که با شمشیری کشیده بر 

ای، چرا شمشیر را بر او فرود او ایستاده بالای سر
نیاوردی؟ غورث گفت: خدا نگذارد. اراده کردم 
که او را از دم تیغ بگذرانم، نفهمیدم که ناگهان 
گویا کسی محکم بر پشت من کوفت و من برو 
در افتادم و شمشیر از دستم رها شد، محمّد به 

 سرعت او را برداشت.
فته رفته باری چون غورث مراجعت کرد، ر 

آب وادی فرو نشست و حضرت نزد اصحاب 
مراجعت نمود و آنها را از واقعه مطّلع فرمود، و 

احَ این آیه را بر آنها تلاوت فرمود: 
َ
 جُن

َ
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ه
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 2.ٱللَ

                              
 مترجم[

]غورث گفت: قسم به خدا تو از من بهتری. پیامبر فرمودند: من سزاوارترم  1
 این گونه رفتار نمایم. مترجم[

 .11٧، ص ٣مجمع البیان، ج  2



_________________________________________________________________ 

257 

 کیفیّت نماز مطارده
و امّا کیفیت صلاة مطارده )و آن نمازی است  

که در صحنۀ جنگ امام نتواند لشکر را به دو 
قسمت نماید؛ گیرودار و زد و خورد به حدّی 
است که مجال آن نیست(: در این صورت در 

مؤمنین نماز خود را  همان حال زد و خورد
گوید، همۀ مؤمنین خوانند. امام تکبیر میمی
گویند؛ اگر بتوان رو به قبله و اگر نه به هر می

سمتی که مشغول کارزارند در همان جهت نماز 
 خوانند. و بر قَرْبُوس می
  

  



258 

کنند؛ و اگر نتوانند ایماءً رکوع و زین سجده می
اءً نتوانند با آورند، و اگر ایمسجود را بجای می

غمض عین رکوع و سجده، و با فتح آن قصد سر 
کنند، و نماز را در عین برداشتن از رکوع و سجده می

کنند. و اگر جنگ به مواجهه و زد و خورد تمام می
حدّی است که مجال خواندن حمد و سوره را نیز 

دهد در این حال به عوض هر رکعت یک مرتبه نمی
دُ لِلّهِ و لا إلَهَ إلّا الُله و الُله أکبَرُ سُبحانَ الِله و الحَم

گویند. بنابراین نماز در این هنگام عبارت است می
از: یک تکبیر و دو مرتبه تسبیحات اربعه )بدل 

 رکعتین( و یک تشهد و تسلیم.
و در شرح لمعه وارد است که: حضرت  

أمیرالمؤمنین علیه السّلام و اصحابش در لَیلة 
هرین و عشائین را بدین کیفیّت الهَریر نماز ظ
 بجای آوردند.

کیفیّت نماز امام حسین علیه السّلام در ظهر 
 عاشورا

نماز ظهر را حضرت سیّد الشّهداء علیه  
السّلام به طریق نماز خوف بجای آوردند، و 
داستانْ آنکه: أبو ثُمامَۀ صیداوی نزدیک زوال به 
خدمت حضرت آمد و عرض کرد: یا بن رسول 

جانم فدای تو باد! نزدیک است که کشته  الله،
شدن شما نزدیک شود، و سوگند به خدا که کشته 
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نشوی تا من در خدمت تو کشته شوم و خود را 
در خاک و خون غلطان ببینم؛ لکن دوست دارم 
نماز ظهر را با تو بجای آورم سپس به ملاقات 
خدا بروم. حضرت سر بسوی آسمان برداشت و 

ه است؛ یاد نماز نمودی خدا فرمود: آری ظهر شد
تو را از نمازگزاران محسوب دارد! از این قوم 
بخواهید تا دست از جنگ بردارند تا نماز بجای 
آوریم. حُصَین بن تَمیم چون این بشنید فریاد 
برداشت: نماز شما مقبول نیست! ـ عجب است 
که نماز پسر پیغمبر قبول نباشد؛ و نماز آنها قبول 

پیغمبری که در سنّ کودکی خدا باشد آن فرزند 
او کند که برای متابعت و تعلیم به پیغمبر امر می

هفت مرتبه تکبیرة الاحرام را تکرار کند! ـ باری 
حَبیب بن مَظاهِر فرمود: ای غدّار نماز پسر 
رسول خدا قبول نیست و نماز تو مقبول است! 
حصین بر حبیب حمله کرد، حبیب شمشیر بر او 

ورت اسب او خورد؛ حصین از انداخت و بر ص
 روی اسب به زمین
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افتاد، یارانش او را از چنگ حبیب ربودند. 
حبیب رجز خواند و به روایتی شصت و دو تن 
بکشت و سپس شهید شد. شهادت این پیرمرد که در 

کرد و صاحب بلایا و منایا هر شب یک ختم قرآن می
و از اصحاب خاصّ حضرت أمیرالمؤمنین بود بر 

د الشّهداء بسیار سنگین آمد، چهرۀ حضرت متغیّر سیّ
شد و حضرت شکسته شد، تا جائی که زهیر عرض 

کند: یا أباعبدالله! مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود: می
 آری! حضرت فرمود: أحتَسِبُ نَفسِی و حُماةَ

 1أصحابِی! و فرمود: لِلّهِ دَرُّکَ یا حَبیبُ!
ر. زُهَیر بن آنگاه حضرت ایستاد برای نماز ظه 

القَین و سعید بن عبدالله پیش روی آن حضرت 
ایستادند و خود را هدف تیر و سنان کردند. 
حضرت با یک نیمه از اصحاب نماز خوف بجای 
آورد و نیمی دیگر در مقام دفع دشمن بودند. از 

آمد سعید بن عبدالله خود را هر طرف تیر می
نمود. و هر وقت حضرت به راست یا هدف می

شدند او نیز خود را به همان چپ متمایل می
کرد، تا زخم تمام بدنش را گرفت طرف خم می

و افتاد به روی زمین و گفت: خدایا لعنت کن بر 
این قوم لعنت قوم عاد و ثمود را! در آن دم آخر 

                              
کنم و ]حضرت فرمودند: من خود را در کنار اصحاب باوفایم احساس می 1

 د تو را جزای خیر دهد ای حبیب. مترجم[دهم خداونبا آنها خود را قرار می
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کرد گفت: ای که جان از قفس تنش پرواز می
پروردگار من! سلام مرا به پیغمبرت برسان و 

ن زخم و جراحات من در راه یاری ذریّه بگو: ای
و فرزند دلبندت رسیده است! و این بگفت و 
جان تسلیم نمود. پس از مرگ در بدن او غیر از 

 زخم شمشیر و نیزه، سیزده چوبۀ تیر یافتند.
حملۀ لشکر دشمن به خیام أبا عبدالله علیه السّلام 

 در عصر عاشورا
ن حالات و امّا نماز عصر را در قتلگاه، در آ 

خوش که تنها سرگرم مناجات با قاضی 
الحاجات بود بجای آورد؛ در آن وقتی که جلوۀ 

 ذات احدی چنان تابش
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آمد بدنش نموده بود که هر که برای قتلش می
گشت. در آن حالات که غرق انس لرزید و بر میمی

با خدای خود بود ناگهان لشکر به خیام حرکت کرد؛ 
و انکسار و جراحات نشست  آقا با آن حالت ضعف

 و فریاد برآورد با لحن ضعیفی که:

یا شِیعَةَ آلِ أبِی سُفیانَ! إن لَم یَکُن لَکُم دِین   
]و کُنتُم[ لا تَخافُونَ المَعادَ فَکُونُوا أحرارًا فی 

 1دُنیاکُم!
  

                              
: ]ای پیروان آل ابی سفیان! اگر دین ندارید و ٥1، ص ٤٥بحار الأنوار، ج  1

 از روز جزاء ترسی برایتان نیست لااقلّ در دنیا آزاده باشید. مترجم[
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مجلس هفتم: تفسیر آیه ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى 
 ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علَی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

وُسۡطَََٰ  
ۡ
ةِ ٱل وَٰ

ه
ل تِ وَٱلصَّ
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ه
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ْ
وا
ُ
فِظ

َٰ
﴿حَ

﴾ نَ نِتِي 
ََٰ
ِ ق

َّ
 لِلَ

ْ
ومُوا

ُ
 1.وَق

خطاب پروردگار عظیم است به مؤمنین که:  
به نمازهای خود محافظت نمائید و بر نماز »

وسطی نیز محافظت نمائید و برای خدا به دعا و 
 «خشوع برخیزید!

عدم تضییع مراد از محافظت همان مراقبت و  
آن به تأخیر و عدم ترک و همچنین عدم رعایت 
احکام آنست، کما هی حقّ المراعاة؛ و مراد از 
صلاة وسطی گرچه در میان مفسرین اختلافی 
است )و در مجمع البیان روایت از بعض اصحاب 
حدیث به نماز صبح و به نماز ظهر و به نماز 

، عصر و به نماز مغرب و به نماز عشاء کرده است
و از بعضی روایت شده که مقصود یک نماز 
مجهول در میان این نمازهای پنجگانه است و 

 خداوند عمداً او را معلوم ننمود تا مردم بر 
  

                              
 .2٣٨( آیه 2سوره البقرة ) 1
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همۀ صلوات خمس محافظت کنند؛ مانند آنکه 
لیلة القدر را معین نکرد تا مردم در همۀ شبها برای 

جعفر عبادت برخیزند( لکن روایات از حضرت أبی
عبدالله علیهما السّلام او را به نماز ظهر معیّن و أبی

و قنوت به معنی دعاست. یعنی برخیزید  1اند؛فرموده
و نزد پروردگار خود بروید و در مقابل او بایستید و 

 خواهید.دعا کنید و بخواهید آنچه را که می

در روایتست که: إنّ صَلواتِنا ذِکر  و دُعاءٌ و  
ر آیۀ مبارکه، قنوت به معنی قنوت قُرآن . بنابراین د

اصطلاحی و آن رفع یدین و دعا عقیب الرکعة الثانیة 
قبل الرکوع نیست، بلکه مراد آنست که: اصلًا نماز 
حقیقی غیر از توجّه بنده به خدا و خواستن حوائج و 
مناجات با او نیست. و لذا دعا و قرآن و ذکر 

ر جا که اختصاصی به مواقع معیّن در نماز ندارد؛ ه
انسان بخواهد )غیر از مواضعی که در فقه تصریح 

تواند در نماز خود ذکر بگوید و قرآن شده است( می
 بخواند و دعا کند.

 توجه نماز خواندننهی قرآن و اخبار از بی
و لذا از کسانی که از نماز إعراض کنند و یا  

او را سبک بشمارند، و در نماز به دعا و ذکر 

                              
 .12٧، ص 2مجمع البیان، ج  1
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با توجّه دل با خدا راز نگویند  مشغول نشوند، و
در قرآن مجید و أخبار اهل بیت سلام الله علیهم 

وَيۡلٞ أجمعین شدیداً نهی شده است: 
َ
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ل

﴾
َ
مَاعُون

ۡ
 ٱل
َ
عُون

َ
 * وَيَمۡن

َ
ءُون

ٓ
مۡ يُرَا

ُ
ذِينَ ه

َّ
 1.ٱل

ن کریمۀ شریفه در ای« سهو»گرچه در معنی  
نیز تفاسیرْ مختلف و مصادیق آن را مختلف بیان 

اند لکن اطلاق آیه بالأخصّ با تفسیر آن به کرده
﴾
َ
مَاعُون

ۡ
 ٱل

َ
عُون

َ
 * وَيَمۡن

َ
ءُون

ٓ
مۡ يُرَا

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ﴿ٱل
رساند: افرادی را که برای خدا نماز می

 خوانند و از نمی
  

  

                              
: ]پس وای بر آن نماز گزاران. که دل ٧الی  ٤( آیات 1٠٧سوره الماعون ) 1

از یاد خدا غافل دارند. همانان که )اگر طاعتی کنند به( ریا و خود نمایی 
 کنند. و زکات و احسان را )از فقیران( منع کنند.[
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کن های ممدادن زکات و انفاق و هرگونه کمک
کنند، آنهائی هستند که به محتاجان خودداری می

 گذارند.نماز را ضایع می

 در کافِ است عن محمّد بن الفُضَیل قال: 
 : وجَلَّ ًا علیه السّلام عَن قَولی اللهی عَزَّ مۡ عَن سَألتُ عَبدًا صالحی

ُ
ذِينَ ه

َّ
﴿ٱل

﴾
َ
ون

ُ
تِهِمۡ سَاه

َ
 1، قالَ: هو التَّضیییعُ.صَلَ

شام بن سالَ و همچنین در کافِ   با سند خود از هی

 عبدالله علیه السّلام قال:کند از حضَت أبینقل می
ی!  : أما تَرَونَ إلَی عَبدی فَ صَلاتَهُ، قالَ الُله تَبارَکَ و تَعالَی لیمَلائیکَتیهی لاةی فَخَفَّ إذا قامَ العَبدُ فِ الصَّ

ی؛ أما هی بییَدی غَیری هُ یَرَی أنَّ قَضاءَ حَوائیجی ی! کَأنَّ هی بییَدی  2یَعلَمُ أنَّ قَضاءَ حَوائیجی

 کند عن العییص بن قاسم قال:و روایت می 
نهُ صَلاةً  جُلی خََسُونَ سَنَةً و ما قَبیلَ الُله می هُ لَیَأتیی عَلَی الرَّ اللهی علیه السّلام: و اللهی إنَّ قالَ أبُوعَبدی

دَةً! فَأیه شََ  یرانیکُم و أصحابیکُم مَن لَو کانَ واحی ن جی فُونَ می ن هَذا! و اللهی إنَّکُم لَتَعری ءٍ أشَده می
کُم ما قَ  وجَلَّ لا یَقبَلُ إلاّ الحَسَنَ فَکَیفَ یَقبَلُ یُصَلیِّ لیبَعضی ا! إنَّ الَله عَزَّ نهُ لاستیخفافیهی بهی بیلَها می

.  ٣ما یُستَخَفه بیهی

                              
: ]از امام علیه السّلام راجع به این آیه سؤال کردم 2٦٨، ص ٣الکافی، ج  1

 د: مقصود از بین بردن حقّ نماز است. مترجم[فرمو
خیزد و نمازش ای به نماز برمی: ]هنگامی که بنده2٦٩همان مصدر، ص  2

بینید گوید: آیا نمیاش میشمارد خدای تبارک و تعالی به ملائکهرا سبک می
پندارد که قضاء کند گویا چنین میبندۀ مرا که چگونه با نماز برخورد می

داند که رفع گرفتاریهای شود، آیا نمیه دست غیر من برآورده میحوائج او ب
 پذیرد. مترجم[او فقط بواسطۀ من تحقّق می

همان مصدر: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: قسم به خدا چه بسا اتّفاق  ٣
گذرد درحالیکه خدا هیچ نمازی را از افتد که پنجاه سال بر شخصی میمی

توان تصوّر نمود. تر از این حالت میچه چیزی سختاو قبول نکرده است. 
قسم به خدا که شما از میان همسایگان و رفقای خود کسی را سراغ دارید 

اعتنائی به نماز از او توجّهی و بیکه اگر جلوی شما نماز بخواند بخاطر بی
کند و چگونه نخواهید پذیرفت. خدای متعال پیوسته عمل نیکو را قبول می

 که از روی استخفاف و اهمال سرزده باشد بپذیرد؟ مترجم[ عملی را
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کند از سَکونی از حضَت و روایت می 

 عبدالله علیه السّلام قال:أبی
نَ ا رًا می یطانُ ذَعی نی ما حافَظَ عَلَی قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله: لا یَزالُ الشَّ لمُؤمی

. أ عَلَیهی فَأدخَلَهُ فِ العَظائیمی رَّ ، فَإذا ضَیَّعَهُنَّ تَََ لَواتی الََمسی  1الصَّ

جعفر کند از زُرارَه از حضَت أبیو روایت می 

 علیه السّلام قال:
دی إذ دَخَلَ عل ، بَینا رَسولُ اللهی صَلّی الُله عَلَیه و آلیه و سَلّم جالیسٌ فِ المَسجی یه رَجُلٌ فَقامَ یُصَلیِّ

؛ لَئین ماتَ  فَلَم یُتیمَّ رُکُوعَهُ و لا سُجُودَهُ؛ فَقالَ صَلّی الُله عَلَیه و آله و سَلّم: نَقَرَ کَنَقری الغُرابی
 2هَذا و هَکَذا صَلاتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلَی غَیری دیینیی.

و از عبدالله بن سنان از حضَت صادق علیه  

 کند که، قال:یالسّلام روایت م
رَ الوَقتَینی  لُ الوَقتی أفضَلُهُ؛ و لَیسَ لأحَدٍ أن یَُعَلَ آخی ، و أوَّ عتُهُ یَقُولُ: لیکُلِّ صَلاةٍ وَقتانی سَمی

ةٍ. لَّ ن غَیری عی  ٣وَقتًا إلاّ فِ عُذرٍ می

  
  

                              
همان مصدر: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: پیوسته  1

شیطان از مؤمن ناراحت و مکدّر است تا مادامی که بر نمازهای پنجگانه 
کند توجّهی و اهمال میمواظبت نماید، لیکن وقتی دید که نسبت به نماز بی

 سازد. مترجم[  او را به گناهان کبیره وارد می
: ]روزی رسول خدا در مسجد نشسته بودند که 2٦٨ص  همان مصدر، 2

مردی داخل شد و شروع به نماز کرد درحالیکه رکوع و سجودش را نیمه 
خاست. رسول خدا فرمود: مانند کلاغ که نوک بر تمام گذاشته سریع برمی

نماید اگر این مرد بمیرد زند این شخص اینچنین رکوع و سجود میزمین می
 ین باشد بر دین من نمرده است. مترجم[و نماز او این چن

فرمود: : ]شنیدم از امام صادق علیه السّلام که می2٧٤همان مصدر، ص  ٣
ترست و سزاوار نیست برای هر نماز دو وقت است و اوّل وقت با فضیلت

 که شخص بدون عذر نماز را به آخر وقت تأخیر اندازد. مترجم[
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عبدالله کند از قُتَیبَة الأعشَی عن أبیو روایت می 

 علیه السّلام قال:
نیا.إنَّ فَضلَ الوَ  رَةی عَلَی الده ری کَفَضلی الآخی لی عَلَی الآخی  1قتی الأوَّ

 و روی مَسْعَدَة بن صَدَقَة إنّه قال: 
یهی کافیرًا؟ و ما  لاةی تُسَمِّ کُ الصَّ یهی کافیرًا و تاری اللهی علیه السّلام: ما بالُ الزّانیی لا تُسَمِّ سُئیلَ أبُوعَبدی
ا تَغلیبُهُ، و  هوَةی لأنََّّ ةُ فِ ذَلیکَ؟ فَقالَ: لأنَّ الزّانییَ و ما أشبَهَهُ إنَّمَ یَفعَلُ ذَلیکَ لیمَکانی الشَّ الحُجَّ

لاةی  کُ الصَّ ا. و ذَلیکَ لأنَّکَ لا تََیدُ الزّانییَ یَأتیی المَرأةَ إلاّ و هو تاری  لا یَتُرکُها إلاّ استیخفافًا بهی
دًا لیتَرکیها فَلَیسَ یَکُونُ قَصدُهُ  لاةَ قاصی دًا إلَیها، و کُله مَن تَرَکَ الصَّ مُستَلیذٌّ لإتیانیهی إیّاها قاصی

ةَ، فَإذا نُفیتی اللَّذَّ   2ةُ وَقَعَ الاستیخفافُ، و إذا وَقَعَ الاستیخفافُ وَقَعَ الکُفرُ.لیتَرکیها لیلَّذَّ

عبدالله علیه السّلام، و فِ العلل أسنده إلی أبی 

 قال:
دُ عَلیَّ  لاةَ؛ لا یَری نِّی مَن اسْتَخَفَّ الصَّ قالَ رَسولُ اللهی صَلّی الُله عَلَیه و آلیهی و سَلَّم: لَیسَ می

 ٣الحَوضَ، لا واللهی!

 ن دعائم الاسلام عن علّی علیه السّلام، قال:و ع 
 ، ن صَلاتیهی قَ می [ مَن سََِ اقی َّ قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم: أسَِقُ النّاسی ]السره

                              
آخر وقت مثل فضیلت آخرت  همان مصدر: ]فضیلت نماز اول وقت بر 1

 است بر دنیا. مترجم[
: ]مسعدة بن صدقه از امام صادق علیه 2٠٦ص  1من لا یحضره الفقیه، ج  2

گوئید و به السّلام شنید که در جواب سؤال فردی که چرا به زناکار کافر نمی
 کنید و دلیل این مطلب چیست؟ترک کنندۀ نماز کافر خطاب می

شود ه: زناکار که این عمل خلاف را مرتکب میفرمودند: به جهت اینک
بواسطه طغیان و غلبه شهوت است، ولی ترک کننده نماز به جهت پست و 

رود به جهت کند، و کسی که به سمت زنا میخوار شمردن نماز را ترک می
لذّت بردن از مصاحبت و همنشینی با زن است ولی کسی که نماز را ترک 

برای او حاصل نخواهد شد پس وقتی در امری کند لذّتی در این ترک می
لذّت حیوانی و شهوانی وجود نداشته باشد بنابراین باید ترک او از روی 
استخفاف و پست شمردن باشد. وقتی کسی حکم خدا را پست شمرد کافر 

 خواهد بود. مترجم[
، با اندکی اختلاف: ]رسول خدا صلّی الله علیه 1٦، ص ٣وسائل الشیعة، ج  ٣

ه و سلّم فرمود: کسی که نماز را خوار بشمارد از من نیست و نصیبی از و آل
 حوض کوثر ندارد، قسم به خدا. مترجم[
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هَا.  1یَعنیی لا یُتیمه

 بصیر، قال:در کتاب کافِ است بإسناده عن أبی 
لُ علیه السّلام: إنَّ  هُ لا یَنالُ شَفاعَتَنا قالَ أبُوالحَسَنی الأوَّ ! إنَّ : یا بُنَیَّ َ الوَفاةُ قالَ لیی هُ لَمَ حَضَََ أبیی

لاةی.  2مَنی استَخَفَّ بیالصَّ

و نظیر این روایت را بطور أکمل در وسائل  
 کند که:بصیر نقل میالشیعة با إسناد خود از أبی

یها بیأبیی  اللهی عدَخَلتُ عَلَی اُمِّ حَمییدَةَ اُعَزِّ لیه السّلام، فَبَکَت و بَکَیتُ لیبُکائیها، ثُمَّ قالَت: یا أبا عَبدی
ندَ المَوتی لَرَأیتَ عَجَبًا؛ فَتَحَ عَینَیهی ثُمَّ قالَ: اجَمعُوا  اللهی علیه السّلام عی دٍ! لَو رَأیتَ أباعَبدی مُحمََّ

م ثُمَّ قالَ: إنَّ شَفاعَتَنا لا کُلَّ مَن بَینیی و بَینَهُ قَرابَةٌ! قالَت: فَمَ تَرَکنا أحَدًا إلاّ جَمَعن اهُ؛ فَنَظَرَ إلَیهی
لاةی. ا بیالصَّ فًّ  تَنالُ مُستَخی

 ٣و رواه الصدوق فِ عقاب الاعمَل. 

در سورۀ مریم پس از آنکه از حضرت موسی  
فرماید، و سپس و هارون و اسماعیل تمجید می

از حضرت ادریس که او را مکانی رفیع منزلت 
 :فرمایدداده است، می

بِيِّ  
َّ
نَ ٱلن يۡهِم مِّ
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ه
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َ
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َ
ن
ۡ
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َ
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ُ
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: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 11٠، ص 1مستدرک الوسائل، ج  1

فرمودند: دزدترین دزدان کسی است که از نمازش سرقت کند یعنی آن را 
 مترجم[کامل و تمام بجای نیاورد. 

: ]امام موسی بن جعفر علیهما السّلام فرمودند، 2٧٠، ص ٣الکافی، ج  2
هنگام وفات پدرم به من فرمود: ای فرزند! کسی که نمازش را کوچک 

 بشمارد از شفاعت ما اهل بیت نصیبی نخواهد داشت. مترجم[
: ]رفتم نزد امّ حمیده همسر امام صادق علیه 1٧، ص ٣وسائل الشیعة، ج  ٣

لام تا عرض تسلیت و تعزیت کنم نسبت به شهادت امام صادق علیه السّ
السّلام. پس گریه کرد و من هم گریستم سپس گفت: ای أبا محمّد! اگر 

دیدی دچار شگفتی جعفر بن محمّد علیهما السّلام را هنگام ارتحال می
شدی. حضرت چشمانشان را گشودند و فرمودند: تمام خویشان و می

سازید، ما نیز همه را خبر نمودیم و اجتماع نمودند نزد  بستگان را حاضر
حضرت. آن حضرت نگاهی به همه فرمودند سپس چنین فرمود: شفاعت 

 ما اهل بیت شامل کوچک شمارندۀ نماز نخواهد شد. مترجم[
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در این آیات أخیر، خداوند شرح حال کسانی  
دهد که بعد از آن پیمبران بزرگ آمده و را می

شوند، و آنها نماز را خلف آنها محسوب می
گذارند و ابداً توجّهی به خدا و ارتباط ضایع می

با خدا ندارند؛ عالم معنی و حقیقت را یکسره به 

                              
: ]اینان همان رسولانی هستند که خدا از میان همه ٥٨( آیه 1٩سوره مریم ) 1

ه با نوح در کشتی نشاندیم و اولاد ابراهیم و یعقوب اولاد آدم و اولاد آنان ک
و دیگر کسان که هدایت کرده و برگزیدیم، آنها را به لطف و انعام خود 
مخصوص گردانید )و حال آنها در بندگی چنان است( که هر گاه آیات 
خدای رحمن بر آنها تلاوت شود با گریه )شوق و محبت( روی اخلاص بر 

 خاک نهند.[
: ]سپس جانشین آن مردم خداپرست ٦٣الی  ٥٩( آیات 1٩یم )سوره مر 2

قومی شدند که نماز را ضایع گذارده و شهوتهای نفس را پیروی کردند و 
اینها به زودی کیفر گمراهی را خواهند دید. مگر آن کس که توبه کند و ایمان 

هیچ ستم به بهشت ابد داخل آرد و نیکوکار شود، که آنان در این صورت بی
واهند شد. آن بهشتهای عدنی که خدای مهربان برای بندگان )صالح( خود خ

رسد. در در غیب این جهان وعده فرمود، و البته وعده خدا یقین به انجام می
آن بهشت هرگز سخن لغوی نشنوند بلکه همه گفتارشان سلام )و ستایش 

ا هیچ رنج( به آنهیکدیگر( است و در آنجا روزی آنها صبح و شام )بی
رسد. اینست آن بهشتی که ما به هر یک از بندگان خود که متّقی و می

 دهیم.[پرهیزکار باشد، به ارث می
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شت سر انداخته و سراپا متابعت از شهوات و پ
نمایند. این گروه از مردم ضلالت نفس امّاره می

و تاریکی و انغمار در جهل و گمراهی مسلّماً 
دامنگیر آنها خواهد شد، و غیّ و ضلالت به جان 

 آنها خواهد نشست.
در ضمن وصیّتهائی که حضرت رسول الله  

صلّی الله علیه و آله و سلّم به ابن مسعود 
 فرمایند:رسد که میفرمایند، تا به اینجا میمی

وابَّ و  ی أقوامٌ یَأکُلونَ طَیِّبات الطَّعامی و ألوانََّا، و یَرکَبونَ الدَّ ن بَعدی یا ابنَ مَسعودٍ! سَیَأتیی می
نونَ بیزینَةی ا یِّ المُلوکی الجَبابیرَةی، و یَتَزَیَّ ثلُ زی ُم می یهه ، و زی جَ النِّساءی جونَ تَبَره ها، و یَتَبَرَّ لمَرأةی لیزَوجی

، راکیبونَ  بونَ بیالکیعابی ، لاعی بوا یالقَهَواتی ؛ شاری مانی ری الزَّ ةی فِی آخی هی الامَُّ هُم مُنافیقوا هَذی
، راقیدونَ عَنی ا کونَ الجَمَعاتی ، تاری هَواتی ، یَقولُ الُله تَعالَی: الشَّ طونَ فِی الغُدُواتی ، مُفرِّ لعَتَمَتی
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، کَلا فلَی زَهرَتُِا حَسَنَةٌ و طَعمُها مُرٌّ ثلُ الدِّ کمَةُ و أعمَلَُمُْ داءٌ یا ابنَ مَسعودٍ! مَثَلُهُمْ می مُهُمُ الحی
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نیا إذا اُخلیدَ فِی الناّری  مُ فِی الده  یا ابنَ مَسعودٍ! ما یَنفَعُ ]یُغنیی[ مَن یَتَنَعَّ
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تُهُمْ إلاّ  غ َّ دَ، لَیسَتْ همی فونَ المَساجی ورَ، و یُشَیِّدونَ القُصورَ، و یُزَخری یَبْنونَ الده

دونَ  نیا، عاکیفونَ عَلَیها، مُعتَمی  الده
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تَُهُمْ بُطونَُّمُْ، قالَ الُله تَعالَی:   فییها، آلَی
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نهُ،  نَ الَحلالی و الَحرامی لََ یَمتَنیعْ می ما هو إلاّ مُنافیقٌ، جَعَلَ دیینَهُ هَواهُ و إلََهَُ بَطنَهُ، کُلَّمَ اشْتَهَی می

 قالَ الُله تَعالَی: 
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 1.فن
تُهُمْ بُطونَُّمُْ، اُولَئیکَ هُم  َّ نانییُر، و همی مُ و الدَّ راهی فُهُمُ الدَّ یبُهُمْ نیساؤُهُمْ، و شَرَ یا ابنَ مَسعودٍ! مَحاری
مْ تَعودُ. یا ابنَ مَسعودٍ! إقرَأ قَولُ اللهی تَعالَی:  نهُمْ و إلَیهی تنَةُ می ، الفی شَره الأشراری
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یبًا و  مْ لا تََشَعُ. یا ابنَ مَسعودٍ! الإسلامُ بَدَأ غَری یا ابنَ مَسعودٍ! أجْسادُهُمْ لا تَشبَعُ و قُلوبُهُ
ن أعقابیکُم، فَلا سَیَعودُ غَ  َّن یَظهَرُ[ می مانَ ]مِی ! فَمَن أدرَکَ ذَلیکَ الزَّ یبًا، کَمَ بَدَأ فَطوبَی لیلغُرَباءی ری

مُ یَستَنّونَ بیسُنَّتیکُم و  یُسَلِّمُ علیهم فِی نادییهیم، و لا یُشَیِّعُ جَنائیزَهُم، و لا یَعودُ مَرضاهُم، فَإنََّّ
رونَ بیدَعواکُم و یُخالیفونَ  نِّی و لَستُ یُظهی تیکُم، اُولَئیکَ لَیسوا می لَّ  أفعالَکُم فَیَموتونَ عَلَی غَیری می

نهُمْ.  ٣می

                              
 .2٦( ذیل آیه 1٣سوره الرعد ) 1
 .2٠٧الی  2٠٥( آیات 2٦سوره الشّعرآء ) 2

: ]ای ٤٤٩مکارم الأخلاق، طبع سنگی، ص  ٣
فرزند مسعود! پس از من افرادی خواهند آمد که از 

د و بر چهارپایان سوار گیرنها بهره میطعام انواع
شوند و مانند زنان که خود را برای شوهران زینت می
آرایند و مانند زنان در ملأ عام به کنند، خود را میمی

پردازند. شخصیّت و شؤون پادشاهان خودنمائی می
پسندند، آنان منافقین امّت پیشه را برای خود میستم

نوشند و با نرد باشند. شراب میمن در آخرالزمان می
رانند و شوند، به دنبال شهوات مرکب میسرگرم می
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گردانند. دل شب را به از جماعت مسلمین روی می

آورند و برای خواب هوس و غفلت به روز می
ها دیر از خیزند. صبحعبادت و مناجات بر نمی

فرماید: ﴿فَخَلَفَ خیزند خداوند میخواب برمی
 ...﴾ۡ  فۡ  خَل ۡ  دِهِمۡ  بَع ۡ  مِن

مانند که ظاهری زیبا و طعمی ای فرزند مسعود! آنان همانند گل خرزهره می
درمان بسیار تلخ دارد سخن آنان وزین و اعمال و رفتارشان چون درد بی

کنند یا اینکه بر آنان را رها نخواهد ساخت. )آیا در قرآن تدبّر و اندیشه نمی
 اند.(دلهای ایشان قفل نهاده

برد لذّت بودن در فرزند مسعود! برای کسی که در آتش دوزخ بسر میای 
فهمند و از عالم دنیا چه نفعی دارد؟ )اینان فقط ظاهری از زندگی دنیا می

 اند.(آخرت و حیات آن بکلّی غافل
ها آراسته کنند، مساجد را به زینتسازند و قصرها بنا میها میخانه

کثرات ندارند. و تمام همّ و غمّ خود را بر  سازند، هدفی جز دنیا و عالممی
فرماید: سازند. خدایان اینان شکم آنان است. خداوند میآن معطوف می

 ﴿وَتَتَّخِذُونَ﴾ تا آخر آیه.
مصداق این آیات منافقی است که دین خود را 
هواهای نفسانی و خدای خود را شکم خود قرار داده 

نماید. و میاست. و به هر چه از حلال و حرام میل 
فرماید: هیچ چیزی مانع او نخواهد بود. خداوند می

 حَيَوٰةِ...﴾ۡ  ﴿وَفَرِحُواْ بِٱل
باشد و افتخار آنان به زیادی گاه اینان زنهایشان میای فرزند مسعود! قبله

باشد. اینان بدترین باشد. و مقصد و هدفشان شکمشان میدرهم و دینار می
ند، هر فتنه و فسادی از آنان سرچشمه باشناپاکان و زشت کرداران می

 نماید.گیرد و به آنها بازگشت میمی
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فریاد امام حسین علیه السّلام در آخرین لحظات 

 در اندوه فراغ یاران
حضرت سیّد الشّهداء علیه السّلام اقامۀ نماز  

 در روی زمین فرمود. اگر قیام
  

  

                              
ای فرزند مسعود! کلام خدای تعالی را بخوان: 

 ...﴾ۡ  نَٰهُمۡ  تَ إِن مَّتَّعۡ  ﴿أَفَرَءَي
پذیرد و دلهایشان خاشع ای فرزند مسعود! بدنهای اینان هیچگاه سیری نمی

نخواهد شد. ای فرزند مسعود! اسلام با غربت پدید آمده و باز با غربت 
ظهور خواهد نمود، و خوشا بحال غریبان! پس کسی که از آیندگان شما این 

اید، و در زمان را درک کند در اجتماعات بر آنان سلام نکند و برخورد ننم
 تشییعشان شرکت منماید، و بیمارانشان را عیادت نکند.

کنند ولی اعمال و اینان به سیرۀ شما تظاهر کنند و مطالب شما را بازگو می
اند، اینان رفتارشان با شما متفاوت است پس اگر بمیرند بر آئین شما نمرده

 از من نیستند و من از ایشان نخواهم بود. مترجم[
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آن حضرت نبود نه تنها اسلام بلکه سایر ادیان 
امیّه ضدّ در مخاطرۀ عجیب بود؛ چون حکومت بنی

دین بود. فلذا نه تنها بر امّت پیغمبر اکرم، بلکه بر 
سایر مذاهب آسمانی قیام آن حضرت مفید بود. در 

خوانیم: أشهَدُ أَنَّکَ قَد زیارتنامۀ آن حضرت می
الزَّکاةَ و أمَرتَ بِالمَعرُوفِ و أقَمتَ الصَّلاةَ و آتَیتَ 

نَهَیتَ عَنِ المُنکَرِ وَ أطَعتَ الَله و رَسولَهُ حَتَّی أتاکَ 
الیَقینُ. هر چه داشت داد تا یقین به او برسید. خیمه 
و خرگاه خود را در حرم خدا زد و دامان خود را از 
ما سوی الله تکان داده در افق ابدیّت زیست نمود. 

ه یاری و نه یاوری، نه برادری و نه یکّه و تنها، ن
فرزندی، تکیه به نیزه نموده و در آخرین لحظات 

 خوش و حالات انقطاع فریاد برآورد:
! و یا إبراهیمَ  رَ! و یا زُهَیر بن القَینی یا مُسلیمَ بنَ عَقیلَ! و یا هانییَ بنَ عُروَةَ! و یا حَبیبَ بنَ مُظاهی

! و یا عُمَیَر بنَ المُط ! و یا أسَدُ الکَلبی! و یا عَبدَاللهی بنَ عَقیلَ! و یا مُسلیمَ بنَ الحُصَینی اعی
لالَ بنَ نافعَ!  رَ! و یا یََیَی بنَ کَثیٍر! و یا هی ! و یا یزیدَ بنَ مُظاهی مّاحی ! و یا داوُدَ بنَ الطِّری عَوسَجَةی

یَ! و یا عَلیَّ بنَ الحُسَ  یاحی ! و یا حُره الرَّ فا و یا فُرسانَ و یا عُمَیَر بنَ المُطاعی ! و یا أبطالَ الصَّ ینی
؟! أنتُم نییامٌ أرجوکُم تَنتَبیهُونَ؟ أم  ! ما لی اُنادییکُم فَلا تَُیبُونیی و أدعُوکُم فلا تَسمَعُونیی الَیَجاءی

کُم قَد عَلاهُنَّ النه سولی لیفَقدی هی نیساءُ الرَّ کُم فَلا تَنصُِّونَهُ؟ فَهذی تُکُم عَن إمامی حُولَ! حَالَتْ مَوَدَّ
عَکُم و  ! و لَکین صََِ سُولی الطُغاةَ اللیئامی ا الکیرَامُ وَ ادفَعُوا عَن حَرَمی الرَّ َ ن نَومَتیکُم أیهه فَقُومُوا می
ونَ و لانُصَِّتیی  هرُ الََئونُ و إلاّ لَمَ کُنتُم عن دَعوَتی تَقصُُِّ اللهی رَیبُ المَنونی و غَدَرَ بیکُمُ الدَّ

بونَ، فَها نَحنُ  عون.تََتَجی قونَ، فَإنّا للّه و إنّا إلیهی راجی عُونَ و بیکُم لاحی  1بیکُم مُفتَجی

                              
، ص 2، ناسخ التواریخ، ج ٤٨٤مام الحسین علیه السّلام، ص کلمات الإ 1

، مجلّد حالات حضرت سیّد الشّهداء: ]ای پهلوانان وادی صفا و ٣٣٧
زنم صمیمیّت و ای شیران عرصه پیکار! چه شده است که شما را صدا می

شنوید؟! آیا خواب خوانم ولی صدایم را نمیشنوم و میولی پاسخی نمی
ه است تا امید بیداری داشته باشم یا اینکه پیمان مودّت و شما را درربود

 اید؟اید و او را تنها گذاردهدوستی خود را از امامتان گسسته
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برخیزید و بنگرید که چگونه زنان و فرزندان رسول خدا از غصّه و اندوه 

پس برخیزید از خوابتان ای بزرگان  اند،فراق و از دست دادن شما ناتوان شده
شرم رگواران. و حرم رسول خدا را از دست این ستمگران پست و بیو بز

 محافظت نمائید.
ولیکن آنچه شما را بر روی زمین انداخته است مرگی است که برای همه 
نوشته شده است. و روزگار مکّار و ستم پیشه با شما به مکر و حیله رفتار 

نکنید و ندای نموده است، و گرنه چگونه ممکن است که دعوت مرا اجابت 
نصرت و یاری مرا پاسخی ندهید و نزدیک است که ما بسوی شما روی 

 آوریم و به شما ملحق شویم فإنّا للّه و إنّا إلیه راجعون. مترجم[
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مجلس هشتم: تفسیر آیه ﴿وَٱستَعِينُواْ بِٱلصَّبرِ 
 وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَة  إِلَّا عَلَى ٱلخَٰشِعِينَ﴾
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

  
ٌ
ة َ بِب 

ه
ك
ه
هَا ل

َّ
ةِ وَإِن وَٰ

ه
ل ِ وَٱلصَّ

بِۡ  بِٱلصَّ
ْ
وا
ُ
عِين

َ
﴿وَٱسۡت

﴾ نَ شِعِي 
ََٰ
خ
ۡ
 ٱل

ه
 عَلَ

َّ
 1إِلَّ

انسان در گیرودار زندگی و زد و خوردهای  
اجتماعی گرفتار یک سلسله علل و معلولات و 

گردد ب و مسبّبات میمتوجّه به یک رشته اسبا
کند، و به تصوّر که او را به کلّی از خدا غافل می

آنکه توسّل به این اسباب موجب وصول به نتیجه 
است به هر قسم که ممکن شود از اسباب 

کند؛ اگر احیاناً نتیجه بگیرد گوناگون استمداد می
خوشحال و چنانچه کامیاب نگردد غمناک 

این کشمکش  گردد. و سرّش اینست که درمی
کند و زندگی و تلاش معاش خدا را فراموش می

به این سلسله اسبابی که به ید قدرت او 
چرخد و به ارادۀ او دارای اثر است به دیدۀ می

نگرد؛ در این صورت از سطح توحید استقلال می
در پیچ و قوسهای کثرات هر روز در دامی و هر 

عی شود، و هر چه سای گرفتار میساعت در تله

                              
: ]و از صبر )روزه( و نماز یاری بجوئید، و این کار ٤٥( آیه 2سوره البقرة ) 1

 باشد.[ بسی گران است مگر بر کسانی که دلشان برای خدا خاشع
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 کند که
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خود را برهاند همان سعیش موجب ازدیاد 
گرفتاری و شدّت رنج و عنا و بستگی بیشتری در کار 

داند که رود و نمیاش بالا میشود، آه و نالهاو می
اش چیست. اشتباه کارش چه بوده و راه چاره

خواهد از همان اسباب و طرقی که او را در گیر می
د، غافل از آنکه استمداد از آنها اند استمداد کنانداخته

 گیر در گیر و گره به روی گره خواهد شد.
در این حال که از همۀ اسباب مأیوس شد  

اندازد خود را در دامان امر غیبی و نیروی الهی می
یابد که و در شدّت اضطرار از دل خود می

گشا دیگری است؛ اوست که این مشکل
اوست که  آورد،دستگاهها را به حرکت در می

چرخاند، اوست که به ها را میاین اسباب
دهد، اوست که در این مخلوقات اراده و علم می

داند که تمام این گذارد، و بالأخره میامور اثر می
عوالم منتهی به اوست، و یک دست قدرت و علم 
و حیات در عالم مؤثّر است و بس! در این حال 

ج خود را از برد، حوائدر هر مشکل به او پناه می
کند، در سرّاء و ضرّاء از او مدد او طلب می

جوید، و بطور کلّی در وقتی که چشم حقیقت می
بین او باز شود و امور را آنطور که هست ملاحظه 

تواند غیر از این ببیند؛ در تمام امور و کند نمی
اندازد و چشم دل حوادث وجهۀ خود را به او می
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طلب رحمت و خیر دوزد و از او را به او می
 کند.می

اسلام دین حقیقت بین است و دستوراتش بر 
 اساس حقیقت استوار است

اسلام که دین واقع بین است و تمام  
دستورات و قوانینش بر اساس حقیقت استوار 
است، در تمام امور و حوادث واقعه مردم را 

کند؛ لذا دهد و از اسباب قطع میسوق به خدا می
شود که یکباره حظه میدر دستوراتش ملا

خواهد مردم را از ما سوی الله بریده و به خدا می
 متّصل کند.

آیات قرآن همه توحید و بر اساس وحدت  
 است:
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ٰۥٓ إِن
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ه
أ
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ْ
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ُ
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ل
ۡ
ن يَخ

ه
ِ ل

ه
ونِ ٱللَ

ُ
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َ
عُون

ۡ
د
َ
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ٱل

وِ 
ه
يۡ وَل

َ
بَابُ ش

ُّ
بۡهُمُ ٱلذ

ُ
 ۥوَإِن يَسۡل

ُ
ه
ه
 ل
ْ
مَعُوا

َ
ٗ ٱجۡت    

َّ
ا لَّ

عُفَ 
َ
 ض

ُ
ه
ۡ
وهُ مِن

ُ
نقِذ

َ
 يَسۡت
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َّ
ٰۦٓ إِن رِهِ

ۡ
د
َ
َ حَقَّ ق

ه
 ٱللَ

ْ
رُوا

َ
د
َ
وبُ * مَا ق

ُ
ل
ۡ
مَط

ۡ
الِبُ وَٱل

َّ
ٱلط

وِيٌّ عَزِيزٌ﴾
َ
ق
ه
َ ل

ه
، و در آن ٧٧رسد به آیۀ تا می  1،ٱللَ

کند و عوت مییکسره مردم را به نیاز بسوی او د
فلاح و نجات را منحصراً در عبودیّت او جستجو 

 نماید: می
ْ
 وَصَابِرُوا

ْ
وا ُ  ٱصۡبِِ

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

ه
أ
َـٰٰٓ ﴿يَ

﴾
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ۡ
ف
ُ
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ُ
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َّ
عَل
ه
َ ل

ه
 ٱللَ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 وَٱت

ْ
وا
ُ
رسد به تا می 2،وَرَابِط

وَٰ : ٧٨آخر آیۀ 
ه
ك  ٱلزَّ

ْ
وا
ُ
 وَءَات

َ
ة وَٰ
ه
ل  ٱلصَّ

ْ
قِيمُوا

ه
أ
َ
 ﴿ف

َ
ة

َٰ وَنِعۡمَ 
ه
مَوۡلَ

ۡ
نِعۡمَ ٱل

َ
مۡ ف

ُ
ك ىَٰ
ه
وَ مَوۡل

ُ
ِ ه

ه
 بِٱللَ

ْ
صِمُوا

َ
وَٱعۡت

﴾ ُ صِب 
َّ
 ٣.ٱلن

لذا در دستورات اسلام آمده است که در حین  
مواجهه با مشکلات، وضوء بسازید و نماز 
بگذارید و از خدای خود طلب حلّ مشکل نمائید 

                              
خود را  ؛ گوشاست شده زده ! مثلیمردم : ]ای٧٣( آیه 22سوره الحجّ ) 1

شما از غیر خداوند  را که کسانی فرا دارید: تحقیقاً آن آن استماع برای
توانند نمی خوانید( هیچگاهمی قضاء حوائجتان کنید )و برایمی پرستش
برآیند. و  گرد هم آن آفرینش برای با هم همه را بیافرینند؛ و اگر چه مگسی

خود  برای مگس توانند آنرا از آنرا برباید، نمی چیزی از ایشان اگر مگس
 غیر خدا( و هم کنندگان )عبادتطالب  هم صورت برگردانند! در این

خواهند بود. )این  و ناتوان ( ضعیفمورد پرستش کسان )آن مطلوب
مقام خدا را آن گونه که شایسته اوست نشناختند، )و گرنه جماد  مشرکان(

همتای نهایت توانا و بیخواندند( خدا ذاتی است بیناتوانی را خدا نمی
 شکست ناپذیر.[

ریا و ]ای اهل ایمان! در برابر خدا رکوع و سجود آرید و )با توجه و بی 2
 خالص( پروردگار خود را بپرستید و کار نیکو کنید، باشد که رستگار شوید.[

خدا  ]پس نماز بپا دارید و زکات بدهید و خود را در عصمت و مصونیّت ٣
ای اری کنندهدرآورید، زیرا که او مولای شماست، و خوب مولائی و خوب ی

 است.[
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تا آن مشکل حلّ گردد، و با استعانت از نماز بر 
انع غالب گردید و بر دشمن چیره شوید؛ یا مو

آنکه اگر رحمتی به شما رسید فوراً سجدۀ شکر 
بجای آرید، یا نماز شکر بخوانید و به پاس این 
نعمت پروردگار خود را سپاس گوئید. و لذا از 

 حضرت رسول 
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اکرم و ائمّۀ طیّبین صلوات الله و سلامه علیهم 
 تی است:أجمعین دربارۀ این امور دستورا

 کیفیّت نماز آیات
 اوّل: نماز آیات. 

و آن هنگام گرفتن خورشید و ماه و یا پیدایش  
های شدید و زلزله بادهای سرخ و زرد یا صاعقه

و سایر حوادث آسمانی که موجب خوف شود، 
و آن عبارتست از ده رکوع و چهار سجده بدین 

 ترتیب که:
کند و خواند و رکوع میحمد و سوره می 
دارد و دو مرتبه حمد و سوره س سر بر میسپ
کند، و بدین ترتیب تا پنج خواند و رکوع میمی

آورد و دهد و سجدتین بجای میرکوع انجام می
خیزد، و در رکعت دیگر به همین منوال پنج برمی

آورد. و اگر مصلّی رکوع با دو سجده بجای می
بخواهد پس از خواندن حمد یک سوره را به پنج 

نموده و هر قسمت را قبل از هر رکوعی  قسمت
 بخواند جایز است.

کند از در کتاب کافِ به إسناد خود روایت می 

 حضَت أبوالحسن موسِ علیه السّلام یقول:
یمُ بنُ رَسولی اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم جَرَت فیهی ثَلاثُ سُنَنٍ؛ أمّا  هُ لَمَّ قُبیضَ إبراهی إنَّ
مسُ لیفَقدی ابنی رَسولی اللهی  مسُ؛ فَقالَ الناّسُ: انکَسَفَتی الشَّ هُ لَمَّ ماتَ انکَسَفَتی الشَّ دَةٌ: فَإنَّ واحی

دَ الَله  صلّی الله علیه و آله و سلّم. فَصَعیدَ  نبَرَ فَحَمی رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم المی
 ، هی یانی بیأمری ن آیاتی اللهی، تََری مسَ و القَمَرَ آیَتانی می ا النّاسُ! إنَّ الشَّ ، ثُمَّ قالَ: یا أیهه و أثنَی عَلَیهی

؛ فَإذا انکَ  َیاتیهی فانی لیمَوتی أحَدٍ و لا لحی نهُمَ فَصَلهوا. ثُمَّ نَزَلَ مُطییعانی لَهُ، لا تَنکَسی دَةٌ می سَفَتا أو واحی
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.  1فَصَلیَّ بیالناّسی صَلاةَ الکُسُوفی

  
 اقامۀ نماز برای رفع بلایای آسمانی و زمینی

 و روایت کرده است علی بن مَهزِیار، قال: 
َ کَتَبتُ إلَی أبیی  ، و قُلتُ: تَرَی لیی لی فِ الأهوازی لازی جَعفَرٍ علیه السّلام و شَکَوتُ إلَیهی کَثرَةَ الزَّ

یسَ و الجُمُعَةَ  لُوا عَنها، و صُومُوا الأربیعاءَ و الََمی یلَ عَنها؟ فَکَتَبَ علیه السّلام: لا تَتَحَوَّ التَّحوی
رُوا ثییابَکُم  لُوا و طَهِّ هُ یَرفَعُ عَنکُم. قالَ: فَفَعَلنا و اغتَسی و ابرُزُوا یَومَ الجُمُعَةی و ادعُوا الَله فَإنَّ

لُ. لازی  2فَسَکَنَتی الزَّ

شود که نماز موجب از این روایت استفاده می 
شود، و در مخاویف آسمانی و زلازل سکون می

باید نماز خواند تا آرام گیرد؛ پس نماز مؤثّر در 
رَوَی زُرارَة و مُحَمَّدُ  .رفع بلا و سکون است

 جَعفَرٍ علیه السّلام، قالا:بنُ مُسلِمٍ عَن أبِی
ن  مَءی می یفی السَّ تیی تَکُونُ هَل یُصَلیَّ لََا؟ قالَ: کُله أخاوی لَمَ الَّ یاحَ و الظه هی الرِّ قُلنا لَهُ: أ رَأیتَ هَذی

                              
: ]زمانی که ابراهیم فرزند رسول خدا وفات نمود ٤٦٣، ص ٣الکافی، ج  1

گفتند: این قضیّه سه قضیّه اتّفاق افتاد، اوّل اینکه خورشید گرفت و مردم می
بواسطۀ مرگ ابراهیم رخ داده است. رسول خدا وقتی این سخن را شنید به 

نین فرمود: ای مردم بدانید که منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی چ
باشند، های عظمت و قدرت پروردگار میخورشید و ماه دو نشانه از نشانه

باشند و بواسطه به امر خداوند در حرکتند و در تحت اطاعت و انقیاد او می
دهد، پس اگر یکی از آن دو فوت و حیات یک نفر گرفتگی در آنها رخ نمی

شما است که نماز مخصوص را بگزارید  در کسوف و خسوف قرار گرفت بر
 سپس از منبر به زیر آمدند و به اتّفاق مردم نماز آیات خواندند. مترجم[

ای به امام : ]علی بن مهزیار گوید: نامه٥٤٤، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  2
جواد علیه السّلام نوشتم و از زیادی زلزله در اهواز شکایت کردم و عرض 

ید که از اهواز خارج شوم و در جای دیگر سکونت کنم؟ دهکردم اجازه می
حضرت فرمودند: خارج مشوید، ولیکن روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 
را روزه بدارید و در روز جمعه غسل کنید و لباس پاکیزه بپوشید و از منازل 
خود خارج شوید و در مکانی دست به دعا بردارید و از خدا بخواهید که 

 شهر شما بردارد. زلزله را از
 علی بن مهزیار گوید: ما اینکار را انجام دادیم؛ دیگر زلزله نیامد. مترجم[



290 

یحٍ أو فَزَعٍ فَصَلِّ لََا صَلاةَ الکُسُوفی حَ   1تَّی تَسکُنَ.ظُلمَةٍ أو ری

  
  

                              
: ]زراره و محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام ٥٤٨همان مصدر، ص  1

اند و از آن حضرت پرسیدند: آیا برای این بادهای سهمگین و روایت کرده
 اید نماز خواند؟ترسناک و پیدایش ظلمت و تاریکیها ب

حضرت فرمودند: هر مسألۀ ترسناک آسمانی چه بادهای تند و ترسناک و 
های خوفناک و ظلمت و سیاهی که موجب خوف شود باید نماز رعد و برق

 آیات قرائت شود تا ساکن گردد. مترجم[
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 |و روایت شده از کامل که، قال:
یدَةٌ، فَجَعَلَ أبُوجَعفَرٍ علیه السّلام  1جَعفَرٍ علیه السّلام بیالعُرَیضی کُنتُ مَعَ أبیی  یحٌ شَدی فَهَبَّت ری

یحَ. ، ثُمَّ قالَ: إنَّ التَّکبییَر یَرُده الرِّ ُ  2یُکَبرِّ

 و حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: 
یبُ ذاکیرًا.إنَّ  نَ و الکافیرَ و لا تُصی یبُ المُؤمی قَةَ تُصی  ٣ الصّاعی

 کیفیّت نماز استسقاء
 دوّم: نماز استسقاء. 

و آن مستحبّ است مؤکّداً در وقتی که نهرها  
آبش خشک شود و باران نبارد و در زمین خشکی 
پدید آید. و آن دو رکعت است مانند نماز عید، 

ه دارد به عین خطبۀ و بعد از دو رکعت دو خطب
عید؛ لکن در قنوتها و در خطبه دعاهائی که 
مناسب با نزول باران و طلب رحمت از خداست 
خوانده شود. و مستحبّ است غسل کنند و سه 
روز روزه بگیرند و روز سوم برای نماز به صحرا 
بیرون روند، و مستحب است خروج روز دوشنبه 

 و پای برهنه  و همگی به صحرا با پای پیاده ٤باشد؛
  

                              
 عریض، کبریز واد بالمدینة، به اموال لاهلها. 1
من با امام باقر علیه السّلام در عُریض : ]٥٤٤، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  2

بودم که بادی سهمناک وزیدن گرفت. حضرت شروع به تکبیر کردند و 
 کند. مترجم[فرمودند: تکبیر باد را آرام می

همان مصدر: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: صاعقه به مؤمن و کافر  ٣
 کند. مترجم[کند امّا به کسی که ذکر خدا کند اصابت نمیاصابت می

 . ٥٦، ص 2المحجّة البیضاء، ج  ٤
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ها جلوی با سکینه و وقار حرکت کنند، و مؤذّن

جمعیّت حرکت کنند، و پیرمردان و اطفال و پیرزنَّا و 

حیوانات را با خود ببرند و بین اطفال و مادرانشان 

جدائی افکنند برای آنکه بکاء و ناله زیاد شود و آنَّا نیز 

 در حاجت مصلّین شرکت کنند.

الله علیه و آله و سلّم  نقل عن النبیّ صلّی 
 بطریق العامة:

عٌ لَصُبَّ عَلَیکُمُ العَذابُ صَبًّا. عٌ و بَهائیمٌ رُتَّ عٌ و مَشاییخٌ رُکَّ بیانٌ رُضَّ  1لَولا صی

بالجمله چون امام از خطبتین فارغ شود یا در  
حین خطبۀ دوّم، ردای خود را منقلب کند؛ یعنی 
 طرف راست را به چپ و طرف چپ را به طرف
راست اندازد، و این تفأل به تحویل حال و 
منقلب شدن امر است، و حضرت رسول الله 

کردند. سپس امام از جمعیّت روی خود چنین می
را برگرداند و به طرف قبله بایستد و صد مرتبه 
تکبیر گوید، سپس از طرف راست متوجّه مردم 
شود و صد مرتبه تسبیح بگوید، سپس از طرف 

گردد و صد مرتبه تهلیل چپ متوجّه مردم 
بگوید، سپس رو به مردم کند و صد مرتبه تحمید 

                              
با اندکی  ٧٥، ص ٦؛ مستدرک الوسائل، ج ٥٦، ص 2المحجّة البیضاء، ج  1

کنند: اگر نبودند اطفال اختلاف: ]اهل تسنّن از رسول خدا روایت می
شیرخوار و پیران خمیده و چهارپایان در صحرا قطعاً عذاب الهی بر شما 

 شد. مترجم[نازل می
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بجای آرد، و در تمام اینها صدای خود را بلند 
کند؛ و سپس دستهای خود را بلند کند و دعا کند 
و مردم دعا کنند و اگر اجابت نشد این نماز و 

 خروج به صحرا را تکرار کنند تا اجابت شود.
 کیفیّت نماز طلب رزق

 سوّم: نماز طلب رزق و زیاد شدن روزی. 
در کافِ به إسناد خود روایت کرده است از  

 حضَت امام محمّد باقر علیه السّلام، قال:
یالٍ و عَلَیَّ دَینٌ  جاءَ رَجُلٌ إلَی النَّبییِّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فَقالَ: یا رَسولَ اللهی! إنیِّ ذُو عی

، فَ  تْ حالیی  عَلِّمنیی دُعاءً إذا دَعَوتُ بیهی رَزَقَنییَ الُله ماو قَدی اشتَدَّ
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أ و أسبیغْ وُضُوءَکَ، ثُمَّ صَلِّ  . فَقالَ: یا عَبدَاللهی! تَوَضَّ یالیی أقضَی بیهی دَینیی و أستَعییُن بیهی عَلَی عی
دٍ  هُ إلَیکَ بیمُحَمَّ یمُ! أتَوَجَّ دُ یا کَری دُ یا واحی مَ، ثُمَّ قُل: یا ماجی جُودَ فیهی کُوعَ و السه رَکعَتَینی تُتیمه الره

حَمةی  کَ و رَبیِّ و رَبِّ کُلِّ شََ نَبییِّ الرَّ هُ بیکَ إلَی اللهی رَبِّ دُ یا رَسولَ اللهی! إنیِّ أتَوَجَّ َ ! یا مُحمََّ ءٍ، أن تُصَلیِّ
ه بیهی  عًا ألَُ زقًا واسی یًرا و ری ن نَفَحاتیکَ و فَتحًا یَسی ، و أسألُکَ نَفحَةً می دٍ و علی أهلی بَیتیهی عَلَی مُحمََّ

!شَعثیی و أقضَی بیهی دَی یالیی  1نیی و أستَعییُن بیهی عَلَی عی

و به طرق دیگر نیز نمازهائی در کتب اخبار  
 روایت شده است.

 کیفیت نماز برای قضاء حوائج
 چهارم: نماز برای قضاء حوائج. 
در کتاب کافِ با إسناد خود از حارث بن مُغَیَره  

 کند که، قال:السّلام حدیث می از حضَت صادق علیه
دٍ و سَل تُعطَهُ.إذا أرَدتَ ح دٍ و آلی مُحمََّ  2اجَةً فَصَلِّ رَکعَتَینی و صَلِّ عَلَی مُحمََّ

  
 قرآئت نماز برای رفع مشکلات

                              
: ]مردی خدمت رسول خدا رسید و عرض کرد: ٤٧٣، ص ٣الکافی، ج  1

باشد و در حال من فردی عیالوار هستم و نیز از مردم دینی بر گردنم می
برم، دعائی تعلیم ده که بواسطۀ آن بتوانم قرضم را مشقّت و عسر به سر می
 ای برای فرزندانم فراهم آورم. حضرت فرمودند:بپردازم و زندگی آسوده

ای بندۀ خدا وضوئی پسندیده و تمام بگیر، سپس دو رکعت نماز با رکوع و 
سجدۀ تام بجای آور بعد بگو: ای کسی که دارای عظمت و بلندی مرتبه و 

باشی، من بواسطۀ محمّد نبیّ رحمت به تو متّصف به وحدانیّت و کرم می
وی نمایم، ای محمد ای رسول خدا! من بواسطۀ تو به سمت و ستوجّه می

روم خدایی که پروردگار تو و من و تمامی أشیاء است. درود بفرست خدا می
های کنم که نسیمی از نسیمبر محمّد و بر آل محمّد و از تو درخواست می

دردسر و رحمت و عنایتت را نصیب من بفرمائی و گشایشی آسان و بی
دینم را ای نصیبم فرمائی تا گرفتاری خود را برطرف نمایم و روزی گشاده

 اداء کنم و به کمک آن عیال و اهل خانه را روزی رسانم. مترجم[
کنی دو : ]هنگامی که حاجتی را از خدا تقاضا می٤٧٩، ص ٣الکافی، ج  2

رکعت نماز بگزار و بر پیامبر و آل او صلوات بفرست خداوند عطاء 
 نماید. مترجم[می



_________________________________________________________________ 

295 

 کند، قال:و در همین کتاب از جمیل حدیث می 
ندَ أبیی  ا تَرَکَتی ابنَها و قَد قالَت کُنتُ عی اللهی علیه السّلام فَدَخَلَت عَلَیهی امرَأةٌ و ذَکَرَت أنََّّ عَبدی

لیی و صَلیِّ  ی فاذهَبیی إلَی بَیتیکی فاغتَسی هُ لََ یَمُت! فَقُومی هی مَیِّتًا؛ فَقالَ لََا: لَعَلَّ لحَفَةی عَلَی وَجهی بیالمی
ی و  ی رَکعَتَینی و ادعی ی کییهی و لا تَُبری ! ثُمَّ حَرِّ بَتَهُ لیی د هی : یا مَن وَهَبَهُ لیی و لََ یَکُ شَیئًا، جَدِّ قُولیی

کتُهُ فَإذا هو قَد بَکَی.  1بیذَلیکی أحَدًا. قالَت: فَفَعَلتُ، فَحَرَّ

کند از عبدالرحیم و در همین کتاب حدیث می 

 قصیر، قال:
اللهی علیه ادَخَلتُ عَلَی أبیی  نی عَبدی عتُ دُعاءً. قالَ: دَعنیی می لسّلام فَقُلتُ: جُعیلتُ فیداکَ! إنیِّ اختَرَ

کَ! إذا نَزَلَ بیکَ أمرٌ فَافزَعْ إلَی رَسولی اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم و صَلِّ رَکعَتَینی  اعی اختری
یهیمَ إلَی رَسولی اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم. قُلتُ: کَیفَ أصنَ لُ و تُصَلیِّ تُِدی عُ؟ قالَ: تَغتَسی

دی و سَلَّم نَ التَّشَهه ؛ فَإذا فَرَغتَ می یضَةی دَ الفَری دُ تَشَهه یضَةی و تَشَهَّ یمَ افتیتاحَ الفَری تَ رَکعَتَینی تَستَفتیحُ بهی
لامُ! اللهُمَّ صَلِّ عَلَی  عُ السَّ لامُ و إلَیکَ یَرجی نکَ السَّ لامُ و می دٍ و آلی  قُلتَ: اللهُمَّ أنتَ السَّ مُحمََّ

نهُمُ  ی، و اردُدْ عَلَیَّ می ةی الصّادیقییَن سَلامی لامَ و أرواحَ الأئیمَّ نِّی السَّ دٍ می دٍ، و بَلِّغ رُوحَ مُحمََّ مُحمََّ
م و رَحَمةُ اللهی و بَرَکاتُهُ! لامُ عَلَیهی لامَ، و السَّ  السَّ

نِّی إلَی  ةٌ می یَّ کعَتَینی هَدی  رَسولی اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم،  اللهُمَّ إنَّ هاتَینی الرَّ

  
  

                              
که زنی وارد شد و همان مصدر: ]خدمت امام صادق علیه السّلام بودم  1

عرض کرد که فرزندش را در اطاق به حال خواب رها نموده و وقتی 
مراجعت کرده، دیده است که لحاف روی صورت و بینی او افتاده و او را 
خفه نموده است. حضرت فرمودند: شاید نمرده باشد؛ برخیز برو در منزل 

کن: ای خود غسل کن و دو رکعت نماز بخوان و خدا را بخوان و عرض 
کسی که او را به من بخشیدی درحالیکه موجود قابل توجّهی نبود بخشش 
و عطای خود را به من تجدید نما، سپس او را حرکت بده و کسی را از این 

گوید: رفتم و دستور امام علیه السّلام را بجای مطلب آگاه مکن آن زن می
 یه کرد. مترجم[آوردم و او را حرکت دادم که ناگاه دیدم طفل شروع به گر
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دًا و تَقُولُ:  نییَن! ثُمَّ تََیره ساجی َّ المُؤمی لتُ و رَجَوتُ فیکَ و فِ رَسولیکَ یا وَلیی مَ ما أمَّ فَأثیبنیی عَلَیهی
، یا أرحَمَ یا حَیه یا قَیهومُ، یا حَیه لا یَمُوتُ، یا حَیه لا إلَهَ إلاّ أنتَ، یا ذا الَجلالی و ا لإکرامی

کَ الأیسَرَ فَتَقُ  ةً، ثُمَّ ضَعْ خَدَّ کَ الأیمَنَ فَتَقُولَُا أربَعییَن مَرَّ ةً؛ ثُمَّ ضَعْ خَدَّ ییَن أربَعییَن مَرَّ ولَُا الرّاحمی
ةً، ثُمَّ تَرُده یَدَکَ  ةً، ثُمَّ تَرفَعُ رَأسَکَ و تََدُه یَدَکَ و تَقُولُ أربَعییَن مَرَّ  إلَی رَقَبَتیکَ و تَلُوذُ أربَعییَن مَرَّ

دُ، کَ الیُسَری و ابکی أو تَباکی و قُل: یا مُحمََّ یَتَکَ بییَدی ةً، ثُمَّ خُذ لحی  بیسَبّابَتیکَ و تَقُولُ ذَلیکَ أربَعییَن مَرَّ
ینَ حاجَتیی، و بیکُم یا رَسولَ اللهی! أشکُو إلَی اللهی و إلَیکَ  دی  حاجَتیی، و إلَی أهلی بَیتیکَ الرّاشی

هُ إلَی اللهی فِ حاجَتیی! ثُمَّ تَسجُدُ و تَقُولُ: یا الُله یا الُله ]حَتَّی یَنقَطیعَ نَفَسُکَ[! صَلِّ عَلَی  أتَوَجَّ
نُ عَلَی اللهی  اللهی علیه السّلام: فَأنا الضّامی دٍ! و افعَل بیی کَذا و کَذا! قالَ أبُوعَبدی دٍ و آلی مُحمََّ مُحمََّ

وجَلَّ أن لا یَبرَ   1حَ حَتَّی تُقضََ حاجَتُهُ.عَزَّ

                              
: ]خدمت امام صادق علیه السّلام رسیدم و عرض ٤٧٦همان مصدر، ص  1

کردم فدایت گردم، من دعائی اختراع نمودم، حضرت فرمودند: اختراعت 
آید به ای برایت پیش میبرای خودت باشد مرا با آن چکار؟ وقتی حادثه

کعت نماز بگزار و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم متوسّل شو و دو ر
ثوابش را به رسول خدا هدیه نما. عرض کردم: چگونه بجای آورم؟ فرمود: 
غسل کن و دو رکعت نماز بخوان شروعش مانند نماز واجب، و تشهّد بجای 
آور مثل تشهّد نماز واجب. هنگامی که از تشهّد فارغ شدی و سلام دادی 

گیرد و سلام به تو نشأت میباشی و سلام از بگو: خدایا تحقیقاً تو سلام می
گردد اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و از ناحیۀ من سلامی به تو برمی

روح محمّد بفرست و به ارواح اهل بیت او نیز از جانب من سلام برسان و 
از جانب آنان سلام را به سوی من برگردان و درود خدا بر آنان و رحمت 

ای است به محضر دو رکعت نماز هدیهخدا بر ایشان باد. پروردگارا این 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم. بواسطۀ آن امید و آرزوی مرا در 
خودت و در رسولت قرار ده ای کسی که اختیار و ولایت مؤمنین انحصار 

گویی: یا حیّ یا قیّوم، یا روی و چهل بار میدر تو دارد. سپس به سجده می
إله إلّا أنت، یا ذالجلال و الإکرام، یا أرحم الرّاحمین  حیّ لا یموت، یا حیّ لا

آنگاه سمت راست صورت را بر زمین بگذار و همین ذکر را چهل بار تکرار 
کن. سپس سمت چپ صورت خود را بر زمین قرار ده و چهل بار تکرار 
کن. سپس سر خود را بردار و دستانت را بالا نگهدار و چهل بار تکرار کن، 

ت را به سمت گردن نزدیک کن و انگشت سبّابه را بر گردن سپس دستان
بگذار و چهل بار تکرار کن، سپس با دست چپ محاسنت را بگیر و با حال 
گریه بگو: ای محمّد ای رسول خدا من حاجتم را به خدا و به شما واگذار 

نمایم حاجتم را، و برای نمودم و نیز به اهل بیت طهارت شما ارجاع می
دهم. سپس دن حاجتم شما را وسیلۀ توجّه به پروردگار قرار میبرآورده ش

گوئی گوئی: یا الله! یا الله! تا نفست قطع شود و بعد میروی میبه سجده می
صلّ علی محمّد و آل محمّد. خدایا حاجتم را برآورده بفرما. امام صادق 

د تا کنم که از جای خود برنخیزفرمایند: من ضمانت میعلیه السّلام می
 خداوند حاجتش را برآورده نماید. مترجم[
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و در کافِ با إسناد خود از اسمَعیل بن أرقَط که  

خواهر حضَت صادق علیه السّلام « اُمّ سلمة»مادرش 

 است، قال:
مٍ لَیلًا  لْتُ ]ثَقُلتُ[، و اجتَمَعَتْ بَنُوهاشی یدًا حَتَّی نُقی ضتُ فِ شَهری رَمَضانَ مَرَضًا شَدی مَری

: لیلجَنازَةی و هُم یَرَ  اللهی علیه السّلام خالیی ، فَقالَ لََا أبُوعَبدی ی عَلَیَّ عَت اُمِّ ونَ أنیِّ مَیِّتٌ، فَجَزی
: اللهُمَّ إنَّکَ  ، فَإذا سَلَّمتی فَقُولیی مَءی و صَلیِّ رَکعَتَینی ی إلَی السَّ ی إلَی فَوقی البَیتی فَابرُزی اصْعَدی

! قالَ: فَفَعَلَت فَأفَقتُ و قَعَدتُ،  وَهَبتَهُ لیی و لََ یَکُ شَیئًا! اللهُمَّ و إنیِّ  رنییهی ئًا فَأعی بُکَهُ مُبتَدی أستَوهی
رتُ مَعَهُم. ا و تَسَحَّ رُوا بهی یسَةٍ فَتَسَحَّ  1و دَعَوْا بیسَحُورٍ لََمُ هَری

  
کیفیّت نماز برای کسی که ارادۀ سفر دارد و یا 

 خوف از امر مکروهی دارد
رت پنجم: نماز برای کسی که اراده مساف 

 دارد.
در کافِ است بإسناده عن السّکونی عن  

 عبدالله علیه السّلام، قال:أبی
نَ  لافَةٍ أفضَلَ می قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم: ما استَخلَفَ عَبدٌ عَلَی أهلیهی بیخی

اللهُمَّ إنیِّ أستَودیعُکَ نَفسیی و أهلیی و مالیی و دیینیی و »رَکعَتَینی یَرکَعُهُمَ إذا أرادَ سَفَرًا، یَقُولُ: 

                              
: ]در ماه رمضان سخت مریض شدم تا اینکه قدرت ٤٧٨همان مصدر، ص  1

هاشم ام. بنیحرکت از من سلب شد و مردم گمان کردند که فوت نموده
تابی برای تشییع جنازه من شب به منزل آمدند درحالیکه مادرم سخت بی

شدند رو به خواهر سّلام که دائی من محسوب مینمود، امام صادق علیه المی
خود نموده و فرمودند: به پشت بام منزل برو و در زیر آسمان دو رکعت نماز 
بخوان وقتی که سلام دادی بگو: خدایا تو او را به من عطا کردی زمانی که 

خواهم او را به اصلًا وجودی نداشت خدایا من دوباره او را از تو ابتداءً می
اریت بده و بازگردان. آن زن این عمل را انجام داد و من در همان لحظه من ع

بهبودی یافتم و برخاستم و برای خوردن سحری حلیم آوردند و من نیز با 
 آنان از آن حلیم سحری خوردم. مترجم[
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رَتیی و أمانَتیی و خَواتییمَ   1إلاّ أعطاهُ الُله ما سَألَ.« عَمَلیی  دُنیایَ و آخی

ششم: در هنگام خوف از هر امر مکروهی  
در کافی از أبوبصیر از حضرت  نماز گزارد.

 کند، قال:صادق علیه السّلام حدیث می
ٌّ علیه السّلام إذا هالَهُ شََ  هی الآیَةَ: کانَ عَلیی لاةی؛ ثُمَّ تَلا هَذی عَ إلَی الصَّ ءٌ فَزی

 
ُ
عِين

َ
ةِ﴾﴿وَٱسۡت وَٰ

ه
ل ِ وَٱلصَّ

بِۡ  بِٱلصَّ
ْ
 2.وا

کیفیّت نماز شکر و نماز کسی که ارادۀ عقد 
 ازدواج دارد

و هفتم: نماز شکر هر نعمتی که به انسان  
برسد؛ هر قسم که باشد مستحبّ است که دو رکعت 

 نماز گزارد.
کند در کافی از هارون بن خارجَة حدیث می 

 از حضرت صادق علیه السّلام قال:
ةی الکیتابی و قُلْ هُوَ الُله إذا  َ ، تَقرَاُ فِ الاوُلَی بیفاتَی  أنعَمَ الُله عَلَیکَ بینیعمَةٍ فَصَلِّ رَکعَتَینی

  
  

                              
کند : ]سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می٤٨٠همان مصدر، ص  1

ترین چیزی که خواهد به سفر برود مطمئنکه فرمود: وقتی که مرد می
تواند با آن اهل و عیالش را حفظ نماید اینست که: دو رکعت نماز بخواند می

و بگوید: خدایا من خود و اهل و عیال و مال و دین و دنیا و آخرت و امانت 
سپرم. در این گذارم و به تو میو عاقبت رفتار و کردارم را نزد تو امانت می

 کند. مترجم[اوند آنچه را درخواست کند به او عطا میصورت خد
آمد ای برایش پیش میهمان مصدر: ]أمیرالمؤمنین علیه السّلام وقتی حادثه 2

برد سپس امام صادق علیه السّلام این آیه را تلاوت کردند: به نماز پناه می
 رِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ مترجم[ۡ  تَعِينُواْ بِٱلصَّبۡ  ﴿وَٱس
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کعَةی الاوُلَی فِ  ا الکافیرونَ؛ و تَقولُ فِ الرَّ ةی الکیتابی و قُلْ یا أیهه َ أحَدٌ، و تَقرَاُ فِ الثّانییَةی بیفاتَی
کَ و سُجودیکَ: الحَم کَ و رُکوعی کعَةی الثّانییَةی فِ رُکوعی دُ لِلَّهی شُکرًا شُکرًا و حَمدًا، و تَقولُ فِ الرَّ

ی استَجابَ دُعائیی و أعطانیی مَسألَتیی. ذی  1سُجودیکَ: الحَمدُ لِلَّهی الَّ

هشتم: نماز برای کسی که ارادۀ عقد ازدواج  
دارد، یا آنکه ارادۀ زفاف دارد؛ اینجا نیز مستحبّ 

ت نماز گزارد و از خداوند مسألت کند است دو رکع
خیر او و اولاد او را و آنکه در این نطفه شیطان را 
 شریک نکند و فرزند او را سویّ و سالم خلق فرماید.

کند از أبوبصیر، در کافِ با إسناد خود حدیث می 

 قال:
جَ أحَدُکُم کَیفَ یَصنَعُ  اللهی علیه السّلام: إذا تَزَوَّ ی! قالَ: إذا هَمَّ قالَ لیی أبُوعَبدی ؟ قُلتُ: لا أدری

نَ النِّسا ر لیی می جَ فَقَدِّ یدُ أن أتَزَوَّ ءی بیذَلیکَ فَلیُصَلِّ رَکعَتَینی و یََمَدُ الَله، ثُمَّ یَقُولُ: اللهُمَّ إنیِّ اُری
زقًا و أعظَمَهُنَّ  ها و فِ مالیی و أوسَعَهُنَّ ری هُنَّ فَرجًا و أحفَظَهُنَّ لیی فِ نَفسی ر لیی أعَفَّ  بَرَکَةً، و قَدِّ

. ًا فِ حَیاتیی و بَعدَ مَِاتیی بًا تََعَلُهُ خَلَفًا صالحی  2وَلَدًا طَیِّ

این نماز که ذکر شد برای عقد ازدواج بود،  
 یعنی هر که ارادۀ ازدواج دارد 

                              
: ]وقتی خداوند نعمتی به تو عنایت کرد دو رکعت ٤٨1همان مصدر، ص  1

نماز بخوان در رکعت اول حمد و سوره، و در رکعت دوّم حمد و قل یا أیّها 
گوئی: الحَمدُ لِلَّهِ شُکرًا شُکرًا الکافرون و در رکوع و سجود رکعت اول می

صوص گوئی: ستایش مخو حَمدًا. و در رکوع و سجود رکعت دوم می
خدائی است که دعایم را مستجاب کرد و درخواستم را برآورده نمود. 

 مترجم[
: ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: اگر یکی از شما ٤٨1، ص ٣الکافی، ج  2

دانم فرمود: کسی ازدواج کند چه عملی را باید انجام دهد؟ عرض کردم: نمی
دا را بجای آورد و که قصد ازدواج دارد دو رکعت نماز بخواند و حمد خ

ترین آنها را ترین و با امانتبگوید: خدایا من قصد ازدواج دارم، پس عفیف
در مسائل زناشوئی و در اموال مقدّر بفرما. و نیز زنی که رزق و روزیش 
واسع و برکتش افزون باشد و فرزندی نصیبم فرما پاک و پاکیزه که در زمان 

 یۀ افتخار من گردد. مترجم[حیات و بعد از موت جانشین نیکو و ما
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مستحبّ است چنین نمازی بگزارد؛ و امّا برای 
ش زفاف و همچنین هر موقعی که به عیال خود آمیز

کند و قصد فرزند داشته باشد مستحبّ است نمازی 
 به طریق ذیل بخواند:

 شوددار نمیکیفیّت نماز برای کسی که بچه
در کافِ با إسناد خود از محمّد بن مسلم عن  

کند که، حضَت امام محمّد باقر علیه السّلام حدیث می

 قال:
جُودَ، ثُمَّ یَقُولُ:  کُوعَ و السه مَ الره مَن أرادَ أن یَُبَلَ لَهُ، فَلیُصَلِّ رَکعَتَینی بَعدَ الجُمُعَةی یُطییلُ فیهی

یّا إذ قالَ:  ا اللهُمَّ إنیِّ أسألُکَ بیمَ سَألَکَ بیهی زَکَری
ٗ
رۡد
َ
ي ف ِ

رۡبن
َ
ذ
َ
 ت
َ
﴿رَبِّ لَّ

﴾ نَ رِثِي 
َٰ
وَ
ۡ
ُ ٱل ۡ ب 

َ
 خ

َ
نت

ه
عاءی اللهُمَّ اللهُمَّ هَب لیی  1.وَأ یعُ الده بَةً إنَّکَ سَمی ةً طَیِّ یَّ  ذُرِّ

یها وَلَدًا فَاجعَلهُ غُلامًا صالحاً و  کَ استَحلَلتُها و فِ أمانَتیکَ أخَذتُِا، فَإن قَضَیتَ فِ رَحمی بیاسمی
کًا. یبًا و لا شری یطانی فیهی نَصی  2لا تََعَل لیلشَّ

و ظاهر این دستورالعمل برای کسیست که  
خواهد نمازی بخواند که خدا به آورد و مینمیبچه 

                              
 .٨٩( ذیل آیه 21سوره الأنبیآء ) 1
خواهد فرزندی بیاورد بعد از نماز : ]کسی که می٤٨2همان مصدر، ص  2

جمعه دو رکعت نماز بخواند و رکوع و سجودش را طولانی کند سپس 
کنم آنچه را که حضرت زکریّا از بگوید: پروردگارا من از تو درخواست می

پروردگارا مرا تنها و بدون وارث »ت نمود وقتی که عرض کرد: تو درخواس
خدایا به من فرزندی پاک « باشی.مگذار، درحالیکه تو بهترین وارثها می

باشی. بار خدایا من با تبرّک به عطاء کن که قطعاً تو شنوا و اجابت کننده می
پس اگر تو او را برای خود حلال نمودم و در امانت تو او را بدست آوردم، 

باشد او را جوانی صالح تقدیر و مشیت تو بر ایجاد فرزندی از رحم او می
قرار ده و راهی برای نفوذ شیطان در او مگذار و شیطان را قرین و شریک او 

 مساز. مترجم[



302 

شان او فرزند عنایت کند؛ و امّا اشخاصی که بچه
شود و در خود علّتی ندارند مستحبّ است به می

 طریق ذیل نماز بخوانند، کما فی المحجّة البیضاء:
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ندَ دُخولیهی عَلَیها و یَأمُرُها بیذلیکَ، ثُمَّ  دٍ و آلی إنّهُ یُصَلیِّ رَکعَتَینی عی دُ الَله و یُصَلیِّ عَلَی مُحمََّ  یُمَجِّ
ها  نوا عَلَی دُعائیهی و یَقولُ: اللهُمَّ ارْزُقنیی إلفَها و وُدَّ مُحمَّدٍ، ثُمَّ یَدعُو الَله و یَأمُرُ مَن مَعَها أن یُؤمِّ

ا، ثُمَّ اجْمَعْ بَینَنا بیأحسَنی اجْتیمَعٍ و أسَِِّ ایْتیلا نی بهی ضاها و أرضی فٍ فَإنَّکَ تَُیبه الحَلالَ و تَکرَهُ و ری
 1الحَرامَ.

 کیفیّت نماز استخاره و مراحل آن
 نهم: نماز استخاره است. 
استخاره یعنی طلب خیر کردن. مستحبّ  

خواهد شروع کند از است انسان در هر کاری که می
خداوند طلب خیر کند، و او را بخواهد که در این 
کارْ خیر و صلاح او را مقدّر کند؛ اگر کار امر جزئی 
است سه مرتبه یا هفت مرتبه یا ده مرتبه یا پنجاه 

 الَله بِرَحمَتِهِ! البته مرتبه یا هفتاد مرتبه بگوید: أستَخیرُ
بر حسب اهمیّت و عدم اهمیّت ممکن است که این 
مقادیر در روایات معیّن شده باشد، و اگر امر مهمّی 
است برخیزد و وضوء بسازد و دو رکعت نماز 
بگذارد و در نماز از خدای خود مسألت صلاح 

 بنماید.

                              
، و فی تعلیقتها اسندها الی کتاب الغایات و ٦2، ص 2المحجّة البیضاء، ج  1

امی که مرد قصد آمیزش با همسر خود : ]هنگ1٧٧، ص 1إلی المستدرک، ج 
را دارد مستحب است دو رکعت نماز بخواند و به همسر خود نیز بگوید این 
نماز را بجای آورد پس از آن خدا را ستایش کند و بر محمّد و آل او درود 
فرستد آنگاه دعاء کند و از هر کسی که نزد او حاضر است بخواهد آمین 

لفت و دوستی و رضایت با او را نصیب من بفرما گویند. و بگوید: خداوندا ا
و مرا از او راضی و خرسند قرار ده و بین من و او به بهترین وجه همنشینی 
و الفت برقرار فرما. بدرستی که تو حلال را نیکو و حرام را ناپسند 

 شماری. مترجم[می
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در کافِ با إسناد خود از عَمرو بن حُرَیث حدیث  

 ند که، قال:کمی
ری الَله، فَوَ اللهی ما استَخارَ الَله مُسلیمٌ إلاّ خارَ  اللهی علیه السّلام: صَلِّ رَکعَتَینی و استَخی قالَ أبُوعَبدی

 1لَهُ البَتَّةَ!

کند از و در همین کتاب از جابر حدیث می 

 السّلام، قال: حضَت امام محمّد باقر علیه
ه بنُ الحُسَینی صلوات تقٍ  کانَ عَلیی اءٍ أو عی الله علیهمَ إذا هَمَّ بیأمری حَجٍّ أو عُمرَةٍ أو بَیعٍ أو شری

؛ ثُمَّ یَقرَاُ  حَمنی مَ بیسُورَةی الحشََی و بیسُورَةی الرَّ رَ ثُمَّ صَلیَّ رَکعَتَیی الاستیخارَةی، فَقَرَأ فیهی تَطَهَّ
ذَتَینی و قُل هو الُله أحَدٌ إذا فَرَغَ و هو جالیسٌ فِ ، ثُمَّ یَقُولُ: اللهُمَّ إن کانَ  المُعَوِّ کعَتَینی دُبُری الرَّ

هُ لیی  دٍ و آلیهی و یَسرِّ لیهی فَصَلِّ عَلَی مُحمََّ ی و آجی لی أمری کَذا و کَذا خَیًرا لیی فِ دیینیی و دُنیایَ و عاجی
ا لیی فِ دیینیی رَتیی و  عَلَی أحسَنی الوُجُوهی و أجَملیها! اللهُمَّ و إن کانَ کَذا و کَذا شَرًّ و دُنیایَ و آخی

م  دٍ و آلیهی و اعزی فهُ عَنِّی! رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحمََّ دٍ و آلیهی و اصِی لیهی فَصَلِّ عَلَی مُحمََّ ی و آجی لی أمری عاجی
! هتُ ذَلیکَ أو أبَتهُ نَفسیی ی و إن کَری  2لیی عَلَی رُشدی

و معلوم است که در این طریق امام علیه  

                              
ماز : ]امام صادق علیه السّلام فرمودند: دو رکعت ن٤٧٠، ص ٣الکافی، ج  1

بخوان و از خداوند طلب خیر و صلاح بنما، قسم به خدا هرگاه مسلمان از 
خداوند طلب خیر و صلاح نمود خداوند برای او خیر را مقدّر خواهد کرد. 

 مترجم[
همان مصدر: ]امام سجّاد علیه السّلام هرگاه قصد حجّ یا عمره یا خرید و  2

ساخت سپس دو رکعت مینمود، وضوء ای را میفروش یا آزاد کردن بنده
خواندند آورد و در آن دو سورۀ حشر و الرحمن را مینماز استخاره بجای می

)در رکعت اوّل بعد از حمد سورۀ حشر و در رکعت دوم سورۀ الرحمن( و 
پس از فراغت از نماز قل أعوذ بربّ النّاس و قل أعوذ بربّ الفلق و قل هو 

 ردند.کالله أحد را در حال نشسته قرائت می
ای که در پیش دارم برای داشتند: خداوندا اگر این مسألهسپس عرضه می

دین و دنیا و آینده نزدیک و دورم خیر و صلاح است، پس بر محمّد و آل 
محمّد درود فرست و این مطلب را به نیکوترین وجهی برای من مقدّر بفرما 

اپسند و مذموم و اگر این مطلب برای دین و دنیا و آیندۀ نزدیک و دورم ن
است، پس به محمّد و آل محمّد درود بفرست و آن را از من دور ساز و 
منصرف بگردان! ربّ صلّ علی محمّد و آله. و مرا همتی عالی و عزمی متین 
در مورد رشد و تکاملم عنایت فرما گرچه از این امر ناخشنود باشم و نفسم 

 متمایل نباشد. مترجم[



_________________________________________________________________ 

305 

نموده است تا خدا واگذار می السّلام امر خود را به
داند پیش آورد؛ اگر هر چه او خیر و صلاح می

حقیقتاً آن امر خیر است خداوند اسبابش را فراهم 
آورد، گرچه اسباب او به حسب ظاهر بعید الوقوع 
است، و اگر شرّ است خداوند آن امر را پیش نیاورد 
و اسبابش را بهم زند، گرچه اسباب او بحسب ظاهر 

ه و قریب الوقوع به نتیجه است؛ و این یک قسم آماد
 از استخاره است.

قسم دوم آنکه: پس از نماز، انسان به قلب  
خود مراجعه کند و ببیند کدام یک از دو طرف فعل 
و ترک در قلب او قوّت گرفته، به او عمل کند که آن 
الهام خداست که پس از نماز در دل او گذارده 

 است.
ند از کافِ و تِذیب با إسناد کدر وافِ نقل می 

 خود عن ابن فضّال، قال: 
سَألَ الحَسَنُ بنُ الجَهمی أبا الحَسَنی علیه السّلام لابنی أسْباطٍ، فَقالَ: ما تَرَی لَهُ )و ابنُ أسْباطٍ 

یقی البَرِّ  هُ بیخَیری طَری صَِّ؟ فَأخبَرَ ٌ و نَحنُ جَمیعًا( یَرکَبُ البَرَّ أوی البَحرَ إلَی می ! فَقالَ: فائتی حاضَی
ةٍ، ثُمَّ انظُرْ أیه شََ  ائَةَ مَرَّ ری الَله می ، فَصَلِّ رَکعَتَینی و استَخی یضَةی دَ فِ غَیری وَقتی صَلاةی الفَری ءٍ المَسجی

. ! و قالَ لَهُ الحَسَنُ! البَره أحَبه إلَیَّ لَهُ؛ قالَ: و إلَیَّ  1,ویَقَعُ فِ قَلبیکَ فَاعمَلْ بهی

کعت نماز گزارد و سپس سوّم آنکه: دو ر 
مشورت کند؛ آنچه که در اوّل وهله مشاورین گفتند 

                              
 السّلام: و البَرُّ أیضًا أحَبُّ إلیَّ لَهُ.یعنی قال الامام علیه  1
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 الهام خداست که بر زبان آنها جاری نموده است.
کند از من لا یَضَه الفقیه از در وافِ حدیث می 

 هارون بن خارجة از حضَت صادق علیه السّلام، قال:
ر فیهی أحَدًا می  رَ الَله تَبارَکَ و تَعالَی قالَ إذا أرادَ أحَدُکُم أمرًا فَلا یُشاوی نَ النّاسی حَتَّی یَبدَأ فَیُشاوی

رُ  لاً ثُمَّ یُشاوی یُر الَله فیهی أوَّ قُلتُ و ما مُشاوَرَةُ اللهی تَبارَکَ و تَعالَی جُعیلتُ فیداکَ قالَ یَبدَاُ فَیَستَخی
یَرَ  هُ إذا بَدَأ بیاللهی تَبارَکَ و تَعالَی أجرَی لَهُ الَی .فیهی فَإنَّ نَ الََلقی  1ةَ عَلَی لیسانی مَن یَشاءُ می

بنابراین برخیزد و دو رکعت نماز کند و سپس  
مشورت نماید، خداوند خیر و صلاح او را در 

 دهد.زبان مشورت کننده قرار می
چهارم آنکه: پس از دو رکعت نماز و ذکر  

 استخاره، از قرآن مجید مطلب خود را استعلام کند.
از تهذیب با إسناد خود از  چنانچه در وافی 

 الیَسَع قمّی حدیث کرده است:
یدُ الشیَّ قالَ: قُلتُ لأبیی  اللهی علیه السّلام: اُری یُر الَله فیهی فَلا یُوفَقُ فیهی عَبدی  ءَ فَأستَخی

  
  

                              
: ]اگر فردی از ٥٦2، ص 1؛ من لا یحضره الفقیه، ج 212، ص 2وافی، ج  1

شما قصد کار مهمّی را دارد قبل از آنکه ابتداءً با خدا مشورت کند با کسی 
در میان مگذارد، عرض کردم: فدایت شوم مشورت با خدا چگونه است؟ 

حقیق فرمود: ابتداءً از خدا طلب خیر کند سپس با دیگران مشورت کند، به ت
وقتی که ابتداءً با خدا مشورت کند خداوند خیر را بر زبان کسی که مورد 

 سازد. مترجم[گیرد جاری میمشورت قرار می
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یطانَ أبعَ  لاةی ـ فَإنَّ الشَّ أیُ؛ أفعَلُهُ أو أدَعُهُ! فَقالَ: انظُرْ إذا قُمتَ إلَی الصَّ نَ الرَّ دُ ما یَکُونُ می
لاةی ـ ]فَانظُرْ إلَی[ أیِّ شََ  ! و افتَحی المُصحَفَ الإنسانی إذا قامَ إلَی الصَّ ءٍ یَقَعُ فِ قَلبیکَ، فَخُذْ بیهی

، فَخُذْ بیهی إن شاءَ الُله تَعالَی! لی ما تَرَی فیهی  1فَانظُرْ إلَی أوَّ

و در بعضی از روایات است که این دو رکعت  
آخر نماز شب خود قرار دهد، و در را دو رکعت 

سجدۀ آخر یکصد و یک مرتبه بگوید: أستَخیرُ 
وافی نقل از من لا یحضره الفقیه  الَله بِرَحمَتِهِ.

 کند:می
ری  ری الَله فِ آخی اللهی علیه السّلام عَنی الاستیخارَةی، فَقالَ: استَخی یه أباعَبدی دُ بنُ خالیدٍ القَسری سَألَ مُحمََّ

یُر رَکعَةٍ می  ةً. قالَ: کَیفَ أقُولُ؟ قالَ: تَقُولُ: أستَخی ةٍ و مَرَّ ائَةَ مَرَّ دٌ می ن صَلاةی اللَّیلی و أنتَ ساجی
.  2الَله بیرَحَمتیهی

 ۀو در بعضَ از روایات است که دو رکعت نافل 

صبح خود را نمَز استخاره قرار دهد، این ذکر را در 

من لا  آخر آن بگوید؛ کمَ فِ الوافِ نقلًا عن ۀسجد

 یَضَه الفقیه عن حّماد بن عثمَن عنه علیه السّلام:
ن رَکعَتَیی الفَجری  ری سَجدَةٍ می جُلُ فِ آخی یَر الَله الرَّ هُ قالَ فِ الاستیخارَةی: أن یَستَخی  أنَّ

  

                              
: ]گفتم به امام ٣1٠، ص ٣؛ تهذیب الاحکام، ج 212، ص 2وافی، ج  1

افتد که راجع به امری از خدا طلب خیر صادق علیه السّلام: چه بسا اتّفاق می
شود، انجام بدهم یا نم ولی رأی و نظرم بر امری ثابت نمیکو صلاح می

خیر؟ حضرت فرمودند: در هنگام نماز شیطان از انسان دورتر است از سایر 
خواهی نماز بخوانی به قلبت مراجعه کن و هر چه قلبت اوقات؛ وقتی که می

ه به آن متمایل بود انجام بده و قرآن را باز کن و به اول آیه در بالای صفح
 توجّه کن و به آن عمل کن، إن شاء الله تعالی. مترجم[

همان مصدر: ]محمّد بن خالد از امام صادق علیه السّلام راجع به استخاره  2
سؤال کرد، حضرت فرمودند: در آخرین رکعت از نماز شب درحالیکه در 
سجده هستی یکصد و یک بار بگو: استخیر الله، عرض کرد: چگونه تلفظ 

 : بگو: استخیر الله برحمته. مترجم[کنم؟ فرمود
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ةً، ثُمَّ  یَن مَرَّ یَر الَله خََسی ، ثُمَّ یَستَخی َ عَلَی النَّبییِّ و آلیهی ةً، و یََمَدَ الَله و یُصَلیِّ ةٍ و مَرَّ ائَةَ مَرَّ  یََمَدَ الَله می
دَةَ. ئَةَ و الواحی َ عَلَی النَّبییِّ و آلیهی و یُتیمَّ المَی  1و یُصَلیِّ

و البتّه مستحبّ است که برای اتیان این  
زهای استخاره غسل کند؛ کما آنکه روایاتی از نما

اهل بیت علیهم السّلام در این باب وارد است. و 
یکی از اقسام اغسال مستحبّی غسل استخاره 

ها تکلیف است. ولی البتّه در تمام این استخاره
برای خدا معیّن نکند، بلکه منظورش به تقدیر 

 خیر واقعی و صلاح حقیقی او باشد.
ت با إسناد خود از اسحاق بن عمَّر در کافِ اس 

 عبدالله علیه السّلام، قال:عن أبی
؛ قالَ: فَقالَ: إذا  ، أحَدُهُما یَأمُرُنیی و الآخَرُ یَنهانیی یقانی نِّی فَری مَ أرَدتُ الأمرَ یَفرُقُ می قُلتُ لَهُ: رُبَّ

ةٍ و مَ  ائَةَ مَرَّ ری الَله می ةً، ثُمَّ انظُرْ أجزَمَ ]أحزَمَ[ الأمرَینی لَکَ کُنتَ کَذَلیکَ فَصَلِّ رَکعَتَینی و استَخی رَّ
جُلی فِ قَطعی  یَر لیلرَّ هُ رُبَّمَ خی ةَ فیهی إن شاءَ الُله؛ ولتَکُنی استیخارَتُکَ فِ عافیةٍ فَإنَّ یَرَ فَافعَلهُ، فَإنَّ الَی

. هی و ذَهابی مالیهی هی و مَوتی وَلَدی  2یَدی

                              
: ]امام علیه ٥٦٣، ص 1؛ من لا یحضره الفقیه، ج 212، ص 2وافی، ج  1

السّلام راجع به استخاره فرمودند: در آخرین سجده از دو رکعت نماز شب 
گویی: استخیر الله برحمته. سپس حمد خدا را بجای یکصد و یک بار می

فرستی و پنجاه بار دیگر این ذکر درود می آوری و بر پیامبر و اهل بیتشمی
 کنی. مترجم[را تکرار می

مانم، افتد که در امری مردّد می: ]چه بسا اتّفاق می٤٧2، ص ٣الکافی، ج  2
دارند در این موارد چه گروهی مرا به انجام آن تشویق و گروهی برحذر می

 کنم؟
پس از آن یکصد  حضرت فرمودند: در چنین مواردی دو رکعت نماز بگزار و

و یک بار استخیر الله برحمته بگو سپس به آن طرفی که قلبت بیشتر گرایش 
دارد عمل نما، که إن شاء الله خیر و صلاح تو در آن خواهد بود و باید از 
خدا طلب خیر در عافیت نمائی )عافیت با صحّت و سلامتی و رفاه و 

رد در قطع دستان او گذرانی تفاوت دارد( چه بسا که خیر و صلاح مخوش
 و مرگ فرزندش و از بین رفتن اموال او خواهد بود. مترجم[
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بر جدّ مناجات امام حسین علیه السّلام کنار ق

 مطهّرش رسول خدا
وقتی که یزید فرستاد به حاکم مدینه )وَلید بن  

عُقْبَه( که از سیّد الشّهداء علیه السّلام بیعت 
بگیرد، و مناظرات بین آن حضرت و ولید و 
مروان بن حکم در دارالامارۀ مدینه در گرفت و 
حضرت خارج شدند، حضرت نیمه شبی بر سر 

 ند:قبر رسول خدا رفتند و گفت
بطُکَ  فَقالَ: السّلامُ عَلَیکَ یا رَسولَ الُله! أنا الحُسَیُن بنُ فاطیمَةَ فَرخُکَ و ابنُ فَرخَتیکَ و سی
مُْ قَد خَذَلُونیی و ضَیَّعونیی و لََ یََفَظونیی و  مْ یا نَبییَّ اللهی إنََّّ تیکَ! فَاشهَدْ عَلَیهی فتَنیی فِ اُمَّ الَّذی خَلَّ

هی شَکوایَ إلَیکَ حَ   1تَّی ألقاک!هَذی

این بگفت و به نماز ایستاد و همۀ شب به  
رکوع و سجود بود و بامدادان به سرای آمد، 
شبانگاه دوباره بر سر قبر پیغمبر رفت و چند 

 رکعتی نماز بگذاشت و چون فارغ شد،
دٍ وَ أنا ابنُ بینتی نَبییِّکَ و قَد حَضَََ  ن الأمری ما قَد عَلیمتَ! اللهُمَّ  فَقالَ: اللهُمَّ هَذا قَبُر نَبییِّکَ مُحمََّ می

به المَعروفَ و اُنکیرُ المُنکَرَ! و أنا أسئَلُکَ یا ذا الجَلالی و الإکرامی بیحَقِّ القَبری و بیحَقِّ مَن  إینّی اُحی
ضًَ! ضًَ و لیرَسولیکَ ری  2فییهی إلاّ اخْتَرتَ لی ما هو لَکَ ری

                              
]سپس عرض نمود: سلام بر تو ای رسول خدا، من حسین بن فاطمه فرزند  1

باشم و نوۀ تو که مرا بجای خود کوچک تو و فرزند دختر کوچک شما می
ر، بدرستی در میان امّت گذاشتی. پس شاهد باش بر آنان ای رسول پروردگا

که آنان مرا کوچک شمردند و حقوقم را ضایع نمودند و مرا در میان خود 
محترم نشمردند و اینست شکایت من نزد تو تا وقتی که ترا ملاقات نمایم. 

 مترجم[
]سپس عرض نمود: بار خدایا این قبر فرستادۀ تو محمد است و من فرزند  2

ی من پیش آمده است با خبری. ای که براباشم و از واقعهدختر پیامبرت می
دارم و از کار زشت بار خدایا من به تحقیق که امر معروف را دوست می

کنم ای صاحب جلالت و إکرام باشم و من از تو درخواست میگریزان می
به حقّ این قبر و به حقّ آن کسی که درون آن آرمیده است، برای من آن 
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رسول  خوابی که امام حسین علیه السّلام کنار قبر

 خدا دید
چون این بگفت سر خود را بر قبر رسول الله  

گذارده بسیار بگریست تا در خواب رفت، و در 
آید و ملائکه خواب دید رسول خدا به طرفش می

آیند، و گروهی از یمین و شمال رسول خدا می
کنند؛ چون از پیش و گروهی در عقب حرکت می

 رسول خدا برسید حسین را در آغوش گرفت و
 میان دو چشمش ببوسید و،

مائیکَ مَذبوحًا بیأرضی کَربٍ و بَلاءٍ  لًا بیدی ن  قالَ: حَبیبی یا حُسَیُن! کَأنّی أراکَ عَن قَریبٍ مُرَمَّ می
ی و هُم مَعَ ذَلیکَ یَرجونَ  عیصابَةٍ  ی و ظَمْآنٌ لا تُروی تی و أنتَ مَعَ ذَلیکَ عَطشانٌ لا تُسقی ن اُمَّ می

!شَفاعَتیی؛ لا أنالََُ  یامَةی  مُ الُله شَفاعَتیی یَومَ القی
موا عَلَیَّ و هُم مُشتاقونَ إلیکَ، و إنَّ لَکَ فِ الجَناّتی  کَ و أخاکَ قَدی حَبیبی یا حُسَیُن! إنّ أباکَ و اُمَّ

 1لَدَرَجاتٍ لَن تَنالََا إلاّ بیالشّهادَةی.

  

                              
تو در آن است و پیامبر تو نیز  چیزی را اختیار فرما که رضایت و خشنودی

 از آن راضی و خشنود خواهد بود. مترجم[
؛ بحار الأنوار، ٤و  ٣، ص 2ناسخ التواریخ، مجلّد حضرت سیّد الشهداء، ج  1

با اندکی اختلاف: ]حضرت رسول فرمود: ای  ٣2٨و  ٣2٧، ص ٤٤ج 
بینم ترا که عنقریب در خون خود به خاک حسین ای عزیز من! گویا می

نمایند و در این واهی افتاد و گروهی از امّت من در زمین کربلا ترا ذبح میخ
نمایند و از تاب و توان حال عطش بر تو غلبه کرده است ولی ترا سیراب نمی

انداخته است ولی به تو آب نخواهند داد، درحالیکه این طائفه امید شفاعت 
 محروم گرداند. مرا دارند. خداوند ایشان را از شفاعت من روز قیامت

عزیزم ای حسین! بدرستی که پدر و مادر و برادرت پیش من آمدند و 
کشند. و بدان که خداوند برای تو در بهشت صبرانه انتظار آمدن ترا میبی

مقاماتی را تعیین نموده است که بدون شهادت به آنها نخواهی رسید. 
 مترجم[
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سلسله مباحث انوار الملکوت: نور 
 ملکوت مسجد
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مجلس اوّل: تفسیر آیۀ ﴿قُل أَمَرَ رَبِّي بِٱلقِسطِ 
وَٱدعُوهُ  ٓ  وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِد

 مُخلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُم تَعُودُونَ﴾
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

الآن إلی قیام یوم و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من 
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ُ
 1.مِن د

مؤمنینِ یکدل و یک جهت نیرویشان  
همانطور که سابقاً ذکر شد  شود مضاعف می

روح دین عبادت، و بهترین عبادت نماز است. 
خداوند برای آنکه مؤمنین در موقع عبادت حال 

 و حضور قلب داشته باشند 
  

  

                              
مبر( پروردگار من أمر به : ]بگو )ای پیغ٣٠و  2٩( آیه ٧سوره الأعراف ) 1

های خود را در نزد هر ها و چهرهقسط و عدل نموده است؛ و اینکه صورت
گاهی بگذارید، اقامۀ سجده کنید، و خدای را بخوانید بطوری که دین سجده

و روش خود را از روی اخلاص صرفاً برای او قرار دهید! همچنان که 
خواهید نمود!  همانجا شما بازگشتخداوند شما را از جائی ابتداء آفرید؛ به 

گروهی را خداوند هدایت نمود؛ و گروهی بر ایشان گمراهی و ضلالت 
متحقّق گشت؛ ایشان کسانی بودند که شیاطین را اولیای خود قرار دادند؛ و 

 پنداشتند که آنها راه یافتگانند.[خداوند، دوری جستند؛ و چنین می از ولایت
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مکانهائی را معیّن فرموده که در آنها نماز گزارند؛ 
گرچه همه جا مکان خداست و هر جا نماز گزارده 

 شود صحیح است. 

و پیغمبر أکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم  
 1فرموده است: جُعِلَتْ لِیَ الأرضُ مَسجِدًا و طَهُورًا؛

لکن معلوم است جائی را که بنام خدا بر اساس 
تقوی بنا کنند و با آداب شرعیّه او را تنظیف نمایند 
و از تجمّلات و زینتها خالی سازند و برای او مأذنه 
و مِطهَره قرار دهند، و مؤمنین برای أدای فرائض دور 

های هم جمع شوند و دل به خدا دهند، و با رابطه
کدل و یک جهت به خدا قلبی در صفوف واحد ی

فرماید: متوجّه شوند، البتّه البتّه کما آنکه خدا می
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و امر به مرابطه و ارتباط بدنها  2ٱللَ
 ابر است.کند، اثرش چندین برو حواسّ و دلها می

 علّت استحباب خواندن نماز در مسجد

                              
: ]برای من همه جای زمین مسجد و پاک ٩٧٠، ص 2وسائل الشیعة، ج  1

 قرار داده شده است. مترجم[
 اید! در کارهایتانآورده ایمان کسانی که : ]ای2٠٠( آیه ٣سوره آل عمران ) 2

 یکدیگر پیوند دهید، و شکیبائی را به و صبرتان شکیبا باشید؛ و نیز شکیبائی
و  سازید، و نفوس مرتبط هم به را باشید. و نیز دلهایتان داشته اجتماعی
 داشته و اجتماعی و پیوند عمومی ترابط دهید؛ یعنی ربط را با هم جانهایتان

 و نجات فلاح به امید آنکه درآئید، به الهی و مصونیّت باشید. و در تقوی
 برسید![
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سابقاً ذکر شد که نماز توجّه دل به خدا و  
سپردن نفس است به او، و دعا در حال نماز آنقدر 
مؤثّر است که جلوی أمراض و گرفتاریها و 

سماوی و فقر و احیاناً موت ها و مخاویف زلزله
گیرد؛ مضافاً به آنکه امراض نفس را علاج را می

کند و مصلّی را به مقام تقوی و طهارت می
نماید. حال اگر در این معنی مؤمنین رهبری می

دور هم گرد آیند و یکدل و یک جهت این معنی 
را از خدای خود تمنّی کنند به یک قدرت عجیب 

 و پهناوری دست زده، و با توجّه آنها 
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گردد. کارهای ممتنع آسان و مشکلات حلّ می
ارتباط نیروهای قلب، یکی به دیگری، چون بواسطۀ 

شود بلکه به أضعاف نه تنها آن نیرو دو برابر می
یابد، و چنانچه افراد از دو زیاد مضاعفه افزایش می

رود که چون شوند بطوری عجیب آن قدرت بالا می
گردد؛ به ده نفر برسد از حساب و إحصاء خارج می

ه نفر لذا در روایتست که چون عدّۀ مأمومین به د
برسد حساب ثوابهای نماز آنها را جز خدا کسی 

 نداند.
کما آنکه هر جا انسان نظر بیفکند همانجا  

وجه خداست و به خدا نظر افکنده، چون جائی 
 از وجه خدا خالی نیست 
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لکن امر نموده است که مؤمنین  1؛عٌ عَلِيمٞ﴾وَ

در هنگام نمازهای خود به یک جهت متوجّه 
ایست که پیغمبر بزرگوار خدا، شوند، و آن خانه

حضرت ابراهیم و فرزند عزیزش حضرت 
اسماعیل بر اساس خانۀ آدم بنا نمود و آنجا را 

ي معبد قرار داد:  ِ
 فن
َ
بَ وَجۡهِك
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رَىَٰ ت

َ
 ن
ۡ
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َ
﴿ق

                              
. عالم ربو مغ خدا دارد مشرق به : ]و اختصاص11٥( آیه 2سوره البقرة ) 1

. خداست سازید، آنجا وجه را متوجه خودتان روی شما از هر جهت بنابراین
 [.بسیار است علم ، و دارایو وسیع گسترده تحقیقاً خداوند وجودش
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 1.وُجُوه

بنابراین علّت استحباب خواندن نماز در  
مسجد و یا وجوب نماز در مسجد، مانند صلاة 

ا منصوب از ناحیۀ جمعه و صلاة عیدین با امام ی
 امام، نه از 

  
  

                              
: ]حقّاً ما دیدیم که چهرۀ تو در آسمان ملکوت، 1٤٤( آیه 2سوره البقرة ) 1

گردانیم ای میما تو را به سمت قبله به سوی مسجد الحرام برگشت. بنابراین،
ات را به سوی مسجدالحرام برگردان! و ای که آن را به پسندی! پس چهره

مسلمین! شما هم هر جا هستید، باید چهرۀ خود را به سوی مسجد الحرام 
 برگردانید![
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جهت اختصاص نماز و مکان خدا به مسجد 
است )کما آنکه علّت توجّه به کعبه و بیت الله الحرام 
نه از جهت اختصاص خدا به آن موضع است( بلکه 
از جهات دیگری است که با تدبّر و تأمّل معلوم 

گردد: کعبه را چون مرد موحّد و خداشناس می
هیم بنا نموده، اوّلین کسی که علَم توحید حضرت ابرا

را در جهان برافراشت و بتها را شکست و بر زمین 
ریخت، و اوّلین کسی که حاضر برای قربانی 
فرزندش در راه خدا شد و او را به قربانگاه برد، و 
اوّلین کسی که بر مظاهر عالم پشت زد و خورشید و 

ظاهر نداد و  ماه و ستاره را معبود نشمرد، بلکه دل به
حجب با چشم دل دیدار کرد و فریاد خدا را از ماوراء 

﴾ نَ فِلِي 
ٰٓ ۡ
حِبُّ ٱلۡ

ُ
 أ
ٰٓ َ
 را به گوش جهانیان رسانید. 1﴿لَ

بنابراین در آیۀ عنوان کلام، خداوند امر  
کند که مؤمنین دلهای خود را به هر جا که محلّ می

سجده و اطاعت خدا و محلّ خضوع و خشوع و 
های ظاهری وست بسپارند، و وجههفنای در ذات ا

خود را نیز به مساجدی که بر نام خدا بنا شده و محلّ 
سجده و اطاعت اوست بر خاک بگذارند و او را با 

                              
 .٧٦( ذیل آیه ٦سوره الأنعام ) 1
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عمیر در کافی از ابن أبی اخلاص واقعی بخوانند.
 کند:عن بعض أصحابه حدیث می

اللهی علیه السّلام: إنیِّ لاکرَهُ الصّ قالَ: قُلتُ لأبیی  ن عَبدی م؛ فَقالَ: لا تَکرَهْ! فَمَ می هی دی لاةَ فِ مَساجی
، فَأحَبَّ الُله  هی ن دَمی ةٌ می ِّ نَبییٍّ قُتیلَ فَأصابَ تیلکَ البُقعَةَ رَشَّ دٍ بُنییَ إلاّ عَلَی قَبری نَبییٍّ أو وَصی مَسجی

یضَةَ و النَّوافیلَ و اقْضی فییها م   1ا فاتَکَ!]تعالی[ أن یُذکَرَ فییها؛ فَأدِّ فییها الفَری

مرحوم سیّد مهدی بحر العلوم در منظومۀ  
 فرماید:خود در فقه می

 
 

در آیه عنوان کلام، خدا پس از آنکه داستان  
خلقت آدم و سجود ملائکه و إنکار شیطان را 

مۡ فرماید: کند، میبیان می
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یعنی ای فرزندان آدم! شما چون شیطان  

                              
و رواه فی التهذیب، ؛ ٦٠1، ص 1؛ سفینة البحار، ج ٣٧٠، ص ٣الکافی، ج  1

: ]به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: من از نماز در 2٥٨، ص ٣ج 
آید. حضرت فرمود: اینطور مباش. هیچ مسجدی بنا مساجد خوشم نمی

شود مگر اینکه بر قبر نبیّ یا وصیّ نبیّ که به شهادت رسیده است نمی
و لذا خدای تعالی باشد و از خون او بر این مسجد ترشّحی خواهد بود. می

دوست دارد که در آنجا ذکر او شود. پس نماز واجب و نوافل را در مسجد 
 بجای آور و قضای نمازهای فوت شده را نیز بجای آور. مترجم[

، به نقل از الدرّة النجفیة سیّد بحر العلوم با اندکی ٩٠اللمعة البیضاء، ص  2
اختلاف: ]و سرّ اینکه مستحب است نماز در مسجد بجای آورده شود قبر 
معصومی است که در راه خدا به فیض شهادت نائل آمده است. بواسطه 

ادی ترشّحی که از خون او بر زمین آن مسجد رسیده است خداوند قلوب افر
 را که در آن مکان به ذکر او مشغول باشند پاک و مطهّر خواهد نمود. مترجم[
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نباشید که بر اساس خلقت خود که از نار بود إبا 
مود از سجده نمودن، نخوت و سرکشی و بلند ن

منشی اعتباری او را از مقام قرب خدا دور کرد، 
بلکه شما وجوه خود را به سجده بگذارید و 
دلهای خود را به آن ناحیه بسپارید، و از مقام 
خضوع و خشوع و ذلّت و مسکنت که از لوازم 
عبودیّت است قدمی فرا مگذارید، و صفات 

 خود نبندید، ربوبیّت را به 
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و دین و روش خود را منحصراً در راه اوامر و 
 وصول خدا قرار دهید!

 کندهر کسی به مأوی و اصل خود رجوع می
اند: یک دسته که هدایت لکن مردم دو دسته 

اند و رو به منزل خدا به آنها رسیده و در راه افتاده
روند، و دستۀ دیگر گمراهی بر آنها سعادت می

ای ندارند. و ه شده و ابداً از هدایت بهرهمُهر زد
خداوند فطرت این دو گروه را مختلف ایجاد 
فرموده، بعضی را از سجّین آفریده و هوای نفس 
و شهوت را بسیار با روح آنها آمیخته است، و 
گروهی را از علّیّین آفریده و هوای نفس را اندک 
در آنها آورده، روح آنها صافی و لطیف و نفس 

ا طاهر و پاک است. و بازگشت این دو دسته آنه
به همان منزل و مقامی است که از آنجا نزول 

گردد و به اند؛ هر کس به مأوای خود برمیکرده
 کند.اصل خود بازگشت می

این دو دسته با هم تفاوت بسیار دارند، آنها از  
کنند و اینان از رحمان. باد شیطان تبعیّت می

مغزهای آنان خارج غرور و خود پرستی از 
شود، و روح انقیاد و تسلیم و دیدۀ حق بینی نمی

و ضمیر پاک و دل تابناک اینان همیشه جاوید 
است. کسی که روحش در عالم تفرقه و 
اضطراب و در کشاکش عالم طبیعت سرگردان 
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اش به خدا باز نشده و مشرک است است و دیده
جد تواند تعمیر مساجد خدا بنماید، نه مساو نمی

ظاهری و نه مسجد باطنی، نه آبادانی صوری او 
مؤثّر است و نه اعمال نیکوی او بر حسب عقیدۀ 

 خود در اصلاح دل و قلب مؤثّر است؛ 
َ
ان
ه
﴿مَا ك
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ِ ش
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ه
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َـٰٰٓ وْله
ُ
 أ
عَسََٰٰٓ

َ
َ ف

ه
 ٱللَ

َّ
شَ إِلَّ

ۡ
مۡ يَخ

ه
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َ
ة وَٰ
ه
ك ٱلزَّ

دِينَ﴾
َ
مُهۡت

ۡ
 مِنَ ٱل

ْ
وا
ُ
ون
ُ
اثرات واقعیّۀ اصولًا   1.يَك

 مترتّبه بر مسجد جز به دست مؤمنین به خدا و 
  

روز جزا و نمازگزاران و زکات دهندگان و از 
 گیرد.داران صورت نمیخدا فقط بیم

حضرت أمیرالمؤمنین شش ماه قبل از مردم 
 بسوی کعبه نماز گزارده است

که عبّاس بن عبدالمطّلب و  2در حدیث است 
کردند. طلحه خود افتخار میطَلَحة بن شَیْبَه به 

                              
: ]مشرکان را نرسد که مساجد خدا را تعمیر 1٨و  1٧( آیه ٩سورۀ التّوبة ) 1

کنند در صورتی که بر کفر خود گواهند. اینانند که اعمالشان نابود خواهد 
نی که عمارت مسجد شد و در آتش دوزخ جاوید معذّب خواهند بود. کسا

نمایند آنهائی هستند که ایمان به خدا و روز بازپسین داشته، و اقامۀ نماز می
کنند و ایتاء زکات بنمایند، و در دل خود از هیچ موجودی غیر از ذات مقدّس 
خدا خشیت نداشته باشند؛ البتّه امید است که این جماعت از راه یافتگان 

 باشند.[
 .1٤ ، ص٣مجمع البیان، ج  2
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دار هستم، بیت الله در گفت که: من خانهمی
دست من است، مفاتیح او به دست من است، اگر 

کنم، و بخواهم در خودِ خانه شب بیتوته می
گفت: من داری خانه با من است! عباس میپرده

نمایم و قیام به این امر مهمّ دارم! سقایت حاجّ می
طالب علیهم السّلام بن أبیأمیرالمؤمنین علی 

گوئید، و کلام دانم شما چه میفرمودند: من نمی
فهمم! من بسوی کعبه قبل از مردم به شما را نمی

ام و من جهاد در راه خدا شش ماه نماز گزارده
 ام!نموده

و در بعضی از روایات است که أمیرالمؤمنین  
یا عَمّ! أ لا تُهاجِرُ، و أ لا تَلحَقُ به عبّاس فرمودند: 

کنی و به رسول الله آیا هجرت نمی»بِرَسولِ الِله؟! 
در پاسخ گفت: کار من از هجرت « پیوندی؟!نمی

کنم و سقایت برتر است؛ من مسجد الحرام را آباد می
 1نمایم.حاجّ می

ایمان حضرت علی علیه السّلام به خدا برتر است 
 و سقایت حاجّ  داری کعبهاز خانه

بُرَیدَه حدیث است که گفت: در بین  2و از ابن 
داری کردند به پردهآنکه شیبه و عبّاس تفاخر می

                              
 .2٧، ص ٥همان مصدر، ج  1
 همان مصدر. 2
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خانه و سقایت حاجّ، أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
کنم، چون خدا در صغر فرمود: من از شما حیا می

سنّ و کودکی به من چیزی عنایت فرمود که به 
فتند: چه به تو داده شما عنایت نکرده است. گ

 است؟ حضرت فرمود: من با 
  

های شما را کوفتم تا ایمان به خدا و شمشیر بینی
رسول خدا آوردید! عبّاس با حالت خشم برخاست 

کشید، و بر رسول بطوری که لباسش در زیر پا می
بینی چگونه علی با من الله داخل شد و گفت: آیا نمی

ه أمیرالمؤمنین شود؟! حضرت فرمودند کمواجه می
را حاضر کردند. حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
عرض کرد: یا رسول الله! من با گفتار حقّ با او 
مواجه شدم، خواه نپسندد و خواه بپسندد! در این 
وقت جبرائیل نازل شد و گفت: یا مُحَمَّدُ! إنَّ رَبَّکَ 

 1یَقرَاُکَ السَّلامَ و یَقُولُ اتْلُ عَلَیهِم:
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گوید: بر ایشان تلاوت کن! فرستد و می]ای محمّد! خدا بر تو سلام می 1

 مترجم[
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ا إِ 
ً
بَد
ه
 أ
ٓ
لِدِينَ فِيهَا

ََٰ
قِيمٌ * خ عِيمٞ مُّ

َ
جۡرٌ ن

ه
ٰۥٓ أ هُ

َ
َ عِند

ه
 ٱللَ

َّ
ن

. سپس عبّاس سه بار گفت: راضی شدیم یا 1عَظِيمٞ﴾
 2رسول الله!
و در تفسیر أبی حمزۀ ثُمالی آمده است که:  

عبّاس چون در جنگ بدر اسیر مسلمانان شد 
جمعی از مهاجرین و انصار او را تعییب به کفر 
نموده، سرزنش کردند و گفتند: ای عباس! قطع 

ات ی و به روی محمّد برادرزادهرحم کرد
شمشیر کشیدی! عبّاس در پاسخ گفت: چرا شما 

کنید و خوبیهای ما را بدیهای ما را ظاهر می
نمائید؟! مهاجرین و انصار گفتند: مگر مخفی می

شما خوبیهائی دارید؟ گفتند: بلی! سوگند به 
داری کنیم و پردهخدای که ما بیت الله را تعمیر می

دهیم و اسیر را آزاد و حجّاج را آب مینمائیم می
کنیم! خدای تعالی در این وقت این آیه را فرو می

                              
: ]آیا رتبه سقایت و آب دادن به حاجیان 22الی  1٩( آیات ٩سوره التّوبة ) 1

و تعمیر کردن مسجد الحرام را با )مقام( آن کس که به خدا و به روز قیامت 
ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده یکسان شمرید؟ هرگز آنان نزد خدا 
یکسان نخواهند بود، و خدا ظالمان را هدایت نخواهد کرد. کسانی که ایمان 

اند، و در راه خدا با مالهای خود و جانهای خود اند، و هجرت کردهآورده
تر است؛ برتر و عظیماند، درجه و مقام آنان در نزد خداوند از همه جهاد کرده

دهد و ایشانند فقط رستگاران و فائزان. پروردگارشان ایشان را بشارت می
هائی که در آنها نعیم جاودانی است، در به رحمت و رضوان خود، و بهشت

ها همیشه و بطور جاودان تا ابد مخلّدند؛ و حقّاً در نزد خداوند آن بهشت
 اجر عظیمی است.[

 .٦٠٠، ص 1؛ سفینة البحار، ج ٣٩، ص ٦٣بحار الأنوار، ج  2
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 فرستاد: 
َ
جِد

َٰ
 مَسَ

ْ
ن يَعۡمُرُوا

ه
نَ أ كِِي 

ۡ مُسۡ 
ۡ
 لِل
َ
ان
ه
﴿مَا ك

هِدِينَ﴾. 
ََٰ
ِ ش

ه
 1ٱللَ

کند به تعمیر ظاهری و مؤمن مسجد را تعمیر می
 باطنی

کند به تعمیر باری مؤمن مسجد را تعمیر می 
اهری و باطنی: امّا تعمیر ظاهری آنست که او ظ

کند، کند، چراغش را روشن میرا درست بنا می
 سازد.نماید، مسجد را معطّر میاو را جاروب می

دًا و لَو مَفحَصَ  قَطاةٍ بَنَی الُله لَهُ بَیتًا فِ  2قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله: مَن بَنَی مَسجی
.  ٣الجَنَّةی

 و همچنین، قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: 
رُونَ لهُ ما  لَةُ العَرشی یَستَغفی اجًا لََ تَزَلی المَلائیکَةُ و حَمَ دی اللهی سِی ن مَساجی دٍ می مَن أسَِجَ فِ مَسجی

. اجی نَ السرِّ دی ضَوءٌ می  ٤دامَ فِ ذَلیکَ المَسجی

  
ولی البتّه باید مسجد را ساده بنا نمود و از  
 ونه زینتی عاری کرد.هرگ

داستان مسجد ساختن رسول الله صلّی الله علیه و 
 آله و سلّم با زحمات اصحاب

حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و  
مسجد کردند، و خود  ٥سلّم در مدینه امر به بناء

                              
 .1٧( صدر آیه ٩سوره التّوبة ) 1
 .٦٣، ص ٤1بحار الأنوار، ج  2
 کمفحص )خ ل( ٣
: ]رسول خدا ٦٠٠، ص 1؛ سفینة البحار، ج ٤، ص ٨1بحار الأنوار، ج  ٤

فرمودند: کسی که مسجدی بسازد گرچه به اندازه آشیانۀ کبوتری باشد 
 ای در بهشت برای او خواهد ساخت. مترجم[خداوند خانه

؛ و رواه فی ٦٠1، ص 1؛ سفینة البحار، ج 12٤، ص 1٩بحار الأنوار، ج  ٥
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حضرت با نفس شریف خود در ساختن آن 
شرکت کردند و مهاجرین و انصار کمک 

ضمن عمل و گیرودار بنا شعر کردند، و در می
سرودند؛ بعضی خواندند و رجزها میمی
 گفتند:می

 
 پیغمبر فرمود: 

رَةی اللهُمَّ ارْحَمی الأنصارَ و  لا عَیشَ إیلاّ عَیشَ الآخی

رَة  طالب علیه السّلام یقول: و علی بن أبی 1المُهاجی

 

 2و مَن یَرَی عَنی الغُباری حائیدا

یط )یعنی پس حضرت رسول الله با سم 
خشت( بنا کردند؛ سپس مسلمین برای کمک زیاد 
آمدند، و حضرت دیوار را با سعیدة )یعنی یک 
خشت و نیم( بنا کردند؛ و سپس باز مسلمین زیادتر 

                              
، ص ٣؛ و ابن کثیر دمشقی در البدایة و النهایة، ج 2٦2، ص ٣التهذیب، ج 

، داستان ساختن مسجد رسول الله را با زحمات عمّار بن 21٩الی ص  21٤
اند مفصّلًا نقل یاسر، و إخباراتی را که آن حضرت راجع به قتل او داده

 کند.می
 ]اگر ما بنشینیم و رسول خدا کار کند قطعاً این عمل از ما بسیار زشت و 1

 ناپسند خواهد بود. مترجم[
]هیچ زندگانی معنی و مفهومی ندارد، مگر زندگانی جهان آخرت؛  2

 خداوندا انصار و مهاجرین را مورد رحمت و لطف خود قرار ده. مترجم[
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برای کمک آمدند، و حضرت بنای جدار بالانثی و 
الذکر یعنی )خشتهای چپ و راست و مخالف هم( 

زگزاران بنا کردند. سپس حرارت آفتاب برای نما
اصحاب عرض کردند: یا رسول داد، و زحمت می

الله! خوب است دستور فرمائی سایبانی ترتیب دهیم. 
حضرت فرمودند: بلی! و امر فرمود سایبان ترتیب 
دهند. بنابراین چوبهائی از درخت خرما قائماً بر آن 
دیوار و در وسط مسجد بر سر پا کردند، و چوبهائی 

ذاردند و روی آنها را از به عرض در بالای آنها گ
علف و گیاه إذخِر ریختند؛ و مدّتها مسلمین در زیر 

گزاردند تا آنکه باران گرفت ها نماز میسایۀ آن گیاه
و از لابلای آن گیاهان خشکیده به مؤمنین سرایت 

داشت. عرض کردند: یا رسول کرد و آنها را بازمی
ل الله! خوب است دستور فرمائی روی این گیاهها گِ

مالیده شود تا آب سرایت نکند. حضرت فرمود: لا! 
پس  1عَرِیشٌ کَعَرِیشِ مُوسَی، الأمرُ أعجَلُ مِن ذَلِکَ!

مسجد همینطور بدون سقفِ گل اندود بود تا رسول 
خدا از دنیا رحلت نمود. و دیوار این مسجد قبل از 
آنکه برای او سایبان درست کنند به اندازۀ قامت یک 

                              
های درختان مانند سقفی که حضرت موسی از ]نه! سقفی از شاخه 1

به این مسائل  های درختان بنا نهاد. ما چندان مهلتی نداریم کهشاخه
 بپردازیم. مترجم[
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حضرت تا وقتی که سایۀ این دیوار یک انسان بود، و 
شد )که به اندازۀ یک قامتی به اندازۀ یک ذراع می

گزارد، و چون دو خوابگاه بز است( نماز ظهر می
 گزارد.شد نماز عصر میبرابر می

عمارت و تعمیر باطنی مساجد به کثرت مصلّین و 
 توجّه و حضور قلب

 و امّا عمارت و تعمیر باطنی مسجد به کثرت 
مصلّین و توجّه و حضور قلب آنها در مواقع 
صلاة است. باید مسجد را فقط برای نماز و دعا 

 قرار داد تا 
  

  



334 

قلب انسان نیز در موقع نماز به حرم حقیقی و 
مسجد واقعی دوخته شده، و با تمام شراشر وجود، 
انسان در مقابل ذات احدیّت قیام کند و به مقام فنای 

 واقعی خود برسد، 
ه
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ف
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َ
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ُ
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ه
آنجا را خدا حرم واقعی قرار  1وَبِنِعۡمَةِ ٱللَ

داده؛ و تا انسان خود را از کثافات پاکیزه نگرداند در 
ه از اطراف آن حرم انسان آنجا راه نخواهد یافت بلک

 برند.ربایند و میرا می
مستحبّ است که انسان هنگام ورود به  

مسجد کف کفش و نعل خود را ببیند، اگر آلوده 
است پاک کند سپس داخل مسجد شود. بنابراین 
باید توجّهی به افق افکار نمود، اگر مضطرب و 
آلوده است انسان نیز پاک کند و سپس در حرم 

ا وارد شود تا مانند اولیای خدا تمام خلوت خد
 شراشر وجودش محو و نابود گردد.

روضۀ وداع أباعبدالله علیه السّلام با حضرت 
 زینب سلام الله علیها

                              
: ]آیا )کافران اهل مکه( ندیدند که آن شهر را ٦٧( آیه 2٩سوره العنکبوت ) 1

حرم امن و امان قرار دادیم در صورتی که از اطرافشان مردم )ضعیف( را به 
گروند و به نعمت خدا کافر ربایند؟ آیا باز به باطل میقتل و غارت می

 شوند؟[می
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سیّد الشّهداء علیه السّلام به کهنه پیرهنی قناعت  

نمود، آنرا هم داد. در دم آخر آمد برای وداع آخر، و 

 نادی:
 1ثَوبٍ عَتییقٍ حَتّی لا یَرغَبُ فییهی أحَدٌ!یا زَینَبُ! ایتیینیی بی 

خواهر پرسید: ای برادر! کهنه پیرهن برای چه  

خواهی؟ ثُمّ صاحَتْ و غُشییَ عَلَیها. زینب بیهوش می

افتاد، آقا از اسب به زیر آمد و سِ خواهر در دامان 

 گرفت.

گوید شاعر عارف مسلک، زبان خوب می 
 حال حضرت را با خواهر:

  
  

                              
: ]ای زینب: لباسی کهنه برای من بیاور تا ٦٧، ص ٤المعاجز، ج  مدینة 1

 اینکه این مردم در آن طمع نورزند. مترجم[
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اشک چون درّ  هایحضرت گریست و دانه 
شاهوار و شبنم آب شده از چهرۀ گل فرو ریخت 
و بر صورت خواهر نشست؛ خواهر چشمان 
خود را گشود و عرض کرد: ای حسینم! 

خواهی بروی؟! آخر من با این یک مشت می
ذراری پیغمبر در این بیابان در میان دشمن چه 

و فرمود: کنم؟! آقا دست روی قلب او کشید 
کنم صبری که صبر کن زینب! گفت: من صبر می

 صبر از صبر من به زانو درآید!
  



_________________________________________________________________ 

337 

  



338 

عمُرُ مجلس دوّم: تفسیر آیۀ شریفۀ 
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و الصّلاة علی محمّد و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم 

 الدّین

  ِ
ه
ِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَ

ه
 ٱللَ

َ
جِد

َٰ
مَا يَعۡمُرُ مَسَ
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 1.ٱل

نمایند آنهائی کسانی که عمارت مسجد می» 
هستند که ایمان به خدا و روز بازپسین داشته، و 

یند، و در دل اقامۀ نماز کنند و ایتاء زکات بنما
خود از هیچ موجودی غیر از ذات مقدّس خدا 
خشیت نداشته باشند؛ البتّه امید است که این 

تعمیر مسجد  «جماعت از راه یافتگان باشند.
بر دو قسم است: اوّل تعمیر ظاهر، و آن مراعات 
بنا و مرمّت و کَنس و یا إسراج و غیر ذلک است؛ 

وضوع کما آنکه در روایات مفصّلًا بدین م
 ترغیب به عمل آمده است.

در من لا یَضَه الفقیه حدیث کرده، و همچنین  

عمیر از هشام بن سالَ در کافِ به إسناد خود از ابن أبی

 قال:عُبَیده حَذّاء،  از أبی

                              
 .1٨( آیه ٩سوره التّوبة ) 1
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 احادیثی در کیفیّت ساختن مسجد
دًا کَمَ  اللهی عَلَیهی السّلامُ یَقولُ: مَن بَنَی مَسجی عتُ أباعَبدی . سَمی فحَصی قَطاةٍ بَنَی الُله لَهُ بَیتًا فِ الجَنَّةی

ن  هی می ینَةی أضَعُ الأحجارَ، فَقُلتُ: هَذی ةَ و المَدی قالَ أبُو عُبَیدَةَ: و مَرَّ بیی أبوعبدالله و أنا بَیَن مَکَّ
  1ذاکَ؟ قالَ: نَعَم!

 و در کتاب عقاب الأعمَل الصدوق بإسناده قال: 
نهُ قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله بٍر می نیا أعطاهُ الُله بیکُلِّ شی دًا فِ الده  علیه و آله و سلّم: مَن بَنَی مَسجی

ةٍ و دُرٍّ و یاقُوتٍ و  ن ذَهَبٍ و فیضَّ ینَةً می یَرةَ أربَعییَن الفَ عامٍ مَدی نهُ ـ مَسی ـ أو قالَ: بیکُلِّ ذیراعٍ می
یثَ. دٍ وَ زَبَرجَدٍ و لُؤلُؤٍ؛ الَحدی  2زُمُره

و در کتاب وسائل الشّیعة و در تِذیب مرحوم  

 کنند عن الحلبی، قال:طوسِ )ره( روایت می
، أ یُکرَهُ الصّلاةُ فییها؟ قالَ: نَعَم! ولَکین  لَةی دی المُظَلَّ اللهی علیه السّلام عَنی المَساجی سُئیلَ أبُوعَبدی

کُمُ الیَومَ، و لَو قَد کانَ العَدلُ لَرَأیتُم کَیفَ   ٣یُصنَعُ فِ ذَلیکَ!لا یَضَُه

 و در من لا یَضَ است که: و قال أبوجعفر: 
یشی  یشًا کَعَری َا[ فَتُجعَلُ عَری ها ]وَ یَأمُرُ بهی ُ ، فَیُکَسرِّ دی لُ ما یَبدَاُ بیهی قائیمُنا سُقُوفُ المَساجی أوَّ

  ٤مُوسَِ.

                              
: ]از ٤٨٦، ص ٣؛ وسائل الشّیعة، ج 2٣٥، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  1

ه فرمود: اگر کسی مسجدی بسازد گرچامام صادق علیه السّلام شنیدم که می
ای در بهشت برای او خواهد به اندازه لانه کبوتری باشد خداوند خانه

ساخت. ابوعبیده چنین گفت: بین مکّه و مدینه در جائی مشغول ساختن 
نمود تا چشم مسجدی بودم که امام صادق علیه السّلام از آنجا عبور می
سازی؟ عرض حضرت به من افتاد فرمود: داری همان خانه )مسجد( را می

 ردم: بلی. مترجم[ک
: ]رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ٤٨٦، ص ٣وسائل الشّیعة، ج  2

فرمودند: اگر کسی در دنیا مسجدی بسازد خداوند در إزاء هر وجب یا زراع 
از آن مسجد به مسافت چهل هزار سال شهری از طلا و نقره و درّ و یاقوت 

 مترجم[ سازد.و زمرّد و زبرجد و لؤلؤ برای او می
، و قریب منه ما رواه فی من لا یحضره الفقیه، ٤٨٨، ص ٣وسائل الشّیعة، ج  ٣

: ]از امام صادق علیه السّلام درباره 2٥٣ص  ٣؛ تهذیب، ج 2٣٥، ص 1ج 
مساجد مسقّف سؤال شد که آیا نماز در آنها کراهت دارد؟ حضرت 

جتماعی مردم فرمودند: بلی ولی امروزه ایرادی ندارد و اگر عدل بر نظام ا
دیدید گرفت( میحاکم بود )حکومت در دست ائمّه علیهم السّلام قرار می

 کرد. مترجم[که چگونه با آنها برخورد می
: ]اوّلین کاری که امام زمان علیه السّلام 2٣٦، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  ٤
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 قال صاحب الوسائل: 
هُ یَنبَغیی أن لا وَ یَأتیی أیضًا فِ الصّلاةی المَندُوبَةی و فِ صَلاةی  یدی و غَیری ذَلیکَ ما یَدُله عَلَی أنَّ العی

ن أسبابی قَبُولی الصّلاةی و إجابَةی  هُ می جابٌ، و أنَّ مَءی حائیلٌ و لا حی یَکُونَ بَیَن المُصَلیِّ وَ ]بَیَن[ السَّ
؛ انتهی. عاءی  1الده

و دیگر از آداب مسجد اینست که: در او  
 صورت نباشد.

 عن عَمرو بن جُمَیع، قال: کافِ بإسناده 
رَةی، فَقالَ: أکرَهُ ذَلیکَ، و لَکین  دی المُصَوَّ اللهی علیه السّلام عَنی الصّلاةی فِ المَساجی سَألتُ أباعَبدی

کُم ذَلیکَ الیَومَ؛ و لَو قَد قامَ العَدلُ لَرَأیتُم کَیفَ یَصنَعُ فِ ذَلیکَ!  2لا یَضَُه

و از آداب آنست که: آنقدر بلند نسازند که در  
 و پنجرۀ آن مُشرِف بر خارج باشد.

کند از در کافی به إسناد خود روایت می 
 حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام:

  
  

                              
دهد شکستن سقفهای مساجد است و تخریب پس از ظهور انجام می

 کند. مترجم[نند عریش موسی برای مساجد سقف بنا میآنهاست و ما
: ]در بحث نماز مستحبّ و نماز عید و غیر ٤٨٨، ص ٣وسائل الشّیعة، ج  1

آن خواهد آمد که اصولًا بین نمازگزار و آسمان سقفی نباید وجود داشته 
باشد و نماز در زیر آسمان موجب قبولی آن و اجابت دعاء خواهد شد. 

 مترجم[
: ]از امام صادق علیه السّلام سؤال کردم: ٤٩٣، ص ٣وسائل الشّیعة، ج  2

نماز در مساجدی که با صورت و نقوش تزیین شده است چگونه است؟ 
آید. ولی امروزه بر شما باکی نیست، و اگر حضرت فرمودند: خوشم نمی

 کند. مترجم[دیدید که چگونه برخورد میگردید میعدل استوار می
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هُ بییعَةٌ! و قالَ: إنَّ  فَ، فَقالَ: کَأنَّ دًا بیالکُوفَةی و قَد شُرِّ دَ أنَّ عَلییًّا علیه السّلام رَأی مَسجی  المَساجی
ا فُ. 1تُبنَی جُمًّ  2لا تُشَََّ

کند از و مرحوم مفید در إرشاد نقل می 
 حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام که:

فٌ إلاّ هَدَمَها. دٌ عَلَی وَجهی الأرضی لَهُ شُرَ  ٣إذا قامَ القائیمُ لََ یَبقَ مَسجی

و دیگر از آداب مسجد آنست که: در مسجد  
ی و آب دهان نیندازند و سیر و نخوابند و آب بین

پیاز و تره و هر چیزی که بوی تند و موذی دارد، 
اگر استعمال کرده باشند در این صورت خود به 
 مسجد نروند و مسجد را به نجاست آلوده نکنند.

 الله: أنّهُ قال: روایت شده است از رسول 
دَکُمُ النَّجاسَةَ!  ٤جَنِّبُوا مَساجی

منارۀ آنرا بلندتر از سطح دیگر از آداب آنکه:  
 مسجد نسازند.

از شیخ طوسِ روایت شده است به إسناد خود  

 از علّی بن جعفر، قال:

                              
ج جُمّ، الشَُفة من القصِّ: ما جَم: الذی لا شرف له، م جمَّاء، الحصن الأ 1

 اشرف من بنائه، ج شَرف.
: ]أمیرالمؤمنین علیه ٤٩٤، ص ٣؛ وسائل الشّیعة، ج ٣٦٩، ص ٣الکافی، ج  2

های مردم است السّلام مسجدی را در کوفه دیدند که مشرف به خانه
: مساجد باید غیر مرتفع و اند و سپس فرمودندفرمودند: گویا کلیسا ساخته

 غیر مشرف ساخته شوند. مترجم[
، با اندکی اختلاف: ٣٨٥، ص 2؛ الارشاد، ج ٤٩٤، ص ٣وسائل الشّیعة، ج  ٣

های ]وقتی امام زمان علیه السّلام ظهور کند هر مسجدی که مشرف به خانه
 اطراف باشد تخریب خواهد نمود. مترجم[

جد خود را از نجس شدن حفظ : ]مسا٥٠٤، ص ٣وسائل الشّیعة، ج  ٤
 نمائید. مترجم[
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نُ لیلنَّبییِّ  سَألتُ أبا الحَسَنی علیه السّلام عَنی الأذانی فِ المَنارَةی، أ سُنَّةٌ هُوَ؟ فَقالَ: إنَّمَ کانَ یُؤَذَّ
 1فَلَم تَکُن یَومَئیذٍ مَنارَةٌ. صلّی الله علیه و آله و سلّم فِ الأرضی 

و شیخ طوسِ به إسناد خود روایت کرده از  

برقی از نوفلی از سکونی عن الجعفر عن أبیه عن آبائه 

 علیهم السّلام:
[ قالَ: لا تُرفَعُ المَنارَةُ إلاّ  ها و ]ثُمَّ َدمی یلَةٍ فَأمَرَ بهی مَعَ  أنَّ عَلییًّا علیه السّلام مَرَّ عَلَی مَنارَةٍ طَوی

! دی  2سَطحی المَسجی

آنرا کنار درب  ۀو از آداب آنست که: وضوخان 

شیخ طوسِ به إسناد خود روایت  مساجد قرار دهند.

 کرده از أبی ابراهیم، قال:
رَکُم عَلَی أبوابی  یثٍ: و اجْعَلُوا مَطاهی قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم فِ حَدی

کُم. دی  ٣مَساجی

دیگر از آداب آنکه: مسجد را جارو کنند،  
 بالأخص در روزهای پنجشنبه.

در کتاب من لا یحضره الفقیه از رسول الله  
 کند:حدیث می

ابی ما یُذَره فِ العَینی غَفَرَ  نَ التره نهُ می یسی و لَیلَةَ الجُمُعَةی فَأخرَجَ می دَ یَومَ الََمی مَن کَنسََ المَسجی
 ٤الُله تعالی لَهُ.

                              
از موسی بن جعفر علیهما السّلام درباره : ]٥٠٥، ص ٣همان مصدر، ج  1

در زمان : اذان در مساجد سؤال کردم که آیا مستحب است؟ حضرت فرمود
گفتند ولی در آن روز مناره وجود نداشت رسول خدا برای پیامبر اذان می

 [مترجم(. اشراف نداشت های اطرافمؤذّن بر خانه)
همان مصدر: ]روزی أمیرالمؤمنین علیه السّلام به مسجدی عبور کردند که  2

دارای مناره بود دستور دادند آن مناره را خراب کنند و فرمودند: ارتفاع مناره 
 باید به اندازه سقف مسجد باشد. مترجم[

ساجد بسازید. ها را کنار درب مهمان مصدر: ]پیامبر فرمودند: دستشویی ٣
 مترجم[

: ]کسی ٥11، ص ٣، وسائل الشیعة، ج 2٣٣، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  ٤
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 اید کارهای منافی نماز در مسجد انجام دادنب
و از آداب مسجد آنست که: کارهای منافی  

و انشاد ضالّه و  نماز در مسجد نکنند: بیع و شراء
تراشیدن تیر و خیاطت و خواندن شعر و قضاوت 

 و جای دادن صبیان و مجانین و غیر ذلک.
  

                              
که روز پنجشنبه و شب جمعه مسجد را جارو کند و گرد و خاک را که در 

 آمرزد. مترجم[رود بزداید خداوند گناهان او را میچشم نماز گزاران می
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کند با إسناد خود از شیخ طوسِ روایت می 

 لیه السّلام، انّه قال:حضَت صادق ع
ةَ و الحُدُودَ و رَفعَ  بیانَ و الأحکامَ و الضّالَّ اءَ و المَجانییَن و الصِّ دَکُمُ البَیعَ و الشَِّ جَنِّبُوا مَساجی

. وتی  1الصَّ

ذرّ از رسول و در مجالس به إسناد خود از أبی 
خدا در جمله وصیّتهای آن حضرت روایت 

 کند که حضرت فرمود:می
! مَن أجابَ یا أباذَ  یِّبَةُ صَدَقَةٌ و کُله خُطوَةٍ تََطُوها إلَی الصّلاةی صَدَقَةٌ. یا أباذَرٍّ ! الکَلیمَةُ الطَّ رٍّ

دُ اللهی؟  نَ اللهی الجَنَّةَ فَقُلتُ: کَیفَ یُعمَرُ مَساجی دی اللهی کانَ ثَوابُهُ می مَرَةَ مَساجی یَ اللهی و أحسَنَ عی داعی
ی فییها، و لا یُباعُ، و اتْرُکی قالَ: لا تُرفَعُ فییها الأ ، و لا یُشتَرَ صواتُ، و لا یُخاضُ فییها بیالباطیلی

یامَةی إلاّ نَفسَکَ.  2اللَّغوَ ما دُمتَ فییها؛ فَإن لََ تَفعَل فَلا تَلُومَنَّ یَومَ القی

 و مرحوم صدوق روایت کرده است که: 
  

  

                              
لیه السّلام فرمودند: در : ]امام صادق ع٥٠٧، ص ٣وسائل الشّیعة، ج  1

مساجد از خرید و فروش بپرهیزید، دیوانگان و اطفال )که باعث بهم زدن 
شوند( را راه ندهید و از اقامه دعوا و اعلان و اظهار نظم و آرامش مسجد می

 اشیاء گمشده و اقامه حدّ و صدا را بلند نمودن اجتناب نمایید. مترجم[
سخن نیکو و آموزنده صدقه است و هر  همان مصدر: ]ای أباذر، کلام و 2

 قدمی که برای نماز برداشته شود صدقه است.
ای أباذر کسی که ندای خداوند را پاسخ دهد و به آبادی و اصلاح مساجد 

دهد. عرض کردم چگونه همّت گمارد خداوند پاداش او را بهشت قرار می
ودند: تواند به عمران و اصلاح مساجد بپردازد؟ حضرت فرمشخصی می

اصلاح و عمران مساجد اینست که صدا را در مساجد بلند نکند و به امور 
باطل و لهو و لعب نپردازد و خرید و فروش را در مساجد کنار بگذارد و تا 

بری از کار لغو و بیهوده بپرهیز و اگر چنین مادامی که در مسجد بسر می
 نکردی در روز قیامت خودت را ملامت نما. مترجم[
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عَ النَّبییه صلّی الله علیه و آله و س ، فَقالَ: قالَ: سَمی دی ةً[ فِ المَسجی دُ ضالَتَهُ ]ضَالَّ لّم رَجُلًا یُنشی
ا لیغَیری هَذا بُنییَتْ.  1قُولُوا لَهُ: لا رَدَّ الُله عَلَیکَ! فَإنََّّ

کند از حضَت علی بن و در کافِ حدیث می 

 الحسین علیهمَ السّلام قال:
دی  عرَ فِ المَسجی دُ الشِّ عتُمُوهُ یُنشی قالَ رَسولُ اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم: مَن سَمی

. دُ لیلقُرآنی بَتی المَساجی [ فَقُولُوا: فَضَّ الُله فاکَ! إنَّمَ نُصی دی  2]المَسَاجی

مرحوم شیخ وَرّام بن أبی فِراس در کتاب خود  
 گوید که:می

لامُ: یَ  نیا و قالَ عَلَیه السَّ دَ فَیَقعُدُونَ حَلَقًا، ذیکرُهُمُ الده مانی قَومٌ یَأتُونَ المَساجی ری الزَّ أتیی فِ آخی
م حاجَةٌ. نیا؛ لا تَُالیسُوهُم! فَلَیسَ لِلَّهی فییهی  ٣حُبه الده

و از آداب باطنی و تعمیر حقیقی مسجد  
آنست که: مؤمنین دائماً در آنجا تردّد کنند و آنجا 

 و تلاوت قرآن قرار دهند.را موضع نماز 
 فوائد آمد و شد کردن به مساجد

کند با إسناد خود از در کتاب تِذیب روایت می 

 طالب علیه السّلام، قال:أصبغ بن نُباتَه از علی بن أبی
: أخًا مُستَفادًا فِ اللهی، أو  دی أصابَ إحدَی الثَّمَنی  کانَ یَقُولُ: مَنی اختَلَفَ إلَی المَسجی

  

                              
اش : ]رسول خدا شنیدند کسی در مسجد از گمشده٥٠٨ن مصدر، ص هما 1

ات را به تو باز دهد، فرمودند: به او بگوئید: خدا گمشدهبه مردم خبر می
 نگرداند. مسجد برای این کارها ساخته نشده است. مترجم[

اگر شنیدید کسی در : رسول خدا فرمودند: ]٤٩٣، ص ٣همان مصدر، ج  2
خدا دهانت : پس به او بگوئید( اشعار لغو و بیهوده) خواندمسجد شعر می

نه اشعار لغو )را از خاک پر کند، مساجد برای قرائت قرآن ساخته شده است 
 [مترجم(. و کلمات سخیف و بیهوده

همان مصدر: ]أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: در آخر الزّمان افرادی  ٣
و چون حلقه گرد هم قرار شوند شوند که داخل مساجد میپدیدار می

گیرند. و بجای ذکر خدا از دنیا و محبّتهای دنیا و تعلّقات دنیا با هم گفتگو می
 کنند شما با ایشان منشینید. خداوند نیازی به حضور آنها ندارد. مترجم[می
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لمًَ مُستَطرَفًا، هُ  1عی هُ عَلَی هُدًی، أو رَحَمةً مُنتَظَرَةً، أو کَلیمَةً تَرُده عَ کَلیمَةً تَدُله أو آیَةً مُحکَمَةً، أو سَمی
 2عَن رَدًی، أو یَتُرکُ ذَنبًا خَشیَةً أو حَیاءً.

 در من لا یحضره الفقیه آورده است: 
یدُ عَ  نهُم أحَدًا، فَإذا نَظَرَ وَ إنَّ الَله تَبارَکَ و تَعالَی لَیُری َ می ذابَ أهلی الأرضی جَمییعًا حَتَّی لا یَُاشَی

رَ ذَلیکَ  َهُمُ الُله فَأخَّ لدانی یَتَعَلَّمُونَ القُرآنَ، رَحمی لَواتی و الوی م إلَی الصَّ هی یبی ناقیلیی أقدامی إلَی الشِّ
 ٣عَنهُم.

و در کتاب خصال صدوق از رسول الله  
 کند:حدیث می

بادَةی اللهی قالَ: سَ  هُ: إمامٌ عادیلٌ، و شابٌّ نَشَأ فِ عی هی یَومَ لا ظیلَّ إلاّ ظیله هُمُ الُله فِ ظیلِّ بعَةٌ یُظیله
، و رَجُلانی کانا فِ طاعَةی  نهُ حَتَّی یَعُودَ إلَیهی دی إذا خَرَجَ می قٌ بیالمَسجی ، و رَجُلٌ قَلبُهُ مُتَعَلِّ وَجَلَّ عَزَّ

وَجَلَّ فَاجْ  قا، و رَجُلٌ ذَکَرَ الَله خالییًا فَفاضَت عَیناهُ، و رَجُلٌ دَعَتهُ اللهی عَزَّ تَمَعا عَلَی ذَلیکَ و تَفَرَّ
 امْرَأةٌ ذاتُ حَسَبٍ و جَمالٍ فَقالَ: إنیِّ أخافُ الَله! 

  
  

                              
 المستطرف: الطریف و هو الحدیث النادر المستحسن. 1
فرمود: : ]أمیرالمؤمنین علیه السّلام می2٤٩، ص ٣تهذیب الأحکام، ج  2

 کند. کسی که به مسجد برود به یکی از این موهبتهای هشتگانه توفیق پیدا می
نماید؛ یا به برادری ایمانی را که برای دین او نافع خواهد بود ملاقات می

کلامی که موجب مطلبی علمی که اعتقاد او را راسخ کند خواهد رسید؛ یا 
هدایت و رستگاری او شود خواهد شنید؛ یا به رحمتی که در انتظار اوست 

کند؛ یا کلامی که او را از سقوط و انحطاط نجات بخشد دسترسی پیدا می
خواهد شنید؛ یا ترک گناهی ـ چه از روی ترس از خدا یا بخاطر حجب و 

 حیاء از مردم ـ برای او محقّق خواهد شد. مترجم[
: ]گاهی از اوقات اراده خداوند بر 2٣٩، ص 1ن لا یحضره الفقیه، ج م ٣

کند گیرد و به هیچ یک از افراد آن منطقه اعتنائی نمیای تعلّق میعذاب منطقه
کند که پیران چگونه برای نماز به سمت مساجد در در این وقت نگاه می

خود را بجای حرکتند و اطفال به تلاوت و تعلّم قرآن اشتغال دارند، رحمت 
 اندازد. مترجم[کند و عذاب را به تأخیر میعذاب بر آن قوم نازل می
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. ینیهی قُ بییَمی مَلُهُ ما یَتَصَدَّ قَ بیصَدَقَةٍ فَأخفاها حَتَّی لا تَعلَمَ شی  1و رَجُلٌ تَصَدَّ

در من لا یحضره الفقیه روایت کرده است  و 
 که:

رَ فِ بَیتیهی ثُمَّ زارَنیی  دُ؛ فَطُوبَی لیعَبدٍ تَطَهَّ یَ أنَّ فِ التَّوراةی مَکتُوبًا: أنَّ بُیُوتیی فِ الأرضی المَساجی رُوی
ی المَشّائییَن فِ الظه  ! ألا بَشَِّ دی بیالنهوری فِ بَیتیی! ألا إنَّ عَلَی المَزُوری کَرامَةَ الزّائیری لُمَتی إلَی المَساجی

! یامَةی  2السّاطیعی یَومَ القی

و در کتاب علل الشَایع به إسناد خود از  

 کند که، قال:أمیرالمؤمنین علیه السّلام روایت می
ینَ یَتَحابهونَ بیجَلالیی  ذی یبَ أهلَ الأرضی بیعَذابٍ قالَ: لَو لا الَّ  إنَّ الَله إذا أرادَ أن یُصی

  
  

                              
اند که : ]رسول خدا فرمود: هفت گروه٤٨2، ص ٣وسائل الشیعة، ج  1

گستراند در روزی که خداوند سایه لطف و رحمت خود را بر سر آنان می
، دوم: هیچ سایۀ رحمتی نیست مگر سایه او، اول: امام و پیشوای عادل

جوانی که عمر خود را در عبادت خدای تعالی سپری نموده است، سوم: 
مردی که قلبش به مسجد تعلّق و پیوستگی دارد وقتی که از مسجد خارج 

شود تا زمانی که به مسجد برگردد، چهارم: دو نفر که بر اساس اطاعت و می
ای نفسانی( و انقیاد پروردگار با هم اجتماع کنند )نه بر اساس دنیا و هواه

سپس متفرّق شوند، پنجم: مردی که در خلوت یاد خدا کند و اشک از 
دیدگانش سرازیر گردد، ششم: مردی که زنی صاحب جمال و کمال او را 
به گناه دعوت کند و او بگوید: من از خدا در خوف و خشیتم، هفتم: مردی 

ست که صدقه در خفا به فقیر بدهد به طوری که دست چپش از دست را
 خبر نشود. مترجم[

: ]روایت شده است که در تورات 2٣٩، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  2
های من در روی زمین مساجد فرماید: خانهنوشته شده است: خداوند می

ای که در خانه خود وضوء گیرد سپس به باشند. پس خوشا بحال بندهمی
کسی که زیارت ملاقات من به مسجد آید. آگاه باشید که واجب است بر 

شده تکریم زائر را بنماید، آگاه باشید و بشارت دهید کسانی که در تاریکی 
کنند که در روز قیامت نور از سیمای آنان شب به سمت مساجد حرکت می

 ساطع و متلألأ خواهد بود. مترجم[
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!و  رُونَ بیالأسحاری لانزَلتُ عَذابیی ی و یَستَغفی دی  1یَعمُرُونَ مَساجی

نهی شدید أخبار از کسی که إعراض از مسجد 
 کندمی

بلکه در أخبار نهی شدید شده است از کسانی  
کنند و در نمازها حاضر که از مسجد إعراض می

شوند، و برای خود جائی دیگر اتّخاذ نمی
د قضیّۀ مسجد أبوعامر کنند. و در کتاب مجیمی

راهب را که بنام مسجد ضِرار موسوم شد بیان، و 
محاربین شوند جزء افرادی که در آن حاضر می

 با رسول خدا به قلم آورده است:
رٗا  

ۡ
ف
ُ
ارٗا وَك َ ا ضنِ

ٗ
 مَسۡجِد

ْ
وا
ُ
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َ
خ
َّ
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َّ
﴿وَٱل

مَنۡ حَارَبَ 
ِّ
ا ل
ٗ
نَ وَإِرۡصَاد مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
نَ ٱل ۡ ا بَي 

ََۢ
رِيق

ۡ
ف
َ
َ وَت

ه
 ٱللَ

 َٰ حُسۡتنَ
ۡ
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ٓ
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َ
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ۡ
رَد
ه
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ۡ
نَّ إِن

ُ
يَحۡلِف
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ُ
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ه
وَرَسُول

﴾
َ
ذِبُون

ََٰ
ك
ه
هُمۡ ل

َّ
 إِن
ُ
هَد

ۡ
ُ يَش

ه
 2.وَٱللَ

 داستان ساختن منافقین مسجد ضرار را
قضیّه آنکه: جمعی از منافقین به جهت آنکه  

                              
: ]وقتی اراده ٥21، 2؛ علل الشرایع، ج ٤٨٦، ص ٣وسائل الشیعة، ج  1

فرماید: اگر نبودند افرادی که گیرد میروهی تعلّق میخداوند بر عذاب گ
نمودند و مساجد مرا عمران و آباد محبّت با من را در حال جلال برقرار می

پرداختند به تحقیق که من عذابم ساختند و در سحرگاهان به استغفار میمی
 کردم. مترجم[را نازل می

 اند تا بهرا بر پا کرده مسجدی که منافقینی : ]و آن1٠٧( آیه ٩سوره التّوبة ) 2
 دهند؛ و در میان رواج را در آن ضرر برسانند؛ و کفر و زندقه مسلمانان

 کسی سازند برای ایجاد کنند؛ و آنرا مهیّا و آماده کلمه اختلاف مؤمنین
 داشته و خصومت او سر جنگ با خدا و رسول دیرین از زمان )أبوعامر( که

)نشر  : ما جز نیکیکنند کهمؤکّد یاد می سوگندهای ؛ و با وجود ایناست
و غیرها( منظور  باران در شب ضعفاء و پیرمردان به ، و مساعدتاسلام

از  ایشان البتّه البتّه دهد کهمی ؛ و خداوند شهادتایمنداشته دیگری
 دروغگویانند.[
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بین مسلمین جدائی اندازند و آنها را دستخوش 
ه کنند، تصمیم گرفتند که در مقابل نفاق و تفرق

مسجد قُبا مسجدی بنا کنند تا افرادی که در 
روند کمتر مسجد قبا و یا در مسجد الرسول می

شوند؛ و مقصود از ضِرار اینست. و او را برای 
 عامر راهب تهیّه نمودند که از محاربین أبی
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مَنۡ حَارَبَ ٱخدا و رسول خدا بود؛ 
ِّ
ا ل
ٗ
َ ﴿وَإِرۡصَاد

ه
للَ

ۥ﴾
ُ
ه
ه
 معنیش همین است. وَرَسُول

کند نقل می 1و قصّه کما آنکه در مجمع البیان 
أبوعامر در زمان جاهلیّت ترهّب اختیار : آنکه

چون . نموده و لباس پشمین و مسوح پوشیده بود
پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به مدینه 
هجرت کردند حسد ورزید و طوایف و أحزابی 

ه پیغمبر تحریک کرد، و بعد از فتح مکّه را بر علی
چون اهل طائف اسلام . به طائف گریخت

آوردند از آنجا به شام گریخت و از آنجا به روم 
أبوعامر راهب )رفت و مذهب تنصّر اختیار نمود 

پدر حنظلۀ غسیل الملائکه است که در جنگ 
 (.اُحد در نصرت پیغمبر شهید شد

پیغمبر أبوعامر را فاسق نامیدند. أبوعامر از  
روم به منافقین مدینه نوشت که مستعدّ باشید و 

روم و با مسجدی بنا کنید، من نزد قیصر می
آیم و محمّد را از لشگری مجهّز به مدینه می

کنم. منافقین که مسجد را مدینه بیرون می
ساختند و در انتظار آمدن أبوعامر بودند، اتّفاقاً 
قبل از آنکه أبوعامر به روم برود فوت کرد. چون 
حضرت رسول الله از غزوۀ تبوک مراجعت 
کردند، آیه از طرف خدا آمد که: این مسجد 

                              
 .12٦، ص ٥مجمع البیان، ج  1
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ضرار است! پیغمبر، عاصم بن عَوف و مالک بن 
دخشم را فرستادند، و به روایتی عمّار بن یاسر و 
وحشی را فرستادند تا آن مسجد را از بن خراب 

ند؛ و دستور دادند آن را کناسه و و آتش زد
ها را در آنجا خاکروبه دانی قرار داده، جیفه

اندازند. منافقین از بنی غَنم بن عَوف که این کار 
را کرده بودند نزد پیغمبر آمده سوگند یاد کردند 
که: مقصود ما از ساختن این مسجد خیر بوده 
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ا فرماید: آنگاه خدا می 
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یام مکن ابداً در آن مسجد ق»فرماید: خدا می 
)چون بر اساس نفاق و الحاد و کفر و ضرار بنا 
شده است(! آیا مسجد قبا که بر اساس تقوی و 

                              
؛ هَار یَهُور شَف 1 ن حاشیةی النَّهری ی أکَلَهُ المََءُ می ذی ا: الجانب، جُرْف: الجانیبُ الَّ

لاحی علٰی  البیناءَ: هَدَمَهُ هارَ البیناءُ:انَّدََمَ هائیرٌ؛ و یُقال أیضًا: هارَ کَمَ فِ شَائیکی السِّ
: البیناءُ المُنهَدَم.  القَلبی

مسجد نماز  در آن پیغمبر هیچگاه : ]ای11٠الی  1٠٨( آیات ٩سوره التّوبة ) 2
 تقوی أمر بر اساس از ابتدای آن تأسیس )قبا( که مسجدی مگزار! سوگند که

در  ! زیرا کهنماز بگزاری در آن که ؛ سزاوار استاست خدا بوده و خشنودی
گردند، و  و مطهّر و پاکیزه دارند پاک دوست هستند که مسجد، مردانی آن

خود  بنیان که کسی دارد. آیا آن را دوست شدگانو پاکیزه خداوند پاکان البتّه
؛ است ؛ مورد پسند و انتخاباست خدا نهاده و خشنودی تقوی را بر أصل

 در شرف پیوسته که است نهاده خود را در کنار پرتگاه بنیان که کس یا آن
 وارد در جهنّم کممن حیث لایشعر او را کم با تأنّی ؛ و بالأخرهبوده انهدام

را  ؛ و ایشانننموده و ستمگر دستگیری ظالم سازد؟! و خداوند از گروه
 نماید. نمی رهبری
 اند؛ موجببنا کرده ایشان که بنیانی آن و مداوم طور پیوسته و به همیشه

 مرحلۀ به و هیچگاه)آنها خواهد بود  و تردید و تحیّر در دلهای  و نفاقشکّ
شکّ و  و آن)شود  پاره ایشان دلهای مگر آنکه( رسندنمی و اطمینان یقین
و  و خداوند علیم( گردد آنها متلاشی دلهایشدن  متلاشی واسطۀ به ریب

 (.[را ذلّت دسته دهد؛ و اینمی را رفعت دسته آن که) است حکیم
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ایمان و طهارت بنا شده و از روز اوّل مرکز نشر 
ایمان و معرفت بوده است بهتر و سزاوارتر است 

و قیام به نماز کنی! چون در آنجا که در آن بروی 
 خواهند مردمی هستند که می
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 پاک گردند و آرزوی طهارت مطلق را دارند.
آیا مسجدی که بر اساس تقوی و رضوان خدا  

پایه و بنا شده است بهتر است یا مسجدی که بی
اساس مانند ساختمانی بر کنار نهر آبی که فشار 

شده باشد؟!  آب زیرش را خالی نموده است بنا
بدیهی است این ساختمان در نهر فرو خواهد 
ریخت؛ همچنین مسجد آنها که بر حقیقتی 
استوار نیست و بر اوهام و افکار شیطانی آنها 
برقرار است در جهنّم فرو خواهد ریخت؛ و 
خداوند ابداً از ستمگران دستگیری و راهنمائی 

 نخواهد نمود.
اند کرده ای پیغمبر! دائماً این بنیادی که 

موجب ریب و شکّ در دل آنها خواهد بود، و از 
این شکّ دست برنخواهند داشت تا دلهای آنان 
پاره پاره گردد و دستخوش هلاکت شوند؛ و 

 «خداوند دانا و حکیم است.
لذا بر تمام مسلمین لازمست که از تفرقه  

دست بردارند و در مسجد واحد بر اساس توحید 
م گرد آیند؛ کسانی که و تقوی و طهارت دور ه

ورزند موجب از جماعت مسلمین تخلّف می
 اند.تنفّر صاحب شریعت

 روایاتی در فضیلت خواندن نمَزها در مساجد 

کند از عبدالله بن شیخ طوسِ با إسناد خود روایت می
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 عبدالله علیه السّلام، قال:سنان عن أبی
عتُهُ یَقُولُ: إنَّ اُناسًا کانُوا عَلَی عَه دی رَسولی اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم أبطَئُوا عَنی سَمی

کُ قَومٌ یَدَعُونَ  . فَقالَ النّبی ]رَسُولُ اللهی[ صلّی الله علیه و آله و سلّم: لَیُوشی دی الصّلاةی فِ المَسجی
م نا یم فَتُوقَدَ عَلَیهی دی أن نَأمُرَ بیحَطَبٍ فَیُوضَعَ عَلَی أبوابهی لاةَ فِ المَسجی م الصَّ رٌ فَتُحرَقَ عَلَیهی

 1بُیُوتُُِم.

  
  

                              
: ]امام ٤٧٨، ص ٣؛ وسائل الشّیعة، ج 2٥، ص ٣تهذیب الأحکام، ج  1

صادق علیه السّلام فرمودند: گروهی در زمان رسول خدا بودند که در آمدن 
نماید برای نمودند. پس رسول خداوند فرمود: چنین میبه مسجد سستی می

زارند من دستور دهم هیزم بر در گای که نماز را در مسجد نمیدسته
 هایشان را بسوزانند. مترجم[هایشان آتش زنند و خانهخانه
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کند از و شیخ طوسِ با إسناد خود روایت می 

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام، قال:
غًا  دی إذا کانَ فاری یرانی المَسجی ن جی لَواتی المَکتُوباتی می لا صَلاةَ لیمَن لا ]لََ[ یَشهَدی الصَّ

یحًا.  1صَحی

و شیخ صدوق در خصال با إسناد خود  
 کند از أمیرالمؤمنین علیه السّلام:ث میحدی

ن أربَعَةی جَوانیبیها. وارُ أربَعُونَ دارًا می دی أربَعُونَ ذیراعًا، و الجی یمُ المَسجی  2حَری

از أمالی مرحوم شیخ طوسی به إسناد خود از  
زُرَیق از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام 

 کند که: روایت می
یری  دی لا یَشهَدُونَ یَقُولُ: رُفیعَ إلَی أمی یرانی المَسجی ن جی نییَن علیه السّلام بیالکُوفَةی أنَّ قَومًا می المُؤمی

لُنَّ  نَّ مَعَنا ]صَلاتَناَ[ جَماعَةً أو لَیَتَحَوَّ ، فَقالَ علیه السّلام: لَیَحضَُُ دی الصّلاةَ جَماعَةً فِ المَسجی
رُهُم. رُونّا و لا نُجاوی  ٣عَناّ و لا یُُاوی

ق از حضرت صادق علیه السّلام و از زُرَی 
 مرویست که:

ا؛ فَأوحَی الُله  یرانَّی ن جی ینَ لا یَشهَدُونََّا می ذی دُ إلَی اللهی تَعالَی الَّ  قالَ: شَکَتی المَساجی

  
  

                              
: ]نمازی ٤٧٨، ص ٣؛ وسائل الشّیعة، ج 2٦1، ص ٣تهذیب الأحکام، ج  1

شود های خود بخوانند مورد قبول واقع نمیرا که همسایگان مساجد در خانه
 اگر عذر شرعی نداشته باشند. مترجم[

: ]حریم مسجد چهل ٤٨٤، ص ٣؛ وسائل الشّیعة، ج ٥٤1ال، ص الخص 2
باشد و همسایگی با مسجد تا چهل خانه از چهار طرف مسجد ذراع می

 شود. مترجم[محسوب می
: ]به ٤٧٨، ص ٣؛ وسائل الشّیعة، ج ٦٩٦الأمالی للطوسی، ص  ٣

به  أمیرالمؤمنین علیه السّلام خبر دادند: برخی از همسایگان مسجد نماز را
خوانند حضرت فرمودند: یا باید نماز را مثل ما به جماعت در مسجد نمی

جماعت در مسجد بخوانند یا اینکه از این جا بروند نه آنها ما را ببینند و نه 
 ما آنها را ببینیم. مترجم[
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دَةً[، و لا ظَهَرَ ]أظهَرتُ[ لََمُ فِ النّاسی  ! لا قَبیلتُ لََمُ صَلاةً ]وَاحی تیی و جَلالیی زَّ إلَیها: و عی
 1، و لا نالَتهُم رَحَمتیی، و لا جاوَرُونیی فِ جَنَّتیی!عَدالَةٌ 

مرحوم کلینی با إسناد خود از حضرت صادق  
 کند:علیه السّلام نقل می

ٌ بَیَن جُهّالٍ، و  دٌ خَرابٌ لا یُصَلیِّ فییهی أهلُهُ، و عالَی : مَسجی وَجَلَّ قالَ: ثَلاثَةٌ یَشکُونَ إلَی اللهی عَزَّ
.مُصحَفٌ مُعَلَّقٌ قَ   2د وَقَعَ عَلَیهی الغُبارُ لا یُقرَاُ فییهی

و از حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله  
 روایتست که:

دُ و العیتَرةُ. و یَقُولُ المُصحَفُ: یا قالَ: یَُیی یامَةی ثَلاثَةٌ یَشکُونَ: المُصحَفُ و المَسجی ءُ یَومَ القی
! و تَقُولُ العیتَرةُ: یا رَبِّ  لُونیی و ضَیَّعُونیی دُ: یا رَبِّ عَطَّ ! و یَقُولُ المَسجی قُونیی فُونیی و مَزَّ رَبِّ حَرَّ

: أنا أولَی قَتَلُونا و طَرَدُونا و شَرَّ  وَجَلَّ لیی ؛ فَیَقُولُ الُله عَزَّ کبَتَینی فِ الَُصُومَةی دُونا! فَأجثُو لیلره
نکَ.  ٣بیذَلیکَ می

  
هنگام ورود به مسجد باید أنظف ثیاب را به تن 

                              
: ]مساجد از ٤٧٩، ص ٣؛ وسائل الشّیعة، ج ٦٩٦الأمالی للطوسی، ص  1

روند، نزد هستند و برای نماز به آنجا نمیافرادی که در همسایگی آنها 
پروردگار شکایت کردند، خداوند به مساجد وحی فرستاد قسم به عزّت و 
جلالم هرگز نمازی را از آنان نخواهم پذیرفت و مردم آنان را به عدالت و 
درستی نخواهند شناخت و رحمت من به آنان نخواهد رسید و در بهشت 

 ترجم[در جوار من نخواهند بود. م
: ]سه گروهند که ٤٨٤، ص ٣، وسائل الشّیعة، ج ٦1٣، ص 2الکافی، ج  2

نزد خداوند شکایت کنند: اول: مسجد خرابی که اهل آن منطقه در آن نماز 
نخوانند. دوم: عالمی که در میان افراد نادان گرفتار شده است. سوم: قرآنی 

 جم[که به واسطه ترک قرائت غبار آن را فرا گرفته است. متر
: ]روز قیامت سه گروه نزد پروردگار لب به ٤٨٤، ص ٣وسائل الشّیعة، ج  ٣

ای  گوید:شکایت بگشایند: قرآن، مسجد، عترت و اهل بیت من. قرآن 
پروردگار من این مردم مرا تحریف کردند. )مفاهیم و معانی کلمات را در 

ی پروردگار جای خود قرار ندادند( و مرا تکّه تکّه نمودند. مسجد گوید: ا
من این مردم مرا تعطیل کردند و حقّ مرا تضییع نمودند. و امّا عترت و اهل 

های خود گویند: ای پروردگار ما این مردم ما را کشتند و از خانهبیت من 
طرد نمودند و ما را آواره بیابانها و شهرها نمودند. رسول خدا سپس 

این موارد که خطاب نشینم برای حکومت در فرمودند: من دو زانو می
 رسد: من اولی هستم به حکومت و حکم کردن از تو. مترجم[می
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 کرده و کف کفشها را پاکیزه نمود
به عکس مستحبّ است که مؤمن در موقع  

ورود به مسجد أنظف ثیاب خود را بپوشد و عطر 
استعمال کند و شانه زند و برای نماز مسواک 
نماید و با طمأنینه و وقار و سکینه به ذکر خدا 

 مشغول باشد تا داخل مسجد شود.
لِّ مَسۡجِدٖ  
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کند از حضرت مرحوم کلینی روایت می 
 صادق علیه السّلام:

طرَفُ  دَةٍ و عَلَیهی جُبَّةُ خَزٍّ وَ می َّ بنَ الحُسَینی علیه السّلام استَقبَلَهُ مَولًی لَهُ فِ لَیلَةٍ باری قالَ: إنَّ عَلیی
مَمَةُ خَزٍّ و هُوَ مُتَغَلِّفٌ خَ  هی  2زٍّ و عی هی السّاعَةی عَلَی هَذی ثلی هَذی ؛ فَقالَ لَهُ: جُعیلتُ فیداکَ! فِ می بیالغالییَةی

ی رَسولی اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم أخطُبُ  دی جَدِّ الَیَئَةی إلَی أینَ؟ قالَ: فَقالَ: إلَی مَسجی
.الحُورَ العییَن إلَی اللهی عَ  وجَلَّ  ٣زَّ

و از جمله آداب مسجد آنست که: هنگام  
 دخول مسجد کف نعلهای خود 

  

                              
: ]ای فرزندان آدم، زیورهای خود را در مقام هر ٣1( آیه ٧سوره الأعراف ) 1

 رویو میانه عبادت به خود برگیرید و بخورید و بیاشامید، و از حدّ اعتدال
 دارد.[تجاوز مکنید! که خدا مسرفان را دوست نمی

 تغلّف الرجل: غشّی لحیته بالغالیة، أی اخلاط الطیب. 2
: ]امام سجّاد علیه ٥٠٣، ص ٣؛ وسائل الشیعة، ج ٥1٧، ص ٦الکافی، ج  ٣

ای از خزّ السّلام در شبی سرد و زمستانی درحالیکه قبا و رداء و عمامه
پوشیده بودند و محاسن خود را به عطر معطّر نموده بودند به سمت مسجد 
رسول خدا در حرکت بودند یکی از غلامان حضرت با ایشان برخورد نمود 
و عرض کرد: فدایت شوم در این ساعت با این حالت به کجا تشریف 

برید؟ حضرت فرمودند: به مسجد جدّم رسول خدا صلّی الله علیه و آله می
 روم تا حور العین را به عقد خود درآورم. مترجم[و سلّم می
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را ببیند تا پاکیزه باشد، و هنگام ورود به مسجد 
دعا بخوانند، و در مسجد از ناف تا زانو را بپوشانند 
و این مقدار را برهنه نگذارند، و چون در مسجد وارد 

روج پای شوند اوّل پای راست را داخل و وقت خ
چپ را مقدّم بدارند، و در وقت دخول به نماز 
بایستند اگر نماز برپاست، و یا آنکه ارادۀ نماز فریضه 
دارد همان کافی است، و إلّا دو رکعت نماز تحیّت 

 مسجد بگزارد.

باید در مساجدی حاضر شد که اساس آن بر 
 تقوی بنا نهاده شده باشد

قَدّاح از با إسناد خود از عبدالله بن میمون  
حضرت جعفر عن أبیه علیه السّلام روایت 

 کند:می
لَ  کُم، و نََّیَ أن یَنتَعی دی ندَ أبوابی مَساجی قالَ: قالَ النَّبییه صلّی الله علیه و آله: تَعاهَدُوا نیعالَکُم عی

جُلُ و هُوَ قائیمٌ.  1الرَّ

 و در من لا یحضره الفقیه آورده است که: 
دَ  لامُ وَ مَن دَخَلَ المَسجی جلَهُ الیُمنَی قَبلَ الیُسَری، و لیَقُل: بیسمی اللهی و بیاللهی! السَّ لْ ری فَلیُدخی

دٍ، و افتَحْ لَنا أبوابَ  دٍ و آلی مُحمََّ ا النَّبییه و رَحَمةُ اللهی و بَرَکاتُهُ! اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحمََّ عَلَیکَ أیهه
کَ، دی ن عُمَّری مَساجی کَ! رَحَمتیکَ، و اجعَلنا می  جَلَّ ثَناءُ وَجهی

دٍ، و  دٍ و آلی مُحمََّ جلَهُ الیُسَری قَبلَ الیُمنَی، و لْیَقُلْ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحمََّ جْ ری و إذا خَرَجَ فَلیُخری
تیکَ!  2افتَحْ لَنا بابَ رَحْمَ

                              
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم : ]2٥٦، ص ٣ام، ج تهذیب الأحک 1

کفشهای خود را در کنار درب مساجد قرار دهید و در حال قیام : فرمودند
 [مترجم(. نشسته باشید)کفش به پا مکنید 

: ]کسی که قصد وارد شدن به مسجد 2٤٠، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  2
از پای چپ و بگوید: بسم الله و بالله را دارد اوّل پای راست را بگذارد قبل 
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و راجع به نماز تحیّت مسجد در کتاب وسائل 
الشیعة از مرحوم محمّد بن علی الحسین صدوق در 
معانی الأخبار و در خصال با إسناد خود روایت 

 ذرّ غفاری، قال:کند از عُبَید بن عُمَیر از أبیمی
 ! : یا أباذَرٍّ دی جالیسٌ؛ فَقالَ لیی دَخَلْتُ عَلَی رَسولی اللهی صلّی الله علیه و آله و سلّم و هُوَ فِ المَسجی

دی تََییَّةً. قُلتُ: وَ مَا تََییَّتُهُ  قالَ: رَکعَتانی تَرکَعُهُمَ. فَقُلتُ: یا رَسولَ اللهی! إنَّکَ أمَرتَنیی إنَّ لیلمَسْجی
 بیالصّلاةی؛ فَمَ الصّلاةُ؟ قالَ: خَیُر مَوضُوعٍ، فَمَن شاءَ أقَلَّ و مَن شاءَ أکثَرَ؛ إلَی أن قالَ:

دَقَةی أفضَ  . قُلتُ: فَأیه الصَّ ن قُلتُ: فَأیه الصّلاةی أفضَلُ؟ قالَ: طُولُ القُنُوتی لُ؟ قالَ: جُهدٌ می
یثَ. ندَ اللهی أضعافٌ کَثییَرةٌ؛ الحدَی ی و عی ومُ؟ قالَ: فَرضٌ مُجزی . قُلتُ: فَمَ الصَّ ٍّ یٍر فِ سِی لٍّ فِ فَقی  1مُقی

و دیگر آنکه: مؤمن در مساجدی رود که در  
آنها مؤمنین و خیّرین شرکت نموده و بنای آنرا 

ه و بر اساس تقوی کرده باشند؛ مانند مسجد کوف
 مسجد سهله 

                              
السّلام علیک أیها النّبی و رحمة الله و برکاته ـ اللهمّ صلّ علی محمّد و آل 
محمّد ـ خدایا درهای رحمتت را بر ما بگشا و ما را از زمرۀ بپا دارندگان 
مساجد خودت قرار ده بسیار با عظمت و جلالت است وصف جمال ظهور 

ت خروج از مسجد داشت، پای چپ را بر پای راست تو. و هنگامی که نیّ
مقدّم بدارد و بگوید: اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد. خدایا در رحمتت 

 را بروی ما بگشا. مترجم[
: ]رسول خدا را در مسجد زیارت کردم ٥1٨، ص ٣وسائل الشّیعة، ج  1

ا با خوش درحالیکه نشسته بودند؛ به من فرمودند: ای اباذر! باید مسجد ر
آمد گوئی و استقبال نیکو محترم بشمارید. عرض کردم: تحیّت و استقبال 
نیکو چیست؟ فرمودند: دو رکعت نماز. عرض کردم: ای رسول خدا، شما 

کنید در مسجد مگر نماز چه خصوصیّتی دارد؟ حضرت امر به نماز می
بخواهد فرمودند: نماز بهترین دستور الهی است، هر که بخواهد کم و هر که 

زیاد بجای آورد. عرض کردم: کدام نماز أفضل است؟ فرمود: نمازی که 
قنوتش طولانی باشد. عرض کردم: کدام صدقه أفضل است؟ فرمودند: عمل 
کوچکی که در خفاء و پنهانی برای مستمند و نیازمند انجام دهید. عرض 

دارای کردم: روزه چطور؟ فرمود: حکمی است الزامی از ناحیه پروردگار که 
 پاداش در این دنیا و در آخرت به مراتب بیشتر خواهد بود. مترجم[
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)مسجد بنی ظَفَر(؛ و امّا در مساجد ملعونه نماز 
 نگزارد.

مساجدی که به خاطر فرح شهادت امام حسین 
 علیه السّلام ساخته شد

در تهذیب شیخ طوسی با إسناد خود حدیث  
کند از هشام بن سالم از حضرت امام محمّد می

 باقر علیه السّلام:
، و  دُ الأشعَثی دَ بیالکُوفَةی فَرَحًا لیقَتلی الحُسَینی علیه السّلام: مَسجی دَتْ أربَعَةُ مَساجی قالَ: جُدِّ

بعییٍّ لَعَنَهُمُ الُله. دُ شَبَثی بنی ری مَکٍ، و مَسجی دُ سی یرٍ، و مَسجی دُ جَری  1مَسجی

و امّا نماز در مسجد کوفه هر رکعتش ثواب هزار 
 رکعت نماز دارد.

کند ائل الشّیعة با إسناد خود روایت میدر وس 
 السّلام: جعفر علیهمااز حَنان بن سَدیر عن أبی

لُ  دی الکُوفَةی کُلَّ صَلاتیکَ؟ قالَ: لا! قالَ: أ تَغتَسی : أ تُصَلیِّ فِ مَسجی ن أهلی الکُوفَةی هُ قالَ لیرَجُلٍ می أنَّ
ةً؟ قالَ: لا! قالَ: فَفی ن فُراتیکُم کُلَّ یَومٍ مَرَّ کُلِّ جُمعَةٍ؟ قالَ: لا! قالَ: فَفی کُلِّ شَهرٍ؟ قالَ:  می

!  لا! قالَ: فَفی کُلِّ سَنَةٍ؟ قالَ: لا! فَقالَ أبُوجَعفَرٍ علیه السّلام: إنَّکَ لَمَحرُومٌ عن الََیری
 شَهرٍ؟ قالَ: قالَ: ثُمَّ قالَ: أ تَزُورُ قَبَر الحُسَینی علیه السّلام فِ کُلِّ جُمعَةٍ؟ قالَ: لا! قالَ: فِ کُلِّ 

! نَ الَیَری  2لا! قالَ: فِ کُلِّ سَنَةٍ؟ قالَ: لا! فَقالَ: أبُوجَعفَرٍ علیه السّلام: إنَّکَ لَمَحرُومٌ می

                              
: ]چهار مسجد در کوفه به جهت سرور و 2٥٠، ص ٣تهذیب الأحکام، ج  1

تبریک کشتن سیّد الشّهداء علیه السّلام تجدید بنا شد. مسجد اشعث، مسجد 
 جریر، مسجد سماک، مسجد شبث بن ربعی لعنهم الله. مترجم[

: ]امام باقر علیه السّلام به شخصی فرمودند: ٥2٧، ص ٣ل الشّیعة، ج وسائ 2
خوانی؟ عرض کرد: خیر. فرمود: آیا همه نمازهایت را در مسجد کوفه می

کنی؟ عرض کرد: خیر. فرمود: در روزهای آیا هر روز از آب فرات غسل می
کنی از آب فرات؟ عرض کرد: خیر. فرمود: در هر جمعه چطور، غسل می

ه چطور؟ عرض کرد: خیر. فرمود: در هر سال چطور؟ )حتی در سال یک ما
کنی؟( عرض کرد: خیر. حضرت فرمود: تو بار هم در آب فرات غسل نمی

 باشی.از رحمت خدا و خیر محروم می
سپس حضرت فرمودند: آیا به زیارت قبر حسین علیه السّلام در هر جمعه 
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روایات در ثواب زیارت حضرت سیّد  
الشهداء علیه السّلام زیاده از حدّ إحصاء است؛ 
لیکن در اینجا یک حکایت لطیفی را از مرحوم 

دی که در کتاب مزار کبیر محمّد بن المشه 1شیخ
 کنیم:خود آورده است نقل می

داستانی زیبا در فضیلت زیارت امام حسین علیه 
 السّلام

سلیمان أعمش گوید که: در کوفه منزل داشتم  
ای بود که طریق اهل بیت و مرا در آنجا همسایه

نشستم و نداشت؛ من بعضی از اوقات با او می
ای به او گفتم: نمودم. در شب جمعهمذاکره می
حسین علیه السّلام؟ گوئی در زیارت تو چه می

گفت: بدعت است و هر بدعت ضلالت است. 
و هر ضلالت در آتش است من با نهایت خشم 
از نزد او برخاستم و به منزل آمدم، و با خود 

روم و از گفتم: چون سحر شود به نزد او می
فضایل مولا أمیرالمؤمنین آنقدر برای او نقل 

کنم که از شدّت حزن و غصّه چشمانش گرم یم
شود. سحر به منزل او رفتم و در زدم، صدا از 

                              
روی؟ عرض بار هم نمی روی؟ عرض کرد: خیر. فرمود: هر ماه یکمی

کرد: خیر. فرمود: سالی یک بار چطور؟ عرض کرد: خیر. حضرت 
 باشی. مترجم[فرمودند: تو از رحمت خدا و خیر محروم می

این حکایت را مرحوم حاج میرزا حسین نوری در نجم الثاقب در ذیل  1
 ٥٣حکایت تشرّف حاج علی بغدادی بخدمت امام زمان علیه السّلام در ص 

 آورده است.
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پشت در آمد که در منزل نیست و به زیارت 
حسین به کربلا رفته است. تعجّب نمودم و به 
شتاب به سمت کربلا حرکت کردم. آن شیخ را 
دیدم که سر به سجده گذارده، و از رکوع و 

گفتی بدو گفتم: تو میسجود خستگی نداشت. 
که زیارت حسین بدعت است و هر بدعت 
ضلالت و هر ضلالت در آتش است! چه شد که 

 خود به زیارت آمدی؟!
گفت: ای مرد! مرا ملامت مکن که من از  

حقّانیّت اهل بیت خبری نداشتم. دوش که به 
خواب رفتم مردی را در خواب دیدم که نه بلند 

 بود نه کوتاه، و از 
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توانم توصیف کنم. او نهایت حسن و بهاء نمی
وار جماعتی احاطه رفت و اطراف او را هالهراه می

کرده بودند. و جلوی این جماعت مردی بر اسبی 
سوار بود که دم اسب او چند بافت داشت، و این مرد 
تاجی بر سرش بود که چهار گوشه داشت، و بر هر 

هر  گوشه جواهری رخشان بود که در ظلمات شب
کرد. پرسیدم: کدام مسافت سه روز راه را روشن می

اند کیست؟ گفتند: محمّد آن مرد که دور او را گرفته
بن عبدالله خاتم النبیّین است. پرسیدم که: این سوار 

رود کیست؟ گفتند: أمیرالمؤمنین علیّ که در جلو می
طالب است. آنگاه بر آسمان نظر افکندم دیدم بن أبی

نور، و بر آن هودجی است و در هوا حرکت ای از ناقه
کند. گفتم: این از آنِ کیست؟ گفتند: از آنِ می

خَدیجَه بنت خُوَیلِد و فاطمۀ زهراء. گفتم: آن جوان 
کیست؟ گفتند: حضرت حسن مجتبی. گفتم: این 

روند؟ گفتند جماعت و این هودج همگی به کجا می
که: شب جمعه است و همگی به زیارت کشته شده 
به تیغ ستم، سیّد الشّهداء حسین بن علی به کربلا 

 روند.می

هائی از آنگاه متوجّه هودج شدم، دیدم رقعه 
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ریزد و بر روی هر یک از آنها نوشته آن به زمین می
است: أمان  مِنَ النّارِ لِزُوّارِ الحُسَینِ علیه السّلام فی 

: آگاه آن وقت هاتفی ندا کرد ما را که 1لَیلَةِ الجُمُعَةِ؛
ای در بهشت باشید که ما و شیعیان ما در درجۀ عالیه

قرار خواهیم داشت! ای سلیمان! من از این مکان 
 2کنم تا روح از بدنم مفارقت کند.مفارقت نمی

آید برای امان هائی که از آسمان به زمین میرقعه
 زائر أباعبدالله علیه السّلام

ی مرحوم شیخ نوری گوید که: مرحوم طُرَیح 
آخرِ این خبر را چنین نقل کرده است که: آن شیخ 

ریزد. هائی از بالا به زمین میگفت: ناگاه دیدم رقعه
 سؤال 

  
  

                              
]امان از جانب پروردگار است برای زائرین حسین علیه السّلام در شب  1

 جمعه از آتش دوزخ. مترجم[
 .٤٠1، ص ٤٥بحار الأنوار، ج  2
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های امان کردم که: چیست؟ گفتند که: این رقعه
است برای زوّار حسین علیه السّلام در شب جمعه. 
من یکی از آنها برای خود طلب کردم. گفتند: این 

گوئی: زیارت حسین نیست! تو میها حقّ تو رقعه
ها نخواهی یافت تا بدعت است! هرگز از این رقعه

آنکه زیارت کنی حسین علیه السّلام را و اعتقاد کنی 
به فضل و شرافت او! پس من از خواب بیدار شدم و 
هراسان بودم، و در همان ساعت قصد زیارت سیّد 

 خودم حسین علیه السّلام را نمودم.
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